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مقدمه
برگزاری جشنواره بين‌المللي امام رضا به صورت سالانه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در داخل و خارج از کشور به مناسبت ميلاد با سعادت و سراسر نور عالم آل محمد حضرت امام علي بن موسي الرضا و کريمه اهل‌بيت حضرت فاطمه معصومه و بزرگداشت حضرت شاهچراغ در دهه کرامت (از يکم تا يازدهم ذی‌القعده) از اين جهت اهميت مضاعف مي‌يابد که همه‌ ساله انديشمندان، پژوهشگران، هنرمندان و در يک کلام پديدآورندگان آثار فاخر رضوي با خلق آثار فاخر و ارزنده زمينة ترويج بيش‌ازپيش فرهنگ، سيره و معارف رضوي را با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای عضو جشنواره و با حمایت اقشار مختلف مردم و با پشتیبانی دولت محترم و عنایت مجلس محترم شوراي اسلامي، خصوصاً اعضاء محترم کميسيون فرهنگي مجلس و به‌ویژه رهنمودهای مراجع عظام و علمای اعلام در يک فضاي معنوي فراهم مي‌نمايند.
الف) برنامه‌هاي موضوعي
برنامه‌هاي موضوعي تعريف شده در جشنواره بين‌المللي امام رضا شامل آن دسته از برنامه‌هايي مي‌شود که توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، نهادها و سازمان‌هاي عضو، به صورت انتشار فراخوان و دريافت آثار و انتخاب برگزيدگان پرداخته مي‌شود و در حال حاضر 85 شاخه از جشنواره به موضوعات علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی، دیجیتالی و کودک و نوجوان اختصاص دارد که اهتمام به ارتقاء کمی و کیفی این برنامه‌ها در چارچوب کارگروه‌های تخصصی تحت تولیت معاونت‌ها و حوزه‌های تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.
ب) امور بين‌الملل
برنامه‌هاي تعريف شده براي خارج از کشور در جشنواره بين‌المللي امام رضا با بهره‌گيري از ظرفيت علمي، فرهنگي انديشمندان و دانشمندان جهان همچنين مشارکت ارادتمندان هشتمين اختر تابناک آسمان امامت و ولايت در اقصي نقاط جهان با رويکرد علمي، پژوهشي‌، فرهنگي و هنري برگزار 
مي‌گردد. اين بخش با محوريت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، همکاري نهادهاي فرهنگي مرتبط با خارج از کشور به‌ويژه مجمع جهاني 
اهل‌البيت، جامعة المصطفي العالمية و مرکز مدارس خارج از کشور مي‌باشد.
ج) برنامه‌هاي عمومي
سازماندهي برنامه‌هاي عمومي جشنواره بين‌المللي امام رضا با ايجاد فرصت‌هاي معنوي دهه کرامت در سراسر کشور اعم از شهر و روستا در قالب جشن‌هاي مردمي با مشارکت اقشار مختلف و با پیش بینی 17 کارگروه از نهادها و تشکل‌های مردمی با نظارت شوراي هماهنگي جشن‌هاي دهه کرامت و با محوريت ستاد عالي کانون‌هاي فرهنگي هنري مساجد کشور و با همکاري 30 دستگاه فرهنگي و مرتبط کشور به عنوان مجري عهده دار اين ساماندهي مي‌باشند.
د) تکریم امامزادگان و بقاع متبرکه
بزرگداشت امامزادگان به عنوان قطب‌های فرهنگی جامعه یکی از محورهای اصلی برنامه‌های روز پنجم ذیقعده در تقویم فرهنگی کشور و در دهه کرامت می‌باشد که همه ساله در تمامی استان‌ها برنامه‌ریزی و به مورد اجرا گذاشته می‌شود و در  طی سال‌های اخیر این بزرگداشت به صورت جهانی و در چارچوب همایش و کنگره در دستورکار سازمان اوقاف و امور خیریه کشور قرار گرفته است. 
ه‍) بزرگداشت قدمگاه‌های حضرت امام رضا
برگزاری جشن‌های سالروز ورود امام رضا از سوی مردم در قدمگاه‌های مسیر هجرت حضرت امام رضا از شلمچه تا مرو با 
راه‌اندازی کاروان‌های نمادین و مراسم ویژه از جمله برنامه‌هایی می‌باشد که با حضور و مشارکت گستردة مردم در استان‌های مسیر هجرت و  قدمگاه‌ها نهادینه شده است. 
و) هفته‌هاي فرهنگ رضوي
جاري و ساري نمودن ياد و نام امام رضا در طول سال با برگزاري هفته‌هاي فرهنگ رضوي به منظور بهره‌مندي از تعاليم و آموزه‌هاي رضوي با ايجاد فضاي بانشاط معنوي در سطح جامعه از جمله برنامه‌هاي سالانه اين جشنواره مي‌باشد که در استمرار دهه کرامت در سطح استان‌هاي کشور توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستگاه‌های عضو به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
ز) برگزیدگان
یکی از دستاوردهای بزرگ جشنواره بین‌المللی امام رضا شناسایی پدید آورندگان آثار فاخر فرهنگی و هنری در زمینه فرهنگ رضوی می‌باشد که در برنامه‌های مختلف و در استان‌های مختلف از سوی هیأت داوران هر یک از رشته‌های علمی، فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی و دیجیتالی آثار برگزیده منتخب شناسایی و نفرات اول تا سوم پدید آورنده هریک از این آثار به عنوان برگزیده شناخته شده و طی مراسم اختتامیه برنامه موضوعی هر یک از استان‌ها و دستگاه‌ها مورد تقدیر قرا‌ر می‌گیرند.
ح) خادمان فرهنگ رضوی
یکی از برنامه‌های مراسم اختتامیه جشنواره بین‌المللی امام رضا معرفی خادمان فرهنگ رضوی می‌باشد که از سوی کمیته انتخاب خادمان فرهنگ رضوی جشنواره 16 چهره برجسته علمی، فرهنگی و هنری در داخل و خارج از کشور که دارای خدمات برجسته‌ای در ساحت مقدس فرهنگ رضوی باشند معرفی و با اهداء نشان رضوی از آنان تجلیل می‌گردد.
ط) افتتاحيه و اختتاميه جشنواره 
بين‌المللي فرهنگي و هنري امام رضا
جشنواره بين‌المللي امام رضا در دهه کرامت همزمان با ميلاد حضرت فاطمه معصومه در شهر مقدس قم افتتاح و  پس از اجرا در 31 استان کشور و سطح وسیعی از نقاط جهان، اختتاميه آن در شب ميلاد با سعادت حضرت علي بن موسي الرضا با حضور مسئولان عالی رتبه، اقشار مختلف، برگزيدگان جشنواره اصحاب فرهنگ و هنر با تجليل از خادمان فرهنگ رضوي در مشهد مقدس به کار خود پايان مي‌دهد.
ی) انتشارات 
یکی از برنامه‌های مستمر بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا که تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند انتشار محصولات پژوهشی جشنواره بین‌المللی امام رضا می‌باشد. کتاب حاضر یکی از آن آثار است که بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی امام رضا در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه سبک زندگی اسلامی، مبتنی بر آموزه‌های رضوی تدوین و به زیور طبع و نشر آراسته شده است تا ان‌شاءالله منبعی باشد برای بهره‌مندی عموم جامعه و همچنین دست مایه‌ای برای آفرینش‌های علمی،‌ فرهنگی و هنری مخاطبان این رویداد فرهنگی و معنوی.
                                                                    بنياد بين‌المللي
 فرهنگي و هنري امام رضا


دیباچه
مفهوم سبک زندگی ازجمله مفاهیم جدیدی است که پژوهشگران حوزة جامعه‌‌شناسی و مطالعات فرهنگی برای بیان رفتارشناسی انسان‌ها بیان می‌‌کنند. دامنة به‌کارگیری این مفهوم تا جایی رواج یافته که امروزه جانشین بسیاری از مفاهیم و واژگان سنتی شده است. اصطلاح سبک زندگی، پیوند نزدیکی با مجموعه‌‌ای از مفاهیم دارد نظیر فرهنگ، جامعه، ذهن، رفتار، معنا، شخصیّت، محیط، وراثت، نیاز، سلیقه، مد، منزلت و سنت. مفهوم سبک زندگی از یک‌سو جزئی‌‌ترین رویدادهای حیات بشر و از سوی دیگر تا اعماق وجود آدمی را دربرمی‌گیرد، لذا هم شامل و هم عمیق است.  
این مسأله در خلال دهة 80 م. در حوزة علوم اجتماعی و نظریه‌‌های جامعه‌شناسی مطرح شد. بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی در این زمینه به بیان عقیده پرداختند.[footnoteRef:1] [1: ‌. کاویانی، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، ص90-70.
] 

به اعتقاد گیدنز، سبک زندگی را می‌توان به مجموعه‌‌ای به‌نسبت جامع از عملکردهایی تعبیر کرد که فرد آن‌را به‌کار می‌‌گیرد؛ زیرا رفتارهای فرد نه‌تنها بیانگر نیازهای او، بلکه روایت خاصی از اندیشه و هویت شخصی اوست[footnoteRef:2]. [2: ‌. همان.
] 

رایزمن، معتقد است که فرد در گذشته کمتر حق انتخاب داشت و عملاً گزینشی در فرهنگ سنّتی وجود نداشت. این سنّت و رسوم گذشته بود که برنامه‌های از پیش تعیین‌شده را بر افراد تحمیل می‌‌کرد و در اجرا، نوعی جبر پنهان وجود داشت. اما با گذشت زمان و گذشتن از دوران درون‌راهبر، وارد دوران دگر‌راهبر شده‌‌ایم و در این مقطع دیگران یعنی وسایل ارتباط جمعی سعی دارند مخاطب را آگاه ساخته، حق انتخاب او را شکوفا کنند و از این طریق تغییر در جهان مدرن با سرعت و به‌صورت شگفت‌‌انگیزی در جریان است[footnoteRef:3]. [3: ‌. همان.
] 

لیزر، سبک زندگی را از جنس رفتار دانسته و ارزش‌ها و نگرش‌ها را بیرون از دایرة این مفهوم قرار می‌‌دهد[footnoteRef:4]. [4: ‌. همان.
] 

از دیدگاه چینی، سبک زندگی، سازمان اجتماعی مصرف است که راه الگومند مصرف یا ارج نهادن به فرهنگ مادی را بیان می‌‌کند[footnoteRef:5]. [5: ‌. همان.
] 

سبک زندگی، وابسته به انتخاب و انتخاب، وابسته به اطلاعات است. اطلاعات، محصولی از فرایند ارتباطات است. ارتباطات می‌‌تواند میان‌فردی یا رسانه‌‌ای باشد. رابطة رسانه‌‌ها و سبک زندگی، چرخه‌‌ای به‌هم پیوسته و متقابل است. رسانه‌‌ها، سبک‌‌های جدید حیات را پیش روی انسان قرار می‌‌دهند و انسان‌ها با خواسته‌‌ها و نیازهای جدید، سبک‌‌های جدید را آشکار می‌‌سازند. رسانه‌‌ها از طریق بمباران اطلاعات، فرهنگ مصرف‌‌گرا و مصرف فرهنگ را برجسته ساخته و حوزة فرهنگ را فربه‌‌ می‌‌کنند. 
امروزه رادیو، تلویزیون، ماهواره، موزه، سایت، وبلاگ، تالار گفتگو و ده‌ها نوع دیگر محصولات فرهنگی، فضایی فراهم آورده‌‌اند که همه پیرامون آنها می‌‌نشینند و بخش مهمی از عمر خویش را به آنها اختصاص می‌‌دهند و از این طریق، سبک زندگی تا عمیق‌‌ترین لایه‌‌های خانواده‌‌ها نفوذ می‌‌کند. 
1) الگوها و محدوده‌ها 
امروزه الگوهای متنوعی برای سبک زندگی وجود دارد: سبک زندگی دخترانه یا پسرانه، روستایی یا شهری، سنتی یا مدرن، مصرف‌گرایانه یا تولیدی، زاهدانه یا عاشقانه، فردمحور یا جمعی، ایرانی، عربی، غربی یا شرقی، بالاشهر یا پایین‌‌شهر، خشونت‌مدار یا عاطفی، فمینیستی، سیاسی، پلیسی، طبقاتی، رفاه‌طلب، جهان‌وطنانه، بسیجی، توده‌‌وار، قوم‌‌گرایانه، مدگرا، شیطانی، خطر‌‌پذیر، مهاجران، قدرت‌‌گرا، اوقات فراغت، ارزش‌‌مدار و توحیدی. 
سبک زندگی در حوزه‌‌ها و محدوده‌‌های وسیعی نفوذ می‌‌کند: شاخص‌‌های شناختی، مدیریت تصمیم‌‌گیری، اخلاق اجتماعی، معاشرت، پوشش، آرایش، مد، غذا و تغذیه، آشپزی، معماری، دکوراسیون داخلی، طراحی صنعتی، تفریح و گردش، استفاده از جواهرات، تندرستی، ارتباطات گفتاری، محیط زیست، کسب و کار، روابط زناشویی، شغل، سخن گفتن، گذراندن اوقات فراغت، الگوی مصرف، سبک راه رفتن و مدیریت احساس‌ها.
2) نقش دین در سبک‌دهی 
 در عصر جدید بخش قابل‌توجّهی از مطالعات دربارة فنون زیستن، به نقش دین در مفهوم سبک زندگی بازمی‌‌گردد. یکی از مهم‌ترین ابعاد مفهوم سبک زندگی این است که دین می‌‌تواند به‌عنوان نیروی برتر، نقش حیاتی در الگوی حیات و نحوة زیستن آدمیان بر روی زمین ایفا کند. دین به‌عنوان نظامی از باورها، ارزش‌ها و رفتار‌‌ها می‌‌تواند به آدمی برای دستیابی به سبکی الهی در زندگی کمک کند. 
در این میان، اسلام از جایگاه ویژه‌‌ای برخوردار است. بر اساس معارف عمیق اسلامی که ریشه در آیات قرآن، احادیث معتبر، مفاهیم مربوط به ادعیه و سیرة بزرگان دارد، می‌‌توان الگویی برای سبک زندگی در این جهان تعریف کرد، به‌گونه‌ای که آدمی را آمادة ورود به زندگی ابدی و زیستن بی‌‌پایان کند. مفاهیم مربوط به سبک زندگی در منابع اسلامی بسیار فراوان امّا به‌ندرت استخراج شده است. 
دین به‌گونه‌‌های مختلف می‌‌تواند در سبک زندگی انسان‌ها تأثیرگذار باشد. دین حاوی آگاهی‌ها، بینش‌ها و نگرش‌های اصیلی بوده که در سبک‌دهی به زندگی انسان‌ها نقش‌آفرین است. دین، شناخت‌‌ها و نگرش‌های اصیلی را در ارتباط با خدا، جهان دیگر و انسان به آدمی می‌‌دهد تا از این طریق بتواند تصاویر روشنی از جهان پیرامون و خویشتن داشته باشد. دین، مجموعه ارزش‌ها و هنجارها را در اختیار انسان قرار می‌‌دهد تا به وی کمک کند الگوی مناسب برای زندگی بیابد، رفتارهایش را تنظیم کند و الگویی برای کنش‌‌ها و شیوه‌‌های زیستن پیدا کند. 
دین، احساس‌‌هایی نظیر احترام، رضایت‌‌مندی، گناهکاری، پشیمانی، ترس و عشق را درون انسان برمی‌‌انگیزد. این حالت‌ها می‌‌توانند احساس‌های دیگری نظیر اعتماد به‌نفس و اعتماد به خدا را در انسان‌ها تضعیف یا تقویت کنند و از این طریق منشأ شکل‌‌گیری الگوهای متفاوتی در انسان شوند. 
دین، قادر است بر خلاقیّت فرد تأثیر گذارد و او را در مواجهه با محدودیت‌های وراثتی یا محیطی توانا یا ناتوان سازد. یکی از الگوهای سبک زندگی، پدیدة خلاقیّت یا نوآوری است که بدون شک دین این بُعد انسانی را پرورش داده و تقویت می‌‌سازد. 
دین، می‌تواند نهادهای اجتماعی کارآمدی را سامان بخشد، افرادی را حول محور این نهادها گرد آورد و از این طریق، شناخت از محیط را افزایش و رفتارهای جمعی او را تحت تأثیر قرار داده و شکل دهد. 
اسلام به‌عنوان برترین دین، کارآمدی خود را در بُعد فردی و اجتماعی نشان داده است. آخرین دین آسمانی برای تمامی نیازهای درونی و بیرونی راهکار نشان داده و با عرضة الگوهای رفتاری متنوع، انسان را به سر منزل مقصود رهنمون شده است. 
3) بیماری‌های سبک زندگی جدید 
در حال حاضر بشر با بیماری‌های مختلف سبک زندگی جدید مواجه بوده و این سبک، نحوة سخن‌ گفتن انسان‌ها را تغییر داده است. شبکه‌‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و ماهواره با عرضة امکانات نوین، انسان‌ها را به رفتارهای نابهنجار سوق داده‌اند. بسیاری از انحراف‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، سرقت مسلحانه، خشونت، آدم‌‌ربایی، جرائم سازمان‌یافته، جرائم اینترنتی، قاچاق انسان و کودک آزاری، معلول همین شیوة زندگی اجتماعی است. 
امروزه، خانواده با آسیب‌‌های گوناگونی مانند مشاجره، ضرب و شتم، فرزندآزاری، رضایت‌‌ نداشتن، مشکلات جنسی، خیانت و تجمل‌‌گرایی روبرو شده که بسیاری از آنها در اثر اتخاذ الگوی نادرست زیستن به‌وجود آمده است. 
شیوه‌‌های نادرست گذران اوقات فراغت از موارد دیگر بیماری‌های سبک زندگی مدرن است. همچنین می‌‌توان به موارد دیگری مانند مدگرایی، آرایش‌های نامشروع، بدپوشی، تغییر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌‌ها، ترویج فرهنگ فست‌فود، افزایش بیماری‌های مقاربتی، کاستن از میزان کار مفید، کمبود کیفیت کار، ارائة الگوهای نامناسب معماری، پرخاشگری، آزاررسانی کلامی، عیب‌‌جویی، محرومیت و حرمت‌شکنی اشاره کرد. 
الگوهای سبک زندگی مدرن علی‌رغم فرصت‌‌ها و امکاناتی که در اختیار بشر قرار داده، بیماری‌ها و آسیب‌‌های متعددی را نیز به ارمغان آورده است. اسلام به‌عنوان آخرین و برترین دین الهی، الگوها و مدل‌های متعادل و جامعی را در اختیار انسان قرار می‌‌دهد تا آدمی بتواند ضمن رهایی از تهدیدها و آسیب‌‌ها، به سعادت دنیوی و اخروی دست یابد. 
4) چیستی 
مسئلة سبک زندگی با تمامی ابعاد حیات بشر ارتباط تنگاتنگ دارد. گسترة مسئلة مزبور به وسعت تمام شئون زندگی بشر است. امروزه، مؤسسه‌‌ها و شرکت‌های بین‌المللی سبک زندگی، خدمات متنوعی ارائه می‌‌دهند. برخی از این سرویس‌ها عبارت‌اند از: مشاوره‌های فردی، کارگاه‌های گروهی، ارائة آزمون‌‌های روان‌شناختی، انجام مطالعات گروهی، ارائة راهبردهایی برای برون‌رفت از مشکلات جسمی و بیان چالش‌ها و بحران‌‌های سبک زندگی مدرن. 
با توجّه به اهمیّت مسأله و نظر به اهمیّت دو رویکرد جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، ضروری است حقیقت و ماهیّت سبک زندگی مطرح و بررسی شود.[footnoteRef:6]  [6: ‌. همان، ص115-95.
] 

وبلن، پیشگام مسئلة سبک زندگی در حوزة جامعه‌‌شناختی، با تأکید بر رفتار، سبک زندگی را چنین تعریف کرده است: 
سبک زندگی الگوی رفتار جمعی است. سبک زندگی فرد، تجلّی رفتار و سازوکار روحی و عادت‌های فکری است.
زیمل، با رویکرد جامعه‌‌شناختی، تعریفی متفاوت از سبک زندگی ارائه می‌‌کند: 
سبک زندگی، تجسم تلاش انسان است برای یافتن ارزش‌های بنیادی خود در فرهنگ عینی.
از نگاه زیمل، انسان بر اساس ارزش‌های بنیادی خود، فردیت برتر و نیز صورت‌های رفتاری خویش را برمی‌‌گزیند. این گزینش بر اساس سلیقه شکل می‌گیرد و در زندگی عینی به‌صورت الگوهای رفتاری به‌هم پیوسته نمود پیدا می‌کند. 
ماکس وبر، با تأکید بر اینکه سبک زندگی از جنس رفتار است تعریف زیر را ارائه می‌‌دهد:
سبک زندگی، رفتاری است که تمایل‌ها، آن‌را هدایت می‌‌کند و فرصت‌های زندگی بستر عرضة آن‌را فراهم می‌‌نماید. 
سبک زندگی از نظر بوردیو چنین است: 
سبک زندگی، فعالیت‌های نظام‌مندی است که از ذوق و سلیقة فرد ناشی می‌‌شود.
از نظر او، سبک زندگی، بیشترین توانمندی را برای ارائة الگوهای رفتاری دارد. سبک مانند معادله‌ای، تمام فعالیت‌ها و تلاش‌های بشر را دربر گرفته، از این طریق جنبة عینی و خارجی پیدا می‌‌کند و نیز به فرد هویت بخشیده و او را در میان اقشار اجتماعی متمایز می‌‌سازد. 
گیدنز با طرح بحث سیاست زندگی، سبک زندگی را چنین توصیف می‌کند: 
سیاست زندگی، سبک زندگی است. سیاستی که با منازعات و کشمکش‌‌ها در باب یک سؤال پیوند دارد: چگونه ما باید در دنیایی زندگی کنیم که در آن، آنچه به‌وسیلة طبیعت یا سنّت تثبیت شده بود اکنون موضوع تصمیم‌‌گیری انسان قرار گرفته است؟
با بررسی تعاریف پیش‌گفته به این نتیجه می‌‌رسیم که محورهای اصلی سبک زندگی در الگودهی، هویت، عینیّت زندگی و رفتارشناسی خلاصه می‌‌شوند. امروزه، دو رویکرد کلی در ارتباط با سبک زندگی وجود دارد: رویکرد جامعه‌شناسانه که بیشتر تحت تأثیر ماکس وبر و نیز رویکرد روان‌شناسانه که متأثر از آلفرد آدلر است. این دو، بر عنصر رفتار در مسئلة سبک زندگی تأکید اساسی دارند. بر این ‌اساس، می‌‌توان تمامی تعاریف مزبور را خلاصه و به شکل زیر عرضه کرد: سبک زندگی، مجموعه‌‌ای از الگوهای رفتاری پایدار است که از بینش‌ها، ارزش‌ها، خواسته‌‌ها و محیط متأثر باشد و به‌صورت عینی تجلی یابد. 
تعریف اخیر به ما می‌‌گوید رفتارهای بشر از عوامل مختلفی تأثیر می‌‌پذیرد. از سوی دیگر، رفتارهای ناپایدار، با مسئلة سبک زندگی ارتباطی ندارند. بنابراین سبک زندگی به‌صورت دقیق و مشخص به الگوها و مدل‌های رفتاری نظر دارد، چنان‌که رفتار و فعالیت باید به‌نسبت پایدار نیز باشد. 
انسان‌ها هنگام پوشش، خوردن، آشامیدن، آرایش، ارتباط، کار، گذران اوقات فراغت، دکوراسیون داخل منزل یا اداره و ازدواج، از خود رفتارهایی نشان می‌‌دهند که دارای الگوهای خاصی است. سبک زندگی، چیزی جز همین رفتارهای به‌نسبت پایدار نیست. سبک زندگی، به مجموعه‌‌ای از الگوهای رفتاری اطلاق می‌‌شود که تمام حیات بشر را دربر می‌‌گیرد. 
5) شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها 
سبک زندگی دارای شاخصه‌ها و مؤلفه‌های متعددی است که می‌‌توان آنها را به شرح زیر بیان کرد: 
یک) فردی و اجتماعی 
بررسی موضوع‌های سبک زندگی نشان می‌‌دهد که دو بُعد فردی و اجتماعی را دربر می‌‌گیرد. اموری نظیر روابط اجتماعی، شیوه‌‌های گذران اوقات فراغت، خوردن و آشامیدن، نحوة مصرف و روابط خانوادگی به بُعد اجتماعی انسان بازمی‌گردد. از سوی دیگر آدمی بُعد فردی نیز دارد. بیماری‌ها، علقه‌‌ها، سلیقه‌‌ها، افسردگی‌‌ها و احساس‌های درونی از دیگر ابعاد وجودی انسان است که با پدیدة سبک زندگی ارتباط تنگاتنگی دارد.
دو) نقش بینش‌ها و ارزش‌ها
هر انسانی نگاه خاصی به خدا، جهان، حیات بعد از مرگ و اختیار بشر دارد. این بینش‌ها و نگرش‌ها، ارزش‌هایی را برای آدمی رقم می‌‌زنند، مثلاً برای فردی، مصرف و برای دیگری، تولید؛ برای یکی، مال‌اندوزی و برای دیگری، بخشندگی؛ برای یکی، خودپرستی و برای دیگری، فداکاری؛ برای یکی، سرافرازی میهن و برای دیگری، بیگانه‌‌پرستی؛ برای یکی، رعایت سنّت‌‌ها و برای دیگری، مُد؛ برای یکی اعتماد به خدا و برای دیگری اتکا به این و آن، ارزش است. 
نکتة مهم اینکه، بینش‌ها، ارزش‌ها را و ارزش‌ها، رفتارها را شکل می‌‌دهند، مثلاً اگر در چهارراه، چراغ راهنما نبود یا برای دقایقی خراب شد، در این‌صورت، فرد باگذشت، دیگران را مقدّم داشته و به آنها راه عبور می‌‌دهد، امّا انسان خودخواه فقط به این فکر می‌‌کند که چگونه پیش از دیگران عبور کند یا مثلاً کسی که پایبند به نظم باشد، اتاق یا محل کارش چیدمان منظمی دارد، امّا کسی‌که نظم برای او ارزش محسوب نشود اتاق یا محل کارش به شکل دیگری است. 
از آنجا که رفتارها تحت تأثیر هنجارها و ارزش‌ها شکل می‌‌گیرند و ارزش‌های آدمی با نگرش‌ها و بینش‌های او در ارتباط است، می‌‌توان گفت سبک زندگی، محصول باورها و ارزش‌های آدم است و از آنجا که نظام کلی بینشی یعنی نظام مؤمنانه و نظام غیرمؤمنانه وجود دارد، می‌‌توان گفت دو الگوی اصلی سبک زندگی وجود دارد: سبک زندگی مؤمنانه و غیرمؤمنانه.
سه) تأثیر وضعیت جغرافیایی و اقلیمی 
یکی از عواملی که در سبک‌دهی به زندگی انسان‌ها نقش دارد، شرایط اقلیمی و جغرافیایی است[footnoteRef:7]. این شرایط می‌‌تواند طبایع، مزاج‌ها، حالت‌ها و سلیقه‌‌های انسان را شکل دهد. بدون شک رفتار فردی که در منطقة گرمسیری  و خشک زندگی می‌‌کند به‌گونه‌ای خاص بوده و با رفتار فردی که در منطقة معتدل و مرطوب زیست می‌‌کند، متفاوت است.  [7: ‌. شریفی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، ص30-20.
] 

تنوع اقلیمی و آب و هوایی بر پوشش، خوردنی‌‌ها، آشامیدنی‌‌ها، نحوة گذران اوقات فراغت، ازدواج و روابط اجتماعی تأثیرگذار می‌گذارد. نحوة پوشش در اقلیم‌‌ها و مناطق مختلف، کاملاً متفاوت و متنوع بوده و مهم این است که بدانیم این تنوع از نظر اسلام و پیشوایان دین پذیرفته است.
 نمونة تاریخی این مسأله در ادامه بیان می‌شود:  
رسول خدا به مسلمانان دستور داده بودند محاسن خود را رنگ کنند تا همرنگ یهودیان و مسیحیان نباشند[footnoteRef:8]. روزی فردی به حضرت علی اعتراض کرد که چرا شما محاسن خود را رنگ نمی‌‌کنید. ایشان در پاسخ، به نکتة زیبایی اشاره فرمودند که نباید ظاهر و پوستة دین را گرفت بلکه باید روح دستورهای دین را فهمید، دستور پیامبر مربوط به زمان اندک تعداد مسلمانان بود و هر بار دشمنان از دور نگاه می‌‌کردند آنها را پیر و با ریش سفید می‌‌دیدند. مسلمانان می‌‌توانستند با محاسن سفید ظاهر شوند. هرکس می‌‌تواند هرگونه که دوست دارد رفتار کند[footnoteRef:9].  [8: ‌. صدوق، الخصال، ج2، ص498.
]  [9: ‌. نهج البلاغه، کلمه قصار 17.
] 

چهار) رفتارهای درون‌‌‌زا 
از آنجا که محور سبک زندگی، رفتارهای آدمی بوده و انسان، موجودی انتخابگر و صاحب اختیار بوده، سبک زندگی، ناظر به رفتارهای خودجوش و درون‌‌زا است[footnoteRef:10]. سبک زندگی، پدیده‌‌ای تحمیلی نیست؛ بلکه اقناعی است. به تعبیری، نمی‌‌توان مدل خاصی از رفتار را برای زمانی طولانی به فردی اجبار و تحمیل کرد؛ بلکه او خودش باید آن رفتار را برگزیند و انتخاب کند.  [10: ‌. شریفی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، ص35-30.
] 

هرگونه تلاشی که از سوی فرد، گروه یا حاکمیت برای تغییر الگوهای رفتاری انجام می‌‌شود باید مبتنی بر این اصل مهم باشد: از زور و اجبار استفاده نشود؛ بلکه شیوه‌‌هایی اتخاذ شود تا انسان‌ها رفتارهای مورد نظر را خودشان برگزینند و آن‌را انتخاب کنند. به‌عبارت دیگر نباید و نمی‌‌توان تلاش کرد تا دیگران را به اتخاذ رفتار و سبکی خاص سوق داد. تغییر الگوهای سبک زندگی با قانون‌گذاری یا استفاده از قوة قهریه حاصل نمی‌شود، بلکه باید درون‌‌زا و خودجوش باشد. ضروری است الگوهای سبک زندگی، جامعه‌‌پذیر باشند و مخاطبان با اختیار خود آن الگوها را انتخاب کنند. 
پنج) سبک زندگی پدیده‌‌‌ای تدریجی 
مدل‌های سبک زندگی به‌صورت ناگهانی ایجاد نمی‌‌شوند تا بتوان به‌صورت دفعی و ناگهانی تغییر داد. اگر رفتاری پایدار در انسان به‌صورت ملکه و پایدار درآمده باشد این امر نشان از پیشینه‌‌ای به‌نسبت طولانی دارد. نهادینه ‌‌شدن یک رفتار و تثبیت یک فعالیت، صبوری و تحمّل می‌‌طلبد.
اگر بخواهیم مثلاً جایگزینی برای فرهنگ فست‌فود بیابیم و آن الگو را جامعه‌پذیر کنیم، لازم است الگو، بدیل، جذّاب و پذیرفتنی باشد و با استفاده از روش‌ها و فنون مؤثّر آن‌را در زمانی مناسب نهادینه کرد. 
آنگاه که رسول خدا به اذن الهی اراده فرمودند فرهنگ جاهلیت را تغییر دهند، آن انسان والا چنان از خود تحمّل، حوصله و شکیبایی نشان دادند که خداوند با لحنی خاص به ایشان فرمود:
لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلّا يَكُونُوا مُؤْمِنينَ‏؛ شايد تو از اينكه [مشركان‏] ايمان نمى‏آورند، جان خود را تباه سازى[footnoteRef:11]. [11: ‌. شعرا/3.
] 

حاصل آنکه سبک زندگی جنبه‌‌های فردی و اجتماعی را به‌صورت یکسان دربر می‌‌گیرد، سبک زندگی، از بینش‌ها و ارزش‌های انسان‌ها تأثیر می‌‌پذیرد، شرایط اقلیمی و جغرافیایی در آن نقش‌آفرینند، شامل رفتارهای درون‌جوش و درون‌‌زا است، به‌صورت تدریجی حاصل می‌شود و مهم‌ترین نکته اینکه عمدتاً ناظر به رفتارهای انسانی است؛ البته رفتارهای به‌نسبت پایدار نه رفتارهای گذرا و موقتی. 
6) حضرت رضا و سبک زندگی 
شاید در ابتدا این‌گونه به‌نظر آید که روایت‌های اهل بیت:و نیز احادیث رضوی، با شیوه و سبک زندگی آدمیان ارتباط چندانی نداشته باشد. امّا هر آنچه در احادیث امامان: و سیرة آنان بیشتر تتبع و تدبّر کنیم، مطالبی افزون‌‌تر و عمیق‌‌تر به‌دست می‌‌آید. به‌عنوان مثال می‌‌توان از روایت‌های امام هشتم نام برد. اگر گفته شود صدها روایت به نقل از امام رضا دربارة سبک زندگی وجود دارد، اغراق نشده است. مسأله این نیست که گفته‌‌های پیشوایان و معصومان: کم است، بلکه مسأله این است که ما کمتر مراجعه و استفاده می‌‌کنیم. به‌جاست در این احادیث نورانی دقت بیشتری کرد تا از این اقیانوس بی‌‌کران، دُرها و گهرهای فراوان برگرفت و به‌صورتی زیبا بسته‌‌بندی کرد.

کالایِ نیک را باید نیک بسته‌‌بندی کرد.

7) ویژگی‌‌های اثر حاضر
یک) پرداختن به مباحث سبک زندگي و نيز فنون موفقيت به سه شکل امکان‌پذير است: روش اول اينکه تمامي مباحث مربوط به اين دو حوزه را همان‌گونه که در جهان غرب رخ داده است از راه ترجمه، برگزاري کارگاه و تأليف کتاب به کشور منتقل و به مخاطبان مسلمان که داراي باورهاي قرآني و اسلامي هستند عرضه کرد. بازخورد مخاطب خارج از دو شکل نيست: اگر پذيرای آنها شود اين امر به معناي ايجاد تغيير در نگرش‌ها، بينش‌ها و باورهاي اوست. بر اين ‌اساس خواستة امپراطوري فرهنگي غرب تأمين شده است. اما اگر بازخورد مخاطب به حد پذيرش نرسيد، حداقل عرضة اين‌گونه افکار، در وي ايجاد تضاد دروني کرده و اين امر به معناي توسعة ناامني ايماني در جامعه است.
روش دوم اينکه اين‌گونه مباحث را آنگاه که به ايران مي‌رسد با چند آيه و حديث همراه و به تعبيري سبک زندگي غربي را بومي و اسلاميزه کرد. هدف کساني‌که اين‌گونه آميزش‌ها و التقاط‌هاي نامبارک را انجام مي‌دهند يافتن گوش‌هاي بيشتر در ميان مخاطبان مسلمان است تا از اين طريق بازار کسب و کار خويش را رونق بخشند. اگر فنون کسب ثروت را آموزش مي‌دهند درواقع از اين طريق سود سرشار نصيب خود می‌کنند. پيداست که اين شيوه به‌جز آسيب پيش‌گفته، نوعي خيانت تلقي مي‌شود، زيرا از يکسو دو امر ناسازگار را کنار هم نشانده‌ايم تا به دروغ نشان دهيم آن‌دو سازگارند و از سوي ديگر موجب سوءبرداشت از کلام خدا شده‌ايم و از طرف سوم کتاب خدا را وسيله‌اي براي ارتزاق در دنيا قرار داده‌ايم.
شيوة سوم اين است که 1. آيات و احاديث، مبناي اصلي قرار گيرند؛ 2. درصدد باشيم ديدگاه دين را در باب مسائلي که امروز در حوزة سبک زندگي و نيز موفقيت مطرح است جويا شويم. به تعبيري، مسائل را به دين عرضه کنیم نه اينکه بر آن تحميل کنيم؛ 3. به آنچه از متن دين برآمد پايبند باشيم؛ 4. در عرضة مباحث، از ادبيات جديد نظير داستان، کلمه‌های قصار و شعر استفاده کنيم.
به بيان ديگر ميان «مبنا» و «روش» تفکيک قائل شويم يعني مبناي استنباط و استخراج ديدگاه‌ها، آيات و احاديث باشد اما در روش عرضه از شيوه‌هاي جذاب بهره گيريم. اثر حاضر سعي دارد از روش سوم پيروي کند. پس روش اول «غربي»، شيوة دوم «التقاطي» و اسلوب سوم «ديني» است، زيرا تنها با نگاه سوم، سبک زندگي ديني و توحيدي در اختيار ماست.
دو) با رويکرد سبک زندگي و فنون موفقيت مي‌توان دوگونه مواجه شد: سلبي و ايجابي. اعتقاد نگارنده بر اين است که نگاه ايجابي اولويت داشته و از اهميت برخوردار است. لذا شيوة طرح مباحث به‌صورت انتقادي و سلبي نيست بلکه هدف، بيان ديدگاه‌هاي ديني است که از آيات و روايت‌ها مي‌توان به‌دست آورد. درعين‌حال مباحث، از مطالب سبک زندگي و فنون موفقيت بيگانه نيست، بلکه «ناظر» به آنهاست. هر کس با آن مباحث آشنا باشد و اثر حاضر را به‌دقت بخواند تفاوت‌ها را درمی‌یابد. 
سه) مباحث سبک زندگي مي‌تواند به دو گونه مطرح شود: نظري و کاربردي. نگارنده سعي دارد از رويکرد نظري کمتر پيروي کند و بیشتر به مباحث کاربردي که واقعاً بتواند در زندگي روزمره به‌کار آيد، بپردازد. 
چهار) اثر پيش‌رو سعي دارد تا حد امکان تمام نکات قرآني در باب فرهنگ رضوی پيش نگاه خوانندگان قرار گيرد، گذشته از اينکه از مثال، جمله‌هاي کوتاه و کلمه‌های قصار استفاده شده است.
پنج) نگاشتة حاضر عضوي از يک مجموعه است. اين مجموعه با عنوان کلي «سبک زندگی رضوی» به‌صورت مسلسل منتشر مي‌شود. هر کدام از اين سري، با عنوان خاص به زيور طبع درمي‌آيد. 
شش) سازماندهي نوشتار حاضر در سه فصل انجام شده است؛ فصل اول به بهداشت، سلامت و مدیریت بدن، فصل دوم به زرین‌نامة سلامت و فصل سوم به خوراکی‌ها، بایسته‌ها و نسخه‌ها پرداخته است.
در اينجا بر خود لازم مي‌دانم از مساعي ارزشمند آقاي سیدمحمد رفعتی‌‌پور که در تهية پرونده علمي مرا ياري دادند، تشکر کنم. همچنين از مساعی ارزشمند جناب آقای دکتر علی سروری‌‌مجد عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز جناب آقای سیدجواد جعفری مدیر عامل محترم بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا سپاسگزارم.


فصل اول
بهداشت، سلامت و مدیریت بدن
بی‌تردید سلامت افراد جامعه از اهمیّت بسزایی برخوردار است. جوامع بشری بدون رعایت مؤلفه‌‌های سلامت ومراعات بهداشت هرگز نمی‌‌توانند استمرار یافته خود را حفظ کنند. بیماری‌ها و ناتوانی‌‌ها روابط انسانها را مختل نموده احساس امنیّت و همبستگی را از انسان سلب می‌‌سازند. حفظ سلامت جسمانی در جلوگیری از شیوع یا ریشه‌‌کن‌‌سازی بیماری‌ها تأثیرگذار است، چنانکه رعایت بهداشت روانی افراد، جامعه را قادر می‌‌سازد تا از اختلال‌‌ها و آسیب‌‌ها دور بماند واز این طریق سلامتی در وضعیت مطلوب بدست آید. 
یکی از کهن‌‌ترین مباحثی که در تاریخ اندیشه بشر مطرح است، مسأله جامعه مطلوب و آرمانی است. آرمان شهری که ادیان به ویژه دین مبین اسلام به دنبال آن است عناصر و مؤلفه‌‌هایی دارد. تحقّق تمامی این شاخصه‌‌ها و مؤلفه‌‌ها می‌‌تواند آرمان شهر الهی و نبوی را پیش رو قرار دهد. استقرار نظام جامعه بایسته و مطلوب در دستور کار شریعت نبوی بود. رسول خدا اصول و ارکان اصلی شهر آرمانی الهی را بنیان نهاد و در ادامه ائمه اطهار زندگی خود را در راستای  تبیین و تکمیل آرمان شهر دینی مصرف نمودند. در این میان سخنان نورانی امام مهر و معرفت حضرت رضا جایگاه ویژه‌‌ای دارد. 
بی‌شک از مهم‌‌ترین مؤلفه‌‌های جامعه آرمانی، شاخص سلامت است. انسان سالم می‌‌تواند به سعادت و رستگاری دست یابد امّا فرد ناسالم در این زمینه ناتوان به حساب می‌‌آید و در انجام وظایف و تکالیف خویش کم نشاط  ظاهر می‌‌شود. سلامت در بُعد اجتماعی جایگاه مهمتری دارد؛ زیرا که در نگاه اسلام جامعه هویتی مستقل داشته مشخصه‌‌های اصلی خود را حمل می‌‌کند. اگر اغلب اقشار جامعه از سلامتی برخوردار باشند، می‌‌توان آن جامعه را سالم تلقّی نمود و در نقطه مقابل، در صورت عدم برخورداری افراد از سلامت، اجتماع نیز ناسالم خواهد بود. به بیان دیگر، ارتباط فرد با جامعه در حوزه سلامت، رابطه متقابل می‌‌باشد. 
از سوی دیگر عوامل متعددی در بهداشت و سلامت فردی و نیز اجتماعی نقش‌آفرینند. رعایت تمام  نکات در حوزه بهداشت می‌‌تواند فرد یا جامعه را به وضعیّت مطلوب سلامت برساند. 
موضوع بهداشت و سلامت در لابه‌‌لای آیات قرآن و نیز احادیث به وفور یافت می‌‌شود. قرآن کریم به این مسأله از زوایای مختلف پرداخته است تا جایی که بیان می‌‌دارد پاکان محبوب خدایند: 
لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا  لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلىَ التَّقْوَى‏ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ  وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِين؛ هرگز در آن جا مايست، چرا كه مسجدى كه از روز نخستين بر پايه تقوا بنا شده، سزاوارتر است كه در آن [به نماز] ايستى. [و] در آن، مردانى‏اند كه دوست دارند خود را پاك سازند، و خدا كسانى را كه خواهان پاكى‏اند دوست مى‏دارد[footnoteRef:12]. [12: ‌. توبه/108.
] 

رسول گرامی اسلام در این باره فرمود: 
إنَّ اللهَ طَیّبٌ یُحِبُّ الطَّیِّبَ وَ نظِيفٌ يُحِبُ‏ النَّظَافَةَ؛ خداوند خوشبو است و بوی خوش را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد، بزرگوار است و بزرگواری را دوست دارد[footnoteRef:13].  [13: ‌. ترمذی، سنن ترمذی، ج9، ص488؛ پاینده، نهج الفصاحة، ص296.
] 

حضرت رضا می‌‌فرماید: 
مِنْ‏ أَخْلَاقِ‏ الْأَنْبِيَاءِ التَّنَظُّفُ‏؛ پاکیزگی از اخلاق انبیاست[footnoteRef:14]. [14: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج78، ص335.
] 

امام رضا فرمود: 
خداوند بدن را به هیچ بیماری‌‌ای گرفتار نساخت، مگر آن هنگام که برایش داروی قرار داد که بدان، درمان شود؛ و برای هر نوع دردی، نوعی درمان است و چاره‌‌ای و نسخه‌‌ای.[footnoteRef:15] [15: ‌. طب الامام رضا، ص10.
] 

1) معناشناسی و چیستی 
ضروری است در ابتدا دو مفهوم «بهداشت» و «سلامتی» تحلیل گردد. تحلیل دو واژه مزبور به دو صورت ممکن است؛ یکی معناشناسی که از طریق مراجعه به کتب لغت صورت می‌‌پذیرد و دیگری بیان تعریف که از طریق مراجعه به منابع تخصصی حاصل می‌‌آید. هرگونه دیدگاهی در مورد بهداشت و سلامتی اتخاذ گردد باید مبتنی بر تعریفی از آن دو باشد. ارائه تعریف و بیان چیستی برای ما در مباحث پیش رو، مبنا می‌‌سازد. هرگونه بحث پیرامون تندرستی، صحّت وسلامتی بدون در دست داشتن تعریف مشخص از بهداشت و سلامتی، بحثی بی‌‌پایه و بدون مبنا به حساب می‌‌آید. 
 یک) بهداشت
الف) در لغت
مراجعه به کتب لغت به ما نشان می‌‌دهد که واژه بهداشت دارای معانی ذیل است[footnoteRef:16]؛ نگاه داشتن تندرستی، حفظ صحّت، وسیله نگهداری سلامت، حفظ سلامت و رعایت حفظ سلامت. شایان ذکراست که این کلمه در فرهنگ‌‌های انگلیسی به سه صورت نگاشته می‌‌شود که عبارتند از: hygiene ، Sanitation و Health . [16: ‌. دهخدا، لغت­نامه دهخدا، ذیل واژه؛ معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه.
] 

به نظر می‌‌رسد واژه فارسی بهداشت از دو کلمه «به» به معنای خوب، نیک و پسندیده[footnoteRef:17] و «داشت» به معنای حفظ، حمایت، صیانت و نگهداری[footnoteRef:18] تشکیل شده است. بر این اساس معنای واژه بهداشت چنین است: نگهداری چیزی به نحو نیکو و پسندیده. بهداشت فرایندی است که از طریق آن هر آنچه برای انسان با ارزش است به نحوی نیکو و مطلوب حفظ و نگهداری می‌‌شود. بهداشت بدن به معنای نیکو نگداشتن جسم و تن است و بهداشت روان به معنای نیکو نگهداشتن روان. درون مایه بهداشت حفظ بهینة سلامتی بشر است؛ اعم از بُعد جسمانی یا روانی. علم بهداشت و طب به ما تکنیک‌‌ها، روش‌‌ها و ابزارهایی می‌‌دهد تا بتوانیم جسم و روان را به نحوی شایسته نگهداری کنیم.  [17: ‌. دهخدا، لغت­نامه دهخدا، ذیل واژه؛ معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه. 
]  [18: ‌. دهخدا، لغت­نامه دهخدا، ذیل واژه؛ معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه.
] 

ب) چیستی 
سازمان بهداشت جهانی[footnoteRef:19] (WHO) در رابطه با بهداشت به مؤلفه‌‌هایی از قبیل افزایش طول عمر، آموزش بهداشت، ارائه خدمات پزشکی و تأمین وسایل زندگی اشاره می‌‌کند. بهداشت حالت سلامتی کامل در بعد جسمانی، روانی و اجتماعی است. آنچه در بهداشت مهم است فقط درمان نیست بلکه پیشگیری جایگاه ویژه‌‌ای دارد و حتّی می‌‌تواند از درمان مهمتر تلقّی شود. براساس نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO)، بهداشت فقط فقدان بیماری نیست بلکه حالت بهبودی و کامل به حساب می‌‌آید. مناسب است تعریف آن سازمان را از بهداشت ببینیم:  [19: ‌. سازمان بهداشت جهانی (World Health Oraganization) یکی از آژانس­‌های فنی و تخصصی وابسته به سازمان ملل است که در سال 1948 م با هدف همکاری برای تقویت سلامت همه مردم جهان تشکیل یافت. شش استراتژی مهم سازمان که در استراتژی همکاری کشوری در ایران تشریح شده است شامل: 
 تقویت سلامت به عنوان کانون توسعة مستمر اقتصادی و انسانی 
 افزایش توان‌های مدیریتی برای اصلاح سیستم بهداشتی 
 به کاربردن راهکارهای مدیریت ریسک برای برخورد مؤثر با بیماری‌ها و شرایط مرتبط با رفتارها 
 مورد خطاب قرار گرفتن دستور کار ناتمام و ضروری بیماری‌های قابل انتقال 
 تقویت یک فرهنگ‌پژوهشی و توسعه فن­آوری 
 تقویت مکانیزم‌­های سازمانی برای عملیات بشر دوستانه و اضطراری در راستای سلامت 
این سازمان هم اکنون دارای یکصد و نود و دو کشور عضو می‌­باشد که در قالب شش منطقه جغرافیایی فعالیت می­‌کنند. بیش از هشت هزار پزشک، دانشمند، سرپرست و اپیدمیولوژیست‌ها از سراسر جهان گرد آمده­‌اند تا دفتر مرکزی که در شهر ژنو سوئیس مستقر است، به بهداشت و سلامت جهانی کمک کنند.] 

بهداشت عبارت است از علم و فن پیشگیری از بیماری‌ها، افزایش طول عمر، آموزش بهداشت فردی به اشخاص، ارائه خدمات پزشکی و پرستاری به منظور تشخیص فوری درمان، توسعه و تکمیل خدمات اجتماعی جهت رفع نیازهای مردم و تأمین وسایل زندگی به نحوی که هر فرد بتواند از سلامت و طول عمر بیشتری برخوردار گردد. بهداشت، حالت بهبود و سلامت کامل جسمانی و روانی و اجتماعی است و تنها به فقدان بیماری یا عدم نقض عضو محدود نمی‌‌شود.[footnoteRef:20] [20: ‌. محسنی، ‌مبانی آموزش بهداشت، ص20.
] 

تحلیل و بررسی مفهوم و نیز تعریف بهداشت به ما می‌‌گوید: 
● در بهداشت پیشگیری و نیز درمان وجود دارد امّا پیشگیری از درمان بسی مهمتر است. 
● بهداشت فرآیندی است که به افزایش طول عمر، تشخیص فوری بیماری و نیز بهینه‌‌سازی سلامت بشر می‌‌انجامد. 
● بهداشت از ابزارهایی نظیر آموزش، ارائه خدمات پزشکی و تأمین و مسائل زندگی جهت نیل به بهبودی و سلامتی استفاده می‌‌کند. 
● بهداشت حالت بهبودی کامل است و تنها به فقدان بیماری محدود نمی‌‌گردد. 
● «بهداشت» به تمهیداتی گفته می‌‌شود که پیش از ابتلای به بیماری صورت پذیرد امّا «درمان» یا معالجه پس از ابتلا به بیماری آغاز می‌‌گردد. 
● «برنامه‌‌های بهداشتی» به فعالیت‌‌های طولانی مدت نیازمند است امّا درمان در زمان کوتاهتری صورت می‌‌پذیرد. 
● گرچه در کوتاه مدت اقدامات درمانی ارزانتر است اما در بلند مدت برنامه‌‌های بهداشتی با صرفه‌‌تر، انسانی‌‌تر و امیدبخش‌‌تر است و می‌‌تواند از صرف هزینه‌‌های کلان درمانی جلوگیری کند. 
● در کشورهای جهان سوم به دلیل پایین‌‌بودن سطح فرهنگ و آگاهی و نیز نیازهای روزمره، معمولاً‌ اقدامات درمانی اولویت پیدا می‌‌کند و به مسائل بهداشتی توجه کمتری صورت می‌‌گیرد. 
خوشبختانه چنان که از نام وزارت‌‌خانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به دست می‌‌آید مقوله بهداشت از درمان مقدّم شده مهمتر تلقّی گردیده است. امید آن که در تمامی ابعاد این اهمیّت و ضرورت، صورت عملی و عینی به خود گیرد.
دو) سلامت
الف) در لغت
کتب لغت، کلمه سلامتی را چنین تعریف کرده‌‌اند[footnoteRef:21]؛ عافیت، تندرستی، امنیت، شفا و بهبودی. در فرهنگ‌‌های انگلیسی معمولاً‌ دو واژه معادل لفظ سلامتی قرار می‌‌گیرد: healthiness و condition . [21: ‌. دهخدا، لغتنامه دهخدا، ذیل واژه؛ معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه. 
] 

ب) چیستی
محور بهداشت، سلامتی است. اگر عنصر اصلی بهداشت حفظ و نگهداری سلامتی بشر است طبعاً دو سوال مهم مطرح می‌‌شود و آن این که سلامتی چیست؟ و فرد سالم کیست؟ 
مسأله سلامتی و بیماری، مدت مدیدی است که فکر پژوهشگران و دانشمندان را به خود مشغول ساخته است. هنگامی که از پزشکی معروف به نام اسلر در اواخر قرن نوزدهم از تعریف سلامتی سؤال شد وی چنین پاسخ داد: عدم وجود بیماری در فرد سلامتی است. و هنگامی که از او پرسیدند بیماری چیست، اسلر در جواب گفت: عدم وجود سلامتی.[footnoteRef:22] [22: ‌. شهیدی و حمدیه، اصول و مبانی بهداشت روانی، ص8.
] 

پزشکان برای بیماری تعریفی ارائه کرده‌‌اند این تعریف بیشتر از سوی پزشکان غربی سنت‌‌گرا ارائه می‌‌گردد. آنان اعتقاد دارند: 
بیماری یعنی بروز اختلال یا آسیب به بافت‌‌های بدن که به دنبال آن عوارض عینی و مشخص ظاهر می‌‌گردد.[footnoteRef:23] [23: ‌. همان.
] 

به هنگام بروز بیماری عوارض یا نشانگانی به صورت طبیعی در بدن پدید می‌‌آید. این عوارض و آسیب‌‌ها به شکل‌‌های مختلف بافت‌‌های بدن را تحت تأثیر قرار داده حالت غیرطبیعی در کارکرد اعضای بدن بوجود می‌‌آورند. اگر تعریف مزبور را به عنوان یک مدل پزشکی بپذیریم، می‌‌توان گفت پس از وارد شدن آسیب به بدن فرآیندی پیچیده آغاز می‌‌شود و تمامی عضوهای درگیر از خود واکنش‌‌های متفاوتی بروز می‌‌دهند. مدل پزشکی را می‌‌توان به صورت ذیل نشان داد. 
آسیب عوارض و نشانگانتشخیص (شناخت بیماری) درمان برطرف شدن آسیب 
به عبارت ساده وجود آسیب یا اختلال در بدن، بیماری قلمداد می‌‌شود و عدم وجود آن سلامتی به حساب می‌‌آید. پاسخ اسلر پزشک معروف انگلیسی بر همین اساس استوار بود. گفتنی این که در تلقّی پزشکان، بیماری و سلامت عمدتاً‌جنبه جسمانی دارد و شامل بعد روانی یا اجتماعی نمی‌‌شود در حالی که سلامتی و بیماری می‌‌تواند تمام جنبه‌‌های وجود انسان را دربرگیرد. 
ج) تعریف WHO 
عموم مردم دنیا سلامتی را درباره حالت یا وضعیتی به کار می‌‌برند که بیماری جسمی وجود نداشته باشد. فرد سالم از نظر مردم کسی است که جسمش بیمار نباشد. 
سازمان بهداشت جهانی که در آن صاحب نظران و دانشمندان حوزه بهداشت و سلامت دنیا گرد آمد‌‌ه‌‌اند، پس از بررسی‌‌های متعدد در ماده 12 اساس‌‌نامه خود در سال 1948 م مفهوم سلامتی را این گونه تعریف کرد: 
سلامتی، عبارت از حالت آسایش و تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی است، نه تنها نبودن بیماری و ناتوانی و نقض عضو.[footnoteRef:24] [24: ‌. شجاعی تهرانی، کلیّات خدمات بهداشت، ص29.
] 

این فهم از سلامتی مورد پذیرش همگان به ویژه اندیشمندان حوزه بهداشت و قانون گذاران قرار گرفت. فرد سالم، بر این اساس، کسی است که بیماری جسمی و روانی و نیز اجتماعی نداشته باشد. همچنین او باید در آسایش و رفاه کامل قرار داشته باشد؛ زیرا ممکن است ریشه بسیاری از بیماریهای جسمی، نابسامانی‌‌های فکری، عاطفی و روانی باشد چنانکه امکان دارد شرایط ناگوار اجتماعی، تندرستی را به خطر بیندازد. از تعریف مزبور نکاتی بدست می‌‌آید: 
● نداشتن بیماری و ناتوانی به تنهایی نشانه سلامت و تندرستی نیست. 
● در مفهوم سلامت، علاوه بر فقدان بیماری، فرد باید از آسایش و رفاه کامل برخوردار باشد. 
● سلامت یا بیماری جسم در روان و نیز بیماری و سلامت روان در جسم تأثیرگذار است. چنانکه آثار هر یک می‌‌تواند درسلامت و بیماری اجتماعی بروز کند. مثلاً اگر شخصی دارای سوء مزاج باشد، فضولات بدن در روده بزرگ مانده تبدیل به میکروب و مواد سمی خواهد شد. افرادی که از این بیماری رنج می‌‌برند از نشاط لازم برخوردار نبوده بی‌‌حوصله و افسرده خواهند شد. از سوی دیگر  اگر فردی عصبانی بود و غم و اندوه زیاد داشته باشد، وی در تغذیه یا گوارش دچار اختلال می‌‌شود. 
برنامه سازمان جهانی بهداشت به منظور ارتقاء سلامت عمومی استقرار یافت. این سازمان در دوره‌‌ها و برهه‌‌های مختلف، برنامه‌‌های بهداشتی را گسترش داد و با پیگیری‌‌های مختلف جامعه جهانی بهداشت را تقویت بخشید.[footnoteRef:25] [25: ‌. خیاطی و صابری، «مراقبت‌­های بهداشتی اولیه»، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 12، شماره 5، ص36-33.
] 

از مهمترین رخدادهای تاریخی در تحول عرضه و تولید خدمات سلامت، تصمیم جامعه جهانی مبنی بر پذیرش روش مراقبت‌‌های اولیه سلامت (Primary Health Care) و (P.H.C) به منظور نیل به اهداف متعدد از جمله تحقق عدالت در دسترسی جامعه به خدمات سلامت اولیه است. 
P.H.C  عبارتست از مراقبت‌‌های ضروری و اساسی در زمینه سلامت که برای همه افراد و خانواده‌‌ها قابل دسترسی باشد. این خدمات بخش اصلی نظام بهداشتی و توسعه اقتصادی و اجتماعی، همچنین اولین سطح تماس فرد، خانواده و جامعه با نظام سلامت کشورهاست. 
کنفرانس بین المللی مراقبت‌‌های سلامت اولیه (P.H.C) از 6 تا 12 سپتامبر 1978 در شهر آلماآتا تشکیل گردید. دستاورد این کنفرانس اعلامیه‌‌ای ده ماده‌‌ای بود و هنوز سندی معتبر در تعریف و تعیین مبانی خدمات بهداشتی اولیه است که در سازمان‌‌های بین المللی و سطوح ملی کشورها مورد استناد و استفاده قرار می‌‌گیرد. این اعلامیه جهانی، هدف کلی بهداشت برای همه تا سال 2000 میلادی را به صورت نیل به سطحی از تندرستی (جسمی، روانی و اجتماعی) برای تمام مردم جهان که ایشان را قادر سازد از نظر اجتماعی و اقتصادی زندگی سازنده‌‌ای داشته باشند، تعریف نموده و کلید حصول به چنین هدفی را خدمات سلامت اولیه قرار داده است. 
مراقبت‌‌های اولیه از میان کوشش‌‌هایی برخاست که همسو با برآورد نیازها، افزایش پوشش، کاهش شکاف در وضعیت بهداشتی، کاهش هزینه‌‌ها، ارتقاء خدمات و دخالت مردم در مراقبت از خودشان بود. 
چندی پس از آن که اصول P.H.C (یعنی عدالت، مشارکت مردمی، هماهنگی بین بخشی و تکنولوژی مناسب در سال 1978) در کنفرانس آلما آتا مطرح شد، در دهه 1980 استراتژی مراقبت‌‌های اولیه سلامت انتخابی عنوان گردید که بارزترین آنها استراتژی GOBI (Growth monitoring, Oral dechydration therapy, Breast feeding and Immunization) یعنی: پایش رشد، درمان خوراکی کم آبی، تغذیه با شیر مادر و ایمن سازی، نامیده شد. این موضوع در واقع اولین مرحله انحراف از مسیر اصلی P.H.C بود. 
در سال 1993 با گزارش بانک جهانی، سرمایه‌‌گذاری در سلامت به شدت تبلیغ و ترویج گردید که محورهای اصلی این گزارش برکارآیی فنی و پرداخت مستقیم برای استفاده از خدمات تأکید داشت. به هر حال P.H.C طی دو دهه بعد از 1978، از مسیر خود به طرف کنترل بیماری‌‌ها، بهبود اثر بخشی و اصلاحات مالی بخش سلامت، منحرف شد اما پس از سی سال، P.H.C شروع به چرخش و برگشت به سیستمهای سلامت حمایتی در مسیر اهداف اصلی P.H.C کرد. 
در سال 2000 در اجلاس سازمان ملل که با شرکت 189 کشور جهان تحت عنوان اجلاس توسعــه هزاره سـوم برگـزار گردیـد، اهـداف توسعــه هزاره (Millennium Development Goals, MDGs) تعیین گردید. فقر، نابرابری، بیسوادی و معضل آموزش و سلامت، محتویات اعلامیه را تشکیل دادند.
در سال 2003 در گزارش جهانی بهداشت، به ویژه روی مراقبت‌‌های اولیه سلامت، الگو و مدل نظام P.H.C مجدداً‌ تأکید شده است. در سال 2004 مجمع جهانی بهداشت بر وجود کمیسیون جهانی برای بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، تأکید و در سال 2005 رسماً ‌تشکیل شد. در این کمیسیون مقرر گردید در یک دوره زمانی سه ساله راهنمایی جهت سیاستگزاری در عرصه سلامت به منظور ارتقاء وضعیت سلامت و کاهش نابرابری‌‌ها به ویژه در ارتباط با نقش عوامل اجتماعی، ارائه شود. 
بالاخره گزارش 2008 بهداشت جهانی با عنوان «مراقبت‌‌های سلامت اولیه» بیشتر از هر وقت دیگر به P.H.C پرداخته و اهمیت و قابلیت اجرایی آن را در همه کشورها تأکید کرده است. 
در گزارش 2008 توصیه شده که کشورها سیستم سلامت را به وسیله چهار جنبه کلی زیر که اصول P.H.C را مجدداً‌ معرفی می‌‌کند، بسازند: 
● پوشش همگانی: تمام مردم باید به مراقبت‌‌های سلامت مطابق با نیاز و بدون توجه به قدرت پرداخت، دسترسی داشته باشند. 
● خدمات مردم محور: سیستم‌‌های سلامت می‌‌توانند به سمت پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم به وسیله تأمین نقاط قرار گرفته در جوامع، جهت داده شوند (همانند خانه‌‌های بهداشت ایران). 
● سیاست‌‌های عمومی بهداشت: بیولوژی به تنهایی بسیاری از شکاف‌‌های میان طول عمر در کشورهای مختلف را توضیح نمی‌‌دهد. بسیاری از عوامل مؤثر بر سلامت در خارج از بخش سلامت واقع شده‌‌اند. 
● مدیریت: سیستم‌‌های سلامت به طور طبیعی (خود به خود) به مدل‌‌های مناسب‌‌تر، کاراتر و مؤثرتر تبدیل نخواهند شد. مدیریت مجبور است بیش از آن که فرماندهی و کنترل کند، کارها را انجام داده و اداره نماید. تمام اجزای جامعه باید درگیر شوند؛ جامعه مدنی، بخش خصوصی، جوامع و بخش تجاری. 
د) ویژگی‌‌ها 
سلامتی و بیماری دارای ویژگی‌های متعددی است[footnoteRef:26]. در صورتی که به مجموعه ویژگی‌‌ها توجه داشته باشیم، ماهیت سلامتی و بیماری نیز آشکارتر خواهد شد.  [26: ‌. شهیدی و حمدیه، اصول و مبانی بهداشت روانی، ص13-8.
] 

ویژگی نخست: رویداد یا فرایند 
محققین و متخصصین معتقدند که سلامتی و بیماری یک حالت مطلق، مستقل و پیش آمده نیست. به عبارت دیگر بیماری یا سلامت یک «رویداد» به حساب نمی‌‌آید بلکه یک «فرایند» محسوب می‌‌شود. وضعیت جسمانی یا روانی انسان در یک طیف قابل بررسی است. انسان می‌‌تواند در درجات بیماری یا سلامت قرار داشته باشد. 
امروزه پزشکان و پیراپزشکان با استفاده از پژوهش‌‌های گسترده به ویژه در حوزه روان شناسی اجتماعی به این نتیجه رسیده‌‌اند که بیماری یک فرایند تلقّی می‌‌شود. این فرایند نه تنها بُعد جسمانی دارد بلکه دارای ابعاد روانی و نیز اجتماعی می‌‌باشد. بیماری به تدریج بروز می‌‌کند و نیز به صورت تدریجی از بدن یا روان رخت برمی‌‌بندد. به هر میزانی که بیماری افزایش یابد از سلامتی کاسته شده و به هر نسبتی که از بیماری کاسته شود سلامتی رو به فزونی می‌‌گیرد. 
ویژگی دوم: اختلال و بیماری
متخصصان میان اختلال و بیماری تفاوت قائل شده‌‌اند .آنها معتقدند پس از ورود آسیب به بدن یا روان و ظهور نشانگان، می‌‌توان گفت اختلالی در فرد ایجاد شده است. بدین معنا که شرائط جسمی یا روانی از حالت عادی خارج شده مشکلی پدید آمده است.
امّا هنگامی که فرد به تشخیص رسید و مثلاً‌از طریق مراجعه به پزشک متخصص دانست که تفسیر این نشانگان چیست و برای اختلال خود برچسبی علمی پیدا کرد، در اینصورت حالت بیماری بروز می‌‌کند. به عبارت دیگر «اختلال شناخته شده» بیماری به حساب می‌‌آید و «بیماری ناشناخته»، اختلال تلقّی می‌‌شود. 
اختلالات دو گونه‌‌اند؛ جدّی یا اساسی و جزئی یا زودگذر. اگر اختلال جدّی باشد، بیمار واکنشی جدّی از خود نشان خواهد داد و در صورتی که اختلال جزئی یا زودگذر باشد واکنش فرد بیمار متفاوت خواهد شد. 
بی‌‌شک واکنش بیمار نسبت به اختلال، بستگی به برچسبی دارد که به عوارض و نشانگان می‌‌زند. اگر بیمار اختلالی را سردرد به حساب آورد، واکنشی ساده خواهد داشت امّا اگر بر آن برچسب سرطان بزند، طبعاً واکنشی متفاوت از خود بروز می‌‌دهد. این نکته را نیز باید افزود که در این رابطه ارزش‌‌های حاکم بر فرد و نیز ارزش‌‌های فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار و نقش‌آفرینند. 
ویژگی سوم: نقش اجتماعی بیمار
پژوهشگران نشان داد‌‌ه‌‌اند که هر گاه فرد از مرحله اختلال به مرحله بیماری رسید، او در قالب یک فرد بیمار نقش‌‌آفرینی می‌‌کند. به این مرحله نقش اجتماعی بیمار گفته می‌‌شود. فرد بیمار از نظر اجتماعی با فرد سالم نقشی متفاوت خواهد داشت؛ به عنوان مثال بسیاری از مسئولیت‌‌های اجتماعی یا فردی از بیمار سلب می‌‌شود، وی اجازه می‌‌یابد به صورت موقت از جامعه جدا شود، مجوز می‌‌یابد از انجام تکالیف اجتماعی و نیز خانوادگی دوری جوید، از فعالیت شغلی او کاسته می‌‌شود، او می‌‌تواند بیش از پیش ابراز احساسات کند، موظف می‌‌شود برای بهبودی و بازگشت به جامعه تلاش کند و وظیفه دارد از دستورات پزشک تبعیّت کرده با پرستاران همکاری نماید تا در این صورت یک «بیمار خوب» شناخته شود. البته اگر مدت بیماری به درازا انجامد یا درمان نتیجه بخش نباشد نقش اجتماعی بیمار آهسته آهسته تغییر خواهد یافت. تاریخ پزشکی به ما نشان می‌‌دهد که در جوامع کهن افرادمسلول و جذامی از جامعه مطرود می‌‌شدند. 
ویژگی چهارم: جایگاه آموزش  
آموزش در بهداشت و سلامت نقش مهمی ایفا می‌‌کند. آموزش می‌‌تواند با ارائه اطلاعات لازم و بیان آسیب‌‌ها و مشکلات به مردم کمک کند تا مهارت‌‌های لازم را کسب نمایند. این آموزش‌‌ها افراد جامعه را قادر می‌‌سازد تا احساس کنند قدرت تصمیم‌‌گیری و مدیریت شخصی دارند. آموزش در بهداشت می‌‌تواند افراد را نسبت به عامل بروز بیماری یا پیامدهای آن آگاه سازد و از این طریق مردم را به سمت پیشگیری سوق دهد.
نقش آموزش این است که بیماری‌‌ها را قابل پیش‌‌بینی و پیشگیری می‌‌کند. مردم می‌‌توانند با استفاده از برنامه‌‌های آموزشی عوامل خطرزا را کاهش دهند و امنیت فردی و اجتماعی را برای خود به ارمغان آورند. اگر انسان‌‌ها با استفاده از برنامه‌‌های آموزش، روش زندگی خود را تغییر دهندو به صورت سالم زندگی کنند، از شدّت اختلال‌‌ها و بیماری‌‌ها کاسته شده در امر درمان صرفه‌‌جویی خواهد شد. یکی از اهداف مهم بهداشت، ارائه آموزش های مثبت جهت بهینه سازی وضعیت سلامت شهروندان است. در این صورت بیماری‌‌ها و آسیب‌‌ها کمتر بروز خواهد کرد و سلامت جامعه ارتقا می‌‌یابد. 
ح) سه دیدگاه 
درباره بهداشت و سلامتی به طور کلی سه دیدگاه وجود دارد[footnoteRef:27]. بدیهی است که هر کدام از این دیدگاه‌‌ها پیامدهایی خواهند داشت.  [27: ‌. همان، ص4-3.
] 

دیدگاه نخست: نظریه زیست شناختی 
گروهی را اعتقاد بر این است که سلامتی، عدم وجود بیماری است. بر این اساس، بیماری چیزی جز آسیب دیدگی یک عضو یا چندین عضو نیست. این نظریه از مدل رائج پزشکی تبعیت می‌‌کند. 
دیدگاه زیست شناختی چندین پیامد دارد؛ اول این که بیمار به عنوان فردی ناتوان به حساب می‌‌آید. دوم این که عموم آسیب‌‌دیده‌‌گی‌‌ها جنبه فیزیولوژیک و شیمیایی خواهد داشت. بر این اساس، درمان نیز فیزیولوژیک و شیمیایی خواهد بود. درمان شامل طیف وسیعی از داروهای شیمیایی، عمل جراحی، لوبوتومی و الکتروشوک خواهد بود. سوم این که انواع بیماری‌‌ها بر حسب میزان آسیب‌‌ها و اختلالات، طبقه‌‌بندی خواهند شد. 
دیدگاه دوم: نظریه توانمند انگاری
این دیدگاه هر فرد انسانی را موجودی منحصر می‌‌بیند. بیماری تنها یک آسیب یا اختلال نیست بلکه واکنش فرد نسبت به محرّک‌‌های محیطی و اجتماعی است. البته این واکنش‌‌ها تحت تأثیر تجربیات شخص بروز پیدا می‌‌کند. 
در این طرز تلقّی، بیمار ناتوان نیست بلکه او دارای توانمندی‌‌هایی جهت پیشرفت و بهبودی است. نظریه‌‌پردازانی مثل راجرز[footnoteRef:28]، مزلو[footnoteRef:29] و فرانکل[footnoteRef:30] بر این عقیده‌‌اند.  [28: ‌. Rogers .
]  [29: ‌. Maslow .
]  [30: ‌. Frankle .
] 

دیدگاه سوم: نظریه اجتماعی 
بیماری‌‌ها به دلیل نارسایی‌‌های اجتماعی بوجود می‌‌آیند. اصولاً‌ بیماری یک برچسب اجتماعی است. بنابراین برای بهینه‌‌سازی وضعیت بیمار عمدتاً‌ باید در دیدگاه‌های اجتماعی تغییراتی ایجاد کرد. 
امروزه تفاوت در دیدگاه ها نسبت به بیماری و سلامتی به صورت کامل در جریان است. سوگیری‌‌ها و تضادها گاه به حدّی جدّی می‌‌شود که منجر به ابراز خصومت می‌گردد. در عصر جدید پزشکان و روان پزشکان گاهی در دو جبهه مقابل قرار می‌گیرند و طبعاً هم‌‌گرایی و همکاری میان آنها ضعیف می‌‌شود. بدیهی است که همکاری حرفه‌‌ای تنها در صورتی امکان‌‌پذیر است که دیدگاه‌‌ها به هم نزدیک شده از فاصله‌‌ها کاسته شود. متخصصانی نظیر لینگ[footnoteRef:31] و شف[footnoteRef:32] از این نظریه پیروی می‌‌کنند.  [31: ‌. Laing .
]  [32: ‌. Scheffe .
] 

2) پیشینه‌‌شناسی 
یک) در جهان 
در دوران کهن رفتار نابهنجار را به عوامل ماوراء طبیعی نظیر حرکات ستارگان، انتقام خدایان یا ارواح خبیث مستند می‌‌ساختند. در آن دوران هر آنچه را نمی‌‌شناختند به عوامل فوق طبیعی استناد می‌‌دادند. این افکار قرن‌‌های زیادی رواج داشت. در این رابطه، اعتقاد بر این بود که افراد بیمار مسخّر شیاطین شده‌‌اند. در این صورت، از روش جن‌‌گیری استفاده می‌‌شد تا ارواح خبیث از جسم و جان آنان بیرون روند.
شیوه‌‌های جن‌‌گیری متنوع و گاهی وحشیانه بود؛ نیایش، ایجاد صداهای بلند، خوراندن معجون‌‌های خاص، فروبردن بیمار در آب، شلاق‌‌زدن، گرسنگی مستمر و سوراخ‌‌کردن جمجمه. هدف آنها این بود که از این طریق ارواح خبیث از بدن خارج شوند. 
اولین نشانه رویکرد جدید نسبت به افراد بیمار و نابهنجار در نوشته‌‌های بقراط ظاهر شد. بقراط (حدود 360-460 ق.م) برای نخستین بار نابهنجاری‌‌ها را وارد فرهنگ پزشکی نمود. وی از نادانی آن عصر انتقاد کرد و اظهار داشت که بیماری به هیچ وجه تنبیه خدایان و یا حلول ارواح خبیث در بدن بیمار نیست بلکه امراض، علّت طبیعی دارند. 
بقراط سعی می‌‌کرد مورد اختلال را دقیقاً‌ مشاهده کند و علّت طبیعی آن را بیابد. او نیز همچنین برای درمان اختلال‌‌ها به روش جن‌‌گیری تمسک نمی‌‌کرد بلکه شیوه‌‌های درمانی او اموری از قبیل استراحت، ورزش، برنامه‌‌های غذایی و احتراز از الکل بود. 
به جز  مسائل پزشکی، ‌بقراط هرگز شرافت پزشکی را نفروخت و با مال عوض نکرد. آورده‌‌اند که پادشاهی صد هزار دینار برای او فرستاد تا یونان را ترک کند و به سرزمین آن پادشاه بیاید. او همچنین وعده داد که صد هزار دینار دیگر به وی تسلیم خواهد کرد. بقراط در پاسخ گفت: «من فضیلت را به مال نمی‌‌فروشم». بقراط در سرزمین خود ماند و درروستاهای یونان به درمان رایگان فقیران پرداخت.[footnoteRef:33] [33: ‌. محقق، تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران، ص399.
] 

جالینوس در حوزة پزشکی ظهور کرد و درخشید. جالینوس آثار فراوانی در طب نگاشت. حنین بن اسحاق 129 کتاب را از وی نام می‌‌برد. 
جالینوس از مفاخر بزرگ مکتب طبی اسکندریه است که در زمان مارک اورل، پرهیزکارترین امپراتور آن دوران می‌‌زیسته است. جالینوس نخست به فلسفه تمایل داشت امّا بعد از آن به سمت طب کشیده شد و در این زمینه تبحّر ویژه‌‌ای یافت.[footnoteRef:34] [34: ‌. نجم آبادی، تاریخ طب در ایران پس از اسلام، ص17-15.
] 

امّا اگر به جهان مسیحیّت در قرون وسطا بنگریم از بهداشت و سلامت خبری نیست. در این زمان عادات و رسومی حاکم است که در آن خبری از تمدن وجود ندارد. کتب تاریخ نمونه‌‌های فراوانی را نام می‌‌برند[footnoteRef:35]؛ در این دوره مسیحیان با حمام مخالف بودند؛ زیرا حمام را مرکز آلودگی‌‌ها و انحرافات جنسی می‌‌دانستند. سیّاحان مسلمان که از شهرهای عیسوی دیدن می‌‌کردند از کثافات و بوهای ناخوش در شهرهای آنان شکایت داشتند. در کمبریج، که امروزه زیبا و چشم انواز است، گنداب و فضولات در جوی‌‌ها جاری بود.  [35: ‌. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه ابوالقاسم طاهری، ج4، ص503-501؛ میرانی، زندگی و تمدن در قرون وسطا و نقش ایران در علوم مغرب زمین، ص49-45؛ آلبرماله و دیگران، تاریخ قرون وسطا تا جنگ صد ساله، ترجمه عبدالحسین هژیر، ص394-391؛ گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمه هاشمی حسینی، ص704؛ زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی ص 61-58. 
] 

در قرن‌‌های نهم و دهم میلادی در غرب جز برج‌‌ها و قلعه‌‌هایی که اربابان بی‌‌دانش و بی‌تمدن در آنجا ظالمانه حکمرانی می‌‌کردند، چیز دیگری نبود. کار رایج رهبانان دانشمند که همه اوقات خود را در دیرها سپری می‌‌کردند، این بود که کتاب‌‌های نفیس اندیشمندان یونان و روم را پیدا کنند تا بتوانند نوشته‌‌های آن را محو نمایند و بر روی اوراق آن اوراد بی‌‌ارزش و بی‌‌محتوا بنویسند. 
بساری از مسائل مربوط به نظافت و طهارت که میان مسلمانان امری عادی و رایج بود تا یک قرن پیش برای غربی‌‌ها ناشناخته بود. در قرن سیزده میلادی در فرانسه،  مردم بول‌‌دان‌‌های خود را آزادانه از پنجره‌‌ها به داخل معابر می‌‌ریختند و تنها تأمینی که برای عابران پیاده بود اخطار صاحب‌‌خانه بود که با صدای بلند می‌‌گفت: خیس نشوید. مردم از بالای خانه‌‌ها ادرار می کردند. از نکات جالب توجه این که در آن زمان کاخ لور پاریس ملوّث بود. تنها پس از بروز طاعون در سال 1531م به مالکان خانه ها در پاریس اخطار شد که برای هر خانه‌‌ای توالت بسازند امّا بیشتر مردم نپذیرفتند. 
آلودگی کوچه ها موجب انتشار سریع بیماری ها می‌‌گردید. به محض این که هوا گرم می شد بوی عفونت همه جا را  فرامی‌‌گرفت. از آنجا که گورستان‌‌ها را در مرکز شهر و کنار میدان خرید و فروش می‌‌ساختند، عفونت‌‌ها و ناخوشی ها به سرعت شیوع پیدا می کرد. 
البته ریشة عدم بهداشت و سلامت را باید در تعالیم و تفکّرات انحرافی مسیحیّت جستجو کرد. نزد مسیحیان پاکیزگی انسان سبب نزدیک‌‌شدن آدمی به خدا نمی‌‌شد. در آموزه‌‌های مسیحیان سخن از مذمت بدن و ترک آن بود، رعایت اصول بهداشت موجب اجر و پاداش نمی‌‌شد، زندگی دنیا هیچ گونه ارزشی ندارد؛ زیرا که سرانجام آن مرگ است، بیماری نتیجه مستقیم گناه شمرده می‌‌شد و اگر کسی ناراحتی بیماری را تحمّل کند، گناهانش پاک می شود، راهبان مسیحی می گفتند مسیح برای سعادت برادران خویش، خود را قربانی کرد تا آنان به راه راست هدایت شوند. پس ما نیز با تحمّل بیماری قربانی برادران مسیحی هستیم. 
این امر ادامه داشت تا این که جنگ های صلیبی درگرفت و از این طریق ارتباط میان غرب و شرق برقرار شد. غربی ها از این طریق با تمدن اسلامی و وضعیت اقتصادی در جهان اسلام آگاه شدند. ملل غرب از خواب غفلت بیدار شدند و در جوامعشان تحوّل و دگرگونی آهسته آهسته ایجاد شد. دانشمندان منصف غربی به این حقیقت اعتراف نمودند که از مهمترین پایه های علوم در جهان غرب، منابع اسلامی است. در اواخر قرون وسطا که غرب غرق در تاریکی و نادانی بود، سلاطین و رجال آن دیار برای درمان به کشورهای اسلامی  می آمدند چنانکه دانشجویان آنها دانشگاه‌‌های اسلامی را برمی‌‌گزیدند.[footnoteRef:36]  [36: ‌. عبدالفتّاح طیّاره، روح الدین الاسلامی، ص254؛ روسو، تاریخ علوم، ترجمه حسن صفاری، ص152.
] 

تقریباً‌ همه دانشمندان و پژوهشگران اذعان دارند که پیشرفت اسلام در اواخر قرون وسطا موجب شکل‌‌گیری تمدنی درخشان و فنونی شگفت انگیز شد. در این دوره اروپائیان به تدریج با علوم شرق به ویژه دانش اسلامی آشنا شدند. این مسلمانان بودند که علوم و صنایع مختلفی را پدید آوردند و خاک خشک اروپا را بارور نمودند. به سه اعتراف جالب می‌‌توان توجه نمود؛ ویل دورانت می‌‌نویسد: 
در مدرسه طب دانشگاه پاریس، دو تصویر رنگی از دو طبیب مسلمان آویخته‌‌اند که یکی رازی است و دیگری ابن سینا[footnoteRef:37]. [37: ‌. ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه عبدالقاسم طاهری، ج4، ص152.
] 

نمونه دیگر را می‌‌توان در سخنان گوستاو لوبون مشاهده نمود: 
اگر مسلمانان بر صفحه تاریخ ظاهر نشده بودند، نهضت علمی اروپا قرن‌‌ها عقب می‌‌افتاد و روشن نبود که دانش و تمدن بشر به چه سرنوشتی دچار می‌‌شد.[footnoteRef:38] [38: ‌. گوستاو لوبون، تمدن اسلام و غرب، ترجمه هاشم حسینی، ص704.
] 

 نمونه دیگری نیز وجود دارد؛ ماکس یرهوف ضمن اشاره به این حقیقت که تا شش قرن در دانشگاه‌‌های اروپا تنها کتاب های اسلامی که از زبان عربی به لاتین ترجمه شده بود، تدریس می‌‌شد، می‌‌نویسد: 
کتاب قانون ابن سینا در اواخر قرن پانزدهم، شانزده بار در اروپا چاپ و منتشر شد که پانزده بار آن، به لاتین و یک بار، به عبری بوده است و نیز در قرن شانزدهم، بیشتر از بیست بار چاپ شد و از همین جا اهمیت آن کتاب به خوبی فهمیده می‌‌شود.[footnoteRef:39] [39: ‌. سرتوماس واکر، میراث اسلام، ترجمه مصطفی علم، ص116.
] 

دو) در اسلام 
تاریخ طب و سلامت در ایران و به ویژه اسلام شکوهمند و با عظمت است. ریشه‌‌های طب اسلامی را می‌‌توان در آیات قرآن یافت. همچنین طب در احادیث نبوی و روایات اهل بیت به وضوح جریان پیدا کرد. تاریخ طب و طبابت شاهد ظهور ده‌‌ها پزشک بزرگ نظیر طبری، رازی، ابن سینا، ابن ماهان، ابو علی مسکویه، یحیی بن عدی، ابوالحسن تفاح، ابوسهل نیلی، ابن بختویه، ابن بطلان ، ابن سدیر و فخر الدین ماردینی می‌‌باشد. 
در جهان اسلام بیمارستان‌‌های فراوانی مثل جندی‌‌شاپور، بیمارستان زرند، بیمارستان اصفهان، بیمارستان یزد، بیمارستان مرو، بیمارستان رشید، بیمارستان برامکه، بیمارستان واسط، بیمارستان محتسب و بیمارستان رقّه ساخته شد. همچنین به صورت گسترده دراین بیمارستانها جرّاحی انجام می‌‌شد و نیز داروهای متنوع جهت درمان بیماران ساخته می‌‌شد.[footnoteRef:40] این موارد نشان از حقیقتی والا دارد و آن این که حفظ سلامت و تندرستی در تاریخ اسلام پیشینه‌‌ای دراز و جایگاهی مهم دارد. [40: ‌. همان، ص800-200.
] 

مسأله بهداشت و نظافت آن چنان از نظر اسلام و پیشوایان دین مهم و جدی تلقّی می‌‌شد که حضرات معصومین به آب هم نگاه بهداشتی کرده‌‌اند و در مورد آن توصیه جالب نموده‌‌اند و آن این که آن را حتماً ‌بجوشانیم. در دوران صدر اسلام پیشوایان مسلمان نمی‌‌توانستند از میکروب سخن بگویند ولی حکمت‌‌های این امر را به روشنی بیان کرده‌‌اند. حضرت رضا فرمود: 
آب جوشیده از هر حیث سودمند است و به هیچ چیز زیان نمی‌‌رساند[footnoteRef:41]. [41: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص157، مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص451.
] 

از پیشوای هشتم شیعیان روایت شده است: 
آب داغ شده را هر گاه بجوشانی به گونه‌‌ای که هفت بار جوش بخورد و آن را از ظرفی به ظرف دیگر بگردانی، تب را از میان می‌‌برد و موجب ایجاد نیرو در ساق‌‌ها و پاها می‌‌شود.[footnoteRef:42] [42: ‌. همان. 
] 

3) جایگاه بهداشت و سلامت در اسلام 
پاکی و پاکیزگی درون فطرت انسان به ودیعت نهاده شده است. خداوند، آدمی را براساس فطرت پاک آفرید و تمام دستوراتش را با سرشت انسان هماهنگ و همسو نمود:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا  فِطْرَتَ اللهِ الَّتىِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا  لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ  ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون؛ پس روى خود را با گرايش تمام به حقّ، به سوى اين دين كن، با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرينش خداى تغييرپذير نيست. اين است همان دين پايدار، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند[footnoteRef:43]. [43: ‌. روم/30.
] 

فطرت یک ویژگی تکوینی و ذاتی بشر است. امور فطری اکتسابی نیست و در گوهر وجود انسان تعبیه شده است. آدمیان به صورت فطری حقیقت جو، زیبا دوست و پاکیزه‌خواه هستند. اگر در جایی حقیقتی باشد انسان‌‌ها به صورت ذاتی به دنبال کشف آن برمی‌‌آیند. همچنین همه انسان‌‌ها دوست دارند نیکی کنند و به آنها نیکی شود. 
مراعات نظافت و پاکیزگی و اجتناب از اموری که موجب بیماری می‌‌شود از امور فطری است. هر انسانی می‌‌خواهد بدنش و لباسش پاک و تمیزباشد و اگر آلودگی بر آن نشست دوست دارد آن را بزداید. نظام آفرینش بر پایة پاکی و نظافت بنا شده است و هرگونه  آلودگی و عامل بیماری‌‌زا، نظم عالم را برهم زده قوانین طبیعی را متزلزل می‌‌سازد. 
همه دیده‌‌ایم که اگر مدتی باران نبارد، هوا آلوده می‌‌شود، بیماری‌‌ها توسعه می‌‌یابد و طراوت و شادابی از زمین رخت برمی‌‌بندد. امّا آنگاه که خداوند باران رحمت خویش را نازل می‌‌کند، هوا طراوت و صفا می‌‌یابد، درختان جلا می‌‌یابند، گرد و غباری که در هوا پراکنده است با باران فرو می‌‌ریزد و با جاری شدن آب بر روی زمین آلودگی‌ها و کثافات جارو می شود و درون زمین فرو می‌روند و در نهایت به صورت چشمه‌‌ای نقاب از رخ برداشته آنچنان ظاهر می‌شود که مرده‌ها را زنده می‌کند. 
خداوندی که عالم تکوین را آفرید، نظام تکوین را نیز پردازش کرد. مقررات شرعی با عالم تکوین و امور فطری هماهنگ و همراه است. آنچه سرشت آدمی اقتضا می کند به صورت قانون وضع شده است مثلاً‌اگر دست خلقت در آدمی نیروی جنسی قرار داده، از سوی دیگر شریعت با قانون ازدواج آن را همراهی می کند. آدمیان به پاکیزگی علاقمندند و از آلودگی و بیماری پرهیز دارند. این امر به ما نشان می‌دهد که در شریعت باید قوانینی وضع شود که با این اصل فطری توافق کامل داشته باشد. پس سلامتی و بهداشت جزء طبیعت و فطرت بشر است و به عنوان یک قانون کلی میان همه موجودات زنده  جریان دارد. امام صادق در حدیثی از رسول خدا چنین نقل می‌‌کند: 
رسول خدا دستور داد که مردم جمع شوند، هنگامی که جمع شدند به منبر بالا رفت و حمد و ثنای الهی را به جا آورد. سپس فرمود: این چه کاری است که گروهی، طیّبات [و چیزهای پاکیزه و حلال] را بر خود حرام می‌‌کنند! آگاه باشید که من در شب می‌‌خوابم و نکاح می‌‌کنم و روز غذا می‌‌خورم [چنین نیست که همیشه روزه‌‌دار باشم]. کسی که از سنّت من رویگردانی کند از من نیست.[footnoteRef:44] [44: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج67، ص116؛ بحرانی، ‌تفسیر برهان، ج2، ص374.
] 

یک) از نظر قرآن و حدیث 
بی‌‌شک مفاهیمی که با بهداشت، سلامت و پاکیزگی در خلال آیات قرآن و نیز احادیث آمده است، تأمین کننده مصالح انسان ها می باشد. خداوند هر آنچه برای رشد انسان لازم بود، در کتاب و سنّت جای داد تا انسان ها از آن بهره گیرند، از آلودگی ها رها شوند و به طهارت و عافیت دست یابند. 
الف) طهارت 
یکی از واژه‌‌های قرآنی که به وضوح پاکی و پاکیزگی را الهام می کند، طهارت است. در این کتاب آسمانی لفظ طهارت بیش از سی بار به صورت اسم و فعل آمده است. مرور آیات مزبور ما را به دو نکته رهنمون می‌‌شود. 
نکته اول: آیات مربوط به طهارت نشان می‌‌دهند که پاکی انواعی دارد. تنوّع شامل طهارت نیز گشته آن را گونه گونه نموده است. انواع طهارت عبارتند از: طهارت[footnoteRef:45]، طهارت روحی[footnoteRef:46]، طهارت مالی[footnoteRef:47]، طهارت مکانی[footnoteRef:48]، طهارت خوردنی‌‌ها و آشامیدنی ها[footnoteRef:49]، طهارت ایمانی[footnoteRef:50]، طهارت کتاب[footnoteRef:51]، طهارت لباس[footnoteRef:52] و طهارت جنسی[footnoteRef:53]. انواع وسیع طهارت یا پاکی نشان از آن دارد که گستره پاکی و پاکیزگی در نگاه قرآن بسیار گسترده است. آیات قرآن هم پاکیزگی ظاهری را مدّ نظر قرار می‌‌دهند و هم پاکی درون را، چنانکه مفهوم پاکی، غریزه جنسی را نیز دربرگرفته است. به عبارت دیگر انسان می‌‌تواند در امور جنسی پاک باشد یا ناپاک. چنانکه لوط اینگونه بیان کرد:  [45: ‌ . بقره/222؛ انفال/11؛ مائده/6.
]  [46: ‌. آل عمران/42؛ مائده/41؛ توبه/108؛ اعراف/82؛ احزاب/33.
]  [47: ‌. توبه/9؛ مجادله/12.
]  [48: ‌. حج/26؛ بقره/125.
]  [49: ‌. انسان/21.
]  [50: ‌. آل عمران/55.
]  [51: ‌. بیّنه/2.
]  [52: ‌. مدثّر/4.
]  [53: ‌. هود/78؛ بقره/25؛ آل عمران/15؛ نساء/57.
] 

وَ جَاءَهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَ مِن قَبْلُ كاَنُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ  قَالَ يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتىِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ  فَاتَّقُواْ اللهَ وَ لَا تُخزُونِ فىِ ضَيْفِى أَ لَيْسَ مِنكمُ‏ رَجُلٌ رَّشِيد؛ و قوم او شتابان به سويش آمدند، و پيش از آن كارهاى زشت مى‏كردند. [لوط] گفت: اى قوم من، اينان دختران منند. آنان براى شما پاكيزه‏ترند. پس از خدا بترسيد و مرا در كار مهمانانم رسوا مكنيد. آيا در ميان شما آدمى عقل‏رس پيدا نمى‏شود؟[footnoteRef:54] [54: ‌. هود/78.
] 

نکته دوم: طهارت احکامی دارد. پاکی و پاکیزگی را ویژگی هایی همراهی مکند که عبارتند از: خداوند پاک‌‌کننده‌‌ دل‌‌هاست[footnoteRef:55]، صدقه پاک کننده است[footnoteRef:56]، آب آلودگی‌‌ها را زدوده و پاکیزگی به ارمغان می‌‌آورد[footnoteRef:57]، طهارت با رفتن آلودگی‌‌ها محقّق می‌‌شود[footnoteRef:58]، پاکی ره آورد عمل به شریعت الهی است[footnoteRef:59] و پاکان محبوب خدایند[footnoteRef:60].  [55: ‌. آل عمران/42.
]  [56: ‌. توبه/103.
]  [57: ‌. انفال/11؛ فرقان/48.
]  [58: ‌. احزاب/33.
]  [59: ‌. بقره/232.
]  [60: ‌. توبه/108؛ بقره/222.
] 

کتب لغت[footnoteRef:61] در معنای طهارت این گونه اظهار نظر کرده‌‌اند؛ انسان پاک کسی است که از گناهان اجتناب کند و به عمل صالح اقدام نماید. طهارت دو گونه است؛ جسمی و قلبی. پاکی درون، زمانی به دست می‌‌آيد که انسان از فساد دنیا و اخلاق رذیله دور باشد.  [61: ‌. راغب اصفهانی، المفردات، ج1، ص525؛ طریحی، مجمع البحرین، ج3، ص378؛ مصطفوی، التحقیق، ج7، ص127.
] 

حضرت رضا درباره حکمت و فلسفه غسل جمعه و ارتباط آن با طهارت چنین فرمود:
عِلَّةُ غُسْلِ الْعِيدِ وَ الْجُمُعَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَ اسْتِقْبَالِهِ الْكَرِيمَ الْجَلِيلَ وَ طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ لِذُنُوبِهِ وَ لِيَكُونَ لَهُمْ يَوْمَ عِيدٍ مَعْرُوفٍ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ عَلَى ذِكْرِ اللهِ فَجُعِلَ فِيهِ الْغُسْلُ تَعْظِيماً لِذَلِكَ الْيَوْمِ وَ تَفْضِيلًا لَهُ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّامِ وَ زِيَادَةً فِي النَّوَافِلِ وَ الْعِبَادَةِ وَ لِيَكُونَ طَهَارَةً لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ؛ علت غسل عید و جمعه و غسل های غیر از این ایام بزرگداشتن پرورگار توسط بنده است و همچنین سبب پاکی و پاکیزگی بنده از جمعه‌‌ای تا جمعه دیگر باشد[footnoteRef:62].  [62: ‌. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص316.
] 

در عیون اخبار الرضا در حدیثی از امام رضا آمده است: 
وَ عِلَّةُ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنَّهُ يُغَسَّلُ لِأَنَّهُ يُطَهَّرُ وَ يُنَظَّفُ مِنْ أَدْنَاسِ أَمْرَاضِهِ وَ مَا أَصَابَهُ مِنْ صُنُوفِ عِلَلِهِ؛ و علت غسل میت این است که او را غسل می‌‌دهند تا پاکیزه شده و از آلودگی‌‌ها و امراضی که داشته پاک گردد[footnoteRef:63]. [63: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص89؛ مجلسی، بحارالانوار، ج6، ص95.
] 

ب) سلامت 
سلامت واژه‌‌ای است قرآنی که در احادیث نیز کاربرد دارد. قرآن کریم در ارتباط با این کلمه نکاتی را بیان نموده است. 
نکته اول:‌ سلامت انواعی دارد؛ سلامتی جسمی[footnoteRef:64]، سلامت قلبی[footnoteRef:65]، سلامت دین[footnoteRef:66]، سلامت معنوی[footnoteRef:67] و سلامت سرا[footnoteRef:68]. [64: ‌. بقره/233.
]  [65: ‌. بقره/112؛ آل عمران/20.
]  [66: ‌. انبیاء/125؛ حجرات/14؛ آل عمران/19.
]  [67: ‌. بقره/131؛ غافر/66؛ انعام/71.
]  [68: ‌. انعام/127؛ یونس/25.
] 

نکته دوم: توجه اسلام به ویژه روایات به سلامت جسمی چشمگیر است. اگر انسان تندرست نباشد طبعاً‌ نمی‌‌تواند سودمند واقع شود و رشد دنیوی یا اخروی بدست آورد. البته منظور از توجه به جسم، تن پروری نیست؛ زیرا تن پروری مایة انحطاط و سقوط است. بسیاری از آموزه‌‌های دینی بر سلامت جسمی استوار است. اگر به روایت مربوط به فلسفه احکام نظر کنیم علّت تحریم بسیاری از آشامیدنی‌‌ها و خوردنی‌‌ها این است که برای بدن و سلامت جسمی زیان‌آورند. به نمونه‌‌ای می‌‌توان توجه نمود. مفضّل بن عمر از امام صادق درباره علّت حرمت شراب، مردار، خون و گوشت خوک پرسید. امام در پاسخ فرمود:
خداوند تبارک و تعالی اینها را برای بندگانش حرام نکرده؛ زیرا میلی به محرّمات داشته [و بندگان را از آنها منع نموده تا خودش از آنها استفاده ببرد] و غیر محرّمات را برای بندگان حلال نکرده؛ چون به آنها رغبت نداشته [از این رو آنها را برای دیگران واگذار کرده] است؛ ولی خداوند آفریدگار انسان است و می‌‌داند که قوام بدن و مصلحت انسان به چه وابسته است؛ بر این پایه، آن را برایشان از راه لطف، حلال و مباح کرد و آن چه را که برای آنان ضرر دارد مورد نهی قرار داد و بر ایشان حرام نمود. سپس محرّمات را برای انسان ناچار، مباح گردانید و در هنگامی که تنها قوام بدنش به آن بستگی دارد، حلال کرد. هیچ کس به خوردن گوشت مردار، ادامه نمی‌‌دهد، مگر این که بدنش ضعیف و جسمش رنجور می‌‌شود.[footnoteRef:69]  [69: ‌. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج24، ص100-99.
] 

امام باقر جایگاه ویژه‌‌ای برای دانش سلامت قائل شد و در حدیثی کوتاه و زیبا فرمود: 
أَنَّهُ لَا عِلْمَ كَطَلَبِ السَّلَامَةِ؛ هیچ دانشی چون جستن دانش سلامت نیست[footnoteRef:70].  [70: ‌. حرّانی، تحف العقول، ص286؛ مجلسی، بحارالانوار، ج75، ص164.
] 

مسأله سلامت جسمی تا بدان پایه جایگاه و اهمیّت دارد که در علم فقه به صورت قاعدة کلی در آمده است. فقها معتقدند هر آنچه برای جسم مضرّ است، قطعاً حرام است. دلیل آن قاعدة «لاضرر» است. حتّی در صورتی که انسان بیم ضرر هم داشته باشد می‌‌تواند معتقد به حرمت باشد. مثلاً‌ اگر شخصی در باب روزه احتمال عقلایی زیان جسمی بدهد، روزه بر او حرام است.
از سوی دیگر روایات فراوانی به خوردن میوه‌‌جات و سبزیجات تشویق می‌‌کنند در حالی که سبب این است که برای جسم و بهداشت بدن سودمند است. برای نمونه می‌‌توان به حدیث ذیل از حضرت رضا اشاره کرد: 
التِّينُ يَذْهَبُ بِالْبَخَرِ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّاءِ حَتَّى لَا يُحْتَاجَ مَعَهُ إِلَى دَوَاءٍ؛ انجیر، بوی بد دهان را برطرف می‌‌نماید و استخوان را محکم می‌‌کند و بیماری را از میان می‌‌برد به گونه‌‌ای که با خوردن آن به دوا نیاز پیدا نمی‌‌شود[footnoteRef:71].  [71: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص554؛ طبرسی، ‌مکارم الاخلاق،‌ ص 173؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص185.
] 

نکته سوم: یکی از اموری که در احادیث رضوی برجسته شده است، مسأله سلامتی است. آن امام همام برای سلامتی انسان‌‌ها اهمیّتی ویژه قائل است. این اهمیّت را می‌‌توان در احادیث مربوط به حوزه طب هم مشاهده کرد. می‌‌توان به نمونه‌‌هایش اشاره کرد. 
نمونه نخست: حضرت رضا در دعاهای گوناگون از خدا سلامتی طلب می‌‌کند. ایشان همچنین از خدا می‌‌خواهد روح جدّش پیامبر اکرم را در سلامتی نگه دارد.[footnoteRef:72]  [72: ‌. طوسی، تهذیب الاحکام، ج3، ص86.
] 

نمونه دوم: مأمون از حضرت رضا درباره طب و بهداشت سؤال می‌‌کند. امام در پاسخ نامة مأمون مباحثی عمیق، نغز و ظریف بیان می‌‌کند: 
ای امیر مؤمنان! که جسد همچون زمین پاک است. در صورتی که از حیث آبادکردن و آب دادن مراقبت شود به گونه‌‌ای که نه آن اندازه آب دهند که غرق شود و نه آن اندازه کم آب باشد که [پژمرده و] خشک گردد، در این حالت، آبادانی آن دوام می‌‌یابد و خیزش زیاد می‌‌شود و زراعتش نموّ [و برکت] پیدا می‌‌کند و اگر دربارة آن غفلت ورزند، آن زمین، تباه و بی‌‌حاصل می‌‌گردد و گیاه در آن نمی‌‌روید. بدن آدمی نیز همین گونه است یعنی اگر در حدّ اعتدال به آن رسیدگی شود و نیازهایش مرتفع گردد، تندرست و از بیماری‌‌ها در امان است. 
اکنون آنچه را دربارة برنامه [و تدبیر] فصول سال و ماه‌‌های رومی در هر فصل مقرّر است، جداگانه یادآوری می‌‌کنیم و آنچه را از غذاها و آشامیدنی‌‌‌‌هایی که بایسته می‌‌نماید از آنها دوری شود و [نیز] کیفیت حفظ سلامتی را از گفتار گذشتگان بیان می‌‌نمایم[footnoteRef:73]. [73: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج62، ص310.
] 

نکته چهارم: از نکات جالب این که واژه سلامتی، هم خانواده‌‌ای با عنوان سلام دارد. مناسب است قبل از پرداختن به نگاه قرآن نظری به مفهوم‌‌شناسی این واژه داشته باشیم. 
در کتاب‌‌های لغت در ارتباط با لفظ سلام این گونه بیان شده که سلامت جدابودن از آفت‌‌های ظاهری و باطنی است.[footnoteRef:74] سلامت حقیقی در بهشت حاصل می‌‌شود؛ زیرا در بهشت فنا و فقر نیست و در آنجا بقا، صحّت و عافیت است. دارالسلام به محلی می‌‌گویند که انواع سلامت در آنجا حاصل باشد. اگر سلام از سوی خدا باشد بدین معناست که او سلامتی عطا می‌‌کند، چه در دنیا و چه در بهشت. از این جهت به دین اسلام، اسلام گفته‌‌اند؛ زیرا هر کس اسلام آورد به حریم سلامت وارد شده است.  [74: ‌. فراهیدی، العین، ج7، ص265، راغب، المفردات، ص241-239؛ طریحی، مجمع البحرین، ج6، ص84؛ قرشی، قاموس قرآن، ج3، ص296؛ ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص289.
] 

اگر در انسان آفت‌‌های ظاهری و باطنی وجود نداشته باشد می‌‌توان او را موجودی سالم دانست. ملاک سلامت، رهایی از پلیدی‌‌ها و آفت‌‌های پیدا و پنهان است. دین اسلام برای انسان سلامت‌‌های جسمی، روانی،‌اجتماعی و معنوی را به ارمغان می‌‌آورد. پس سلام سرآغاز سلامت است. 
قرآن کریم حاوی ده‌‌ها آیه است که در آنها سلام و تحیّت به کار رفته است. مروری نسبت به این دسته از آیات حقایق را بر ما مکشوف می‌‌نماید؛ خدا سلامتی می‌‌دهد[footnoteRef:75]، اگر بنا باشد دایه یا فرد دیگری به فرزند شما شیر بدهد از سلامتی‌‌اش مطمئن باشید[footnoteRef:76]؛ هنگام ورود به خانه سلام بکنید[footnoteRef:77]؛ مؤمنین به پیامبر سلام کنند[footnoteRef:78]، پیامبر به مؤمنین سلام کند[footnoteRef:79]، سلام اعراف به بهشتیان[footnoteRef:80]، تحیّت خوبان در بهشت سلام است[footnoteRef:81]، خداوند به دار السّلام دعوت می‌‌کند[footnoteRef:82]، کشتی نوح با سلامتی و برکت فرو نشست[footnoteRef:83]، فرشتگان به ابراهیم و ابراهیم به آنها سلام داد[footnoteRef:84]، به خاطر صبرتان و به هنگام ورود بهشت بر شما سلام باد[footnoteRef:85]، فرشتگان به بهشتیان سلام می‌‌دهند[footnoteRef:86]، فرشتگان به پاکان در بهشت سلام می‌‌دهند[footnoteRef:87]، خداوند به عیسی بن مریم سلام داد[footnoteRef:88]، ابراهیم به پدر کافرش سلام کرد[footnoteRef:89]، سلام بر کسی که راه هدایت پیشه کند[footnoteRef:90]، بهشتیان به اهل لغو سلام می‌‌دهند[footnoteRef:91]، ربّ رحیم به اهل بهشت سلام می‌‌دهد[footnoteRef:92]، سلام خدا بر نوح[footnoteRef:93]، سلام خدا بر ابراهیم، موسی، هارون و آل‌یاسین چون که اهل احسانند[footnoteRef:94]، نگهبانان بهشت به اهل آن با سلام خوش‌‌آمد می‌‌گویند[footnoteRef:95]، پیامبر از نامؤمنان گذشت و سلام داد[footnoteRef:96]، اصحاب یمین به اصحاب یمین در قیامت سلام می‌‌دهند[footnoteRef:97]، سلام یکی از نام‌‌های زیبای خداست[footnoteRef:98]، شب قدر سلام است[footnoteRef:99]، آتش به امر خدا سالم شد[footnoteRef:100]، عباد الرحمان به هنگام مواجهه با جاهلان سلام می‌‌گویند[footnoteRef:101]، کسی به بهشت وارد می‌‌شود که دارای قلب سلیم باشد[footnoteRef:102] و هر گاه تحیّتی دریافت کردی زیباتر از آن را پاسخ گویید[footnoteRef:103]. [75: ‌. انفال/43.
]  [76: ‌. بقره/233.
]  [77: ‌. نور/27و26.
]  [78: ‌. احزاب/56.
]  [79: ‌. انعام/54.
]  [80: ‌. اعراف/46.
]  [81: ‌. یونس/10؛ ابراهیم/23؛ احزاب/44.
]  [82: ‌. یونس/25.
]  [83: ‌. هود/48.
]  [84: ‌. هود/69؛ ذاریات/25؛ حجر/52.
]  [85: ‌. رعد/24.
]  [86: ‌. حجر/46.
]  [87: ‌. نحل/32.
]  [88: ‌. مریم/15و33.
]  [89: ‌. مریم/47.
]  [90: ‌. طه/47.
]  [91: ‌. قصص/55.
]  [92: ‌. ص/58.
]  [93: ‌. صافات/79.
]  [94: ‌. صافات/109 و 120 و 130.
]  [95: ‌. زمر/73.
]  [96: ‌. زخرف/89.
]  [97: ‌. واقعه/19.
]  [98: ‌. حشر/23.
]  [99: ‌. قدر/5.
]  [100: ‌. انبیاء/69.
]  [101: ‌. فرقان/69.
]  [102: ‌. شعراء/89.
]  [103: ‌. نساء/86.
] 

آیه‌‌ای از آيات قرآن به صورت انحصاری به یکی از نام‌‌های زیبای خدا اشاره می‌‌کند،‌ این نام،‌ اسم السلام است:‌
هُوَ اللهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُون؛ اوست خدايى كه جز او معبودى نيست همان فرمانرواى پاك سلامت [بخش، و] مؤمن [به حقيقت حقّه خود كه‏] نگهبان، عزيز، جبّار [و] متكبّر [است‏]. پاك است خدا از آنچه [با او] شريك مى‏گردانند[footnoteRef:104]. [104: ‌. حشر/23.
] 

هر گاه فردی به شخص دیگری سلام می‌‌دهد در واقع، برای وی آرزو می‌‌کند که تحت پوشش اسم سلام خدا درآيد چنانکه از خدا می‌خواهد به او سلامتی دنیا، آخرت و نیز سلامتی روح و جسم عطا کند. سلام دادن بدین معناست:‌ در اولین رویارویی با دیگران نام خدا را بر زبان جاری و برای همدیگر از خداوند سلامتی در خواست می‌‌کنیم. 
ج) عافیت 
مناسب است در ابتدا به معنای عافیت توجه کنیم. ریشه کلمه عافیت، «عفو» می‌‌باشد. کتب لغت اینگونه تحلیل نموده‌‌اند[footnoteRef:105]؛ عفو در اصل به معنای قصد گرفتن چیزی است. سپس این کلمه در معنای قصد ازاله به کار رفت. بر این اساس، عفو اصطلاح جدید پیدا کرد و در معنای محو خطا یا گذشت به کار رفت. همچنین معنای دیگری هم پدید آمد که آن محو بیماری است که در این صورت از کلمه عافیت استفاده می‌‌شود. از این رو، واژه عافیت به معنای از بین رفتن اسقام، آلودگی‌‌ها و بیماری‌‌هاست. [105: ‌. فراهیدی، العین، ج2، ص258؛ راغب، المفردات، ج1، ص547؛ قرشی، قاموس قرآن، ج5، ص19؛ طریحی، مجمع البحرین، ج1، ص299؛ مصطفوی، التحقیق، ج8، ص181.
] 

کاربرد واژه مزبور در قرآن به گونه‌‌های مختلف است؛ خداوند از خطای انسان می‌‌گذرد[footnoteRef:106]، عفو کردن برای انسان بهترین عمل است[footnoteRef:107]، بهترین انفاق عفو است[footnoteRef:108]،‌از نشانه‌‌های ایمان عفو خطاکاران است[footnoteRef:109] و نام زیبای خدا. نمونه‌‌ای از مورد اخیر در قرآن کریم چنین است:  [106: ‌. مائده/15.
]  [107: ‌. بقره/237.
]  [108: ‌. بقره/219.
]  [109: ‌. آل عمران/134.
] 

فَأُوْلَئكَ عَسىَ اللهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ  وَ كَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُوراً؛ پس آنان [كه فى الجمله عذرى دارند] باشد كه خدا از ايشان درگذرد، كه خدا همواره خطابخش و آمرزنده است[footnoteRef:110]. [110: ‌. نساء/99.
] 

امیر مؤمنان در حدیثی عافیت را با لذّت در زندگی پیوند داده است: 
بِالْعَافِيَةِ تُوجَدُ لَذَّةُ الْحَيَاةِ؛ لذت زندگی با عافیت و سلامت بدست می‌‌آید[footnoteRef:111].  [111: ‌. آمدی، غرر الحکم، ص297.
] 

حضرت رضا به نقل از پدر بزرگوارشان در دعا به هنگام خروج از منزل چنین نقل می‌‌فرماید: 
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خَرَجْتُ‏ بِحَوْلِ‏ اللهِ‏ وَ قُوَّتِهِ‏ لَا بِحَوْلٍ مِنِّي وَ لَا قُوَّتِي بَلْ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ يَا رَبِّ مُتَعَرِّضاً لِرِزْقِكَ فَأْتِنِي بِهِ فِي عَافِيَةٍ؛ به نام خداوند بخشنده مهربان بیرون آمدم به حول و قوة الهی نه به حول و قوة خود بلکه به حول و قوة تو ای پروردگار من در حالتی که در معرض نصیب و قسمت تو باشم پس عافیت و سلامت روزی من گردان[footnoteRef:112].  [112: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص6.
] 

د) شفا
آیاتی از قرآن کریم به مسأله شفا و شفادهی پرداخته است. در این رابطه به نکاتی می‌‌توان اشاره کرد.
نکته اول: این واژه در قرآن به دو صورت بکار رفته است[footnoteRef:113]؛ شَفا و شِفا. شَفا به معنی چاه آمده و در قرآن کنایه از کسی است که در آستانه سقوط و هلاکت است.[footnoteRef:114] شِفا در ارتباط با بیماری بکار رفته به معنای رهایی از رنج‌‌های بیماری و به دست آوردن سلامتی می‌‌باشد.  [113: ‌. فراهیدی، العین، ج6، ص290؛ راغب اصفهانی، المفردات، ص459؛‌ قرشی، قاموس قرآن، ج4، ص58؛ مصطفوی، التحقیق، ج6، ص90.
]  [114: ‌. آل عمران/103؛ توبه/109.
] 

نکته دوم: شفا در قرآن انواعی دارد که شامل موارد ذیل می‌‌باشد؛ شفای صدر[footnoteRef:115] و شفای جسمی[footnoteRef:116]. از این رو هم بدن انسان می‌‌تواند شفا یابد و هم روح و قلب آدمی. گسترة شفا همه ابعاد وجود انسان را دربرمی‌‌گیرد.  [115: ‌. توبه/14؛ یونس/57؛ اسراء/82؛ فصّلت/44.
]  [116: ‌. شعراء/80؛ نحل/69.
] 

نکته سوم: قرآن کریم شفادهندگان را سه امر بیان می‌‌کند؛ نخست خداوند[footnoteRef:117]، دیگری قرآن[footnoteRef:118] و سوم عسل[footnoteRef:119]. ناگفته پیداست که شفا دهنده واقعی خداست و اگر قرآن یا عسل به عنوان عامل مؤثر در شفابخشی مطرح شده‌‌اند به عنوان وسیله می‌‌توانند در شفا دادن نقش داشته باشند.  [117: ‌. توبه/14؛ شعراء/80.
]  [118: ‌. یونس/57؛ اسراء/82؛ فصّلت/44.
]  [119: ‌. نحل/69.
] 

قرآن کریم از ابراهیم خلیل نقل می‌‌کند: 
وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين؛ و چون بیمار شوم او [خداوند] شفایم می‌‌دهد[footnoteRef:120].  [120: ‌. شعراء/80.
] 

حدیث زیبا چنین روایت کرده است: 
موسی کلیم‌الله گفت: پروردگارا درد از کیست؟ [خداوند فرمود]: «از من». پرسید: پس درمان از کیست؟ فرمود «از من»، پرسید: پس طبیب چه کاره است؟ فرمود: مردی است که دارو به دست او فرستاده شده است[footnoteRef:121]. [121: ‌. کلینی، الکافی، ج8، ص88.
] 

شفابخشی و طبابت کار خداوند متعال است، طبیب واقعی اوست و این خداوند بزرگ است که دردها را می‌شناسد، از حال بشر خبر دارد، خواص داروها را می‌‌داند و در نظام آفرینش برای هر دردی دوایی قرار داده است. رسول خدا فرمود: 
إِنَّ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى‏؛ هر دردی را درمانی است پس چون دوای درد برسد، به اذن خداوند بهبود یابد[footnoteRef:122].  [122: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص76.
] 

حضرت علی در وصف رسول اکرم نیز فرمود: 
طبیبی بود که طبابت را بر بالین بیماران می‌‌برد، مرهم را  درست در جایی که باید می‌‌نهاد و آنجا که بایسته بود داغ می‌‌نشاند، او این همه که نیاز بود در دل‌‌های بی‌‌فروغ، گوش‌‌های ناشنوا و زبان‌‌های ناگویا می‌‌رساند[footnoteRef:123]. [123: ‌. نهج البلاغه، خطبه 108.
] 

یکی از ویژگی‌‌های ائمة معصومین این است که آنان علاوه بر داشتن علم دین، علم طب و دانش بدن نیز داشته‌‌اند. از این رو به هنگام نیاز، به طبابت پرداخته نسخه تجویز می‌‌نمودند. از امام رضا نسخه‌‌های فراوانی به جای مانده است که یکی از آنها به شرح ذیل است. 
وَ مَنْ أَرَادَ رَدْعَ الزُّكَامِ مُدَّةَ أَيَّامِ الشِّتَاءِ فَلْيَأْكُلْ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ لُقَمٍ مِنَ الشَّهْدِ؛ هر کس مایل باشد در زمستان گرفتار زکام نشود هرروز سه لقمه از عسل صاف شده همراه با غذا میل کند[footnoteRef:124]. [124: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص324؛ نوری، المستدرک الوسائل، ج16، ص369.
] 

ه‍) نظافت 
دین اسلام به نظافت و پاکیزگی اهمیّت ویژه‌‌ای داده است. این امر را می‌‌توان از دستورات شرعی که در غالب آیات و احادیث آماده است به وضوح دید. می‌‌توان به نمونه‌‌ای بسنده کرد. قرآن کریم خطاب به پیامبر دستور داده است که لباسش را پاکیزه کند و آن را پاک نگه دارد: 
وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّر؛ و لباس خويشتن را پاك كن[footnoteRef:125]. [125: ‌. مدثر/4.
] 

ذیل آیه حدیثی از حضر ت علی نقل شده است:
جامه‌‌ات را کوتاه کن که آن به پرهیزکاری نزدیک‌‌تر و جامه‌‌ات پاک‌‌تر و بادوام‌‌تر می‌‌شود.[footnoteRef:126] [126: ‌. حقّی بروسوی، روح البیان، ج10، ص226.
] 

در این آیه و حدیث به مسلمانان فرمان داده شده است که از استفاده از جامه‌‌های بلند که بر روی زمین کشیده می‌‌شود، اجتناب کند؛ زیرا لباس‌‌هایی که با زمین تماس پیدا می‌‌کند، احتمال آلودگی آنها زیاد است. رسول خدا فرمود: 
همانا خداوند عبادت کننده نظیف را دوست دارد.[footnoteRef:127] [127: ‌. متقی هندی، کنز العمال، ج9، ص276.
] 

حضرت رضا نیز فرمود:
مِنْ‏ أَخْلَاقِ‏ الْأَنْبِيَاءِ التَّنَظُّفُ؛ نظافت از اخلاق انبیاء است‏[footnoteRef:128].  [128: ‌. کلینی، الکافی، ج5، ص567؛ حرّانی، تحف العقول، ص442؛ مجلسی، بحارالانوار، ج75، ص335.
] 

دستورات دینی موجب شد که مسلمانان خود را موظف به مراعات بهداشت بدانند. هنگامی که بیشتر مردم دنیا در تاریکی جهل به سر می‌‌بردند و از بهداشت آگاهی نداشتند، مسلمانان اصول پاکی و پاکیزگی را رعایت می‌‌نمودند به گونه‌‌ای که اگر کسی پاکیزه و معطر بود می‌‌دانستند که او مسلمان است. مثلاً‌ مسلمانان بر اثر توصیه‌‌های اولیای دین در هر شهری به ایجاد حمام همّت می‌‌گماشتند. تاریخ شهادت می‌‌دهد که در یکی از شهرهای جهان اسلام (قرطبه) نهصد حمام وجود داشت[footnoteRef:129]. حضرت رضا زمانی که به نیشابور رسید در محله‌‌ای به نام فوزا فرود آمد. آن بزرگوار در آنجا توصیه نمود تا حمامی بنا کنند و قناتی حفر نمایند. سپس آن حضرت در آب حوض حمام غسل نمود و در مسجد نماز گزارد و سپس این امر سنّت شد و آن حمام معروف به حمام رضا گشت[footnoteRef:130].  [129: ‌. زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ج5، ص106.
]  [130: ‌. ابن شهر آشوب، مناقب، ج4، ص348؛ مجلسی، بحارالانوار، ج49، ص60.
] 

و) قوّت 
از دیگر واژه‌‌هایی که در قرآن به کار رفته و بیش از چهل بار تکرار شده است، کلمه قوّت است. خداوند خود قوی است و طرفدار نیرومندان. امّا ملاک‌‌هایی را که معمولاً آدمیان به عنوان معیار قدرت مطرح می‌‌کنند، در گفته‌‌های خدا و کلام وحی معتبر تلقّی نشده است. 
نکته اول: آیه‌‌های قرآن کریم به ما نشان می‌‌دهد که قوّت یا نیرومندی انواعی دارد؛ داشتن امکاناتی نظیر عدّه و عُدّه[footnoteRef:131]، توانایی مالی[footnoteRef:132]، تسلّط یا چیرگی[footnoteRef:133] و توانمندی جسمی[footnoteRef:134]. به بیان دیگر ثروت، نیروی انسانی، توانمندی جسمی و تمام امکاناتی که درون و بیرون انسان قرار دارد، می‌‌تواند قدرت و توان به حساب آیند.  [131: ‌. انفال/60.
]  [132: ‌. توبه/69؛ قصص/76.
]  [133: ‌. هود/80.
]  [134: ‌. فاطر/44؛ غافر/21؛ فصّلت/15؛ محمد/13.
] 

نکته دوم: آیات قرآن الهام بخش ویژگی‌‌های جالبی پیرامون مسأله قوّت و نیرومندی است: 
● انسان باید از تمام امکانات و توانمندی‌‌هایش بهره برد و نباید حتّی بخشی از توانایی‌‌هایش را معطّل گذارد.[footnoteRef:135] [135: ‌. انفال/60.
] 

● داشتن عِدّه و عُدّه و نیز بهره‌‌مندی از ثروت، ملاک قطعی در قوّت و توانمندی نیست؛ زیرا تاریخ افراد و امت‌‌هایی را نشان می‌‌دهد که با وجود داشتن امکانات بی‌‌شمار، هلاک و نابود شده‌‌اند.[footnoteRef:136] [136: ‌. توبه/69؛ غافر/21؛ فصّلت15؛ محمّد/13.
] 

● کس که اهل تقوا، ایمان و عمل صالح باشد، خداوند به تدریج توانمندی‌‌هایش را می‌‌افزاید. از آنجا که دنیا، جهان تدریج است، افزایش توانایی‌‌های بشر نیز آهسته آهسته و با مرور زمان حاصل می‌‌شود.[footnoteRef:137] [137: ‌. هود/52.
] 

● مدعیان قدرت در این جهان زیادند و تمام آنان با ادعای دروغین خویش با قدرت خدا معارضه و منازعه می‌‌کنند. آنها سرانجامی جز شکست و هلاکت نخواهند داشت.[footnoteRef:138] [138: ‌. نمل/33؛ قصص/76.
] 

● توانایی‌‌های جسمی ثابت نیست و در انسان گاهی نیرومند است و گاهی ضعیف. ناگفته پیداست که زمان کهولت و پیری، دورة ضعف بعد از نیرومندی است.[footnoteRef:139] [139: ‌. روم/54.
] 

● یکی از نام‌‌های زیبای خدا «قویّ» یا «ذی قوّه» است. این اسم با اموری قرین است؛ رزق رسانی[footnoteRef:140]، نزول وحی[footnoteRef:141]، ایمان بندگان[footnoteRef:142]، عقاب ستمکاران[footnoteRef:143]، نصرت مؤمنان[footnoteRef:144]و چیرگی بر آدمیان[footnoteRef:145].  [140: ‌. ذاریات/58.
]  [141: ‌. تکویر/20؛ نجم/5.
]  [142: ‌. هود/52.
]  [143: ‌. انفال/52.
]  [144: ‌ . حج/40؛ حدید/25.
]  [145: ‌. مجادله/21.
] 

دین اسلام به تندرستی بدن اهمیّت داده است. اگر جسم انسان بیمار یا ضعیف باشد، روح و فکر آدمی نیز به سستی می‌‌گراید، امور ضروری معطّل مانده همبستگی اجتماعی کاهش می‌‌یابد. در این صورت، انسان به انزوا می‌‌رود و اضطراب و افسردگی او را فرا خواهد گرفت. نیروی بدنی و سلامت جسمی با بهداشت روانی ارتباطی وثیق و تنگاتنگ دارد. 
جای جای قرآن به ما یادآوری می‌‌کند که انسان مؤمن و متّکی به قدرت خداوند، فردی نیرومند و سالم است. خالق جهان پیامبران خویش را با قدرت همراهی نمود و از آنها انتظار قوّت و قاطعیّت دارد. مؤمن کسی است که با اتکا به نیروی لایزال الهی، در مسیر درست محکم و نیرومند ظاهر گردد و هرگز ضعف یا سستی به خود راه ندهد. قرآن کریم فرمود:
ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى الْعَرْشِ مَكِين؛ نيرومند [كه‏] پيش خداوند عرش، بلندپايگاه است[footnoteRef:146]. [146: ‌. تکویر/20.
] 

اسلام برای تقویت بنیه جسمی انسان‌‌ها به ورزش و سرگرمی‌‌های سالم نظیر اسب سواری و شنا دستور داده است. طبق نقل روایات، امامان معصومین در مسابقات ورزشی حاضر می‌‌شدند و حتّی گاهی در شرط‌‌بندی مشارکت می‌‌نمودند. چنانکه در حدیثی آمده است که امام صادق شخصاً در مسابقه تیراندازی حاضر شد و در شرط‌‌بندی مشارکت فرمود.[footnoteRef:147] [147: ‌. کلینی، الکافی، ج5، ص50؛ مجلسی، مرآة العقول، ج18، ص391.
] 

ز) مرض
واژه مرض در قرآن به دو صورت اسم و فعل بیست‌وچهار بار آمده است. تأملی در موارد کاربرد کلمه یاد شده نشان می‌‌دهد که قرآن کریم دو نوع بیماری را مطرح می‌‌سازد؛ بیماری جسمی و بیماری قلبی. شایان گفتن است که کاربرد این دو نوع بیماری در قرآن به یک اندازه است. 
آیه‌‌های قرآن کریم مصادیق بمیاری‌‌های قلبی و روحی را اینگونه برمی‌‌شمارد؛ نفاق[footnoteRef:148]، آلودگی‌‌های روحی[footnoteRef:149]، شکّ نسبت به حقیت[footnoteRef:150]، خودبزرگ بینی[footnoteRef:151]، شهوت[footnoteRef:152]، ترس نابجا[footnoteRef:153]، کفر[footnoteRef:154] و تمسخرکردن[footnoteRef:155].  [148: ‌. انفال/49.
]  [149: ‌. توبه/125.
]  [150: ‌. نور/50.
]  [151: ‌. احزاب/12.
]  [152: ‌. احزاب/33.
]  [153: ‌. محمّد/20.
]  [154: ‌. مدثر/31.
]  [155: ‌. مدثر/31.
] 

کمتر آدمی را می‌‌توان یافت که در طول عمرش به بیماری مبتلا نشده باشد. توگویی تحمّل رنج بیماری از سنّت‌‌های خداوند برای انسان‌‌هاست. رسول خدا حکمت بیماری را در این می‌‌داند که آدمی از غرورش کاسته شود و کمتر گستاخی و تمرّد کند: 
لَوْلَا ثَلَاثٌ فِي ابْنِ آدَمَ مَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ شَيءٌ الْمَرَضُ وَ الْفَقْرُ وَ الْمَوْتُ كُلُّهُمْ فِيهِ وَ إِنَّهُ مَعَهُنَّ لَوَثَّابٌ؛ اگر سه چیز در آدمیزاد نبود، هیچ چیز سر او را فرود نمی‌‌آورد: بیماری، تهی‌‌دستی و مرگ اینها همه در انسان هست و با این حال، انسان همچنان گستاخ است[footnoteRef:156]. [156: ‌. صدوق، الخصال، ج1،  ص 113؛ راوندی، الدعوات، ص171؛ مجلسی، بحارالانوار، ج78، ص188.
] 

امام رضا در باب حکمت بیماری اینگونه فرمود: 
الْمَرَضُ لِلْمُؤْمِنِ تَطْهِيرٌ وَ رَحْمَةٌ وَ لِلْكَافِرِ تَعْذِيبٌ وَ لَعْنَةٌ وَ إِنَّ الْمَرَضَ لَا يَزَالُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى لَا يَكُونَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ؛ بیماری مؤمن موجب پاک‌‌شدن او از گناهان و لغزش‌‌ها است، و نیز رحمت خداوند بر اوست، و برای کافر موجب عذاب و لعنت و بیماری دست از گریبان مؤمن برندارد تا او را از گناهان پاک سازد[footnoteRef:157]. [157: ‌. صدوق، ‌ثواب الاعمال، ص193؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ص343؛ شعیری، جامع الاخبار، ص163؛ دیلمی، اعلام الدین، ص398؛ مجلسی، بحارالانوار، ج78، ص183؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج2، ص401؛ حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص295. 
] 

دو) فلسفه احکام و خواص خوردنی‌ها
احکام و دستوراتی که از جانب خداوند توسط رسول اکرم برای هدایت بشر نازل شده‌‌اند، فلسفه‌‌ای دارند. هر یک از احکامی که در شریعت آمده دارای مصلحتی است. لطف خداوند و خیررسانی او از طریق احکام برای بشر متجلّی شده است. خداوند برای تکامل و تعالی انسان دستورات و فرامینی را به انسان ابلاغ فرمود که در ظاهر باید (واجب) یا نباید (حرام) است. امّا پشت صحنه هر کدام خیر و نفعی است که به انسان می‌‌رسد. اساساً خداوندِ خیرخواه و نفع رسان برای نشان دادن لطف و عنایت خود، احکامی را وضع نمود تا از این طریق آدمیان پاداش‌‌ها دریافت کنند و ارج‌‌ها بستانند. 
الف) محدودیت دانش بشر 
آدمی در برابر اسرار آفرینش بسیار ناتوان است. جهان بسیار وسیع‌‌تر از علم انسان است. نزدیک‌‌ترین موجود به انسان، خودِ اوست امَا کشف حقیقت بشر برای بشر از بزرگ‌‌ترین مجهولات است. بزرگترین شاهد آن، اختلافات فراوانی است که در باب حقیقت و هویت انسان میان دانشمندان وجود دارد. 
در این جهان پهناور کهکشان‌‌ها، ستاره ها و نیز ذرَات بسیار کوچکی وجود دارد که تاکنون اندکی از آن برای انسان روشن و مکشوف شده است. اکنون دانشمندان ستاره‌‌هایی را کشف کرده‌‌اند که تا زمین میلیاردها سال نوری فاصله دارند. آدمی به هر سو می‌‌نگرد, چه جهان بزرگ‌‌ها و چه جهان‌‌ کوچک‌‌ها, چیزی جز عظمت و شکوه نمی‌‌بیند. امَا در برابر اسرار و رموز آن احساس ناتوانی می‌‌کند. نسبت زمین به کل جهان نسبت پرِ کاهی به کل زمین است. 
نکته‌‌ای قابل گفتن است؛ هر گاه یک معادله برای انسان معلوم شود, در کنار آن چندین سؤال پیش می‌‌آید. هر سؤال نشانة یک جهل است. از این رو, به إزاء هر یک علمی که برای انسان پدید می‌‌آید، چندین مجهول جدید سربرمی‌‌آورد. پس می‌‌توان گفت هر گاه علم بشر رشد کند مجهولات او چندین برابر رشد کرده است. این یک حقیقت است که هر چه انسان عالم‌‌تر شود، جاهل‌‌تر می‌‌گردد. 
جهل انسان ابعاد وسیعی دارد. یکی از ابعاد محدودیت دانش بشری, جهل انسان نسبت به رابطه‌‌هاست. در این جهان میان عناصر و اجزاء مختلف رابطه‌‌های آشکار و پنهان فراوانی است که بیشتر آنها بر انسان پوشیده است و هنوز انسان نتوانسته است بسیاری از آنها را فهم کند. آموزه‌‌های دینی به بسیاری از این رابطه‌‌ها اشاره کرده است. این اشارات از سوی آفریننده‌‌ای است که تمام پیوندها و رابطه‌‌ها را می‌‌داند. می‌‌توان به نمونه‌‌هایی از کتاب و سنَت اشاره کرد. 
نمونه نخست: اگر گروهی از آدمیان اهل ایمان و تقوا باشند، درهای آسمان و زمین بر آنها گشوده شده برکات فراوانی دریافت خواهند نمود. قرآن فرمود: 
وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُواْ وَ اتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ لَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُون؛ و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى‏گشوديم، ولى تكذيب كردند پس به [كيفر] دستاوردشان [گريبان‏] آنان را گرفتيم[footnoteRef:158]. [158: ‌. اعراف/96.
] 

نمونه دوم: هر گاه در خشکی یا دریا فسادی مشاهده شود, به اعمال سوء آدمیان ارتباط دارد. شرور زمین و آسمان از اعمال بدِ بندگان است. قرآن می‌‌فرماید: 
ظَهَرَ الْفَسَادُ فىِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون؛ به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده، فساد در خشكى و دريا نمودار شده است، تا [سزاىِ‏] بعضى از آنچه را كه كرده‏اند به آنان بچشاند، باشد كه بازگردند[footnoteRef:159]. [159: ‌. روم/41.
] 

نمونه سوم: تمام مصیبت‌‌هایی که بشر می‌‌بیند, به خودش ربط دارد و محصول رفتارهای ناصواب اوست. این حقیقت را قرآن در آیات مختلف بیان نموده است: 
وَ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُواْ عَن كَثِير؛ و هر [گونه‏] مصيبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست، و [خدا] از بسيارى درمى‏گذرد[footnoteRef:160]. [160: ‌. شوری/30.
] 

نمونه چهارم: اگر جمعی از آدمیان استغفار کنند و توبه پیشه سازند، خداوند نعمت‌‌ها و خیرهای فراوانی را از آسمان بر آنها فرو می‌‌ریزد و آهسته آهسته توانمندی‌‌هایشان را می‌‌افزاید. قرآن بیان می‌‌کند: 
قَالُواْ يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَ مَا نَحْنُ بِتَارِكىِ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَ مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِين؛ گفتند: اى هود، براى ما دليل روشنى نياوردى، و ما براى سخن تو دست از خدايان خود برنمى‏داريم و تو را باور نداريم[footnoteRef:161]. [161: ‌. هود/53.
] 

نمونه پنجم: امام باقر در حدیثی می‌‌فرماید که در کتاب رسول خدا این حقیقت را یافتم: 
هنگامی که پس از من زنا بروز نماید، مرگ ناگهانی زیاد می‌‌شود[footnoteRef:162]. [162: ‌. کلینی, الکافی، ج2، ص374؛ صدوق، علل الشرائع، ج2، ص584؛ مجلسی، بحارالانوار، ج70، ص369 و ج97، ص46.
] 

نمونه ششم: حضرت رضا به ارتباطی جالب اشاره می‌‌کند. آن بزرگوار می‌‌فرماید: 
هر گاه مردم گناهانی مرتکب شوند که بی‌‌سابقه است، خداوند برای آنها بلاهای جدید پدید می‌‌آورد که آن را نمی‌‌شناختند[footnoteRef:163].  [163: ‌. کلینی، الکافی، ص275؛ صدوق، علل الشرائع، ج2، ص522؛ طوسی، الامالی، ص228؛ مجلسی، بحارالانوار، ج70، ص343.
] 

نمونه‌‌های یاد شده و مواردی بی‌‌شمار دیگر به ما نشان می‌‌دهد که میان اجزاء و عناصر جهان هستی ارتباط بسیار وسیع و گسترده‌‌ای وجود دارد که بشر به اندکی از آن واقف است و شاید که بعضی از آنچه که می‌‌پندارد می‌‌داند، خطا و جهل مرکب باشد. 
ب) در فقه و کلام 
یکی از اصول مسلّمی که در فقه آمده است و مبنای بسیاری از احکام شرعی قرار گرفته اصل مصالح و مفاسد است. فقها معتقدند که پشت تمام احکام شرعی مصالح و مفاسدی است. به بیان دیگر اگر عملی واجب شده است، بدین دلیل است که آن عمل ما را به خیر و مصلحتی می‌‌رساند. چنانکه اگر عملی حرام گشته بدین دلیل است که به دنبال آن مفسده‌‌ای پدید می‌‌آید. 
رابطه میان اعمال واجب و حرام از یک سو و مصالح و مفاسد شرعی از سوی دیگر بر اکثر انسان‌‌ها پوشیده است. قرآن کریم به برخی از آنها اشاره کرده چنانکه روایات نبوی و امامان معصوم بسیاری از آنها را آشکار نموده است. 
در علم کلام نیز اصلی مطرح است و آن این که افعال خداوند معلَّل به اغراض است. البته این اغراض, منافع مخلوق است نه خالق؛ زیرا که او از بندگان سودی نمی‌‌برد و دارای غنای مطلق است. 
یکی از افعال الهی اوامر و نواهی است. تمام امرهای خداوند به دلیل مصالح است و نیز همه نهی‌‌ها به علَت وجود مفاسد. احکام اسلامی چه در باب بایدها و نبایدها, چه در باب طهارت و نجاست و چه در امور دیگر بر پایة مصالح مادَی و معنوی بنا شده‌‌اند. بی‌‌شک در هر حکمی و فرمانی، رازی و حکمتی است که انسان از بسیاری از آنها آگاه نیست. 
ج) پيوستگي اجزاي جهان
آیا اجزاء و عناصری که در جهان موجودند با یکدیگر پیوندی دارند یا از هم گسسته‌اند؟ این سؤال مهم سالیان طولانی ذهن بشر را به خود مشغول کرد. در صورتی که اصل وابستگی میان عناصر عالم را بپذیریم، جهان را از گسست دور ساخته‌ایم و پیوندی عمیق میان اشیائی که به ظاهر متفرقند، برقرار نموده‌ایم. اما اگر قائل به گسست باشیم طبعاً تمامی مناسباتی را که میان اجزاء می‌بینیم، پیوندی ظاهری تلقی کرده با نگاهی عمیق اجزای عالم را از هم گسسته و متفرق پنداشته‌ایم.
اول) دیدگاه‌ها
درباره نسبت میان اجزای جهان سه دیدگاه وجود دارد:[footnoteRef:164] [164: ‌. مطهري، مجموعه آثار، ج6، ص1017 ـ 1015.
] 

نظرية نخست: گسستگي اجزا
برخی معتقدند که هیچ گونه ارتباطی میان عناصر جهان وجود ندارد. جهان چیزی جز یک سلسله اجزاء و ذرّات پراکنده و نامرتبط نیست. هیچ جزئی از عالم با جزء دیگر ارتباط و اتصالی ندارد. اجزاء جهان که به صورت اجرام، اجسام و انرژی‌ها مشاهده می‌شوند، پیوندی با یکدیگر ندارند. در واقع جهان مانند انباری است که در آن اشیاء بی‌شماری وجود دارند اما اصل گسست بر آنها حاکم بوده تمامی اجزاء و اشیاء متفرق و نامرتبطند.
این دیدگاه لازمة مهمی دارد و آن اینکه اگر فرض کنیم برخی از اجزای جهان حذف شوند و نابود گردند و یا جزئی با جزء دیگر جایگزین گردد، تغییری در اجزای دیگر و در نتیجه در کلّ جهان پدید نمی‌آید. لذا حذف یک جزء یا جایگزینی یک عنصر، خللی به دیگر عناصر و کلّ جهان وارد نمی‌کند.
نظرية دوم: پيوستگي سطحي
بعضی را اعتقاد بر این است که اجزاء و عناصر عالم با یکدیگر مرتبطند اما ارتباطی که میان آنها وجود دارد عمیق نیست بلکه برخی از اجزاء را با برخی دیگر پیوند می‌دهد. اگر به یک ماشین نگاه کنیم خواهیم دید که هر جزئی کاری انجام می‌دهد و میان هر جز با جزء دیگر مناسبتی برقرار است. جهان به ماشین بزرگی می‌ماند که از یکسو هر بخشی کارکرد و وظیفة خاصی دارد و از سوی دیگر تمام قسمت‌ها در ارتباط با یکدیگر قرار می‌گیرند.
لازمة دیدگاه مزبور این است که اگر جزئی معدوم گردد یا جای خود را به عنصر دیگر دهد، این وضعیت در کارکرد دیگر اجزاء و نیز کل جهان نقش دارد و موجب ایجاد اختلال خواهد شد. به تعبیری اگر ستاره‌ای از منظومه شمسی حذف شود یا خورشید مکان خود را در منظومه تغییر دهد یا سیاره‌ای منهدم گردد، تمام منظومه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و اگر منظومه‌ای از بین رود منظومه‌های دیگر و به دنبال آن کهکشان‌های دیگر راه نابودی پیش می‌گیرند.
نظرية سوم: پيوستگي عميق
باور دیدگاه دیگر این است که پیوستگی اجزاء جهان بسیار عمیق‌تر از پیوستگی بخش‌های مختلف یک ماشین است. پیوستگی اجزاء جهان همانند پیوستگی اجزاء یک پیکر است. یک انسان دارای اندام‌های مختلفی است و هر بخشی نیز از عناصری کوچک‌تر تشکیل می‌شود. هر جزئی و عضوی از بدن یک انسان وظیفه و کارکرد خاصی دارد همچنین آن جزء نسبتی با دیگر اجزاء و کل اندام انسان دارد. مهم اینکه میان تمامی اجزاء بجز اینکه پیوندی عمیق برقرار است، مناسبتی واحد وجود دارد و آن اینکه همه دارای یک شخصیت و روح واحد می‌باشند. به بیانی دیگر حیاتی واحد، شخصیتی واحد و تدبیری واحد بر تمامی اجزاء مسلط و حکم‌فرما است.
آنچه از آموزه‌های دینی بدست می‌آید، شواهدی است که دیدگاه سوم را تأیید می‌کند. قرآن و متون دینی بیان می‌دارند که در جهان هستی پیوند و مناسبتی عمیق وجود دارد، هر جزئی جایگاهی خاص دارد، هر بخشی وظیفه‌ای ویژه به عهده دارد و تمامی بخش‌های مختلف عالم با یکدیگر پیوندی عمیق و حیاتی واحد دارند. بر این اساس، حذف حتی بخش کوچکی از عالم یا جایگزین کردن آن با عنصری دیگر ناممکن است و حذف یک جزء یا تبدیل آن به منزلة نابودی کلّ عالم می‌باشد. اتصال میان اجزا، وحدتی را بر آنها حکمفرما کرده است و این وحدت حقیقی است و از نوع وحدت‌های اعتباری نمی‌باشد.
اگر یــک ذرّه را برگیــری از جـا‌‌              خلل یابــد همه عـالم سـراپــای[footnoteRef:165] [165: ‌. شبستری، گلشن راز، ص23.
] 

دوم) اصل پیوستگی از منظر آموزه‌های دینی
مروری بر آیات و روایات به ما نشان می‌دهد که اصل پیوستگی میان اجزای جهان مورد تأیید دین می‌باشد. قرآن به‌گونه‌های مختلف تأثیر و تأثر متقابل بخش‌های مختلف جهان را به ما نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که در نهایت کل جهان را به عنوان «امری واحد» تلقی کرده که از «خالقی واحد» سرچشمه گرفته است.
گونة نخست: جهانِ ديده‌ها و ناديده‌ها
خداوند در سوره الحاقه بعد از سوگندی زیبا، بیان می‌کند قرآن کتاب خداست که توسط فرستاده‌ای کریم برای انسان نازل شده است:
فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کرِيمٍ؛ پس نه [چنان است که مي‌پنداريد] سوگند ياد مي‌کنم به آنچه مي‌بينيد و آنچه نمي‌بينيد که [قرآن] قطعاً گفتار فرستاده‌اي بزرگوار است[footnoteRef:166]. [166: ‌. حاقه/40 ـ 38.
] 

دو نکته شایان ذکر است:
نکتة اول: یکی از ابتکارات قرآن کریم، سوگندها است. درنگ در سوگندهای قرآنی این حقیقت جالب را برملا می‌سازد که بیشترین قسم‌های خدا به پدیده‌های آفرینش به ویژه امور زمینی است؛ سوگند به ستارگان،[footnoteRef:167] رب مشرق‌ها و مغرب‌ها،[footnoteRef:168] شفق،[footnoteRef:169] شب،[footnoteRef:170] مکّه،[footnoteRef:171] اختران گردان[footnoteRef:172] و آنچه دیده می‌شود.[footnoteRef:173] [167: ‌. واقعه/75.
]  [168: ‌. معارج/40.
]  [169: ‌. انشقاق/16.
]  [170: ‌. انشقاق/16.
]  [171: ‌. بلد/1.
]  [172: ‌. تکوير/15.
]  [173: ‌. حاقه/38.
] 

از سوی دیگر می‌دانیم که هرگاه خداوند به چیزی قسم یاد کند، نشانة اهمیت آن است. پس سراسر جهان هستی خصوصاً زمین و پدیده‌های طبیعی آن از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. ناگفته نماند که خالق جهان، اهمیت بالای زمین و زمینیان را در موارد مختلفی از قرآن به رخ انسان کشیده است.
نکتة دوم: از شریفة پیش‌گفته بدست می‌آید که عالم خلقت از نظر خالقش دو گونه است؛ دیده‌ها و نادیده‌ها. بخش اول، جهان محسوسات است که می‌توان آن را با حواس ظاهری ادراک نمود و در اصطلاح به آن «عالم شهادت» اطلاق می‌گردد. بخش دیگر خلقت، جهان نادیده‌هاست که از دسترس حس انسان خارج بوده به آن «عالم غیب» گفته می‌شود. هرگاه خداوند به جهان دیده‌ها و جهان نادیده‌ها سوگند یاد می‌کند، این امر به معنای سوگند یاد کردن به سراسر خلقت و هستی است.
قرآن در ادامه، مسأله نزول کتاب به دست «رسول» را پیش می‌کشد. این امر بدین معنا است که رسول دو وجهه دارد، جنبة غیبی و جنبة شهادت. رسول هر آنچه را که از عالم غیب و جهان نادیده‌ها دریافت می‌کند به عالم شهادت و جهان دیده‌ها منتقل می‌نماید. قرآن، پیامی است از جهان نادیده‌ها برای هدایت جهان دیده‌ها. لذا آن دو سوگند با ادامه آیه تناسب پیدا می‌کند.
نکتة جالبی که از مباحث مذکور بدست می‌آید اینکه تناسبی عمیق میان دو بخش عالم یعنی جهان غیب و جهان شهادت وجود دارد و این مناسبت و پیوستگی تا بدان پایه است که یکی دیگری را تدبیر و هدایت می‌کند و این هدایت و راهنمایی بدست پیام‌آوری است که فرستادة خالق جهان هستی است و او از جانب خداوند این مأموریت را به عهده گرفته است. لذا رسالت، نبوت و ارسال وحی به معنای اتصال و ارتباط دو حلقه هستی با یکدیگر است.[footnoteRef:174] [174: ‌. مطهري، مجموعه آثار، ج27، ص676.
] 


گونة دوم: آب و خاک
در میان آیات نمونه‌های متعددی به چشم می‌آید که پیوند میان آسمان و زمین را بیان می‌کند:
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّکمْ؛ و از آسمان آبي فرود آورد و بدان از ميوه‌ها رزقي براي شما بيرون آورد[footnoteRef:175]. [175: ‌. بقره/22.
] 

وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا؛ و [همچنين‏] آبى كه خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن، زمين را پس از مردنش زنده گردانيده[footnoteRef:176]. [176: ‌. بقرع/164.
] 

هُوَ الَّذِى أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  لَّكمُ مِّنْهُ شَرَابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُون؛ اوست کسي که از آسمان آبي فرود آورد که [آب] آشاميدني شما از آن است و روييدني [هايي] که [رمه‌هاي خود را] در آن مي‌چرانيد [نيز] از آن است[footnoteRef:177]. [177: ‌. نحل/10.
] 

یکی از عناصر طبیعت آب و دیگری خورشید و حرارت آن است. از ارتباط این دو، ابرها شکل گرفته باران می‌بارد، جریان باران بر خاک تشنه و بذر آماده، سبب رویش گیاهان و درختان می‌گردد. نتیجه تمامی فعل و انفعالات چرخة زیست این است که انسان از زمین و پدیده‌های طبیعی بهره برد تا راهی به سمت آسمان باز شود و انسان موجودی الهی گردد.
این آموزه‌ها به روشنی نشان می‌دهد که میان اجزای مختلف جهان هستی، مناسباتی عمیق وجود دارد و این انسان است که در نهایت از این ارتباط‌ها بهره می‌برد و از پیوند عمیق اجزای عالم استفاده می‌کند.
الَّذِي أَحْسَنَ کلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ؛ همان كسى كه هر چيزى را كه آفريده است نيكو آفريده[footnoteRef:178]. [178: ‌. سجده/7.
] 

گونة سوم: نظام احسن
تمام اجزای عالم درون یک نظام و یک کل منسجم قرار دارند. این نظام بر اساس حکمت الهی پدید آمده است. حکمت خداوند اقتضاء می‌کند که خلقت زیبا باشد. پس کل هستی و تمامی عناصر عالم بر اساس حکمت و تدبیر الهی پدید آمده دارای نظام احسن می‌باشند.[footnoteRef:179] [179: ‌. طبرسي، مجمع البيان، ج8، ص513؛ فخر رازي، مفاتيح الغيب، ج25، ص141؛ کاشاني، زبدة التفاسير، ج5، ص315؛ مغنيه، الکاشف، ج6، ص178؛ حسيني شيرازي، تقريب القرآن، ج4، ص289.
] 

المیزان به نکته‌ای جالب اشاره دارد؛[footnoteRef:180] حقیقت نظام احسن این است که جهان دارای اجزایی است و این اجزاء چنان با یکدیگر پیوند خورده‌اند که بهترین نظام را شکل داده‌اند؛ زیرا که «حسن» یا زیبایی به معنای «ملائمت و مناسبت اجزاء با یکدیگر» است. مثلاً اگر به چهره انسان بنگریم در آن اجزائی نظیر چشم، دماغ، ابرو، گوش، مو، پیشانی، دهان و گونه می‌بینیم. این عناصر با یکدیگر نسبتی را پدید آورده‌اند که می‌توان به حسن تدبیر خالقشان پی برد؛ چرا که اگر چشم‌ها کف پا بود یا گوش‌ها کف دست، تناسب و زیبایی اندام انسان تغییر می‌یافت و آدمی برای انجام افعال خویش بسیار به زحمت می‌افتاد. پس تمامی عناصر جهان چنان به یکدیگر گره خورده‌اند که پیوستگی خلل‌ناپذیری را پدید آورده‌اند. [180: ‌. طباطبايي، الميزان، ج16، ص249.
] 

جهان ممکن است سه گونه آفریده شود؛ زشت، زیبا و زیباترین. خالق هستی به ما می‌گوید جهانی که من آفریده‌ام زیباترین جهان ممکن است و از این زیباتر ممکن نبود والا خلق می‌کردم. البته مسأله شرور ماجرای جالبی دارد که باید آن را در مجال دیگر بررسی نمود. بنابراین پیوستگی عمیقِ اجزای جهان، نظامی زیبا بلکه زیباترین نظام را ساخته است.
گونة چهارم: زمين، آسمان و درختان
خداوند زمین را برای انسان آرامگاه قرارداد، آسمان را به عنوان سقفی افراشته بر سر او گماشت و از آسمان‌ها و زمین روزی انسان را فراهم نمود:
اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَکمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاء بِنَاءً وَصَوَّرَکمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکمْ وَرَزَقَکم مِّنَ الطَّيبَاتِ ذَلِکمُ اللهُ رَبُّکمْ فَتَبَارَک اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ خدا [همان‏] كسى است كه زمين را براى شما قرارگاه ساخت و آسمان را بنايى [گردانيد] و شما را صورتگرى كرد و صورت‌هاى شما را نيكو نمود و از چيزهاى پاكيزه به شما روزى داد. اين است خدا پروردگار شما! بلندمرتبه و بزرگ است خدا، پروردگار جهانيان[footnoteRef:181]. [181: ‌. غافر/64.
] 

خداوند زمین و آسمان آفرید و در این دو رزق انسان را نهاد. دانه‌ها، گیاهان، میوه‌ها، روییدنی‌ها، نوشیدنی‌ها و حیوانات پدیده‌هایی هستند که از دل زمین برآمده‌اند و به نفع انسان کار می‌کنند. از سوی دیگر خداوند اندام انسان را به‌گونه‌ای آفرید که بتواند با پدیده‌های مزبور هماهنگ باشد و از آنها بهره برد. لذا پیوستگی میان اجزای عالم به صورت متقابل برقرار است و از این‌رو می‌توان نام «همبستگی» بر آن نهاد؛ زیرا که از یکسو جهان به کام انسان است و از سوی دیگر جسم و روح آدمی به‌گونه‌ای است که می‌تواند با عالم هستی هماهنگ و ملائم باشد.[footnoteRef:182] [182: ‌. حقّي بروسوي، روح البيان، ج8، ص207؛ ابن عاشور، التحرير و التنوير، ج24، ص235؛ مراغي، تفسير مراغي، ج24، ص90؛ آل سعدي، تيسير الکريم، ج1، ص893.
] 

گونة پنجم: علم باطن حوادث
یکی از نعمت‌های بزرگی که خداوند به یوسف عنایت نمود علم «تأویل احادیث» بود. جالب آنکه از یکسو چنین علمی در قرآن فقط در ارتباط با یوسف مطرح شده، از سوی دیگر فقط در سوره یوسف آمده و از جهت سوم سه بار بیان شده است:
وَکذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ؛ و اين چنين، پروردگارت تو را برمى‏گزيند و از تعبير خواب‌ها به تو مى‏آموزد[footnoteRef:183]. [183: ‌. يوسف/6.
] 

وَ كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى الْأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث؛ و بدين گونه ما يوسف را در آن سرزمين مكانت بخشيديم تا به او تأويل خواب‌ها را بياموزيم[footnoteRef:184]. [184: ‌. يوسف/21.
] 

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنىِ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنىِ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ؛ پروردگارا، تو به من دولت دادى و از تعبير خواب‌ها به من آموختى[footnoteRef:185]. [185: ‌. يوسف/101.
] 

مراجعه به تفاسیر نشان از آن دارد که دو برداشت نسبت به علم «تأویل احادیث» صورت گرفته است:
برداشت نخست: در بسیاری از تفاسیر علم «تأویل احادیث» را به تعبیر رؤیا تفسیر کرده‌اند. یوسف می‌توانست باطن خواب‌ها را ببیند و عمق آن را بیان کند. اگر خوابی از جانب فرشتگان بود درستی آن را بدست می‌آورد و اگر از سوی شیاطین بود نادرستی آن را کشف می‌نمود. به بیانی دیگر رؤیا «حدیث» است؛ چرا که یا حدیث فرشته است یا حدیث شیطان.[footnoteRef:186] [186: ‌. سمرقندي، بحرالعلوم، ج2، ص186؛ کاشاني، زبدة التفاسير، ج3، ص341؛ نخجواني، الفواتح الالهيه، ج1، ص368؛ لاهيجي، تفسير شريف لاهيجي، ج2، ص496؛ آلوسي، روح المعاني، ج6، ص398؛ حسيني شيرازي، تقريب القرآن، ج2، ص673.
] 

برداشت دوم: برخی از مفسران با دقت، تفسیر متفاوتی ارائه نموده‌اند:[footnoteRef:187] تعبیر «احادیث» جمع «حادثه» است، چنانکه «تأویل» به معنای «باطن» به کار می‌رود. بر این اساس، علم «تأویل احادیث» معادل علم «باطن حوادث» می‌باشد. به تعبیری تمام حوادثی که انسان‌ها با آنها مواجه می‌شوند، دو بعد دارند؛ ظاهر و باطن. انسان‌ها معمولاً با ظواهر حوادث روبرو می‌شوند و به آنها اکتفا می‌کنند و کمتر به عمق یا باطن حادثه نائل می‌گردند. اما حقیقت چیز دیگری است. هر حادثه باطنی دارد و از نظر خالق جهان، باطن حوادث اصالت داشته کارکرد اصلی حادثه را تشکیل می‌دهد. به این نمونه قرآنی توجه کنیم: [187: ‌. نخجواني، الفواتح الالهيه، ج1، ص371؛ ابن عجيبه، البحر المديد، ج2، ص584؛ طباطبايي، الميزان، ج11، ص80.
] 

عَسَی أَن تَکرَهُواْ شَيئًا وَهُوَ خَيرٌ لَّکمْ وَعَسَی أَن تُحِبُّواْ شَيئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّکُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؛  بسا چيزى را خوش نمى‏داريد و آن براى شما خوب است، و بسا چيزى را دوست مى‏داريد و آن براى شما بد است، و خدا مى‏داند و شما نمى‏دانيد[footnoteRef:188]. [188: ‌. بقره/216.
] 

شریفه مزبور به روشنی به ما نشان می‌دهد که گاهی حوادثی برای انسان رخ می‌دهند که وی خوش نمی‌دارد اما برای او خیر است. چنانکه زمانی شرایطی پیش می‌آید که خوشایند اوست اما برایش شر محسوب می‌گردد. این سخن بدین معنا است که حوادث دارای دو لایه و دو جنبه می‌باشند؛ چه بسا ظاهر آنها خوشایند اما باطنشان بد و نیز شاید ظاهرشان بدآیند اما عمقشان خوب باشد. لذا نمی‌توان چندان به ظواهر حوادث اعتماد نمود و باید راهی جست تا به عمق حوادث دست یافت و خیر و شر واقعی آن را به دست آورد.
قرآن به این حقیقت اشاره دارد که یوسف از ظاهر «عبور» کرده بود و به باطن هر حادثه‌ای دست یافت و این علم «تأویل احادیث» است. کسی که به درون حوادث دست یابد مناسبات و پیوندهای میان حوادث را هم بدست می‌آورد و از این طریق وی به ارتباط‌های متقابل میان حوادث آگاه می‌گردد.
وقایعی که در جهان رخ می‌دهند با یکدیگر پیوند دارند این پیوندها و ارتباط‌ها عمیق بوده کمتر کسی از آنها آگاه است اما مردان الهی به دلیل عبور از ظواهر به عمق‌ها و تأویل‌ها دست یافته‌اند و وابستگی‌های درونی حوادث را مشاهده می‌کنند. لذا هر حادثه‌ای که به آنها عرضه شود، می‌توانند حادثه یا حوادث مرتبط با آن را کشف کنند و از این طریق همبستگی‌های متنوع میان شرایط و رخدادهای جهان را می‌فهمند و می‌بینند.
گونة ششم: همبستگي حوادث
اصل وابستگی ما را به دو دستاورد می‌رساند؛ وابستگی میان عناصر عالم و وابستگی میان حوادث جهان. چنانکه اجزاء و عناصر جهان هستی نظیر کوه‌ها، دریاها، خاک‌ها، ابرها، سیاره‌ها، درخت‌ها و گیاه‌ها دارای وابستگی عمیق و هدفمندی هستند، حوادث و رخدادهای جهان هستی هم دارای پیوند درونی و ژرف می‌باشند.
یکی از نکات جالب توجه اینکه وقایعی که در عالم رخ می‌دهند با یکدیگر مناسباتی دارند و این مناسبات متقابل، می‌تواند همبستگی میان آنها را معنا کند. چون نیک بنگریم هر حادثه‌ای با حادثه یا حوادث دیگر قرین می‌شود. اصل «همزمانی» میان حوادث، «همبستگی» میان آنها را نشان می‌دهد. با مثال می‌توان قانون همزمانی حوادث را بهتر فهمید: اگر صبحگاهان از منزل خارج شده و در میان راه با فردی مواجه شدیم. در اینجا دو حادثه به صورت مقارن رخ داده است؛ یکی خروج ما از منزل و رفتن در مسیری و دیگری خروج فرد دوم از مکانی و رفتن او به سمت مقصدی. در این مورد دو فرد که هر یک دارای هدفی جداگانه می‌باشند در یک نقطة مکانی و زمانی به هم می‌رسند و رفتن یکی با رفتن دیگری به صورت همزمان رخ می‌دهد. چه بسا همراهی این دو حادثه، آثاری کوچک یا بزرگ و مثبت یا منفی را در پی داشته باشد. مثلاً اگر ما بعد از خروج از منزل شخصی را در مسیر ملاقات کنیم و با او ارتباط دوستانه برقرار نماییم، چه بسا حاصل این همراهی کوچک، پیامدهایی نظیر ارتباط شغلی، تجاری، رفاقت عمیق، ازدواج فرزندان و سفر مشترک در برداشته باشد.
اگر هر یک از ما به حوادث مهم زندگی خود نظیر ازدواج یا شغل مراجعه کنیم، قانون «همزمانی» را در آن خواهیم دید. بدین معنا که مثلاً اگر در مورد ازدواج، سیر قهقرایی حوادث را رصد کنیم به نقطة آغازین خواهیم رسید و به این حقیقت واقف خواهیم شد که همه چیز از آن حادثه نخست و جرقه اولیه شروع شد. حادثة نخستین، به صورت مقارنت و همزمانی دو واقعه می‌باشد. مثلاً یکی از مسیری می‌گذشت، فرد دیگری با او روبرو شد، آن دو نفر بعد از احوال‌پرسی به مناسبتی به بحث ازدواج رسیدند، فرد ملاقات شونده مورد را می‌شناخت و به فرد اول معرفی کرد، حوادث بعدی در پی آمد تا اینکه ازدواجی صورت گرفت. هر کدام از ما به حادثه نخستین زندگی خویش مراجعه کنیم به این حقیقت می‌رسیم که همزمانی میان دو رخداد از عهده و نقشه بشر خارج است و گویا «مقارنت» را در جای دیگر «تدبیر» نموده‌اند. البته مقارنت حادثه با حادثه‌ای دیگر به رفتارهای سابق انسان ارتباط دارد. بدین معنا که اگر کسی کار خیری انجام دهد، حادثه‌ای خوب برای او رقم می‌خورد و اگر رفتاری بد، حادثه‌ای ناگوار.
فرض کنید از خانه بیرون رفتید و در مسیری بدون هماهنگی سابق کسی را دیدید و به دنبال این ملاقات حوادث مهمی برای زندگی شما رخ داد، چگونه همزمانی دو حادثه نخستین را توجیه می‌کنید؟
فرض کنید فردی با اتومبیل به همراه چند نفر و با سرعت‌های گوناگون از مبدئی شروع به حرکت کند و شخصی دیگر از مبدئی متفاوت حرکتی را با وسیله نقلیة خویش آغاز نماید؛ این دو اتومبیل در زمانی مشخص و در مکانی معین با یکدیگر روبرو می‌شوند. در همان لحظه، خواب چشم یکی از راننده‌ها را می‌رباید و حادثه‌ای با نام «تصادف» رخ می‌دهد. اگر یکی از آنها چند دقیقه دیرتر راه می‌افتاد یا دیگری در طول راه قدری ملایم‌تر رانندگی می‌کرد یا ده‌ها حادثة کوچک دیگر رخ نمی‌داد، هرگز تصادفی پدید نمی‌آمد. تصادف یعنی «همزمانی دو حادثه». براستی این همزمانی معنادار نیست؟ و چه نقشة دقیقی این هماهنگی را تدبیر می‌کند؟
فرض کنید از مسیری عبور می‌کنید، چشم شما حادثه‌ای را مشاهده می‌کند و در اثر آن تألمی شدید روح شما را فرا می‌گیرد، براستی چه دست قدرتمندی این دو حادثه را (گذر کردن شما و رخ دادن واقعة تلخ) با یکدیگر همزمان و همراه قرار داد؟ چون نیک بنگریم بسیاری از ازدواج‌ها، شغل‌ها، سفرها، تصادف‌ها، رفاقت‌ها و جدایی‌ها از همزمانی و هماهنگی دو حادثة ساده آغاز می‌شوند. پرسش اصلی این است که آیا این‌گونه مقارنت‌ها اتفاقی است یا طبق طرح و نقشه‌ای اجرا می‌گردد؟ آیا ممکن است در مملکت خدا حادثه‌ای بدون نظر و تدبیر الهی واقع شود؟ جواب منفی است. در عمق تمامی حوادث و همزمانی آنها، حکمت و دست قدرت خدا نهفته است. البته این دست عزیز نظیر موارد دیگر پنهان می‌باشد و به گفته عرفا باید از طریق «مکاشفه» آن را رؤیت نمود. این نکته هم ناگفته نماند که همزمانی و هماهنگی حادثه‌های مختلف بر اساس رفتارهای پیشین صاحبان آن حوادث شکل می‌گیرد.
اجازه دهید اصل همزمانی را در زیباترین سورة قرآن مرور کنیم: یعقوب فقیری را رد می‌کند همان شب یوسف خوابی می‌بیند و از اینجا نخستین جرقه‌های شکل‌گیری بلایی چهل ساله رقم می‌خورد. برادران یوسف نقشة قتل او را می‌کشند اما با تدبیر یکی از برادران یوسف در دیواره چاهی قرار می‌گیرد. یوسف درون چاه است و در این حال کاروانی از کنار آن مکان گذشته برای رفع تشنگی دلوی درون چاه می‌اندازد. یوسف به بازار برده‌فروشان می‌رسد و در این میان فردی از دربار عزیز مصر او را می‌خرد و از این طریق یوسف به کاخ می‌رود. زنی در کاخ عشقی سوزان به یوسف پیدا می‌کند اما یوسف با توکل عمیق دست رد به سینه او زده آینده‌ای زیبا برای خود رقم می‌زند. یوسف در زندان با دو زندانی هم‌سلول شده خواب آنها را به درستی تعبیر می‌کند و از این طریق خبری به گوش پادشاه مصر می‌رسد. عزیز مصر خوابی می‌بیند که تنها یوسف از عهده تعبیر آن بر می‌آید و یوسف بعد از تعبیر وضعیت آیندة مصر را پیش‌بینی و تدبیر می‌نماید. قحطی سراسر مصر را فرا می‌گیرد و همین امر خاندان یعقوب را به سوی وی می‌کشاند و سرانجام دست تقدیر و حوادث به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که بعد از گذشت سالیان طولانی پدر و پسر با عزّت به هم می‌رسند و کنار یکدیگر می‌نشینند.
مرور داستان یوسف ما را با دو نکته مهم و جذّاب روبرو می‌سازد؛
نکتة اول: در این ماجرا ده‌ها بلکه صدها حادثه رخ می‌دهد اما جالب اینکه حوادثی با حوادث دیگر همراه می‌شوند و این همراهی و همزمانی سلسلة رخ‌دادهای داستان یوسف و یعقوب را به پیش می‌برند؛ مثلاً همزمانی رد فقیر توسط یعقوب و رؤیای یوسف، همزمانی نقشه قتل یوسف و تدبیر یکی از برادران، همزمانی حضور یوسف درون چاه با گذشتن کاروان از کنار آن، مقارنت عرضة یوسف در بازار با حضور فردی از دربار در آنجا و تمایل وی به خرید، همراهی یوسف با دو هم‌سلولی، مقارنت خواب عزیز مصر با تعبیر یوسف و همزمان شدن قحطی مصر با آمدن خاندان یعقوب به سوی یوسف. تمامی حوادث پیشین با یکدیگر مقارن شده‌اند و از دل این مقارنت حادثه دیگری شکل گرفت و این سلسلة حوادث به سمتی خاص پیش رفت.
نکتة دوم: در هر شرایطی که یوسف رفتاری شایسته از خویش نشان داد، حادثه بعدی برای او به صورت خوب و زیبا رقم خورد، تا اینکه سلسله حوادث، یوسف را به اوج عزّت رساند و خاندانش را به سمت وی کشاند و در نهایت یوسف با توکل و صبر به تمام خواسته‌هایش رسید. اما اگر کسی در موقعیتی رفتاری ناشایست از خود نشان دهد پیداست حادثه‌ای که به دنبال می‌آید به نفع وی نخواهد بود و اگر روند اعمال، ناشایست و خطا باشد سلسلة حوادث هرگز به کام عاملش نخواهد بود و او را سرانجام به اوج ناکامی و محرومیت خواهد رساند.
بدست می‌آید که اولاً عالم باشعور است و به دنبال هر عملی، حادثه‌ای متناسب با آن را برای عاملش رقم می‌زند. پس رفتار بد، حادثه‌ای شوم و رفتار خوب حادثه‌ای شیرین در پی خواهد داشت، ثانیاً سازندة حوادث عالم، انسان است. این ما هستیم که با رفتار خویش، حوادث خودمان را طراحی می‌کنیم. رخ‌دادهای عالم، چه دنیوی و چه اخروی، کاملاً به افکار و اعمال ما ارتباط دارند و هر انسان، سازندة آینده خویش خواهد بود و ثالثاً حوادث و وقایع عالم به صورت کاملاً معنادار کنار هم قرار گرفته همزمان می‌شوند. این همزمانی طبق تدبیر الهی انجام شده به سمت مقصدی خاص روان است.
این جهان کـــوه است و فعل مـــا ندا              سوی مـــا آیـــد نـــداها را صــــدا[footnoteRef:189] [189: ‌. مولوي، مثنوي معنوي، دفتر اول، ص14.
] 

فعل تـــو کـــه زاید از جـــان و تنت             همچـــــو فرزندت بــــگیرد دامنت[footnoteRef:190] [190: ‌. همان، دفتر پنجم، ص776.
] 

پس تـــو را هر غم که پیش آید زدرد         بر کســـی تهمت منه بر خویش گرد[footnoteRef:191] [191: ‌. همان، دفتر چهارم، ص639.
] 


هيچ حادثه‌اي بدون تدبير رخ نمي‌دهد.

هر حادثه‌اي که براي من رخ مي‌دهد با اعمال و درون من پيوند دارد.

در اين عالم همه چيز با همه چيز ارتباط دارد.

سوم) اصل پیوستگی از دیدگاه فلسفی ـ عرفانی
پیوستگی میان اجزاء عالم و نیز حوادث جهان به صورتی زیبا در خلال متون فلسفی و نیز عرفانی بیان شده است. فلاسفه و عرفا به مسأله پیوند عناصر جهان و وحدت عالم اهتمام داشته‌اند.
اصل نخست: وحدت جهان
برخی از فیلسوفان چنین اظهار داشته‌اند[footnoteRef:192] که مجموع عالم دارای وحدت حقیقی است و این وحدت نظیر وحدت یک لشکر ده هزار نفری نیست بلکه بدین‌گونه است که میان اجزاء و عناصر عالم ارتباط عمیق ذاتی و درونی وجود دارد؛ زیرا جهان هستی بر اساس نظام علّی و معلولی پدید آمده و پرواضح است که میان علّت و معلول پیوندی ذاتی برقرار است. [192: ‌. فلوطين، اثلوجيا، ص79 ـ 77؛ شيرازي، الاسفار الاربعه، ج7، ص158 ـ 152؛ شيرازي، مجموعه رسائل فلسفي، ص428؛ مطهري، مجموعه آثار، ج6، ص1017 ـ 1015؛ مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج1، ص380 ـ 378.
] 

از سوی دیگر وحدت عالم حکایت از وحدت خالق دارد؛ زیرا که امر واحد از علت واحد پدید می‌آید چنانکه علت واحد منشأ پدید آمدن امر واحد می‌شود. «قاعده الواحد» مطلب مزبور را بیان می‌کند. لذا نگاه فیلسوفان به وحدت جهان اینگونه است که از طریق وحدت تمامی اجزاء و عناصر عالم هستی به وحدت خالق می‌توان رسید.
اصل دوم: پيوستگي در امور غريب
ابن سینا در نمط دهم کتاب ارزشمند الاشارات و التنبیهات به نکته‌ای جالب اشاره دارد؛[footnoteRef:193] امور عجیب و غریبی که در جهان رخ می‌دهند از سه مبدأ می‌توانند ناشی شوند: مبدأ اول حالات درونی نفسِ انسانی است، مبدأ دوم ویژگی‌های اجسام طبیعی و مبدأ سوم مناسباتی است که میان اوضاع فلکی از یک طرف و حوادث زمینی از سوی دیگر رخ می‌دهند. [193: ‌. ابن سينا، الاشارات و التنبيهات،ج3، ص418.
] 

حوادثی که از مبدأ نخست حاصل آید به صورت سحر خود را نشان می‌دهد، شعبده‌بازی بر حسب عامل دوم در جهان به وقوع می‌پیوندد و نتیجة مبادی سوم طلسمات می‌باشد.
تقسیم‌بندی مزبور نشان از هماهنگی عمیقی دارد که میان اجزاء عالم و نیز حوادث جهان وجود دارد به‌گونه‌ای که اگر درون یک انسان حالتی پدید آید به دنبال آن حادثه‌ای رخ می‌دهد و اگر در کهکشان‌ها وقایعی شکل گیرد، روی زمین رخدادهایی به وقوع می‌پیوندند.
به راستی انسان با جهان عجیبی روبرو است و اطراف او رمزورازهای فراوانی نهفته است که اگر چشم خود بگشاید به گوشه‌ای از آن دست می‌یابد. حقیقت آن است که هیچ حادثه‌ای در جهان رخ نمی‌دهد مگر اینکه با حوادث دیگر در ارتباط است. حوادث، همدیگر را جذب می‌کنند چنانکه حوادث، یکدیگر را دفع می‌نمایند.
اصل سوم: تدبير عالم با عالم
عارفان را اعتقاد بر این است[footnoteRef:194] که از ذات حق، اسماء او بر حسب میزان احاطه قرار می‌گیرد. هر اسمی که محیط باشد در فوق و هر اسمی که محاط، در ذیل قرار می‌گیرد. اسمائی که دارای احاطة کامل باشند عبارتنداز «امهات اسماء» که شامل چهار اسم «الاول»، «الآخر»، «الظاهر» و «الباطن» می‌باشند. البته فوق چهار اسم مزبور، جامع‌ترین نام زیبای خدا یعنی «الله» قرار دارد. در ذیل اسماء محیط، اسماء محاط قرار می‌گیرد و ذیل آنها اسماء محاط دیگر تا اینکه سلسله نزولی اسماء به جایی می‌رسد که آخرین سطح اسماء قرار دارد. آخرین سطح اسماء الهی، اسماء جزئی و محاط می‌باشند و هر یک دارای مظهری در عالم کون و جهان خارج هستند و از این طریق «نظام اسمائی» شکل می‌گیرد. در این نظام اسمائی هر چه به سمت بالا رویم بر وحدت و بساطت اسماء افزوده و هر چه به سمت پایین سیر کنیم بر کثرت و ترکیب اسماء افزوده می‌شود و بدین صورت نظام اسمائی به صورت مخروطی شکل می‌گیرد. [194: ‌. ابن عربي، فصوص الحکم، فص موسوي.
] 

یکی از ویژگی‌های نظام اسمائی این است که میان هر اسمی از اسماء حق با اسم دیگر پیوند و ارتباطی وجود دارد. این پیوندها در میان مظاهر اسماء هم تجلی می‌کند و از این طریق هر مظهری با مظهر دیگر مرتبط و متصل می‌گردد. خداوند از طریق اسمائش جهان را تدبیر می‌کند. این تدبیر از طریق ارتباط‌ها و پیوندهایی است که میان مظاهر وجود دارد. پس هر مظهری از طریق مظهر دیگر تدبیر می‌شود و مظهر دوم از طریق مظهر سوم و مظهر سوم از طریق مظهر چهارم و این روند موجب می‌شود که پیوندی بسیار ژرف و منظم میان جلوه‌ها و مظاهر عالم هستی برقرار باشد.

خداوند هر جزئي از عالم را از طريق جزء ديگر تدبیر و هدايت مي‌کند.

اصل چهارم: انسان و جهان
یکی از معارف عمیق عرفانی که ریشه در متون دینی دارد اینکه نسبتی عمیق میان انسان و جهان وجود دارد. عرفای قبل از ابن عربی بر این باور بودند: انسان، جهان صغیر و جهان، انسان کبیر است. اما ابن عربی مقام انسان را رفعت بخشید و چنین بیان داشت:[footnoteRef:195] انسان، جهان کبیر و جهان، انسان صغیر است. آنچه میان دو دیدگاه مزبور مشترک است اینکه میان جهان و انسان ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. این ارتباط حکایت از هماهنگی، ملائمت، پیوند و همبستگی میان اجزاء جهان با یکدیگر، بخش‌های مختلف انسان با یکدیگر و نیز حقیقت انسان و جهان خارج دارد. به قول مولی علی: [195: ‌. همان.
] 

و أنت الکتاب المبین الـذی           ‌‌بــأحرفه تظهــر المـضمـر
 أتـــزعم انـک جـرم صغیر‌‌           وفیک أنطوی العالم الاکبـر[footnoteRef:196] [196: ‌. خويي، منهاج البراعه، ج7، ص36. (تو کتاب مبينی هستي که با حروف تو اسرار هویدا مي‌گردد. آيا گمان مي‌بري تو يک جثه کوچکي در حالیکه جهان بزرگتر در تو پيچيده شده است؟)
] 

میان اجزای جهان پیوندی عمیق برقرار است، انبیا از یکدیگر گسسته و جدا نیستند، تفرقه و گسست جهان را فرا نگرفته است، پشت صحنه جدایی‌های ظاهری پیوستگی عمیقی وجود دارد، جهان مجموعة جدا و پراکنده نیست، ملاتی مستحکم بخش‌های مختلف جهان هستی را با یکدیگر متصل نموده است، عالم یک کل منسجم است، پیوستگی میان عناصر هستی ظاهری نیست بلکه هر جزء را با جزء دیگر مناسبتی است و هر قسمتی از جهان کارکرد و وظیفه‌ای تعیین شده دارد.
تمامی نکات پیش‌گفته به جز اجزای عالم، درباره حوادث عالم هم صادق است. اگر حادثه‌ای با حادثه دیگر همراه می‌شود دلیلی آن را موجب می‌شود، اگر در یک لحظه هزاران حادثه در جهان به صورت همزمان رخ می‌دهند بی‌علت نیست، هر حادثه‌ای معنادار بوده طبق حکمتی رخ داده است، حوادث را حکمت و تدبیر الهی پشتیبانی می‌کند، اگر تمامی حوادث جهان را با یک برش زمان در نظر گیریم درباره این مجموعه حوادث می‌توان گفت: از این زیباتر ممکن نبود، نظام احسن مجموعة حوادث عالم را دربرگرفته است، چنانکه ظواهر حوادث به هم مرتبطند باطن آنها نیز یکدیگر را پیدا می‌کنند، هر حادثه‌ای برای هر کس رخ دهد ریشه آن را باید در سابقه خودش جستجو نماید، تمامی رفتارهای انسان در آیندة زندگی وی به صورت حادثه رخ می‌نمایند، هر انسانی در تمامی وقایع زندگی خویش نقش دارد، اگر حادثه‌ای برای من پیش می‌آید پس ارتباطی با من دارد و اگر برای تو ارتباطی با تو دارد، وقایع به صورت معناداری کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
همبستگی حوادث زبان گویای خداست، خداوند از طریق حادثه‌ها با انسان‌ها سخن می‌گوید، خداوند هر حادثه‌ای را با حادثه‌ای دیگر پاسخ می‌دهد، خداوند از طریق حوادث جهان را اداره می‌کند، عمق جهان نشان از پیوندی وثیق و تنگاتنگ میان حوادث دارد، محال است شخصی در این جهان ظلم کند و پاسخ آن را به صورت حادثه‌ای شوم دریافت نکند چنانکه کار خیر نیز چنین است، خداوند ظلم انسان‌ها را موکول به محکمه‌های بشری نمی‌کند بلکه جهان محکمة بسیار بزرگی است که هر کس در آن به قدر عمل و نیّتش پاسخ دریافت می‌کند و پاسخ‌های خداوند برای انسان به صورت حادثه است؛ چه به صورت یک لبخند و چه به صورت یک اخم.

هيچ عملي بدون پاسخ نمي‌ماند و پاسخ‌هاي خدا به صورت حوادث
براي انسان رخ مي‌دهد. پس حادثه زبان گوياي خداست.

حکمت حـق در قضــا و در قـــدر         ‌کــــرد مـا را عاشقـــان همدگـــر
جمله اجزای جهان زان حکم پیـش‌         جفت جفت و عاشقان جفت خویش
هست هر جـزوی زعالم جفت خواه‌          راســت همچون کهربا و برگ کـاه[footnoteRef:197] [197: ‌. مولوي، مثنوي معنوي، دفتر سوم، بخش 212.
] 

چهارم) دستاوردها
اگر همبستگی و همزمانی میان حوادث عالم را معنادار بدانیم و به اصل پیوستگی فتوا دهیم و بدان معتقد باشیم، که چنین نیز هست، باید به لوازم آن تن دهیم. اصل تأثیر متقابل میان اجزای جهان و نیز حوادث عالم پیامدهایی دارد. جهان‌بینی دینی به ما می‌گوید همه اشیاء و تمامی رخدادها با یکدیگر پیوند دارند و این پیوند بر اساس حکمت و تدبیر الهی شکل گرفته است هر چند تک تک حوادث با افکار و رفتار انسان مرتبط است. اصل پیوستگی یا همبستگی میان اجزاء و حادثه‌ها، دستاوردهایی در پی خواهد داشت.
پیامد نخست: عدم حذف
اصل وابستگی بدین معنا است که حذف یک جزء مساوی با حذف کل است. اگر من یا تو نبودیم جهان برقرار نمی‌شد. حذف من به شما ارتباط دارد و حذف شما به من و حذف من و شما به همه. از بین رفتن کوچک‌ترین جزء عالم مساوی است با نابودی تمام اجزای عالم.
هرگاه یک کلّ منسجم و به هم پیوسته رخ می‌دهد، مادامی این کلّ برقرار می‌ماند که کوچک‌ترین جزء آن هم برقرار باشد. عالم یک مجموعة به هم پیوسته‌ای است که انفکاک میان اجزای آن امکان‌ناپذیر است. هرگز نمی‌شود گفت ای کاش فلانی نبود، هرگز نمی‌توان آرزو کرد ای کاش چنان نمی‌شد؛ زیرا اگر فلانی نبود یا فلان آرزو محقق نمی‌شد، جهانی بکار نبود. جهان هستی برقرار است با تمامی بخش‌ها و عناصرش و هیچ جزئی و هیچ بخشی و هیچ حادثه‌ای را از آن نمی‌توان جدا کرد و جهان بدون آن حادثه را آروز نمود.
در کارگاه هستی از کفر ناگزیر است        ‌آتش که را بسوزد گر بولهب نباشد؟[footnoteRef:198] [198: ‌. حافظ، ديوان حافظ.
] 

میان اجزاء و رخدادهای عالم وابستگی درونی و ذاتی برقرار است. ارتباط میان اشیاء اعتباری و قراردادی نیست. هیچ جزئی را با جزء دیگر نمی‌توان تغییر داد. به جای هیچ حادثه‌ای، رویدادی دیگر را نمی‌توان نشاند. هیچ پدیده‌ای را از بستة جهان نمی‌توان حذف نمود و جهان با تمام اجزایش وجود دارد و وجود کلّ مساوی است با وجود تمامی اجزاء.

اصل همه يا هيچ بر جهان حکمفرماست.

ای جفای تـــو، زدولـت خوب‌تـــر        ‌انتقام تــــو، زجـــان محبوب‌تـــر
نـــالم و تـــرسم کـه او باور کنـد‌        وزکرم، آن جـــور را کمتــر کنــد
عاشقم بر قهـر و بـر لطفش به جِدّ         ‌بوالعجب من عاشق این هر دو ضِدّ[footnoteRef:199] [199: ‌. مولوي، مثنوي معنوي، دفتر اول، ص72.
] 

پیامد دوم: پيوستگي يک حادثه با تمام حوادث
در صورتی که از گسست حوادث عبور کنیم و میان رخدادهای عالم ارتباط درونی ببینیم، نتیجه‌ای دیگر بدست می‌آید. اگر حادثه‌ای رخ دهد و مقارن آن حادثه‌ای دیگر به وقوع پیوندد، طبعاً میان این دو رویداد پیوند ذاتی برقرار است. از سوی دیگر، حادثة دوم با حادثه‌ای دیگر قرین شده و این مقارنت نیز معنادار است. همچنین حادثة سوم با حادثة چهارم و چهارم با پنجم و پنجم با ششم در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد. اگر سلسلة حوادث را پی‌گیریم در نهایت به تمامی حوادث مقارن در جهان هستی می‌رسیم. درست به مانند اینکه اگر در یک لحظه خون درون یکی از مویرگ‌های مغز لخته شود به دنبال آن تمام سیستم بدن درگیر شده هر کدام با حادثه‌ای روبرو می‌شوند.
لذا هرگز نمی‌توان از پیوستگی حادثه‌ای با یک حادثه دیگر سخن گفت بلکه باید سخن از ارتباط یک حادثه با تمامی حوادث مقارن به میان آورد.
این سخن گزافه نیست که بگوییم اگر سگی عطسه کند، موج آن تا آخرین کهکشان‌ها خواهد رسید یا بگوییم اگر حیوانی صدا کند، آوازش به گوش کل کائنات می‌رسد یا بگوییم اگر فردی بخششی انجام دهد تمام عالم را تحت تأثیر قرار داده است یا بگوییم اگر فردی ظلم کند عالم را جریحه‌دار کرده است. قرآن چه زیبا می‌گوید:
مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَکأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا؛ هر كس كسى را- جز به قصاص قتل، يا [به كيفر] فسادى در زمين- بكشد، چنان است كه گويى همه مردم را كشته باشد و هر كس كسى را زنده بدارد، چنان است كه گويى تمام مردم را زنده داشته است[footnoteRef:200]. [200: ‌. مائده/32.
] 

پیامد سوم: آفريدن حادثة شيرين
اگر حادثه‌ای، رویداد دیگر را به دنبال می‌آورد و اگر همزمانی حوادث معنادار می‌نماید پس می‌توان به‌گونه‌ای عمل کرد و حادثه آفرید که در پی آن حوادثی مطلوب و خوشایند شکل گیرند، چنانکه می‌توان از طریق حادثه‌ای ناگوار، وقایع شومی را برای خود رقم زد. چه بهتر که انسان‌ها خوب باشند تا رخدادهای آنها به سمت صلاح پیش رود.
اگر ما صلح‌جو و مهرورز باشیم، محیط را تحت تأثیر قرار داده‌ایم و از این طریق می‌توانیم از میزان جنگ‌ها و تنش‌ها بکاهیم. هر فرد می‌تواند با یک اقدام باشکوه در جهت تعیین سرنوشت دیگران گام بردارد. هر چه بیشتر به سمت وحدت و یگانگی رویم حضور خدا را بیشتر در حوادث آرام‌بخش و شیرین مشاهده خواهیم کرد.
اما اگر به شکل تخریبی و تجاوزگرانه رفتار نماییم نه تنها افراد پیرامونی خود بلکه کلّ جهان، چه دیده‌ها و چه نادیده‌ها را متأثر نموده‌ایم. هرگاه در بدن یک سلول سرطانی پدید آید این سلول، سلول مجاور خویش را تخریب می‌کند، سلول دوم سلول سوم را و این روند در یک بازه زمانی به تخریب کلّ سیستم دفاعی بدن می‌انجامد و فرد را از پا درمی‌آورد. مطالعه تاریخ جوامع کنونی شاهدی گویا بر ظهور مصلحان و مفسدانی است که کلّ جامعه بشری بلکه کل جهان را با صلح‌ها یا نفرت‌ها درآمیخته‌اند. لذا باید با احساس تعلّق به کلّ و عضویت در جامعه بشری به جای تخریب، عطر واقعی صلح را پراکند.

بخشش، حادثة خوبي است که با آن مي‌توان فضاي
زمين را عطرآگين نمود.

تو نیکی میکن و در دجله انداز‌‌            کـــه ایزد در بیابانت دهد بــاز[footnoteRef:201] [201: ‌. سعدي، مواعظ، مثنويات.
] 

پیامد چهارم: همه حوادث آموزگارند
بخاطر داشته باشیم که در راه زندگی با بسیاری از انسان‌ها هم‌مسیر شده‌ایم. هر گامی که برمی‌داریم با قدم‌های هزاران انسان همراه شده است. همة ما به عنوان اجزایی از یک کلِّ به هم پیوسته زندگی را تجربه می‌کنیم و با یکدیگر حوادثی را دریافت می‌نماییم. حوادث ما با خودمان در ارتباط است. ذهن خود را از انحصار خارج کنیم و فقط حوادث خویش را نبینیم.
زندگی ما آنچنان با یکدیگر گره خورده است که گویا زندگی‌ها در یکدیگر ادغام شده‌اند. هر حادثه‌ای که برای ما رخ می‌دهد، از آن جهت که آن حادثه برای من است، معلّم من است و می‌تواند به من چیزی بیاموزد. سعی کنیم هر فرد را، هر شیء را و هر حادثه‌ای را که در صحنه زندگی شما ظاهر می‌شود، به دیدة یک آموزگار بنگرید و او را به مانند عضوی از زندگی خویش بحساب آورید. این حادثه از آن جهت که زبان خداست می‌تواند چیزی برای آموختن داشته باشد.
مجموعة کرة زمین شامل تفاوت‌ها و تنوع‌های بی‌شماری است و ما نیز بخشی از این تنوع به حساب می‌آییم. چنانکه کسی نمی‌تواند آرزو کند ما مثل او باشیم، این آرزو بر ما هم ناروا است. لذا نباید آروز کرد دیگران مثل ما زندگی کنند. جهان با تمام تنوع‌هایش زیبا است و هر عضوی از مجموعة جهان هستی به اندازة عضوی دیگر در حیاتِ کلّ نقش دارد. توگویی تمام اجزای جهان، سرود واحدی را شکوه‌مندانه می‌سازند. هر فردی می‌تواند با بینش وحدت و همبستگی، درهای بسته را به روی دیگران و خود بگشاید.

هر حادثه‌اي که براي من رخ مي‌دهد، آموزگار من است و 
درون آن پيامي نهفته است.

پیامد پنجم: جهان يک دايره است
هر انسان شهروند جامعه جهانی است و او هر رفتاری که می‌کند در جامعه بشری تأثیرگذار است. رفتاری که آکنده از عشق است تمامی انسان‌ها و کهکشان‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر جنگ‌ها و آشوب‌ها توانسته‌اند آثار شوم و دهشتناکی برای همگان رقم زنند.
خداوند جهان هستی را به‌گونه‌ای خلق نمود که هر کس در آن هرگونه رفتار کند، همگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ویژگی دیگر مملکت خدا این است که هر عملی در آن انجام شود چه خوب و چه بد، آن عمل به شکل دیگر به خودِ انسان باز می‌گردد. این امر بدین معنا است که جهان به شکل یک دایره است و جهان هر رفتاری از انسان ببیند در چرخه‌ای کامل، بدون کم و زیاد، به عاملش تحویل می‌دهد.

کل کائنات يک دايره است و هر رفتاري که از انسان ببيند 
بدون کم و کاست به وي باز مي‌گرداند.

در اين جهان نه چيزي گم مي‌شود، نه فراموش مي‌گردد
 و نه نابود بلکه به شکلي ديگر به عاملش بازمي‌گردد.

در دایــره قسمت مــا نقطــــه تسلیـمیــــم
لطــف آنــچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی
فکر خـود و رأی خود در عالم رنـــدی نیسـت
کـفر است در این مذهب خـودبینی و خودرأیی
زیـــن دایره مینــــا خونین جگــرم مــی‌ده
تــا حــل کنم این مشکـل در ساغــر مینایی[footnoteRef:202] [202: ‌. حافظ، ديوان اشعار، غزل شماره 493.
] 

د) در سیره رضوی
حضرت رضا درباره فلسفه احکام و بیان مصالح و مفاسد احکام شرعی بیانات گسترده‌‌ای دارند. آن بزرگوار به گونه‌‌ای معجز گونه و بسیار ظریف به علل احکام و معارف اشاره می‌‌کند. اگر بخواهیم تنها سرفصل این بیانات را فهرست نماییم به چندین صفحه بالغ خواهد شد. برخی از موضوعاتی که امام بیان داشته‌‌اند عبارتند از: حکمت وجوب اقرار به توحید، لزوم وجود اولی الامر، علَت عدم وجود دو امام در یک زمان، دلیل تداوم امامت در خاندان رسول، حکمت عبودیَت، امر به نماز، شروع نماز با وضو، حکمت تک تک اجزاء وضو، غسل جنابت، اذان و اقامه، حکمت همه ارکان و عناصر نماز، نماز جمعه، نماز قصر، نماز میّت، تکفین و تدفین، عید فطر، روزه، کفاره، حج و عناصر آن، تحریم زنا، تأخیر استجابت دعا، صله رحم و طلب حلال. 
نکته شایان گفتن این که آنچه در بیشتر موارد به چشم می‌‌آید اینکه علّت اصلی احکام و فلسفه تشریع به پاکی ظاهری یا قلبی بازمی‌‌گردد. طهارت ظاهری و نیز سلامت درونی از طریق رعایت احکام  و شریعت حاصل می‌‌آید. به چند نمونه می‌‌توان اشاره کرد. 
نمونه نخست: حضرت رضا درباره علّت تشریع غسل جمعه، مسأله طهارت را پیش می‌‌کشد و آن را راهی برای حصول بهداشت و تندرستی بیان می‌‌کند: 
علّت غسل عید و جمعه و غسل های غیر از این ایام بزرگ داشتن پروردگار توسط بنده است و همچنین سبب پاکی و پاکیزگی بنده از جمعه‌ای تا جمعه دیگر باشد[footnoteRef:203]. [203: ‌. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص316.
] 

نمونه دوم: امام رضا به علّت غسل میّت نیز اشاره دارد و فلسفه آن را در پاکی و نظافت جستجو می‌‌کند:
علّت غسل میّت این است که او را غسل می‌‌دهند تا پاکیزه شده از آلودگی‌ها و امراضی که داشته پاک گردد[footnoteRef:204].  [204: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص89؛ مجلسی، بحارالانوار، ج6، ص95.
] 

نمونه سوم: هشتمین پیشوای شیعیان دربارة علل پدیدآمدن امراض برای مؤمنان و کافران چنین فرمود: 
بیماری مؤمن موجب پاک‌‌شدن او از گناهان و لغزش‌‌ها است و نیز رحمت خداوند بر اوست، و برای کافر موجب عذاب و لعنت و بیماری دست از گریبان مؤمن برندارد تا او را از گناهان پاک سازد[footnoteRef:205]. [205: ‌. صدوق، ثواب الاعمال، ص193؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ص343؛ شعیری، جامع الاخبار، ص163؛ دیلمی، اعلام الدین، ص398؛ مجلسی، بحارالانوار، ج78، ص183؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج2، ص401؛ حرَ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص295.
] 

یکی از معجزاتی که از امام رضا ظاهر شده است، رسالة ذهبیه است. آن بزرگوار در این رساله به عنوان یک طبیب کامل به بسیاری از خواص خوراکی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها اشاره می‌‌کند. امّا آنچه در این میان برجسته و چشمگیر است، این است که در تمام نسخه‌‌های تجویزی، رعایت اصول بهداشت اصالت دارد. امام رضا برای حفظ بدن تندرستی، نسخه‌‌ها و درمان‌‌های فراوانی را بیان می‌‌فرماید. 
نمونه چهارم: امام رضا درباره مصرف زیاد تخم مرغ فرمود: 
كَثْرَةُ أَكْلِ الْبَيْضِ وَ إِدْمَانُهُ يُورِثُ الطُّحَالَ وَ رِيَاحاً فِي رَأْسِ الْمَعِدَةِ؛ مصرف زیاد تخم مرغ و عادت به خوردن مدوام آن موجب افزایش حجم طحال و ایجاد نفخ و باد بر سر معده می‌‌شود[footnoteRef:206].  [206: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص321.
] 

نمونه پنجم: پیشوای هشتم شیعیان درباره خاصیّت انجیر می‌‌فرماید: 
أَكْلُ التِّينِ يُقْمِلُ الْجَسَدَ إِذَا أُدْمِنَ عَلَيْهِ؛ خوردن مداوم انجیر بدن را فربه و چاق می‌‌کند[footnoteRef:207].  [207: ‌. همان.
] 

نمونه ششم: حضرت علی بن موسی الرضا در باب خوردن آب سرد پس از غذای گرم می‌‌فرماید: 
شُرْبُ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَقِيبَ الشَّيءِ الْحَارِّ وَ عَقِيبَ الْحَلَاوَةِ يَذْهَبُ بِالْأَسْنَانِ؛ نوشیدن آب سرد پس از غذای گرم و در پی مصرف شیرینی دندان‌‌ها را فاسد می‌‌کند[footnoteRef:208]. [208: ‌. همان.
] 

نمونه هفتم: امام رضا درباره اثر خوردن زیاد گوشت گاو و حیوانات وحشی می‌‌فرماید: 
الْإِكْثَارُ مِنْ لُحُومِ الْوَحْشِ وَ الْبَقَرِ يُورِثُ تَغْيِيرَ الْعَقْلِ وَ تَحَيُّرَ الْفَهْمِ وَ تَبَلُّدَ الذِّهْنِ وَ كَثْرَةَ النِّسْيَانِ؛ مصرف زیاد گوشت حیوانات وحشی و گاو، موجب خشکاندن چشمه‌‌های عقل [کاهش عقل و اندیشه] و سردرگمی درک و فهم [ابهام و کندذهنی] و تحجّر ذهنی [دیرفهمی و کاهش درک ذهنی] و فزونی نسیان و فراموشی می‌‌گردد[footnoteRef:209]. [209: ‌. همان، ص322.
] 

بدست می‌‌آید که از یک سو رابطه‌‌های وسیعی میان اجزا و عناصر جهان هستی وجود دارد که تنها بر خدا و اولیائش آشکار است و دیگران معمولاً از کشف آنها ناتوانند. از سوی دیگر فلسفه بسیاری از احکام سلامت بدن و تندرستی است چنانکه نسخه‌‌های تجویزی امامان و از جمله حضرت رضا به منظور صحّت تن و روان است. از این رو، می‌‌توان گفت که سلامت تن و روان در شریعت و نزد اولیاء دین جایگاه مهمّی دارد. 
سه) حقوق جسم 
مکتب تشیع به سرچشمه‌‌های جوشانی چون قرآن، احادیث نبوی و روایات اهل بیت متصل است. روایات فراوانی که در حوزه اخلاق فردی، خانوادگی و اجتماعی به دست ما رسیده است نشانگر اهمیت جایگاه اخلاق در فرهنگ شیعی است. در این میان، عنوان «حقوق متقابل» افراد چشمگیر است. در میان احادیث به مواردی برمی‌‌خوریم که حقوق متقابل انسان‌‌ها را بیان می‌‌کند. 
رساله حقوق امام سجاد از درخشان‌‌ترین متونی است که در اختیار بشریّت قرار گرفته است. این رسالة گران سنگ در پی ساماندهی اخلاق فردی و اجتماعی انسان‌‌هاست تا از این طریق جامعه آرمانی انسانی و الهی تحقَق یابد. 
یکی از مباحثی که در رساله حقوق حضرت سجاد آمده است حقوق اعضا و جوارح انسان است. به بیان دیگر هر یک از عضوها بر انسان حقّی یا حقوقی دارند و آدمی جهت نیل به سعادت ابدی باید حقوق آنها را ادا نماید و مسئولیت خود را تحقّق دهد. در این رساله گران‌بها حقّ چهار عضو برجسته شده است. 
حقّ چشم: چشم از نعمت‌‌های بزرگ خداست و بر انسان حقوقی دارد؛ آن را از حرام فرو بندیم و تنها به منظری بگشاییم که عبرت‌‌آموز باشد. امام سجاد فرمود: 
وَ أَمَّا حَقُّ بَصَرِكَ فَغَضُّهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ وَ تَرْكُ ابْتِذَالِهِ إِلَّا لِمَوْضِعِ عِبْرَةٍ تَسْتَقْبِلُ بِهَا بَصَراً أَوْ تَسْتَفِيدُ بِهَا عِلْماً فَإِنَّ الْبَصَرَ بَابُ الِاعْتِبَارِ؛ و امّا حقّ چشم تو آن  است که آن را از حرام فروبندی و بر هر منظره‌‌ای چشم نگشایی مگر آنجا که عبرتی در کار باشد؛ بصیرتی بیفزاید یا دانشی به دست آرد؛ زیرا چشم دروازة عبرت آموزی است[footnoteRef:210].  [210: ‌. حرّانی، تحف العقول، ص257؛ مجلسی، بحارالانوار، ج71، ص11.
] 

حقّ گوش: گوش یکی از روزنه‌‌های قلب آدمی است. اگر معارف پاک و اندیشه‌‌های سالم از این طریق به روح انسان وارد شود، آدمی مسیر کمال را پیدا خواهد نمود. در غیر این صورت، قلب به پستی گراییده سقوط می‌‌کند. کسانی که از نعمت شنوایی محرومند با دشواری‌‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌‌کنند. امام سجاد فرمود: 
وَ أَمَّا حَقُ‏ السَّمْعِ‏ فَتَنْزِيهُهُ‏ عَنْ أَنْ تَجْعَلَهُ طَرِيقاً إِلَى قَلْبِكَ إِلَّا لِفُوَّهَةٍ كَرِيمَةٍ تُحْدِثُ فِي قَلْبِكَ خَيْراً أَوْ تَكْسِبُ خُلُقاً كَرِيماً فَإِنَّهُ بَابُ الْكَلَامِ إِلَى الْقَلْبِ يُؤَدِّي إِلَيْهِ ضُرُوبُ الْمَعَانِي عَلَى مَا فِيهَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ؛ و امّا حق گوش آن است که پاکش نگاه داری و آن را راهی به سوی دل خویش نسازی، مگر برای سخن نیکی که در دلت خیری ایجاد کند و موجب به دست آوردن خوی کریمانه‌‌ای بشود؛ زیرا گوش دروازة ورود سخن به دل است و معانی گوناگون و خوب و بد را به آن می‌‌رساند. هیچ نیرویی نیست جز به یاری خدا[footnoteRef:211]. [211: ‌. همان.
] 

حقّ دست: دست مظهر قدرت و ابزاری برای کمک به انسان است. با دست می‌‌توان اندیشه‌‌ها را به دیگران منتقل کرد و نیز گشاده‌‌دستی نمود. با دست می‌‌توان پله‌‌های صعود را پیمود و به طهارت نفس دست یافت (مثل وضو، قنوت و نماز). خداوند دست‌‌های آدمی را جفت آفرید تا در کارهای روزانه‌‌اش خللی وارد نشود. معیشت آدمی به دست‌‌های سالم وابسته است.  دست می‌‌تواند رفاه، آسایش و امنیت را برای انسان‌‌ها به ارمغان بیاورد. امام سجاد می‌‌فرماید: 
وَ أَمَّا حَقُّ يَدِكَ فَأَنْ لَا تَبْسُطَهَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَكَ فَتَنَالَ بِمَا تَبْسُطُهَا إِلَيْهِ مِنَ اللهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْأَجَلِ وَ مِنَ النَّاسِ بِلِسَانِ اللَّائِمَةِ فِي الْعَاجِلِ وَ لَا تَقْبِضَهَا مِمَّا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهَا وَ لَكِنْ تُوَقِّرَهَا بِقَبْضِهَا عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا يَحِلُّ لَهَا وَ بَسْطِهَا إِلَى كَثِيرٍ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ عُقِلَتْ وَ شُرِّفَتْ فِي الْعَاجِلِ وَجَبَ لَهَا حُسْنُ الثَّوَابِ فِي الْآجِلِ؛ و امَا حق دستت آن است که آن را بر حرام نگشایی و در صورت دست درازی، فردا به عقوبت الهی و امروز به نکوهش مردم گرفتار می‌‌شوی و هرگز دستت را از انجام واجبات الهی بازنگیر و نبند؛ امَا در عین حال بابازگرفتن دست از بسیاری از نارواها (مکروه) و گشودن آن به بسیاری از کارهایی که بر او واجب نیست، دستانت را عزیز و شکوهمند دار و چون امروز دستت بر کارهای حرام بسته و به انجام کارهای مستحب شرافت یابد، فردا پاداش نیک سزاوارش خواهد بود[footnoteRef:212].  [212: ‌. همان.
] 

حقّ پا: پا یکی از عضوهای مهم اندام است. با پا می‌‌توان قدم برداشت و به مکان‌هایی رفت. راه رفتن و جابه‌‌جا‌‌شدن از دیگر کاربردهای این ابزار مهم است. آدمی می‌‌تواند متکبّرانه[footnoteRef:213] راه برود یا از سر تواضع. اعتدال در راه رفتن از ویژگی‌‌های مؤمن است[footnoteRef:214]. مسیر علم آموزی و کسب اندیشه‌‌های والا و استفاده از این عضو امکان‌‌پذیر است. انسان خوب می‌‌توانددر راه تأمین نیازهای مستمندان گام بردارد و از این طریق برای خود توشه ابدی برگیرد. این گام برداشتن است که مسیر را می‌‌سازد و چه زیباست که این مسیر، صراط مستقیم باشد. امام سجاد اینگونه فرمود:  [213: ‌. اسراء/37.
]  [214: ‌. لقمان/19.
] 

وَ أَمَّا حَقُّ رِجْلَيْكَ فَأَنْ لَا تَمْشِيَ بِهِمَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَكَ وَ لَا تَجْعَلَهُمَا مَطِيَّتَكَ فِي الطَّرِيقِ الْمُسْتَخِفَّةِ بِأَهْلِهَا فِيهَا فَإِنَّهَا حَامِلَتُكَ وَ سَالِكَةٌ بِكَ مَسْلَكَ الدِّينِ وَ السَّبْقِ لَكَ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ؛ و امّا حق دو پای است آن است که با آنها به راهی که بر تو حرام است نروی و آن را مرکب راهی قرار مدهی که پویندگانش تحقیرو اهانت می‌‌شوند؛ زیرا پا وسیله‌‌ای است که تو را به راه دین می‌‌برد و جلو می‌‌اندازد. هیچ نیرویی نیست جز به یاری خدا[footnoteRef:215]. [215: ‌. همان.
] 

از حضرت رضا دربارة ملاک استطاعت سؤال شد. آن بزرگوار یکی از معیارهای استطاعت را سلامت جسم بیان فرمود. پر واضح است که سلامت عضو و اندام در گرو رعایت حقوق آن است. اگر انسان حقّ چشم، گوش، دست، پا و سایر اندام را رعایت کند، جسمی سالم و با نشاط خواهد داشت. امام رضا فرمود: 
انسان با داشتن چهار امر، استطاعت اقدام به عملی را خواهد داشت؛ اینکه مانعی از اقدام به عملی نداشته باشد، بدن او سالم باشد، عضوی که می‌‌خواهد کاری انجام دهد نیرومند و سالم باشد و برای انجام عملی که در نظر داشته سبب از جانب پروردگار رسیده زمینه آماده شود[footnoteRef:216]. [216: ‌. کلینی، الکافی، ج1، ص160.
] 

چهار) اهمیّت بدن
کاوش در خلال آیات و نیز احادیث حقیقتی را بر ما آشکار می‌‌سازد و آن اینکه بدن جایگاه مهمی دارد. طهارت و عافیت بدن می‌‌تواند انسان را به رشد و تعالی برساند. حفظ بهداشت و سلامت جسم، تأمین کننده طهارت روح و رستگاری است. 
الف) در فرهنگ رضوی 
مسأله بدن در ابعاد مختلف در کلمات نورانی حضرت رضا مطرح است. در سنّت رضوی، بدن اهمیّت دارد. جسم انسان از زوایای مختلف در فرمایشات گهربار هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت مورد توجه قرار گرفته است. مرور بر مباحث پیش گفته ما را به نمونه‌‌های گوناگونی رهنمون گردد. 
● علّت غسل عید و جمعه، پاکی و پاکیزگی جسم است. 
● غسل میت از آن جهت واجب شد تا آدمی را از آلودگی‌‌ها و امراض پاک گرداند. 
● علّت حرمت شراب، مردار و خون، حفظ قوام و مصلحت جسم است. 
● دانش حفظ سلامت از بهترین دانش‌‌هاست. 
● انجیر دهان را تقویت کرده استخوان‌‌ها را محکم می‌‌کند. 
● لذَت زندگی با سلامت جسم بدست می‌‌آید. 
● از بهترین دعاها، درخواست عافیت و سلامتی جسم است. 
● هر کس مایل است گرفتار زکام نشود، عسل میل کند. 
● نظافت از اخلاق انبیاست. 
● بیماری موجب می‌‌شود که انسان از گناهان پاک شود. 
● مصرف زیاد تخم مرغ، موجب افزایش حجم طحال می‌‌شود.
● نوشیدن آب سرد پس از غذای گرم، دندان‌‌ها را فاسد می‌‌نماید. 
● مصرف زیاد گوشت حیوانات وحشی، موجب فراموشی و کاهش نیروی اندیشه می‌‌شود. 
● نگه داشتن ادرار، زمینه‌‌ساز تشکیل سنگ است. 
● استحمام، مزاج انسان را متعادل می‌‌کند. 
● هر کس می‌‌خواهد معده‌‌اش آسیب نبیند، در بین غذا آب ننوشد. 
● هر کس بخواهد حافظه‌‌اش افزایش یابد، هر روز صبح 21 دانه مویز میل کند. 
● هر کس می‌‌خواهد ناخن‌‌هایش نشکند، روز پنج شنبه آنها را کوتاه کند. 
● کسی که می‌‌خواهد همواره بدنی صحیح و سالم داشته باشد، از شام شب بکاهد. 
● از خوردن تخم مرغ و ماهی در یک وعدة غذایی پرهیز کند؛ زیرا آنها به دستگاه گوارش آسیب می‌‌رسانند. 
اینها و صدها نمونة دیگر، همه و همه حاکی از این است که بهداشت جسم و سلامت بدن اهمیّت دارد. شاید در میان بسیاری از مسلمانها این تفکّر رایج باشد که جسم و بدن انسان اهمیّتی ندارد، آنچه مهم است روح و روان انسان است.  در کنار این تفکّر، طرز تلقّی دیگری نیز وجود دارد و آن این که دنیا مهم نیست و آنچه اهمیّت دارد آخرت است. شایان گفتن است که در فرهنگ اسلامی و سیرة رضوی امر به گونه ای دیگر است. دین اسلام و احادیث اهل بیت این حقیقت را برملا می‌‌سازد که هم جسم انسان و هم دنیا مهم است و باید برای تمام مخلوقات خدا، از جمله بدن و دنیا، اهمیّت قائل شد. بی‌‌شک در میان احادیث امام رضا، رسالة ذهبیه جایگاه ویژه‌‌ای دارد. حضرت رضا در این رسالة زرین سامان دهی کلان بدن را مدیریت فرموده است. امام رضا در این رساله که خطاب به مأمون نگاشته شده است چنین آغاز می‌‌کند: 
به فضل خداوند متعال پناه می‌‌جویم. امّا بعد، نامة امیر به من رسید؛ نامه‌‌ای که در آن از من خواسته بود تا ضرورت های مورد نیاز در خصوص تجربیات و شنیده‌‌های مورد تأیید در زمینة مواد غذایی و نوشیدنی‌‌ها و به کارگیری داروها و شیوه‌‌های درمانی فصد (خون‌‌گیری از رگ)، حجامت، حمام،  استعمال نوره (داروی نظافت و موبَر)، امور جنسی و غیره در عرصة استحکام و سامان‌‌بخشی و تنظیم بدن انسان را توضیح دهد و تبیین نموده، به آگاهی او رسانم. 
بدان که خداوند عزّوجلّ بنده‌‌ای را به بیماری مبتلا نمی‌‌کند مگر این که یک شیوة درمانی (دوا) برایش نهاده و برای هر گروه ازبیماری‌‌ها، یک طرح و شیوة درمانی خاص قرار داده است (به کار بردن کلمة تدبیر  از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است؛ زیرا ساماندهی بدن انسان به سان سامانة مدیریت کشور است[footnoteRef:217]. [217: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص309-308.
] 

ب) در جهان مدرن
در جهان مدرن، انسان تمایلی روز افزون به آرایش، پوشش و دست‌‌کاری‌‌های اندامی پیدا کرده است. امروزه کنترل وزن، رژیم غذایی، جراحی زیبایی، آرایش مو یا صورت، استفاده از ادکلن، طراحی ناخن و استفاده از پوشش‌‌های مدل برای نمای ظاهری بدن به یک شاخص تجمّلی تبدیل شده است. این امر با مسائلی دیگر نظیر مصرف‌‌گرایی و نیز مُدگرایی که دارای ابعاد اجتماعی، روان‌‌شناسی، اقتصادی و دینی می‌‌باشد، پیوند خورده است. 
تغییر فرهنگ پوشش، آرایش و دست‌‌کاری‌‌های بدنی، معلول تغییر نگرش مدرن به انسان و منزلت اوست. در فرهنگ نوین، بدن و کارکردهای آن جایگاهی متفاوت یافته است. می‌‌توان گفت اهمیّت بدن خصوصاً ظاهر آن در هیچ دوره‌‌ای از تاریخ بشر به مانند امروز مورد تاکید قرار نگرفته است. امروزه آراستگی اندام و التفات به ظاهر نه تنها کارکرد زیبایی‌شناسانه پیدا کرده بلکه برای وی هویّت آفریده است. بدن در جریان دنیای مدرن، فردی شده هر کس سعی دارد به صورتی کاملاً آزادانه آن را مدیریت نموده به نمایش گذارد. پدیدار بیرونی اندام، هویّت اجتماعی یافته آدمی هرگونه بخواهد در آن دخل و تصرّف می‌‌نماید. این امر در فرهنگ مدرن به «مدیریت بدن» معروف شده است. 
اول) مدیریت بدن 
مدیریت بدن اصطلاحی مربوط به جهان مدرن است که دارای ابعاد مختلف می‌‌باشد. مدیریت بدن به طور روز افزون در میان همگان به ویژه زنان و دختران جوان رو به افزایش است. انسان مدرن مایل است بدن خویش به ویژه ظاهر آن را مدیریت ساخته به صورت دلخواه آن را نمایش دهد. دربارة مدیریت بدن در ابعاد و گونه‌‌های مختلف می‌‌توان سخن گفت. 
گونة نخست: مفهوم شناسی 
اصطلاح مدیریت بدن، مفهومی جامع را دربردارد. این مفهوم، آموزه‌‌هایی نظیر پوشش ظاهری، آراستگی اندام، دست‌کاری‌های بدنی و مانکنیسم را دربردارد. اصطلاح مدیریت بدن در دهه‌‌های اخیر و تحت تأثیر پیشرفت‌‌های جدید مطرح شد. در دنیای امروز افراد احساس ضرورت می‌‌کنند تا به جنبه ظاهری بدن دست اندازی نمایند و آن را با تصاویر آرمانی خود هماهنگ نمایند. این نمود ظاهری تمام ابعاد بدن و جسم را نظیر صورت، ابرو، مژه، چشم، بینی و دیگر اعضا را دربرمی‌‌گیرد. 
مدیریت بدن یا مدیرت ظاهر به معنای بازسازی پدیدار بیرونی اندام است. در فرهنگ مدرن، مدیریت بدن به فهرست بلندی از دست‌‌کاری‌‌های بدنی شامل تاتو، بریدن بخشی از بدن، بدن‌‌سازی، رژیم‌‌های لاغری یا چاغی، استفاده از انواع داروهای بهداشتی یا آرایشی و جراحی‌‌های زیبایی اطلاق می‌‌گردد. 
این انسان جدید است که می‌‌تواند دربارة نوع پوشش، شکل‌‌دهی به اندام  و  دست‌‌کاری بدنی تصمیم گیرد. در نگاه انسان مدرن، بدن فقط کارکرد بیولوژیک ندارد بلکه به مثابة موضوع اجتماعی است که دارای کارکردهای جامعه‌‌شناسانه می‌‌باشد. 
شایان گفتن است که مدیریت بدن با نگاه مدرن، آسیب‌‌های متعددی در پی آورده است؛ مصرف گرایی افراطی ناشی از بکارگیری بیش از اندازه لوازم آرایش، ایجاد صدمه های جدی به بدن، رشد روز افزون لباسهای منافی عفّت، توسعه فراوان مدگرایی، بی توجهی به ارزش های سنتی و دینی، افزایش آمار طلاق، رشد چشمگیر مرگ و میر ناشی از استفاده از تیغ جراحی، افزایش روابط فرازناشویی، شیوع بیماریهای مقاربتی مخصوصاً ایدز، افزایش سقط جنین و مهمتر از همه از دست دادن هویّت دینی و رشد نگران کننده از خود باختگی و فرهنگ غربی. 
گونة دوم: عوامل شکل گیری جریان مدیریت بدن 
جریان تفکّر مدیریت بدن در یک فرایندی شکل گرفت. این فرایند معلول عوامل مختلفی است. مهمترین عوامل شکل گیری جریان یاد شده را می‌‌توان به شرح ذیل برشمرد. 
عامل نخست: به‌هم‌‌ ریختگی مرزها 
در تفکّر پیشینیان، دوگانه‌انگاری یا تنویّت حاکم بود. در نگاه آنها هر چیز، مقابل و متضادّی داشت؛ مثلاً زن در برابر مرد، سفید در برابر سیاه، من در برابر دیگری، ذهن در مقابل عین، اتمیسم در مقابل کل‌‌گروی و خاص در برابر عام. 
در معرفت‌‌شناسی مدرن از دو گانه‌‌گرایی پرهیز می‌‌شود. در این فرهنگ، تفکّر فرایندی جایگزین تفکّر دو گانه‌‌گرایانه نشسته است. در معرفت‌‌شناسی جدید، فرهنگ «این یا آن» معنا ندارد بلکه امور سیّال و به هم پیوسته‌‌اند. هر پدیده‌‌ای از جایی شروع می‌‌شود و به پدید‌‌ه‌‌ای دیگر پایان می‌‌یابد. امروزه تفکّر نسبیّت‌‌گرایی، دیدگاهی رائج است. این چارچوب فکری تا جایی پیش می‌‌رود که اندیشمندانی نظیر گیدنز، عاملیّت انسان و ساختار اجتماعی را در ارتباط نزدیک با یکدیگر دیده آنها را از هم تفکیک نمی‌‌کنند. گافمن هم دیدگاهی مشابه دارد[footnoteRef:218].  [218: ‌. فاتحی و اخلاصی، «مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی بدن»، مطالعه موردی زنان شهر شیراز، مطالعات راهبری زنان (کتاب زنان)، دوره 11، شماره 41، ص11.
] 

در دیدگاه نوپدید نمایش دادن جنبه‌‌های نموداری بدن اهمیّت یافته است. اصل مفهوم عرضه، تأثیرگذار و متقاعد کننده شده است. افراد به هنگام کنش متقابل، جنبه‌‌های ظاهری خویش را نمایش می‌‌دهند تا مورد پذیرش دیگران واقع شوند. نمای ظاهری بدن به انسان هویّت شخصی و نیز هویّت اجتماعی می‌‌بخشد. عرضه و نمایش بدن عاملی مهم در احساس افراد نسبت به خویش و نیز ارزش درونی آنهاست. 
عامل دوم: جنبش‌های فمینیستی 
هر گاه نگرش دوگانه‌‌گروی در جریان‌‌های اجتماعی فرو ریخت و تفکیک زن و مرد از بین رفت، شعار نابرابری جنسیّتی به صحنه آمد. در این تفکّر تفاوت‌‌های زنانگی و مردانگی رو به سقوط گذارد. دیدگاه فمینیستی ابعاد اجتماعی بدن را با نگاه جامع شناسانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از این طریق به تقویت نقش بدن در ارزش‌‌گذاری‌‌های اجتماعی کمک کرده است. 
عامل سوم: تحوّلات پزشکی 
تحوّلات شتابنده دانش پزشکی و فن‌‌آوری‌‌های مرتبط با آن در اهمیّت یافتن بدن به شدّت تأثیرگذار بوده است. در طب سنّتی، هدف نگاه داشتن بدن در وضعیت طبیعی و متعادل بود. امّا در پزشکی نوین، این وضعیتّ طبیعی افراد نیست که وضعیّت بهنجار تلقّی می‌‌شود بلکه این هنجارها و ارزش‌‌های رایج اجتماعی است که وضعیّت طبیعی را برای بدن تعریف می‌‌کند.[footnoteRef:219]  [219: ‌. ذکایی و امن‌­پور، درآمدی بر تاریخ فرهنگی بدن در ایران، ص390.
] 

افراد می‌‌کوشند تا با انجام اقدامات مختلف نظیر عمل‌‌های جراحی و دست‌‌کاری‌‌های اندامی، خود را مطابق با هنجارهای رایج بازسازی کنند. فن‌‌آوری‌‌های نوین پزشکی چنین امکاناتی را در اختیار این ایده‌‌ها قرار می‌‌دهد. تا پیش از این بدن محصول جبر طبیعی محسوب می‌‌شد و امکان دست‌‌کاری در آن وجود نداشت. امّا با ظهور تحوّلات پزشکی وسعت‌‌کاری‌های متنوع و گسترده امکان‌‌پذیر شد. از این رو، هر فردی می‌‌تواند بدن خویش را بازتولید نماید و آن را به شکلی درآورد که در چشم دیگران زیبا جلوه نماید. 
تحوّلات دانش پزشکی امکاناتی نظیر تغییر جنسیّت، تلقیح مصنوعی، باروری آزمایشگاهی، رحم‌‌های اجاره‌‌ای، شبیه‌‌سازی، انواع پیوند اعضاء و اعمال جراحی زیبایی را در اختیار بشر گذارد تا انسان‌‌ها بتوانند هویّت جدیدی از خود برای دیگران به نمایش بگذارند. امروزه بدن به دو معنا بکار می‌‌رود؛ بدن شخصی و بدن اجتماعی. تمایل روز افزون انسان‌‌ها در این مسیر قرار گرفته است تا از بدن شخصی، بدن اجتماعی بسازند. 
عامل چهارم: نقش رسانه‌ها 
در دوران جدید، رسانه‌‌های جمعی عامل انتقال دهنده بینش‌‌ها، ارزش‌‌ها، هنجارها و نمادها هستند. به نظر صاحب‌‌نظران رسانه‌‌های گروهی به ویژه‌‌ شبکه‌‌های اجتماعی زندگی فردی و اجتماعی را دگرگون ساخته‌‌اند[footnoteRef:220]. [220: ‌. قادر زاده و دیگران، «تأثیر مصرف رسانه‌­های جمعی بر مدیریت بدن زنان»، فصلنامه علمی پژوهشی زن و جامعه، سال سوم، شماره 3، ص132.
] 

امروزه استفاده زیاد از رسانه‌‌ها، بینش‌‌ها و نگرش‌‌های جدیدی را شکل داده است. از شاخصه‌‌های رسانه جدید این است که به افراد تصاویری را نشان می‌‌دهند تا این تصویرها به عنوان رؤیا و الگو در ذهن مخاطب نقش بندد و تثبیت شود. رسانه‌‌ها مخاطبان را به صورت غیرمستقیم وادار می‌‌سازند تا خود را به آنچه در رسانه‌‌ها می‌‌بینند، مطابقت دهند. تصاویر ترویج دهنده لاغری، تصاویر تشویق‌‌کننده پوششی خاص به سبک ستارگان سینما و تصاویر شکل دهندة روابط جدید مانند روابط فرازناشویی، تأثیری شگرفت در جهان بینی مخاطب می‌‌گذارد. 
در دوران مدرن رسانه‌‌های جمعی مخاطبین خود را به این جهت سوق می‌‌دهند تا آنان خودشان را با افراد بالا و مدل مقایسه کنند. در چنین وضعی فرد برای رهایی از فشار ناشی از ناهمگونی، تغییراتی در خود خصوصاً ظاهر و نمود خویش ایجاد می‌‌کند و از این طریق با ستاره‌‌های الگو شده هم‌‌نوا گردد. نشان دادن تصاویری زیبا، افراد را با الگوهای پوششی و آرایشی جدید روبرو می‌‌سازد و از این طریق بیننده بیشترین تمایل را برای هماهنگ‌‌سازی دریافت خواهد کرد. 
گونة سوم: علل گرایش به مدیریت بدن 
امروزه تمایل روز افزونی نسبت به خودآرایی، دست‌‌کاری‌‌های بدنی و نمایش ظاهر به وجود آمده است. این پدیده‌‌ زمینه‌‌ها و عوامل متعددی دارد.
دسته نخست: علل اجتماعی 
■ نقش رسانه‌ها
فشارهای بیرونی به منظور هماهنگ شدن با شیوه‏های مشخص بدن مطلوب، با گسترش تبلیغات و مجلات زنانه که زنان را هدف مصرف قرار داده‏اند، ارتباط مستقیم دارد. در بیشتر مجلات مرتبط با زنان، محصولاتی تشویق می‏شوند که غالبا مبتنی بر لاغریِ اندام و زیبایی مصنوعی از طریق استفاده از لوازم متعدد آرایشی یا حتی اقدام به اعمال جراحی زیبایی است. افراد، ظاهر خود را با تصاویرِ تبلیغی در رسانه‏‏ها مقایسه می‏کنند و اگر خود را پایین‏تر از سطح تصاویر ببینند، با کاهش عزت نفس، افزایش نارضایتی از ظاهر و تمایل و اقدام به آرایش و دستکاری‏های بدنی مواجه می‏شوند. ماهواره از سایر رسانه‏‏ها در این زمینه قدرت بیشتری دارد. 
■ افزایش سرمایه اجتماعی 
عده‏ای از افراد با آرایش، جراحی زیبایی و یا حجاب نامتعارف، دنبال افزایش ارتباط خود و برقراری ارتباط بهتر و مؤثرتر با دیگران هستند. این گروه معتقدند که با اقدام به‏ این اعمال در جهت زیباتر شدن، بهتر می‏توانند شروع کننده ارتباط و حتی جذب کننده ارتباط باشند. این گروه بیشتر خواهان برقراری ارتباط با جنس مخالف هستند. از سوی دیگر برخی معتقدند که با داشتن ظاهری زیبا، صفات خوب دیگری به ذهن مخاطب متبادر می‏شود؛ مانند اجتماعی بودن، باکلاس بودن، باسواد بودن و باهوش بودن که در کیفیت روابط مؤثر است. 
■ ابزار برای همنوایی با دیگران 
محققان معتقدند[footnoteRef:221]، فرار از تحقیر و تمسخر دیگران، کسب تأیید گروهی و ‏پذیرش اجتماعی از دلایل برخی کسانی است که برای همرنگی با جماعت، به زیباتر کردن صورت و ظاهر خود با آرایش و داشتن حجاب‏های نامتعارف، روی می‏آورند؛ زیرا در نظام روابط اجتماعی، قواعد و استانداردهایی برای تنظیم این روابط اجتماعی تولید می‏شود که برای اکثریت افراد مورد قبول است.  [221: ‌. مرادی، گلمراد، «استفاده دانشجویان دختر از لوازم آرایشی و عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر آن»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، ش 37، ص106-87؛ خواجه نوری و دیگران، «سبک زندگی و مدیریت بدن»، زن و جامعه، سال دوم، شماره 4، ص48-21.
] 

انسان‏ها برای مصاحبت با دیگران به یک زبان مشترک، آداب مشترک، قوانین مشترک و لباس مشترک نیاز دارند. بی‏توجهی یکی از اعضای گروه به‏ این قواعد و هنجارها یا سرپیچی از آنها مورد انتقاد و سرزنش سایر اعضای گروه قرار می‏گیرد؛ ازاین‏رو، از آنجایی که افراد به روابط اجتماعی نیاز دارند، باید با رعایت هنجارهای گروهی در جهت جلب اعتماد افراد گروه برآیند. چنانچه یکی از معیارها و ارزش‏های مطلوب گروهی، آرایش زیاد و یا رعایت نکردن حجاب باشد، فرد مورد نظر، سرزنش و توبیخ رسمی و غیر رسمی می‏شود و در نهایت، ممکن است از گروه طرد گردد. 
■ ضعف جامعه‏‌پذیری
جامعه‏پذیری یعنی فرآیندی که طی آن انسان، ارزش‏ها، هنجارهای جامعه و گروهی را که در آن عضو است، می‏آموزد. محققان معتقدند که بدحجابی و یا تمایل به آرایش زیاد صورت، درباره برخی کنشگران در فرآیند جامعه‏پذیری و کاستی‏های تربیتی ریشه دارد. 
این موضوع بیش از آنکه به شخص مربوط باشد به کارکرد کارگزاران جامعه‏پذیری همچون خانواده‌ها، شبکه‏های ارتباطی، محیط‏های آموزشی، کانون‏های فرهنگی و وسایل ارتباط جمعی مربوط می‏شود؛ زیرا در تربیت و شکوفایی استعدادهای جدید و آماده‏سازی آنها برای ایفای نقش‏های شهروندی در جامعه، نقش محوری دارند. 
■ کسب فرصت‏های اجتماعی
افراد، زیبا بودن را یکی از دلایل کسب فرصت‏های اجتماعی متنوع می‏دانند؛ بنابراین تلاش برای افزایش شانس فرد در کسب فرصت‏های اجتماعی، یکی از دلایل اقدام به آرایش یا بدحجابی است. ازدواج، اشتغال و کسب موفقیت‏های تحصیلی و اقتصادی از جمله فرصت‏هایی است که دختران به دنبال کسب آن هستند. جلب توجه پسرانی که به زیبایی اهمیت می‏دهند، کار پیدا کردنِ راحت‏تر و موفقیت در کار با استفاده از آرایش صورت و بدحجابی، از جمله دلایل این دسته از افراد است. 
دستة دوم: علل فردی
■ نقش دینداری و گرایش‏های دینی
دینداری و گرایش‏های دینی در ارتباط معکوس با میزان تمایل دختران به استفاده از لوازم آرایشی است؛ بدین معنا که هرچه میزان دینداری افراد و گرایش آنها به دین بیشتر باشد، میزان استفاده آنها از لوازم آرایشی و گرایش آنها به‏ این عمل کمتر خواهد بود. 
■ نوگرایی، بازاندیشی و ساخت هویت جدید
تمایل به نوگرایی به درجات مختلف در پسران و دختران جوان مشاهده می‏شود. فاصله‏گرفتن جوانان از هنجارهای پیشین و رسیدن به هویتی متمایز از کسانی که پیش از آنان بوده‏اند و همچنین گرایش به فاصله گرفتن از والدین را می‏توان گواه نیاز آنها به شکستن قالب‏های موجود دانست. این امر زمانی نمود بیرونی پیدا می‏کند که به صورت تنوع در پوشش، آرایش و دستکاری‏های بدنی، ظاهر می‏شود. در واقع، مشخص شده است که برخی افراد به‏ این دلیل آرایش می‏کنند و یا در ظاهر خود موازین شرعی حجاب و پوشش را رعایت نمی‏کنند که می‏خواهند هویت فردی جدید و خودی آرمانی را که مطلوب می‏دانند، بسازند. 
این گروه با آرایش‏کردن و ظاهر‏سازی در جهت ارائه شخصیتی مطلوب و القای تصورات مثبت و ارزشمند در جامعه، مثل تعلق به طبقه اجتماعی بالا، به دیگران هستند. بدن در مبناهای هویتی جدید، حیطه و قلمرو شخصی فرد محسوب می‏شود و افراد در دوره مدرن، امکان هرگونه تغییر در ساختار فیزیکی و بدنی خود را به دست آورده‏اند؛ در نتیجه افراد در ساختن این هویت جدید و مطابق معیارهای شخصی، هرگونه تغییری را در بدن خویش اعمال می‏کنند. این تغییر، تنوعی گسترده دارد و از نوع و میزان آرایش در صورت تا انواع پوشش‏ها و حتی جراحی‏های پزشکی را در چهره و اندام‏ها شامل می‏شود. 
■ نفی خود و پنهان‏کردن خود زیر ماسک آرایش و جراحی
برای این گروه، ساختن هویت جدید مهم نیست؛ بلکه برای آنها بیشتر، پنهان کردن خود، هویتشان و حتی ویژگی‏های جسمی و روحی‏شان مطرح است. این گروه با انواع آرایش‏ها، پوشش‏هایِ جلب توجه کننده و جراحی‏های متنوع، درصددند تا نقص‏های احتمالیِ چهره و اندام خود را از دید دیگران پنهان کنند؛ نقایصی که در بیشتر اوقات، وجود خارجی ندارند و فقط به دلیل فشارهای روانی بر فرد در ذهن وی شکل گرفته‏اند. به طور مثال انگ‏هایی مانند اینکه فردی دارای چهره شهرستانی، دهاتی یا بی‏کلاس است، وی را ترغیب می‏کند تا با اعمال جراحی و یا اقدام به آرایش‏های مختلف، هویتی را که ناپسند می‏انگارد، مخفی کند. 
دستة سوم: علل روانی 
■ تمایل به جلب توجه 
 بیشتر افراد در استفاده از لوازم آرایشی یا نوع پوشش و طراحی اندام خود، دنبال جلب توجه دیگران هستند. استفاده از این وسایل به نوعی همراه با ‏پذیرش و تأیید این افراد از سوی دیگران است. وقتی زیبایی و تلاش برای زیباتر شدن، آن هم به هر نحوی، در یک جامعه به عنوان ارزش شناخته شود، افراد سعی می‏کنند تا با اقدام به آن، ‏پذیرش و تأیید دیگران را داشته باشند و کاری کنند تا با جلب توجه دیگران، گوی رقابت را در زیبایی از دیگران بربایند. 
تا پیش از این، شکل ظاهری افراد، ثابت و خارج از حیطه کنترل فرد بود و بنابراین افراد در تمام طول زندگی خود، شکل چهره و اندام خود را‏ می‏پذیرفتند و با آن زندگی می‏کردند؛ اما امروزه که امکان تغییرات مختلف در آن به وجود آمده، افراد سعی می‏کنند تا در رقابتی که برای زیبایی در حال انجام است، از قافله عقب نمانند و برای جلب توجه دیگران، هرچه زیباتر به نظر آیند. 
■ تشخص‏طلبی، برتری‏جویی و تمایز‏طلبی
عده‏ای از افراد با انتخاب نوعی پوشش و میزان خاصی از آرایش به دنبال این هستند که بین خود و دیگران تمایز ایجاد کرده و از این راه، خود را به عنوان فردی که دارای نوع خاصی از شخصیت و سبک زندگی است، به دیگران معرفی کنند. منطق پوشش و آرایش آنها تمایز است. آنها می‏خواهند با افراد مذهبی یا حتی غیر مذهبی متفاوت باشند؛ مثلا چادر به سر می‏کنند؛ اما در استفاده از لوازم آرایشی افراط می‏کنند. عده‏ای هم به دنبال آن هستند که از تیپ‏هایی برای خودآرایی و پوشش استفاده کنند که هنوز در ایران به مثابه مد، مطرح نشده است. میل به‏ ایجاد تمایز در این افراد باعث می‏شود تا آنها چنین کاری را انجام بدهند. در مجموع در این نوع از سبک زندگی که به صورت ایجاد تمایز در حجاب، پوشش و آرایش افراد جلوه‏گر می‏شود، جدا کردن خود از دیگران در درجه اول اهمیت است و معمولا کسانی،‏ این کار را می‏کنند که سرمایه اقتصادی بیشتری در دسترس دارند. 
■ نارضایتی از بدن و نقصان عزّت نفس 
افراد برای بالابردن میزان رضایت از تصویر بدنی خود به سمت استفاده از آن دسته از لوازم آرایشی یا حتی جراحی‏های زیبایی می‏روند که می‏تواند تا اندازه‏ای در جهت بهبود ظاهر عمل کند. محققان دریافته‏اند که میزان نگرانی از تصویر بدن، هم تمایل و هم اقدام به آرایش را افزایش می‏دهد. همچنین میزان این نارضایتی از تصور بدنی و خودپنداره افراد، تأثیر مستقیم بر تمایل آنها به انواع جراحی‏های زیبایی دارد. نارضایتی از ظاهر، تنها تمایل به آرایش را افزایش می‏دهد؛ اما اگر نارضایتی از ظاهر، باعث تداخل در عملکرد اجتماعی فرد شود و اجازه ندهد او به صورت معمولی به کارهای عادی زندگی خویش بپردازد، هم تمایل و هم عمل به آرایش را در فرد افزایش می‏دهد. 
این امر نشانگر آن است که افرادی با این ویژگی، از میزان اعتماد به نفس و عزت نفس پایین رنج می‏برند. میزان عزت نفس پایین، تمایل به انجام آرایش را در بین افراد افزایش می‏دهد. میزان نارضایتی از ظاهر، میزان عزت نفس افراد را کاهش می‏دهد. این‏گونه افراد با اقدام به اعمال جراحی و آرایش کردن، اعتماد به نفس از دست رفته خود را دوباره پیدا می‏کنند، جسارت صحبت کردن می‏یابند، اجتماعی‏تر می‏شوند و قدرت اعتراض و اظهار نظر می‏یابند. 
■ تغییر وضعیت روحی
برخی از افراد، دلیل آرایش‏کردنشان را تغییر وضعیت روحی می‏دانند. آنها معتقدند با آرایش‏کردن، خستگی‏شان برطرف می‏شود، انرژی می‏گیرند، شاداب‏تر می‏شوند، احساس آرامش می‏یابند و عده‏ای هم احساس جوانی می‏کنند. 
گونة چهارم: آسیب‌های افراط در مدیریت بدن
چنانچه مدیریت‏های افراطیِ افراد در بدن خویش، مانند اقدام به آرایش‏های بیش از اندازه، بدحجابی و رعایت‏نکردنِ شئون مرسوم در حجاب، تمایل به دستکاری‏های پزشکی در بدن و انجام جراحی‏های مختلف با انگیزه زیباتر شدن را با دقت و تأمل بیشتری بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که ‏این اعمال، پیامدهای متفاوتی را به همراه خواهد داشت که ممکن است درصد بالایی از آنها به شکل آسیب و مشکلات نگران‏کننده ظاهر شود[footnoteRef:222].  [222: ‌. شربتیان، «تأملی بر تبیین جامعه­‌شناختی حجاب و ارائه راه­کارهای لازم برای آن»، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال پنجم، شماره 55و56، ص99-79، رجبی، «نقش حجاب و پوشش زن در سلامت روان»، طهورا، سال سوم، شماره 6، ص36-13.
] 

■ تبدیل بدن به یک دارایی مادی
به نظر می‏رسد یکی از پیامدهای این مسأله، مربوط به نگرش افراد به بدن می‏شود. به‏تدریج، افراد احساس می‏کنند بدن آنها یکی از دارایی‏های مادی آنهاست. دارایی که افراد سعی می‏کنند با آرایش، پوشش و انواع جراحی‏های زیبایی، زیبایی‏های آن را بهبود ببخشند و در تعاملات خود، آن را به بهترین شکل عرضه کنند. برای زنان به دلیل وجود انتظارات و دیدگاه‏های جنسیتی خاص، اهمیت مسأله دو چندان می‏شود؛ بنابراین آنان در مدیریت بدن خویش دقت نظر بیشتری به خرج می‏دهند. راه‏های مختلف مدیریت بدن، ابزاری برای کسب ارزش‏های بدنی می‏شود؛ ارزش‏هایی که بین اکثر افراد، مشترک است و کسب آن سبب ارتقای دارایی مادی زنان می‏شود. این نگرش به‏وضوح با دیدگاه‏های اسلامی درباره بدن در تضاد قرار دارد. 
■ كاهش میزان بازدهی كار و تحصیل
یكی دیگر از پیامدهای منفی بدحجابی در جامعه، كاهش میزان بازدهی كار، تحصیل و فعالیت‏های اجتماعی است؛ زیرا بدحجابی باعث می‏شود خودبه‏خود كشش‏ها و جاذبه‏های كاذب پیش آید و التذاذ جنسی، تمرکز کاری و تحصیلی را از فرد سلب کند. 
باید توجه داشت در جامعه‏ای که به صورت جنسیتی و معیارهای بدنی شکل گرفته است، میزان توجه افراد به بدن در میان دو جنس متفاوت است؛ چرا که سطح انتظارات اجتماعی از زن و مرد تفاوت دارد. انتظارات اجتماعی مرتبط با بدن درباره زنان، بیشتر و جدی‏تر است. در نتیجه، زنان به نسبتِ مردان، تحت فشار بیشتری برای توجه به بدن و ظاهر فیزیکی و همچنین انطباق با ایده‏آل‏های زیبایی هستند. در نتیجه پرداختن بیش از اندازه به مسأله آرایش و پوشش در بین زنان، مقدار زیادی از وقت و انرژی آنها را به عنوان نیمی از نیروی انسانی و مهم جامعه هدر می‏دهد. 
■  استفاده ابزاری از زیبایی زنان
وقتی در یک جامعه، فرصت‏های اجتماعی زنان مانند اشتغال، متأثر از زیبایی آنها باشد، احساس زیبایی یا کمبود آن یک واقعیت مهم برای پنداشت زنان از خود می‏شود. در نتیجه زنان، بیشتر و بیشتر، به صورت‏های مختلف دنبال کسب زیبایی می‏روند. این مسأله بر کارفرمایان و صاحبان مشاغل نیز اثر می‏گذارد که از زیبایی زنان برای کسب سود بیشتر استفاده کنند. یافته‏های پژوهشی نشان می‏دهد بیشتر مشاغل زنان به نوعی با ظاهر آنان در ارتباط است. کارهایی مانند فروشندگی، بازاریابی، منشی‏گری، تایپیست، مهمانداری، پیش‏خدمتی، مانکنی و دیگر کارهایی که مربوط به بخش خدمات دفتری است، به اشکال مختلف به ظاهر فیزیکی زنان ارتباط دارد. 
■ توقف شخصیت
در مراحل تکاملی بلوغ افراد در سنین مختلف زندگی که روان‏شناسان در افراد مطالعه کرده‏اند، مرحله‏ای با عنوان دوره تحرک یا دوره نهان‏تناسلی تشخیص داده‏اند. با شروع این مرحله، جدایی دو جنس در حالات روانی و بروز شخصیت آغاز می‏شود. در این مرحله، تفاوت پسران با دختران در نحوه سلوک اجتماعی یا برخورد با اشیای بیرونی و محیط پیرامونی خویش آشکار می‏شود. پسران به طور معمول، دارای حالات تهاجمی، ستیزه‏خویی و تمایل به سلطه بر دیگران می‏شوند و بر عکس در دختران، حالت جذب و انقیاد و قدرت جلب توجه آشکار می‏شود. علاقه به پوشیدن لباس‏های زیبا، آرایش‏کردن، با عشوه سخن‏گفتن، با ناز قدم برداشتن، بروز حالات مادرانه در این دوره در دختران طبیعی است. 
در مرحله بعد که بلوغ و تعیین هویت انسانی است، مردان، صفاتی مانند آرامش و صبر را فرا می‏گیرند و دختران، به جای تمایل برای جذب همه مردان و صرف تمام وقت و نیروی حیاتی در این راه، تنها به یک مرد، توجه و بقیه توانایی‏های جسمی و روحی خود را صرف سازندگی می‏کنند؛ اما عارضه‏ای که ممکن است در مرحله تحرک اتفاق بیفتد، توقف شخصیت است که بر اساس آن پسران، همیشه تشنه قدرت و تسلط بر دیگران باقی می‏مانند و دختران به موجوداتی کاملا گیرنده تبدیل می‏شوند. 
متأسفانه امروزه در بیشتر جوامع، این پدیده در بین دختران دیده می‏شود. عرضه‏کردن زنان بی‏بند و بار در رسانه‏‏ها به صورت وسیع و الگو کردن آنان، از بدترین نمونه‏هایی است که دختران را از رشد شخصیت باز می‏دارد. چنین امری باعث می‏شود زنان در همه دوران زندگی خود، دنبال جلب توجه مردان، افراط در آرایش و استفاده از پوشش‏های تحریک‏آمیز باشند. اینان همیشه از زیبا نبودن، چاقی و پیری هراس دارند و به هر وسیله در پی افزایش زیبایی و جوان ماندن می‏شوند؛ خصوصیاتی که باید در مرحله‏ای از زندگی متوقف شود، ادامه پیدا می‏کند و در عوض، رشد شخصیت و سازندگی زنان را متوقف می‏کند. 
■ کاهش امنیت اجتماعی 
بدحجابی و تمایل به عرضه بدن به اشکال مختلف با موضوع احساس امنیت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. توجه بیش از حد به ظاهر و بدحجابی در جامعه، آرامش روانی شهروندان را دچار اختلال می‏کند و به تهییج تحریک جنسی و افزایش مفاسد اخلاقی و اجتماعی منجر می‏شود. 
■ كاهش ازدواج و بی‏علاقگی به آن
در جامعه‏ای که بی‏بند و باری در پوشش و به دنبال آن بی‏بند و باری جنسی وجود دارد، لذت جنسی که یکی از عوامل گرایش به ازدواج است، به‏راحتی در دسترس افراد قرار می‏گیرد. این امر از گرایش به ازدواج در افراد می‏کاهد. ازدواج در قدیم پس از یک دورانِ انتظار، آرزو و صبر انجام می‏گرفت و به همین دلیل زوجین، یکدیگر را عامل نیک‏بختی و سعادت خود می‏دانستند؛ ولی امروز به دلیل کامجویی‏های نامشروع در سطحی وسیع، دلیلی بر آن اشتیاق‏ها وجود ندارد. 
طبیعتاً با افزایش روابط نامشروع، مردان بخش زیادی از نیاز جنسی خود را از غیر روابط مشروع و قانونی ازدواج تأمین می‌كنند و در نتیجه، میل و رغبتی به ازدواج ندارند؛ زیرا تشكیل خانواده و‏ پذیرش مسئولیت، نوعی محدودیت و گرفتاری برای آنها به وجود می‏آورد. برخی از متفكران معتقدند یكی از فلسفه‏های حجاب، این است كه جذابیت زن‏ها برای مردان حفظ شود؛ زیرا در غیر این صورت، مردان هرگز حاضر به ازدواج نخواهند شد. توجه بیش از حد به ظاهر و بدحجابی در جامعه، آرامش روانی شهروندان را دچار اختلال می‌‌کند و به تهییج تحریک جنسی و افزایش مفاسد اخلاقی و اجتماعی منجر می‌‌شود.
■ افزایش روابط نامشروع
وقتی با بدحجابی، جاذبه‏های جنسی در اجتماع زیاد شود، دیگر جوانان به چشم‏چرانی اكتفا نمی‏كنند و تا مرحله‏ای پیش می‏روند كه از ضوابط و شرع، دست می‏كشند و به روابط نامشروع گرفتار می‏شوند. افزایش بیماری‏های مقاربتی مثل ایدز، فرزندان نامشروع، سقط جنین، محروم شدن فرزندان از محبت پدر و مادر، از بین رفتن احساس خوشبختی در خانواده و طرد و انزوای کودکان نامشروع، از جمله پیامدهای این امر است. 
ازدواج در قدیم پس از یک دوران انتظار، آرزو و صبر انجام می‌‌گرفت و به همین دلیل زوجین، یکدیگر را عامل نیکبختی و سعادت خود می‌‌دانستند.
■ افزایش طلاق
یكی از پیامدهای مخرب بدحجابی در جامعه، آسیب‏دیدن كانون خانواده است که به دنبال آن، زمینه برای از هم پاشیده شدن خانواده فراهم می‏شود. بررسی‏ها نشان می‏دهد كه با افزایش بدحجابی در جامعه، علاوه بر اینكه آمار طلاق زیاد می‏شود، ازدواج‏های بدون شناخت و سطحی نیز افزایش می‏‏یابد كه بیشتر آنها بعد از مدتی به طلاق منجر می‏شود. بارها دیده شده در جوامعی که زن‏ها شئون پوشش و آرایش را رعایت نمی‏کنند، مردها به آنها بدبین می‏شوند و حتی بعد از تشکیل خانواده، بر اثر آشنایی مردان با زنانی این چنین، نفاق و جدایی میان همسران تولید شده است. 
■ افزایش آمار جنایت و خشونت علیه زنان
زمانی كه بدحجابی در جامعه افزایش یابد، آمار خشونت و جنایت علیه زنان بالا می‏رود؛ چنان‏كه شاهدیم امروزه به همین دلیل، آزارهای جنسی و مسأله خشونت علیه زنان روز‏به‏روز افزایش می‏یابد. محتمل است که بسیاری از تجاوزها، قتل‏ها، مزاحمت‏های خیابانی و آدم‏ربایی‏ها از پیامدهای منفی گسترش بدحجابی در جامعه باشد.
گونة پنجم: تفاوت‌‌های نگاه مدرن و نگاه دین 
آنچه میان نگاه جدید و نگاه دین مشترک است، این است که در هر دو طرز تلقّی، بدن اهمیّت داشته مورد توجه است. امّا آنچه قابل توجه است این که این دو بینش در ابعاد مختلف با یکدیگر متفاوتند. تفاوت‌‌ها را در جنبه‌‌های مختلف می‌‌توان بیان داشت. 
تفاوت نخست: دوگانه‌انگاری 
در اندیشة اسلامی، بدن ساحتی از وجود انسان است. امّا آدمی بُعد دیگری به نام روح نیز دارد. این امر بدین معناست که از یک سو انسان در بدن خلاصه نمی‌‌شود و از دیگر سو نمی‌‌توان یکی را به دیگری تحویل برد و تقلیل داد و تنها به یکی بسنده نمود. 
قرآن کریم مسأله نفخ روح را در کالبد آدم پیش کشید و به وضوح به خلق دیگر اشاره کرد. این امر نشان می‌‌دهد که آدمی در کنار بُعد مادی، از بُعد روحانی نیز برخوردار است. گذشته از این که بُعد دوم اصالت دارد و انسانیّت انسان را شکل می‌‌دهد: 
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِين؛ پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم، پيش او به سجده درافتيد[footnoteRef:223]. [223: ‌. حجر/29.
] 

نکته شایان توجه این که ابلیس در گفتگو با خدا تنها به بُعد مادی آدم اکتفا کرد و جسم خودش را با جسم آدم مقایسه کرد و با برتر دیدن جسم خودش از سجده ابا نمود. در واقع، ابلیس بُعد روحانی آدم را ندید و از آن غفلت نمود. جهان مدرن نگاهی ابلیسی و شیطان دارد. نگاه بشر امروز به انسان همانند ابلیس، تک ساحتی است. امروزه آدمی، وجود خودش را تا گِلی خشکیده و لجنی بدبو تنزّل داده و بُعد روحانی خویش را منکر گشته است. به همین دلیل محکوم به رانده شدن از بارگاه ربوبی، شده است. 

مدرنیته انسان را تبعید نمود و تا جایگاه ابلیس تنزّل داد.


تفاوت دوم: نگاه مالکانه یا امانت‌‌دارانه 
در نگاه جدید انسان‌‌ها خود را مالک بدن می‌‌پندارند. از دست‌‌آوردهای انسان‌‌شناسی مُدرن در زمینه بدن، اعطای حقّ مالکیّت بدن به هر فرد است. این حقّ او را در هرگونه تصمیم‌‌گیری برای تصرّفات بدنی آزاد می‌‌گذارد. امروزه مدیریت تغییر بدن شامل جراحی‌‌های زیبایی، رژیم‌‌های غذایی، مرگ‌‌های خودخواسته (اتانازی)، سقط جنین و تغییر جنسیت می‌‌شود و علاوه بر این تصمیم‌‌گیری درباب بدن دیگران را نیز دربرمی‌‌گیرد. 
امّا از نظر اسلام از یک سو بدن امانتی در اختیار انسان است و مالک جهان و از جمله بدن انسان‌‌ها خداست. از این رو، انسان فقط باید امانت‌‌داری کند نه این که آزادانه در جسم خود دست کاری نماید. قرآن کریم می‌‌فرماید:
لِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا فِيهِنَّ  وَ هُوَ عَلىَ‏ كُلِّ شَىْءٍ قَدِير؛ فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست از آنِ خداست، و او بر هر چيزى تواناست[footnoteRef:224]. [224: ‌. مائده/120.
] 

از سوی دیگر تصرّفات بدنی باید در چارچوب دستورات مالک حقیقی یعنی خداوند متعال باشد. بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد که شاید در برخی موارد بتوان در بدن به اذن خدا دست‌‌کاری نمود که حدود آن در فرمایشات علما و فقها بیان شده است. امّا اگر خارج از حدود دست‌‌کاری‌‌های بدنی صورت پذیرد، آدمی کار شیطانی انجام داده است. ابلیس پس از رانده‌‌شدن از درگاه خداوند مسأله تصرّفات بدنی را پیش کشید:
وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَ لَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَ مَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا؛ و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم كرد، و وادارشان مى‏كنم تا گوش‌هاى دام‌ها را شكاف دهند، و وادارشان مى‏كنم تا آفريده خدا را دگرگون سازند. و[لى‏] هر كس به جاى خدا، شيطان را دوست [خدا] گيرد، قطعاً دستخوش زيان آشكارى شده است[footnoteRef:225]. [225: ‌. نساء/119.
] 

تفاوت سوم: بدن آزاری 
در تلقّی جدید بسیاری از دست‌‌کاری‌‌های بدنی منجر به صدمات و آزارهای جسمی می‌‌شود. افراد در جهان جدید حاضرند بخشی از سلامتی خویش را بدهند تا عنصر «زیبایی» یا «تفاوت» را بدست آورند. مثلاً در گروه‌‌های شیطان‌‌پرستی، تصرّفات وسیعی در جسم ایجاد می‌‌شود تا فقط آن فرد از افراد دیگر جامعه متفاوت گردد و وی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 
امّا در رویکرد اسلامی مدیریت بدن در غالب دستورات الهی است. همچنین هدف فقط نیل به صحّت و عافیت است. اگر مثلاً در ماه مبارک رمضان، باید بخشی از شبانه‌‌روز را امساک نمود و از خوردن غذا و آب پرهیز کرد، از مهمترین دلائلش حفظ صحّت و تندرستی است. یا اگر پیامبر اسلام و نیز اهل بیت نسخه‌‌های درمانی و پیش‌‌گیرانه تجویز می‌‌نمودند غرض، تنها کاهش آلام جسمی  ونیل به عافیت بدن بوده است. 
دوم) جامعه‌شناسی بدن 
جامعه‌‌شناسی بدن، شاخه‌‌ای از جامعه‌‌شناسی است که به مفهوم بدنمندی به مثابة پدیده‌‌ای اجتماعی می‌‌پردازد. این شاخه از جامعه‌‌شناسی درصدد است تا نشان دهد که همواره کنش‌‌های سازنده زندگی، از ساده‌‌ترین تا پیچیده‌‌ترین اشکال آن، نیازمند دخالت بدنی است. بدن که در زمینه‌‌ای اجتماعی و فرهنگی شکل می‌‌گیرد، نشانه‌‌ای است که از خلال آن رابطه انسان با جهان بیرون و نیز رابطه جهان خارج با انسان شکل می‌‌گیرد. کنش‌‌های ادراکی، شکل‌‌های گوناگون بیان عواطف، ژست‌‌ها، اداها، انواع حرکات اندام، انواع آرایش‌‌های بدنی، بازی‌‌های دلبرانه یا پرخاش‌‌گرانه، پرورش اندام، مهارت‌‌های بدنی و انواع پوشش، همه همه از طریق بُعد بدنی به نماش گذاشته می‌‌شوند. جامعه‌‌شناسی بدن در صدد بازشناسی تمام نمادهای یاد شده و کارکردهای هر کدام است. 
بدن محور رابطه با جهان است. از خلال بدن انسان با حیات اجتماعی مواجه می‌‌شود. مناسک دینی از طریق بدن هویت جمعی به خود می‌‌گیرد. انسان از طریق بدنمندی، جهان را در قالب تجربه خویش درمی‌‌یابد. بدن، چه به مثابة فرستنده و چه به مانند گیرنده، دائماً در حال تولید معناست و از این راه، انسان را درون فضای اجتماعی و فرهنگی می‌‌برد. 
در اواخر دهة 1960 م، با ظهور تفکراتی نظیر فمینیسم، انقلاب جنسی، بحران خانواده، گسترش رسانه‌‌های جمعی و تحوّلات دانش پزشکی، بیان بدنی، هنر بدن و اشکال جدید نمایش دادن بدن به صحنه آمد. در این راستا بدن به عنوان قالبی برای تجمّل به جامعه وارد شد. در این مرحله بدن، ارزش‌‌های سابق را به چالش کشید و انسان احساس کرد با از دست دادن ارزش‌‌های قدیمی می‌‌توان ساده‌‌تر و راحت‌‌تر زندگی کرد. در این جریان بدن آزاد شد. در گفتمان جدید بدن به عنوان نوعی تملّک و نیز «منِ واقعی» مطرح شد این بدن است که می‌‌توانست فردیّتِ فرد را نشان دهد و تمایز او را از دیگران بنماید. در دوران مدرن، بدن کشف شد. 
بعد از دهة 1960 بدن با شیوه‌‌ای نظام‌‌مند، سوژه‌‌ای جالب و مناسب برای پرسمان‌‌های علوم اجتماعی قرار گرفت. دانشمندانی نظیر ژان بودریار[footnoteRef:226]، میشل فوکو[footnoteRef:227]، پیر بوردیو[footnoteRef:228]، ایروین گافمن[footnoteRef:229]، اف. لو[footnoteRef:230]، برنار[footnoteRef:231]، ژی.ام.برتلو[footnoteRef:232]، ژی.ام.بروم[footnoteRef:233]، دی.لو برتون[footnoteRef:234] و جی. ویگارلو[footnoteRef:235] به صورت روشمند وارد عمل شدند تا منطق علوم اجتماعی را دربارة مفهوم بدنمندی درک کنند. البته جامعه‌‌شناسانی چون گ. زیمل[footnoteRef:236]، ج. فریدمن[footnoteRef:237]، ام. لینهارت[footnoteRef:238] و سی. کلاکهون[footnoteRef:239] راههای مهمی گشودند. بی‌‌شک طی چند دهة اخیر، مسأله بدنمندی توسط پژوهشگران مورد بررسی وسیع قرا گرفت و آهسته آهسته جامعه‌‌شناسی بدن مسیر خود را به مثابة یک شاخه پیدا کرد. در ارتباط با جامعه‌‌شناسی بدن چند مسأله قابل بیان است.  [226: ‌. Jean. Baudrillard
]  [227: ‌. Paul Michel Foucault 
]  [228: ‌. P. Bourdieu.
]  [229: ‌. E. Goffaman.
]  [230: ‌. F. Loux
]  [231: ‌. M. Bernard.
]  [232: ‌. J.M. Berthelot.
]  [233: ‌. J.M. Brohm.
]  [234: ‌. D.Le. Breton.
]  [235: ‌. G. Vigarello.
]  [236: ‌. G. Simmel.
]  [237: ‌. G. Friedmann.
]  [238: ‌. M. Leenhardt.
]  [239: ‌. C. Klouckhohn.
] 

مسأله نخست: نظریه‌ها 
در حوزه جامعه‌‌شناسی بدن، چندین نظریه پدید آمده است. این نظریه‌‌ها به منظور تشریح بدن، ابعاد نمادین بدن، بخش‌‌های هویّت دهنده به بدن و نیز ریشه‌‌های شناختی آن مطالعاتی انجام داده‌‌اند. بدن در ارتباط با محیط اجتماعی و فرهنگی، ابعاد مختلفی را شکل داده است[footnoteRef:240].  [240: ‌. لو بروتون، جامعه‌­شناسی بدن، ترجمه ناصر فکوهی، ص96-91.
] 

نظریة نخست: رویکرد زیست‌شناختی 
برخی گفتمان‌‌ها معتقدند که می‌‌توان به منطق بدن براساس مطالعات زیست‌‌شناختی یا ژنتیک دست یافت. به عنوان نمونه می‌‌توان به سنّت داروینی در سال 1872 م. اشاره کرد. در این نمونه بدن با سازوکاری زیست‌‌شناسانه مطرح شد. اثر کلیدی ویلسون[footnoteRef:241] در سال 1975م با نام حشره‌‌شناسی، مطالعات زیست‌‌شناسی اجتماعی را وارد مرحلة جدیدی کرد.  [241: ‌. Wilson.
] 

جامعه‌‌شناسان زیستی بسیاری از رفتارهای جانوری و داده‌‌های این حوزه را در مسائل اجتماعی انسان بکار می‌‌برند تا نظامی نمادین میان کنشگران انسانی و جامعه بیابند. بدین ترتیب، آنان یک الگوی جانوری را بر انسان پیاده می‌‌کنند. البته امروزه انتقاداتی به این رویکرد وارد شده است. 
نظریة دوم: رویکرد مردم شناختی 
برخی نظریه‌‌پردازان بر این باورند که مجموعة اسامی که ما آن را بدن می‌‌نامیم از حوزة گیاهان وام گرفته شده است. اندام‌‌ها، استخوان‌‌ها و گوشت‌‌ها نخست دربارة میوه‌‌ها و درختان به کار رفت و سپس دربارة بدن انسان مطرح شد. مطالعاتی که توسط لینهارت دربارة برخی از جوامع انجام شد، نشان داد که مفهوم بدنمندی در پیوند با طبیعت قابل مشاهده است. در این صورت، بدن را نمی‌‌توان فقط مجموعه‌‌ای از عضوها دانست که تنها براساس قوانین فیزیولوژیک تنظیم می‌‌شوند بلکه باید آن را ساختاری نمادین دانست که با قابلیت پیوند دادن اشکال مختلف فرهنگی هدایت می‌‌شوند. به همان اندازه که جوامع انسانی متنوع هستند، بازنمودهای بدنی گوناگون می‌‌شوند. 
مسأله دوم: کارکردها 
بدن از نظر جامعه‌‌شناس دارای کارکردهای مختلفی است. بدن یک تخیّل نیست بلکه توانمندی امری زنده و پویا می‌‌باشد. بدن به طور دائم امور نمادین جامعه را تعریف نموده برچسب‌‌های متفاوتی به خود می‌‌گیرد. جامعه‌‌شناسان دربارة بدن توانمندی‌‌ها و قابلیت‌‌های متعددی را پیشنهاد می‌‌دهند[footnoteRef:242].  [242: ‌. همان، ص106-60؛ پیترسون، کندوکاوهای فرهنگی، اجتماعی بدن، ترجمه بهمن ابراهیمی، ص175-145.
] 

کارکرد نخست: فنون بدن 
مفهوم فنون بدن توسط مارسل موس[footnoteRef:243] در سال 1934م به منظور دست‌‌یابی به کارایی نمادین بدن مطرح شد. وی اظهار داشت که حرکات اندام از نسلی به نسل دیگر و از اجتماعی به اجتماع دیگر، متفاوت است. حرکاتی نظیر راه رفتن، دویدن، خوابیدن، پریدن، پایین رفتن، بالاآمدن، خوردن و آشامیدن متغیّرهای حرکتی بدن است که هر کدام می‌‌تواند حامل فرهنگی خاص باشد.  [243: ‌. M. Mauss.
] 

موس فنون بدن را براساس عنصر جنسیّت سن، بازده و شکل‌‌های انتقال طبقه‌‌بندی نمود. انسان همواره توانسته است از بدن خود محصولی از فنون و نمایش بسازد. مهارت‌‌های افرادی نظیر ورزشکاران و سیرک‌‌بازان در حوزه فنون بدن قرار دارد. 
کارکرد دوم: اداها 
اداها نظیر اشاره با دست، تکان دادن سر یا دست، حرکات چهره و نیز بدن از دیگر کارکردهای بدن به حساب می‌‌آیند. اداهای بدن حتّی می‌‌تواند برخی از خصلت‌‌های آدمی نظیر باوقاربودن، پرجنب و جوش بودن یا بچه‌‌گانه‌‌بودن را نشان دهد. حرکت‌‌شناسی اندام در جوامع مختلف گویای قابلیت‌‌های متنوعی است. 
بردوستیل[footnoteRef:244] نشان داد که معنای یک ادا در نظام‌‌ها و هنجارهای مختلف، متفاوت است. مثلاً دست تکان‌‌دادن در فرهنگ تبتی نسبت به فرهنگ اروپایی تفاوت دارد. وی همچنین دربارة فرهنگ اداها مطالعاتی انجام داده است.  [244: ‌. R. Bridwhistell.
] 

کارکرد سوم: بیان عواطف 
هر فردی از طریق بدن عواطف خویش را به دیگران نشان می‌‌دهد. امّا نحوه نشان‌‌دادن عواطف به وسیلة بدن در جوامع مختلف، گوناگون است. در واقع، عواطف بازتاب‌‌هایی اجتماعی هستند که با محتوا و شکل خود به دیگران پیام می‌‌دهند. مثلاً اشک‌‌های یک فرد می‌‌تواند حامل پیام درد، اندوه یا شوق باشد. 
جامعه‌‌شناسان با پژوهش‌‌های خود نشان داده‌‌اند که تظاهرات عواطف در هر فرهنگی، زمان‌‌بندی دقیقی دارد. افراد با نشان‌‌دادن عواطف دو کار انجام می‌‌دهند؛ آنان از یک سو عواطف خود را به دیگران نشان می‌‌دهند؛ چرا که باید چنین کنند و از سوی دیگر عواطف را به خود نیز نشان می‌‌دهند. این عواطف بر پایة آداب و مناسکی خاص در یک فرهنگ بروز پیدا می‌‌کند. پس شکل نشان‌‌دادن یک احساس، پدیده اجتماعی و فرهنگی است. 
کارکرد چهارم: نقش‌هایی بر بدن
امروزه نقش‌‌های بدنی نظیر کندن، زخم نمودن، تغییر شکل‌‌دادن، قطع‌‌کردن، تراشیدن، برش‌‌دادن، آرایش‌‌کردن و خالکوبی در جوامع غربی روندی رو به افزایش پیدا کرده است. در این رابطه گاهی از اشیاء جانبی نظیر فلزات نیز استفاده می‌‌شود. 
بعضی از این نوشتارها کارکردهای متفاوتی نیز دارند؛ ابزاری برای جذابیت یا وسیله‌‌ای برای تمایز. از این رو امروزه بدن جایگاهی برای نشانه‌‌گذاری شده است. 
کارکرد پنجم: تفاوت‌های جنسیتی 
از مهم‌‌ترین کارکردهای بدن این است که دو جنس بشر را از یکدیگر متمایز می‌‌کند. جنس مؤنث مؤلفه‌‌ها، ویژگی‌‌ها و ساختاری دارد که وی را از جنس مذکّر جدا می‌‌کند. در زندگی روزمره این تفاوت‌‌ها بیشتر نمایان می‌‌گردد. امروزه عنصر جنسیّت ابعاد وسیع اجتماعی نیز پیدا کرده است. 
سوم) سیاست جسم در کلام امام رضا 
پدیدة بدن، گرچه مسأله نوظهور می‌‌نماید امّا اهیمیّت بدن با رویکردی کاملاً متفاوت در صدها سال پیش توسط دین مطرح شده است. بدن در دین جایگاهی کاملاً متفاوت دارد. در نگرش دینی بدن مهم است امّا اصالت ندارد بلکه وسیله و امانتی است برای کسب ارزش‌‌های والای انسانی در دنیا و نیز جهان ابدی. 


بدن امانتی است برای تعالی بشر و رهایی او از جهان ماده


به نمونه‌‌هایی از سخنان گهربار امام رضا می‌‌توان توجه نمود. 
نمونة نخست: حضرت رضا درباره ملاک سود و زیان جسم فرمود: 
بدان خدایت رحمت کند خدای تبارک و تعالی خوردن و نوشیدنی را مباح نکرده جز برای آن چه در آنست از سود و چیزی را حرام نکرده جز برای زیان و تلف و تباهی که در آنست. هر چه سود بخش و نیروده جسم و تن است، حلال بوده و هر زیان‌‌آور و کشنده حرام است؛ چون زهرها، مردار، خون، گوشت خوک، درنده‌‌های نیش‌‌دار، چنگال‌‌داران از پرنده‌‌ها و آنها که چینه‌‌دان ندارند[footnoteRef:245]. [245: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج62، ص166.
] 

نمونة دوم: هشتمین پیشوای جهان تشیع، قانونی کلی دربارة تندرستی یا صحت بدن ارائه می‌‌دهد. از دیدگاه امام معیار کلی این است: هر گاه آدمی گرسنه شد غذا تناول کند، هر گاه تشنه گشت آب بنوشد، هر گاه نیاز طبیعی پیدا کرد آن را به صورت مناسب اجابت نماید و هر گاه خسته شد بخوابد. در این صورت، صحّت بدن تأمین خواهد شد. به عبارت دیگر ملاک مراقبت از بدن و تدبیر آن، تأمین نیازهای طبیعی جسم است. امام رضا می‌‌فرماید: 
إِذَا جُعْتَ فَكُلْ وَ إِذَا عَطِشْتَ فَاشْرَبْ وَ إِذَا هَاجَ بِكَ الْبَوْلُ فَبُلْ وَ لَا تُجَامِعْ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ وَ إِذَا نَعَسْتَ فَنَمْ فَإِنَّ ذَلِكَ مَصَحَّةٌ لِلْبَدَنِ؛ چون گرسنه شوی بخور و زمانی که تشنه شدی بنوش، زمانی که نیازبه قضای حاجت پیدا نمودی قضای حاجت نما، جز برای نیاز جماع نکن و زمانی که نیاز به خواب پیدا کردی بخواب که اینها سبب تندرستی می‌‌باشند[footnoteRef:246].  [246: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص260؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج16، ص466.
] 

نمونة سوم: از دیگر معیارهایی که حضرت ثامن الحجج دربارة تدبیر بدن بیان می‌‌دارد اینکه لازم است «اصل پرهیز» یا «اصل پیشگیری» را به عنوان یکی از اصول اساسی در بهداشت و سلامت بدن در نظر داشت. همچنین ضروی است بدن را به گونه‌‌ای مناسب عادت داد تا جسم براساس امور عادت شده، مکانیزم‌‌های خود را تنظیم نماید. بدن را هرگونه می‌‌توان عادت داد، پس چه بهتر که به بدن عادات مناسب داده شود تا بر این اساس کارکردها و رفتارهای خود را قاعد‌‌ه‌‌مند کند. حضرت رضا فرمود: 
الْحِمْيَةُ رَأْسُ كُلِّ دَوَاءٍ وَ الْمَعِدَةُ بَيْتُ الْأَدْوَاءِ وَ عَوِّدْ بَدَنَكَ مَا تَعَوَّدَ؛ پرهیز اساس هر دارو است و معده خانه هر درد می‌‌باشد. تن را به هر چه عادت کرده وادار و ترک عادت مکن[footnoteRef:247]. [247: ‌. مجلسی، همان، ص260.
] 

رسالة ذهبیة که منسوب به امام علی بن موسی الرضا است حاوی تعابیر زیبا و جالبی در این رابطه است. امام در آغاز این رساله نگاه جامع خود را نسبت به بدن و کارکردهای آن اظهار می‌‌دارد. به سه مورد می‌‌توان نظر افکند. مورد اول، حضرت با اشاره به مواد غذایی، نوشیدنی‌‌ها و داروها اینگونه تعبیر می‌‌کند: 
ذَلِكَ مِمَّا يُدَبِّرُ اسْتِقَامَةَ أَمْرِ الْجَسَدِ بِهِ؛ هر آنچه که استحکام و سامان‌‌بخشی بدن، به آن محقّق می‌‌شود[footnoteRef:248].  [248: ‌. مجلسی، همان، ص308.
] 

امام در ادامه اشاره می‌‌کند که در این رساله مسائل مربوط به تغذیه، فصد و حجامت را تشریع می‌‌نماید و سپس اینگونه تعبیر می‌‌کند: 
مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي سِيَاسَةِ جِسْمِهِ؛ از چیزهایی که در تدبیر جسم به آن احساس نیاز می‌‌شود[footnoteRef:249]. [249: ‌. همان.
] 

مورد سوم این است که حضرت رضا الگوی بدن را شرح می‌‌دهد و در این رابطه اینگونه آغاز می‌‌نماید که خداوند بنده‌‌ای را به بیماری مبتلا نمی‌‌کند مگر این که شیوه‌‌ای درمانی برایش نهاده باشد. بدانیم که برای هر گروهی از بیماریها دسته‌‌ای از درمان‌‌هاست. آن حضرت سپس می‌‌افزاید: 
تَدْبِيرٌ وَ نَعْتٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَجْسَامَ أُسِّسَتْ عَلَى مِثَالِ الْمُلْكِ؛ تدبیر و شیوه‌‌ای است؛ زیرا ساماندهی بدن، بسان سامانه مدیریت کشور است[footnoteRef:250].  [250: ‌. همان، ص309.
] 

تأمّل در سه مورد پیش گفته رازی برما می‌‌گشاید. آن حضرت از این واژه‌‌ها استفاده نمود؛ استقامت جسد (استحکام و سامان‌‌بخشی بدن)، سیاست جسم (تدبیر بدن) و تدبیر. این مفاهیم به این امر دلالت واضح دارد که از یک سو بدن را باید سامان داد، امور آن را تنظیم کرد و بسان یک کشور آن را در نظر گرفت. از سوی دیگر به بدن باید نگاهی کلی داشت. به بیان دیگر لازم می‌‌نماید که نگاه کل‌‌گروانه یا گشتالتی که امروزه در پزشکی مطرح است، به بدن داشت. 
از جهت سوم تعبیر «سیاست جسم» دقیقاً معادل تدبیر بدن یا «مدیریت بدن» می‌‌باشد. بر این اساس، می‌‌توان مدعی شد که عنوان «مدیریت بدن» واژه‌‌ای نوظهور و مدرن نیست بلکه برای نخستین بار در فرمایشات نورانی امام هشتم به کار رفته است؛ البته با رویکردی کاملاً متفاوت نسبت به رویکرد جهان مدرن. 
پنج) نظام‌‌سازی 
بهداشت طیف وسیعی را شامل می‌‌شود. مسأله بهداشت حوزه‌‌های مختلفی نظیر بدن، روان، اجتماع و معنویت را دربرمی‌‌گیرد. سلامتی و بهداشت گستره‌‌ای به‌اندازه تمام ابعاد وجود انسان دارد. پژوهشگران حوزه بهداشت و سلامت این مسأله را به گونه‌‌های مختلف ساختارمند کرده‌‌اند. امّا شاید بتوان با نگاهی جامع محدوده‌‌های وسیع بهداشت را به شرح ذیل ساماندهی و دسته‌‌بندی کرد.
به طور کلی مسائل بهداشت در دو حوزه عام جای دارند؛ حوزة بهداشت فردی و حوزة بهداشت عمومی. بهداشت فردی به مجموعه‌‌ای از اموری اطلاق می‌‌گردد که با رعایت آنها سلامتی فرد پایدار می‌‌ماند و بهداشت عمومی به بخش دیگری از حوزه بهداشت اطلاق می‌‌گردد که جنبة فرافردی داشته هویت اجتماعی در آن نقش دارد. 
بهداشت فردی به دو بخش قابل انقسام است؛ بهداشت بدن و بهداشت روان. بهداشت بدن شامل بهداشت تغذیه و بهداشت ظاهر یا اندام می‌‌گردد. بهداشت روان شامل مسائلی نظیر آرامش، خودباوری، عزّت نفس و مدیریت احساسات و هیجانات می‌‌شود. 
بهداشت عمومی موارد مختلفی را دربرمی‌‌گیرد؛ بهداشت خانواده، بهداشت ارتباطات اجتماعی، بهداشت محیط کار، بهداشت محیط آموزش و بهداشت محیط زیست. شایان گفتن است که بهداشت روان و بخش‌‌هایی از بهداشت عمومی در مباحث دیگر مطرح شده‌‌اند لذا از طرح آنها در این نوشتار پرهیز می‌‌شود. جهت سهولت دسترسی به اقسام و انواع مختلف بهداشت می‌‌توان به نمودار زیر توجه نمود.








نتیجه‌گیری 
بی‌‌شک بهداشت و سلامت افراد جامعه اهمیّت بسزایی دارد. مسأله بهداشت و سلامت گرچه امروزه جایگاه مهمی یافته است امّا آیات و احادیث به صورت گسترده در این زمینه آموزه‌‌های جامعی را مطرح کرده‌‌اند. واژه بهداشت از دو کلمه «به» به معنای نیک و «داشت» به معنای نگه‌‌داری آمده است. سازمان بهداشت جهانی تعریفی از بهداشت با مؤلفه‌‌های مختلف ارائه کرده است. سلامتی به معنای عدم وجود بیماری است و بیماری به اختلال‌‌ها یا آسیب‌‌هایی اطلاق می‌‌گردد که در بدن یا روان پدید آید. 
مسأله سلامت و بهداشت پیشینه‌‌ای طولانی در جهان دارد. ریشه‌‌های مسأله یاد شده را می‌‌توان در ایران به ویژه بعد از اسلام ملاحظه کرد. قرآن کریم و احادیث معتبر طیف گسترده‌‌ای از مفاهیم مرتبط با بهداشت را نظیر طهارت،  سلامت، عافیت، شفا، نظافت، قوّت و مرض را پیش کشیده است. از سوی دیگر بسیاری ازروایات در باب فلسفه احکام و نیز نسخه‌‌های تجویزی در حوزه خوردنی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها با مسأله تندرستی ارتباط دارد. 
تأمّل در روایات رضوی به ما می‌‌گوید بدن جایگاه مهمّی دارد. از سوی دیگر در جهان مدرن با اهمیّت بدن مواجه می‌‌شویم. ناگفته نماند که میان این دو نگاه تفاوت‌‌های ظریف و دقیقی وجود دارد. جهان مدرن با پیش‌‌کشیدن نگرش مدیریت بدن و نیز جامعه‌‌شناسی بدن، از بُعد روحانی غفلت ورزید و نگاهی تک ساحتی به انسان نمود. شایان گفتن است می‌‌توان تمام مسائل بهداشت را در دو بخش فردی و عمومی خلاصه کرد. این نکته را نیز باید افزود که مفهوم و نیز تعبیر مدیریت بدن در جهان اسلام برای نخستین بار در کلمات نورانی حضرت رضا مطرح شده است.





فصل دوم
زرّین‌نامه سلامت
یکی از معجزات حضرت رضا رسالة ذهبیه است. این رساله که می‌توان از آن به عنوان «زرین‌نامه رضوی» یا «زرین‌نامه بهداشت و سلامت» یاد کرد، حاوی مزاج‌شناسی، اخلاط چهارگانه و خواص خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها می‌باشد. مناسب است مباحثی در ارتباط با طب از نگاه اسلام و ویژگی‌های رساله ذهبیه مطرح شود. 
1) جایگاه طب در نگاه اسلام
طب اسلامی به نظامی از خدمات پزشکی در ابعاد آموزشی، پژوهشی، پیشگیری و درمان جهت حفظ و ارتقاء سلامت فردی و عمومی اطلاق می‌گردد که با آموزه‌ها و رهنمودهای اسلامی هماهنگ و همسو می‌باشد. نظام طب اسلامی به منزله یک سامانه جامع و پویا در هر شرایط و برای هر فردی، خدمات پزشکی ارائه می‌نمود. این نظام پزشکی با استفاده از روش‌های پاک و با الهام از منابع وحیانی و بدون ضعف و کاستی با کیفیتی مناسب خدماتی عرضه می‌نمود که در دنیای پزشکی کم نظیر بود.
رسالت اصلی اسلام، سعادت مادّی و معنوی انسان به صورت متوازن است. در عین حال که انسان دارای بُعد مادّی و جسمی می‌باشد، بُعد روانی و روحی نیز دارد. یک نظام علمی مثل طب باید تمام ابعاد انسان را در بر گیرد و الّا دارای ساماندهی جامع و پویا نبوده با شکست مواجه خواهد شد.
در میراث اسلامی آموزه‌های فراوانی در جهت تأمین، حفظ، بازگرداندن و ارتقاء سلامت وجود دارد. در کنار صدها آیه، هزاران روایت از پیامبر اکرم و امامان معصوم صادر شده است و قابل دسترسی نیز می‌باشد. البته این نکته اسف بار نیز گفتنی است که در طول زمان بیش از هزار سال، به رغم تلاش‌های فراوانی که علمای اسلام در باب آیات و احادیث انجام داده‌اند، تلاشی اندک در راه احادیث پزشکی صورت پذیرفته است.
نظام طب اسلامی در چارچوب دستورات الهی شکل گرفت. این نظام فقط شامل چند توصیه طبی نیست بلکه به صورت نظامی جامع و پویا در دوران تمدن طلایی اسلام ظهور کرد. این نظام شامل اصول پیشگیری، نسخه‌های درمانگرانه، بیان خواص گیاهان دارویی و پدیده‌های زمینی، بیان فلسفه احکام، اندام‌شناسی، روان‌شناسی بیمار، جنبه اجتماعی بیمار، ارائه خدمات پزشکی، انجام جراحی‌های فراوان، ایجاد مراکز داروشناسی و راه اندازی بیمارستان‌های تخصصی می‌شد. با جرأت و فریاد بلند می‌توان اعلام نمود که طب اسلامی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم اسلامی در دوران تمدن زرین اسلام هویتی اصیل داشته است و امروزه می‌توان از آن به صورت مستقل یا تلفیقی بهره‌ای جدّی و اساسی برد.
ناگفته نماند که طب دوران تمدن اسلامی از دست‌آوردهای پزشکان غیر مسلمان استفاده کرده است امّا سهم اصلی در طب اسلامی را آموزه‌های دینی به ویژه آیات و طب النبی دارد. به بیان واضح‌تر آنچه را که طب اسلامی می‌نماییم، تلفیقی است از دست‌آوردهای طبی غیر مسلمانان، آموزه‌های قرآنی و روایی و نیز تجارب طبیبان مسلمان.
خداوند آفریننده جهان هستی یا کتاب تکوین و نیز نازل کننده قوانین شرعی (کتاب تشریع) می‌باشد. از مطالعه کتاب تشریع، آموزه‌های فراوان طبی به دست می‌آید. از آنجا که مبدأ جهان تکوین و جهان تشریع یکی است، می‌توان گفت پیام‌ها و دست‌آوردهای طبی قرآن کریم، با نظام هستی و جهان طبیعت هماهنگ و همسو است. همچنین می‌توان به این نتیجه دست یافت که روایات طبی معصومین براساس قوانین طبیعت شکل گرفته است. بر این اساس، می‌توان گفت که علم طب اسلامی برگرفته از دو نظام تشریع و تکوین است.
طب اسلامی ساختاری اثربخش و پویا در پزشکی و دانش‌های وابسته ایجاد کرد. بی شک سرچشمه‌های اصلی طب اسلامی از آیات قرآن کریم و سنّت و سیره پیامبر گرامی اسلام و روایات معصومین نشأت می‌گیرد. شایان گفتن است که دانش‌های وابسته در این راستا نقش‌آفرینی کرده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان به بخشی از استنباطات فقها در مورد قواعد طبی و احکام پزشکی اشاره کرد. همچنین نمونه دیگر را می‌توان در اخلاق پزشکان جستجو نمود. امّا در این میان واقعیتی انکارناپذیر را نمی‌توان از نظر دور داشت و آن اینکه عنوان طب اسلامی به عنوان شاخه‌ای برجسته از علوم اسلامی که با خود نام صدها پزشک برجسته را همراه دارد، عنوانی اصیل و مستقل است.
نقش تأثیرگذار دین در طب اسلامی به دو صورت نمایان است؛ مستقیم و غیر مستقیم. نقش غیر مستقیم را می‌توان در آموزه‌های دینی به مانند تأکید بر علم آموزی، دانش گمشده مؤمن است، شفابخشی کار خداست و حفظ سلامتی یک ارزش است، جستجو کرد. اما نقش مستقیم دین بسیار فراتر است. در این زمینه صدها آیه و هزاران روایت طبی وجود دارد. از نقش غیر مستقیم دین نیز می‌توان به عنوان «فرا طب» یاد نمود.
یک) اهمیت پزشکی
فلسفه قوانین الهی، تکامل و تعالی مادّی و معنوی بشر است. از نگاه اسلام، یکی از بزرگترین نعمت‌های خداوند که در اختیار بشر قرار گرفته است، سلامت جسم و جان است. همچنین یکی از بزرگترین بلایا، بیماری است. از همین مطلب می‌توان نتیجه گرفت که در اسلام طبعاً باید راه‌های حفظ سلامت و شیوه‌های رهایی از بیماری بیان شده باشد. اگر در اسلام سلامت نعمتی بزرگ است و بیماری بلایی عظیم، این مکتب باید در راستای تأمین سلامت و نیز مبارزه با بیماریها برنامه‌ای جامع داشته باشد. اعتقاد بر این است که این برنامه جامع و پویا در قالب طب اسلامی به منصۀ ظهور رسیده است.
بررسی آیات قرآن به روشنی نشان می‌دهد که یکی از اهداف بزرگ اسلام، حفظ سلامت مردم است. خداوند در آخرین کتابش پروژه سلامت را مطرح کرده، انسان را به آن رهنمون داده است:
يَهْدِى بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلىَ‏ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم؛ خدا هر كه را از خشنودى او پيروى كند، به وسيله آن [كتاب‏] به راه‏هاى سلامت رهنمون مى‏شود، و به توفيق خويش، آنان را از تاريكي‌ها به سوى روشنايى بيرون مى‏برد و به راهى راست هدايتشان مى‏كند[footnoteRef:251]. [251: ‌. مائده/16.
] 

انسان می‌تواند با همراه کردن خود با برنامه‌های آسمانی قرآن کریم، زندگی مومنانه داشته باشد تا ضمن برخورداری از نعمت‌های اخروی، به بزرگترین خوشبختی دنیوی یعنی صحت و سلامت دست یابد. قران کریم فرمود:
مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ  وَ كَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا؛ هر كس پاداش دنيا بخواهد، پاداش دنيا و آخرت نزد خداست، و خدا شنواى بيناست[footnoteRef:252]. [252: ‌. نساء/134.
] 

اگر شفا بدست خداست، بیماری محصول خطاهای بشر است. خدا خواهان سلامتی، شفا و آرامش بشر است. اما اگر انسانی در طرح الهی نباشد و از قوانین کائنات تخطّی نماید، طبعاً به بیماری‌ها و رنج‌های جسمی و روحی مبتلا خواهد گشت. اما شفای هر بیماری فقط به دست خداست. از این روست که یکی از نام‌های زیبای او «الشافی» است. قرآن کریم فرمود:
وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين؛ و چون بيمار شوم او مرا درمان مى‏بخشد[footnoteRef:253]. [253: ‌. شعراء/80.
] 

شریفه مزبور الهام بخش نکته‌ای زیباست؛ اگر فقط خداوند شفا می‌دهد و طبابت چیزی غیر از شفابخشی نیست، پس طبیب واقعی اوست و واقعاً طبیب اوست. این آفرینندۀ طبیعت است که خواص تمام عناصر طبیعی را می‌داند و داروی هر دردی را می‌شناسد. پس هر بیماری برای شفای خود راهی جز پیوند با آفریننده ندارد و نیز هر طبیبی برای نیل به مقام طبابت مسیری جز نزدیکی به طبیب واقعی ندارد.
احادیث به ما نشان می‌دهند که علم پزشکی منزلت والایی دارد. حدیث نبوی به این معنا اشاره دارد:
الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْأَدْيَانِ وَ عِلْمُ الْأَبْدَانِ؛ دانش بر دو گونه است؛ دانش دین‌ها و دانش بدن‌ها[footnoteRef:254]. [254: ‌. کراجکی، کنزالفوائد، ج2، ص107؛ مجلسی، بحارالانوار، ج1، ص220.
] 

می‌توان سخنی بالاتر گفت و آن اینکه در حوزه علوم بشری، علم طب سرآمد دانش‌هاست؛ زیرا که استفاده از مواهب طبیعی جز با سلامت جسم و جان میسر نیست و سلامت جسم بر پایه علم طب امکان‌پذیر است. امام باقر فرمود:
وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا عِلْمَ كَطَلَبِ السَّلَامَةِ وَ لَا سَلَامَةَ كَسَلَامَةِ الْقَلْبِ؛ بدان که نه هیچ دانشی چون جُستن سلامت است و نه هیچ سلامتی چون سلامتِ دل[footnoteRef:255]. [255: ‌. حرّانی، تحف العقول، ص286؛ فیض کاشانی، الوافی، ج26، ص262؛ مجلسی، بحارالانوار، ج75، ص164.
] 

سخنی زیبا از حضرت رضا نشان می‌دهد که ملاک حلال و حرام الهی، صحت و مرض بشر است. پس هر آنچه برای آدمی حلال یا حرام شده است به امر بهداشت و سلامتی انسان باز می‌گردد. امام رضا فرمود:
إِنَّا وَجَدْنَا كُلَّمَا أَحَلَّ اللهُ سُبْحَانَهُ فَفِيهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَ بَقَاؤُهُمْ وَ لَهُمْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ الَّتِي لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهَا وَ وَجَدْنَا الْمُحَرَّمَ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا حَاجَةَ لِلْعِبَادِ إِلَيْهِ وَ وَجَدْنَاهُ مُفْسِداً دَاعِياً إِلَى الْفَنَاءِ وَ الْهَلَاكِ؛ ما می‌بینیم هر آنچه که خداوند ـ تبارک و تعالی ـ حلال کرده، در آن، صلاح و بقای بندگان است و بدان نیازی گریزناپذیر دارند و می‌بینیم همه آنچه که حرام شده است، بندگان، بدان نیازی ندارند و می‌بینیم که همه موجب تباهی و زمینه نابودی‌اند[footnoteRef:256]. [256: ‌. صدوق، علل الشرائع، ج2، ص592؛ مجلسی، بحارالانوار، ج6 ، ص93.
] 

بی تردید مبدأ علم طب اسلامی آموزه‌های وحیانی است. البته از دست‌آوردهای پزشکی سایر ملل و نیز تجارب دانشمندان و پزشکان مسلمان نمی‌توان صرف‌نظر نمود. اگر آیات و روایات طبی نبود، هرگز طب اسلامی شکل نمی‌گرفت. شیخ مفید با اشاره به این حقیقت می‌گوید:
طب (دانشی) است درست که آگاهی از آن، امری ثابت است و راه دسترسی بدان نیز وحی است. آگاهان به این دانش، آن را تنها از پیامبران بهره گرفته‌اند؛ چه آن که نه برای آگاهی یافتن از حقیقت بیماری، جز به کمک سمع (ادلّه عقلی)، راهی هست و نه برای آگاه شدن به درمان، راهی جز توفیق. بدین سان، ثابت می‌شود که یگانه راه این آگاهی، شنیدن از همان خدایی است که به همه نهفته‌ها آگاه است.[footnoteRef:257] [257: ‌. مفید، تصحیح الاعتقاد، ص144.
] 

همچنین سید بن طاووس بیانی مشابه ارائه می‌کند:
خداوند، آدم را از بهشت، فرو آورد و او را از آگاهی به همه چیز، برخوردار ساخت. نجوم و پزشکی، از جمله چیزهایی بود که خداوند، وی را از آنها آگاه کرد.[footnoteRef:258] [258: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج55، ص275.
] 

قرآن کریم با صراحت اعلام می‌کند که یکی معجزات حضرت عیسی این بود که به اذن خداوند نابینای مادرزاد و نیز بیماری پیسی را بهبود بخشید و همچنین مرده را زنده می‌نمود. بر این اساس، طبابت در عالی‌ترین رتبه‌اش به دست خدا، انبیا و اولیا اوست. از طریق آنهاست که علم طب در جهان تسرّی پیدا کرد و تبدیل به دانشی با عنوان «طب وحیانی» گشت. قرآن کریم فرمود:
وَ رَسُولاً إِلىَ‏ بَنىِ إِسْرَاءِيلَ أَنِّی قَدْ جِئْتُكُم بِأَيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ  أَنِّی أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَیْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ  وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْىِ الْمَوْتىَ‏ بِإِذْنِ اللهِ  وَ أُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ فىِ بُيُوتِكُمْ  إِنَّ فىِ ذَلِكَ لَاَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين؛ و [او را به عنوان‏] پيامبرى به سوى بنى اسرائيل [مى‏فرستد، كه او به آنان مى‏گويد:] در حقيقت، من از جانب پروردگارتان برايتان معجزه‏اى آورده‏ام: من از گِل براى شما [چيزى‏] به شكل پرنده مى‏سازم، آن گاه در آن مى‏دمم، پس به اذن خدا پرنده‏اى مى‏شود و به اذن خدا نابيناى مادرزاد و پيس را بهبود مى‏بخشم و مردگان را زنده مى‏گردانم و شما را از آنچه مى‏خوريد و در خانه‏هايتان ذخيره مى‏كنيد، خبر مى‏دهم مسلماً در اين [معجزات‏]، براى شما ـ اگر مؤمن باشيد ـ عبرت است[footnoteRef:259]. [259: ‌. آل عمران/49.
] 

دو) قرآن و طب
قرآن کریم، نوری همواره تابان است که بر اندیشه‌های بشر تابید و مسیر انسان‌ها را به سوی کمال روشن ساخت. این کتاب آسمانی منبع عظیم معرفتی بوده سفره‌ای گسترده برای آدمیان به حساب می‌آید. پرتوهای روشنگر این کتاب مبارک، نسل‌های بشر را از زلال معرفت خویش سیراب ساخت و دانشی عمیق را برای انسان‌ها به ارمغان آورد. در این کتاب هدایت، تمام علومی که برای هدایت و تکامل مورد نیاز بشر است گنجانده شده است. قرآن کریم حاوی مطالب فراوانی در باب اعتقادات، اخلاق، احکام، کیهان‌شناسی، زیست‌شناسی، روح‌شناسی، رویان‌شناسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی می‌باشد. به جز این، آموزه‌های گسترده‌ای در ارتباط با عالم فراماده و غیب در این کتاب وجود دارد که می‌تواند حس کنجاوی بشر را تحریک و ارضا نماید. رسول گرامی اسلام فرمود:
الْقُرْآنُ مَأْدُبَةُ اللهِ فَتَعَلَّمُوا مَأْدُبَتَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ قرآن سفره گسترده خداست. هر چه می‌توانید از آن بهره ببرید[footnoteRef:260]. [260: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج89 ، ص19.
] 

قرآن کریم هدف آفرینش را معرفت انسان به خدا و اسما و صفات او معرفی می‌کند.[footnoteRef:261] در برخی آیات از علم لدنّی سخن به میان آمده است.[footnoteRef:262] علم لدنّی به دانشی گفته می‌شود که خدا به انسان آموزش می‌دهد. از جمله علومی که این کتاب آسمانی در اختیار بشر گذاشته است، دانش طب است. بی شک در خلال آیات قرآن، می‌توان به صدها آیه و هزاران نکته پزشکی دست یافت که هر یک روزنه جدید از آگاهی یقینی در اختیار بشر قرار می‌دهد و مسیری را فراروی انسان می‌گشاید. [261: ‌. طلاق/12.
]  [262: ‌. کهف/65 .
] 

می‌توان به برخی از مضامین پزشکی قرآن کریم اشاره کرد؛ حرمت خوردن گوشت مردار و خون و گوشت خوک[footnoteRef:263]، خوردن روزی‌های پاک[footnoteRef:264]، عدم زیاده‌روی در خوردن و آشامیدن[footnoteRef:265]، تنوع باغ‌های انگور و خرما[footnoteRef:266]، تعادل جسم انسان[footnoteRef:267]، توجه به اهمیت آب در خلقت انسان[footnoteRef:268]، جایگاه شب در بهداشت انسان[footnoteRef:269]، بهداشت دوران بارداری[footnoteRef:270]، نحوه شکل‌گیری اندام بشر[footnoteRef:271]، اسرار درختان[footnoteRef:272]، آفرینش موجودات به صورت جفت جفت[footnoteRef:273]، صورت‌بندی در جنین[footnoteRef:274]، خواص میوه‌ها و گوشت‌ها[footnoteRef:275] و ویژگی‌های دوران پیری.[footnoteRef:276] [263: ‌. مائده/3.
]  [264: ‌. بقره/172.
]  [265: ‌. اعراف/31.
]  [266: ‌. رعد/4.
]  [267: ‌. حجر/29.
]  [268: ‌. فرقان/54 .
]  [269: ‌. نمل/86 .
]  [270: ‌. لقمان/14.
]  [271: ‌. یس/78.
]  [272: ‌. صافات/146.
]  [273: ‌. زمر/6 .
]  [274: ‌. غافر/64 .
]  [275: ‌. طور/22.
]  [276: ‌. زمل/17.
] 

رهنمودهای قرآنی در سخنان پیشوایان دین به صورت تفصیلی و جزئی بیان شده است. حضرت ثامن الحجج در حدیثی زیبا رابطه درد و درمان را اینگونه بیان داشت:
خداوند عزوجل بدن را به هیچ بیماری‌ای گرفتار نساخت، مگر آن هنگام که برایش دارویی قرار داد که بدان، درمان شود؛ و برای هر نوع دردی، نوعی درمان است و چاره‌ای و نسخه‌ای.[footnoteRef:277] [277: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص309.
] 

حضرت رضا عوامل تندرستی و شادابی جسم و جان را چنین بیان داشت:
اگر چیزی موجب افزایش (نیرو و نشاطِ) بدن باشد، ماساژ دادن بدن و لباس نرم، همچنین بوی خوش و استحمام، (جزئی از) آن است، و اگر (گزارش شود که) مرده‌ای در اثر ماساژ دادن زنده شده است، من آن را انکار نمی‌کنم.[footnoteRef:278] [278: ‌. مجلسی، همان، ص261؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج1، ص375 و ج 16، ص466.
] 

امام هشتم شیعیان درباره نقش مزاج‌ها در عافیت یا بیماری بدن نکته‌ای دقیق بیان فرمود:
هر کس بخواهد مزاج صفراوی را فرو بنشاند، هر روز، چیزی تَر و سرد بخورد، بدن خویش را باد بزند، کمتر حرکت کند و به آن که وی را دوست دارد، فراوان بنگرد.[footnoteRef:279] [279: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج62 ، ص325.
] 

2) طب اسلامی ـ ایرانی
گرچه نظام‌های مختلف طبّی در محیط‌ها و فرهنگ‌های متنوعی در آسیا شکل گرفت اما طب اسلامی نظام مستقل و متمایزی پیدا کرد. جالب اینکه می‌توان مشترکات بین سامانه‌های مختلف پزشکی پیدا کرد. یکی از مشترکات این نظامات نظریه اخلاط می‌باشد. از سوی دیگر حفظ تعادل بدن و دیگر امور مشترک میان انواع طب قدیم و سنتی به حساب می‌آید.
طب اسلامی با اسامی دیگری نظیر طب مدیترانه‌ای و نیز طب عربی شهرت یافت؛ زیرا تا چند سده بعد از ظهور اسلام، عربی تنها زبان علمی کشورهای اسلامی بود. گفتنی اینکه آغازگر جریان طب اسلامی، طب النبی  است. طب النبی به آن دسته از روایات نبوی که حاوی نکته‌ها و توصیه‌های پزشکی است و بیشترین حجم احادیث طب اسلامی را تشکیل می‌دهد، اطلاق می‌گردد.
یک) پیشینه‌شناسی
حقیقت آن است که در جهان اسلام شاخة مهمی از علوم اسلامی در دوران تمدن اسلامی شکل گرفت. طب اسلامی از جمله سامانه‌های طب سنتی است که در کنار طب یونانی، طب سریانی، طب اسکندری مصر، طب هندی و طب چینی پا به صحنه دانش بشری گذارد.[footnoteRef:280] [280: ‌. شوقی ابراهیم، فلینظر الإنسان الی طعامه؛ شوقی ابراهیم، اطوار الخلق و حواس الانسان؛ ابن بسطام، طب الائمه؛ ابن رشد، کلیات في الطب؛ ابن هبۀالله قیسی، کتاب المغنی فی الطب؛ ابن هندو، مفتاح الطب؛ الگود، تاریخ پزشکی ایران، ترجمه باهر فرقانی؛ نجم آبادی، تاریخ طب در ایران پس از اسلام؛ ذاکر، جستاری در تاریخ و فلسفه پزشکی ایران؛ محقّق، تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران؛ اعلم، جستارهایی در تاریخ علوم دورۀ اسلام.
] 

سابقه تاریخی علوم پزشکی در ایران به دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی برمی‌گردد. در کتاب دینی اوستا حکایت‌های فراوانی درباره طب و طبابت وجود دارد. در این دوره بنا بر عقیده زرتشتیان، اولین طبیب ایرانی فردی به نام «تریتا» بوده است. در آیین مزدیسنا که با رهبری زرتشت ایجاد شد، طریقۀ درمان و بهبود از طریق پزشک جسمانی و پزشک روحانی صورت می‌گرفت.
مکتب اکباتان یکی دیگر از مکاتب طبی ایرانی است که می‌گویند حدود صد سال پس از زرتشت توسط یکی از شاگردان او به نام «سئناپور اهوم ستوت» تأسیس گردید. او با صد تن از شاگردانش به درمان بیماران می‌پرداخت.
سازمان علمی پزشکی اسلام در قرون وسطی، به دلیل پیشرفت زیاد آن، مشهور بود و این نظام ریشه در مکتب جندی شاپور داشت. مدرسه طبی جندی‌شاپور به دستور شاپور اول پادشاه ساسانی (241ـ 271 م) با استفاده از نیروی کار اسرای رومی و یونانی تأسیس گردید، که نشان‌دهنده اوج شکوفایی علوم پزشکی در ایران باستان بود. مدرسه طبی جندی شاپور در سده‌های هفتم و هشتم میلادی، با بهره‌مندی از تجارب طبی خاندان‌های پزشکان ایرانی، از جمله خاندان بختیشوع، شامل شش نسل در طی 259 سال و ماسویه (شامل پدر و پسر) که هر دو مسیحی نسطوری بودند، کمک فراوانی به پیشرفت علم پزشکی نمود. در این مدرسه روش‌های جدید داروشناسی توسعه یافت و روش‌های علمی ملل دیگر، با معلومات و نظرات و اکتشافات جدید، تکمیل گردید. پزشکان جندی شاپور روشی را اتخاذ کردند که ایرانی بود؛ حتی برخی از درمانهای آنان بر روش یونانیان و هندیان برتری داشت.
خاندان بختیشوع تا صدر اسلام به آموزش پزشکی ادامه دادند. ایشان به تدریس کتاب‌های طب یونانی در مدرسه طبی جندی شاپور مشغول بودند و به تشویق این خاندان کتب و آثار بقراط و جالینوس، توسط کسانی چون حنین بن اسحاق عبادی مسیحی، به زبان عربی برگردانده شد. البته در جندی شاپور غیر از کتب و آثار یونانی، برخی از کتب طب هندی نیز به پهلوی و سپس عربی ترجمه گردید؛ برای مثال، کنگا (kanga) یا منکا (menca) هندی کتابی به نام السّموم از طب هندی به پهلوی ترجمه کرد، که جزء کتب درسی مکتب جندی شاپور بود. برخی از کتب نیز در سده 2 و 3 ق/8 و 9 م توسط کسانی چون سرجیش رأس العین سریانی از زبان سریانی به عربی ترجمه گردید.
در قرن نهم، مسلمانان با تمام دانش طب یونانی، هندی، ایرانی و سریانی آشنا شدند. در سال 267 ق/880 م که رازی برای نخستین بار به بغداد وارد شد، ترجمه‌های کتب طب یونان باستان را ملاحظه کرد. پزشکان اسلامی دیگر، مانند الکنانی، یحیی بن ماسویه، خانواده ثابت بن قره و حنین بن اسحاق، در راه پیروزی علم طب گامهایی به پیش نهادند. از این رو طب اسلامی از طفولیت بیرون آمد و هدایت و راهبری آن به رازی واگذار گردید. همان‌طور که بقراط در آستانه دورانی معین در طب یونانی قرار دارد، رازی هم در آستانه طب اسلامی است. برای ورود به مرحله جدید، این دو طبیب شباهتشان با هم بیش از این است.
زکریا رازی به فلسفه، کیمیا و طب جسمانی اشتغال داشت. او در روان‌شناسی و روان‌کاوی پیشتاز و آغازگر بود. روش‌شناسی او بر پایه مشاهده و تجارب بالینی و آزمایشگاهی استوار بود. رازی از جالینوس شدیداً متأثر بود، به طوری که به اشتباه او را «جالینوس العرب» خوانده‌اند؛ زیرا وی «جالینوس ایران» بود. جالب اینجاست که او بیش از هر کس دیگری از جالینوس استفاده کرده و کتاب شکوک بر جالینوس گواهی بر این ادعاست. همچنین وی در این باره دفتری دارد به نام بُرد الساعة و کتاب من لایحضره الطبیب و جز اینها که بسیار هستند؛ به عنوان مثال، می‌توان از کتاب المنصوری نام برد، که آن را برای امیر سامانی منصور بن اسحاق نوشت. اما مشهورترین اثر رازی که به زبان لاتینی نیز ترجمه شده و در مدارس اروپایی تدریس می‌شده، کتاب الحاوی است. رازی الحاوی را با شرح مزاج، اعضای بدن و اخلاط آغاز کرده و به تشریح اعضای بدن و نیز عوامل بیرونی که باعث ایجاد بیماری می‌شود پرداخته است. کتاب با جنبه نظری آغاز شده و سپس به جنبه‌های عملی راه یافته است. او در این کتاب داروها را به دو دسته تقسیم کرده است: دوای مفرد و دوای مرکّب. منظور او از دوای مفرد، داروهای گیاهی و معدنی یا جانوری است؛ اما دوای مرکّب، داروهایی است که از ترکیب آنها حاصل می‌شود. رازی کتاب الحاوی را در اواخر عمر نگاشت و آن، حاصل آزمون‌ها و آزمایش‌های مستمر اوست.
حسین بوعلی سینا را با دو کتاب شاهکار و جاودانی‌اش یعنی شفا و قانون می‌شناسند. کتاب شفا (درمان) دایرةالمعارف فلسفی و کتاب قانون در طب دایرةالمعارف پزشکی به شمار می‌رود. ابن سینا قانون را براساس کتاب الحاوی رازی نوشته است. کتاب قانون با اقبال بسیاری در شرق و غرب روبه‌رو شد و علاوه بر ترجمه آن به لاتین و یونانی، بعدها به زبان‌های دیگری نیز ترجمه شده است.
طبیب برجسته دیگر اسلامی، اسحاق بن علی بن عیسی صاحب کتاب ادب‌الطبیب است. او تأکید داشت که هر دانشجوی پزشکی باید فقط یک شاخه از دانش پزشکی را دنبال نماید؛ زیرا کسی قادر نیست تمام دانش به این گستردگی را فراگیرد.
شایان ذکر است که شاخه‌های مختلف پزشکی اسلامی عبارت بود از: طبع‌شناسی، کحالی (چشم پزشکی)، شکسته‌بندی، جراحی و حجامت‌گری.
عضدالدوله در سال 370 ق/981 م در بغداد بیمارستانی تاسیس کرد که در آن بخش‌های مختلف جراحی، شکسته‌بندی و چشم پزشکی فعال بود. از بیمارستان‌های مهم دیگری که با طب اسلامی دایر شدند، می‌توان به بیمارستان نورالدین در دمشق (549 ق/1154م) و بیمارستان مملوک المنصور در قاهره (683 ق/1284م) اشاره کرد، که در اکثر آنها برای بیماران روانی اتاق‌های خاصی در نظر گرفته بودند.
هر بیمارستانی که بزرگ بود، نقش مدرسه عالی پزشکی «دارالشفا» را نیز برعهده داشت. دانشجویان علم طب می‌توانستند عقاید بقراط، جالینوس و پزشکان بزرگ آسیایی را در جلسه درس و سالنهای بیمارستان بشنوند. زمانی که علم در اروپا بدون هدف و نه به خاطر علم به حافظه سپرده می‌شد، در کشورهای اسلامی به وسیله مردان عمل حضوراً به نمایش گذاشته می‌شد. پزشکان مسلمان کنار بستر بیماران در بیمارستانهای خود، نظریه همراه تجربه را به کار می‌بستند. دانشجویان طب از همان ابتدا در بیمارستان در کنار بستر بیماران با عمل پزشکی آشنا می‌شدند.
در نظام طب اسلامی به دانشجوی پزشکی که دوره آموزشی لازم را با موفقیت می‌گذراند، گواهینامه طبابت داده می‌شد. ضمناً، نوعی بازرسی اخلاقی از طرف دفاتر محلی به نام حصبیه Hisba در شهرها وجود داشت. داروغه رئیس این دفاتر بود و از نظر اخلاقی به کار بازرگانان، کسبه و پزشکان نظارت داشت. در سال 319 ق/931م، به دستور مقتدر خلیفه عباسی، برای پزشکان اتحادیه و صنف تشکیل داده شد و سنان بن ثابت به عنوان رئیس آن تعیین گردید. از او خواسته شد برای پزشکان، بر حسب تخصص آنها، گواهینامه صادر کند، به طوری که هر یک از ایشان فقط اجازه طبابت بیماریهایی را داشته باشد که از آن اطلاع و بر آن تسلط کافی داشت. در این زمان تنها در شهر بغداد 860 پزشک وجود داشت، بدون اینکه پزشکان در خدمت دولت را به شمار آوریم. در همین زمان در سرتاسر استان راین گو در آلمان حتی یک پزشک پیدا نمی‌شد. در تمدن اسلامی به یک پزشک دیپلم تخصصی در جراحی‌های کوچک داده می‌شد که در آن قید می‌گردید: «با تأییدات و راهنمایی خداوند، به این شخص اجازه داده می‌شود به جراحی اشتغال یابد و برای اینکه این هنر را با موفقیت و پیروزی انجام دهد، می‌تواند به آنچه در آن تخصص یافته است مبادرت کند. از این جهت، به او اجازه داده می‌شود زخمها را مداوا کند؛ رگ بزند؛ بواسیر عمل کند؛ دندان بکشد و با استاد با تجربه و حاذق مشورت کند».
پزشکان اسلامی در موارد مشکل با یکدیگر مشورت می‌کردند و این روشی برای کاهش اشتباهات پزشکی بود. معمولاً در این جلسات کهنه‌کارترین متخصص ریاست جلسه مشاوره را بر عهده داشت و تازه کارترین پزشک نیز صورت جلسه را می‌نوشت.
در طب اسلامی، به هنگام مداوا، تنها محل درد مورد توجّه نبود، بلکه شخص بیمار مجموعاً مورد توجّه قرار می‌گرفت؛ حتی نگرانیهای بیمار، نحوه زندگی، عادات و سابقه بیماریهای دیگر او نیز بررسی می‌شد. به عبارت دیگر، طب اسلامی، علمی پویا و کل‌نگر بود. در نظام طب اسلامی، پزشکان ملزم به رعایت اصول اخلاقی بودند که بر پایه سوگندنامۀ بقراط استوار بود. پزشک حق نداشت کسی را با دارو بکشد یا در مرگ کسی به او کمک کند. پزشکان حق انجام سقط جنین را نداشت و حفظ اسرار بیمار از تعهدات اخلاقی آنان بود. همچنین نباید بیمارانی را که به بیماریهای خاصی مبتلا شدند بازداشت کنند؛ زیرا این اقدامات را برای حرفه پزشکی مضر می‌دانستند. مداوای بیماران تنگدست نزد پزشکان ارزش والایی داشت؛ مثلاً، ابن ابی اصیبعه نام 450 پزشک مشهور را فهرست کرد که به مداوای بیماران به صورت رایگان مبادرت کرده بودند. در نظام طب اسلامی بین پزشک و بیمار رابطه روان‌شناختی برقرار بوده است. پزشکان ملزم به پوشیدن لباس سفید و تمیز بودند و مو و ناخن‌های خود را همیشه کوتاه نگاه می‌داشتند.
پزشکان رازدار و محرم بیماران خود بودند؛ این عامل مهمی در شفابخشی تلقی می‌شد. به طور کلی، در طب اسلامی، همانند طب یونانی، به عوامل روان‌شناختی توجّه زیادی می‌شد و عواملی مانند آب و هوا، استراحت، هیجان، خواب و بیداری، رعایت حد اعتدال، برای حفظ سلامتی اهمیت داشت؛ از این رو، از آنها به عنوان عوامل روان‌شناختی یا «ارادۀ نفسانی» نام برده می‌شد. پزشکان به بیماران خود توصیه می‌کردند از هیجان بسیار و چاقی زیاد بپرهیزند؛ زیرا برای سلامت آنها خطرناک است. همچنین یادآور می‌شدند که ترس باعث بداخلاقی در فرد می‌شود. به هنگام مداوا، پزشک به این عوامل و روابط روحی و روانی توجّه می‌کرد؛ مثلاً، به افراد بسیار چاق رژیم غذایی توصیه می‌شد و در صورتی که بیمار قادر به رعایت آن نبود، پزشکان از شگرد روان‌شناختی استفاده کرده، به بیماران چاق می‌گفتند که در صورت رعایت نکردن این رژیم، مرگ به سراغ آنها خواهد آمد.
گویند رازی پزشک بزرگ ایرانی، با استفاده از شگرد روان‌شناختی موفق به مداوای امیر ری شد. گویا امیر از فلج شدن پاهای خود به وحشت افتاده بود. رازی پس از معاینۀ او، حمام طولانی و خوردن و نوشیدن فراوان را توصیه کرد و ناگهان امیر را با چاقو به طور جدی تهدید به مرگ کرد. امیر نیز از ترس از جا پرید و بر روی دو پایش ایستاد. رازی هم سوار بر اسبی شد و فرار کرد. وقتی به جای امنی رسید، نامه‌ای برای امیر نوشت و روش مداوای روان‌شناختی خود را به نام «روش علاج نفسانی» برای او بیان نمود. این تنها نمونه‌ای از صدها کار رازی است.
اسحاق بن عمران، پزشک درباری قاهره در اوایل سده چهارم/دهم گزارشی از مالیخولیا در آفریقا نوشت، که یکی از بهترین کتاب تاریخ طب لاتین در قرون وسطی به شمار می‌رود. در این کتاب تأکید شده است که موسیقی در مداوای بیماری مالیخولیا نقش مهمی دارد و در آن زمان از آن نیز استفاده می‌شد (موسیقی درمانی).
پیشرفت طب اسلامی در عصر طلایی (سده 4 تا 6/10 تا 12) بسیار چشمگیر بود. در این دوران برخی از دانشمندان اسلامی به اصلاح نظریات جالینوس و دانشمندان دیگر پرداختند. عبدالطیف بغدادی، طبیب مصری با مطالعه دو هزار جمجمه انسان در گورستان باستانی شمال غرب قاهره، موفق شد نظر جالینوس، مبنی بر دو قسمتی بودن آرواره‌های زیرین انسان را رد کند. او سپس مدعی شد این آرواره‌ها یکپارچه و بدون درز هستند.
به طور کلی، مشارکت ایرانیان و اعراب در گسترش علم پزشکی در دنیا چشمگیر بوده است؛ به عنوان مثال، توصیف اسماعیل جرجانی خوارزمی از گردش خون در ریه‌ها درست چهار سده پیش از کشف ویلیام هاروی و نیم سده پیش از کشف ابن نفیس قرشی در این باره بوده است. در زمینۀ تشریح و تشخیص بیماریها نیز طب اسلامی موفقیتهای زیادی کسب کرد. موفقیت عمده طب اسلامی در قرون وسطی در پنج حوزه طب عینی، سازماندهی بیمارستانی، داروشناسی، جراحی و چشم پزشکی بود. کتاب قانون بوعلی سینا شاهکار ساماندهی طب اسلامی به شمار می‌رود.
در بُعد بیمارستانی و داروشناسی، در عصر طلایی فرهنگ اسلامی پیشرفتهای بسیاری به دست آمد. ابوالقاسم زهراوی، پزشک اندلسی (م 1013 م/404 ق)، از چهره‌های سرشناس جراحی بود که غربیها او را با نام ابوالقیس می‌شناسند. او اثر گران‌بهای خود التعریف را در سی بخش تدوین کرد و در آن به تفصیل به جراحی پرداخت. چون در بین النهرین و مصر بیماریهای چشم شایع بود، از این رو چشم‌پزشکی پیشرفت خوبی داشت.
دو) بیانیه سازمان جهانی بهداشت (WHO)
سازمان بهداشت جهانی به منظور توسعه بهداشت برای همگان تا سال 2000 م، گسترش طب سنتی را مورد توجه قرار داد. این تصمیم به دو دلیل اتخاذ شد؛ دلیل نخست اینکه بسیاری از افراد به خدمات اولیه درمانی دسترسی ندارند. دوم اینکه برخی از بیماران از شیوه‌های درمانی طب جدید به ویژه عوارض جانبی داروهای شیمیایی ناراضی‌اند. بر این اساس، سازمان بهداشت جهانی در سال 1978 م بیانیه‌ای در زمینه توسعه طب سنتی منتشر نمود. بخشی از این بیانیه چنین است:
مجموعه تمامی علوم نظری و عملی که در تشخیص طبی، پیشگیری و درمان بیماریهای جسمی، ذهنی یا نابهنجاری‌های اجتماعی به کار می‌رود و به صورت گفتاری و نوشتاری از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته باشد.[footnoteRef:281] [281: ‌. ناصری، دهکده سلامتی، ص30.
] 

از سال 2002 م سازمان بهداشت جهانی ضمن تأکید بر بیانیه سابق، طب سنّتی را با جزئیات بیشتری تعریف نمود و مورد اهتمام قرار داد. طب سنتی به عنوان طبی جایگزین شناسایی شد و اعتبار آن به رسمیت شناخته شد.
طب سنتی واژه‌ای کلّی است که هم به سیستم‌های طب سنتی مانند طب سنتی چین، آیورودای هند و طب یونانی ـ عربی و هم به اشکال مختلف طب بومی اطلاق می‌گردد. درمان‌های طب سنتی شامل دارو درمانی (استفاده از گیاهان دارویی، اجزاء حیوانی و معدنی) و روش‌های غیر دارویی (مانند طب سوزنی، ماساژ و درمان‌های روحی روانی) می‌باشد. در کشورهایی که سیستم خدمات پزشکی در آنها بر پایه طب مدرن استوار است، به جای طب سنتی اغلب از واژه طب مکمّل و طب جایگزین یا طب غیر متعارف استفاده می‌شود.[footnoteRef:282] [282: ‌. همان.
] 

طب سنتی به دو صورت توسعه یافت:
● طب سنّتی شفاهی: در این صورت تجربیات و اطلاعات پزشکان سینه به سنیه و نسل به نسل انتقال یافت. این قسمت از طب سنتی امروزه تحت عناوین گیاه‌شناسی بومی یا فارموکولوژی بومی مورد توجه جهانیان قرار دارد.
● طب سنتی مکتوب: این بخش شامل کتب و رساله‌های حکمای مسلمان ایرانی است که به لحاظ کمیت می‌توان تعداد آنها را هزاران کتاب و رساله نام برد. این مجموعه عظیم شامل تشریح، علاج، نسخه، تشخیص و درمان می‌باشد. برخی از آنها را می‌توان اینگونه یاد کرد؛ قانون در طب اثر ابن سینا، شرح اسباب و علامات اثر نفیس بن عوض کرمانی، الحاوی اثر محمد بن زکریای رازی، الاغراض الطبیّة اثر سید اسماعیل جرجانی، کتاب الملکی اثر علی بن عباس اهوازی، الابنیة عن حقایق الاودیة اثر هروی، خلاصة التجارب اثر بهاءالدوله رازی طرشتی، فردوس الحکمة اثر علی بن ربن طبری، رساله در نبض اثر ابن سینا، رساله در اتخاذ ماء الجبن، رسالة اطفال و کتاب السکنجبین اثر رازی، رسالة افیونیه اثر عمادالدین شیرازی و رسالة آتشک اثر عمادالدین.
سه) تفاوت‌های طب اسلامی و پزشکی جدید
امروزه میل به طب سنتی و مکمل و استفاده بیشتر از طبیعت، توجهی جهانی یافته است. از سال 2002 سازمان جهانی بهداشت، با ارائه تعریفی از طب سنتی و مکمل، توصیه به استفاده از این علوم بشری در کشورهای جهان نمود. هم اکنون نیز این نهاد، با توجه به اقبال جهانی در استفاده از این خدمات طبی، ضمن ارائه گزارش از فعالیت‌های انجام شده، استراتژی 10 ساله‌ای را از سال 2014 تا 2023 جهت ارتقای این مکاتب، ارائه نموده است. یکی از اهداف استراتژیک در این برنامه، ادغام خدمات طب سنتی در اقدامات طب رایج می‌باشد. تعاریف متفاوتی از چگونگی این ادغام پیشنهاد شده است. یکی از این تعاریف، ارائه یک مکتب طبی تلفیقی (integrated medicine) می‌باشد که خدمات بالینی این مکاتب را در هم ادغام کند. قدم اول برای این امر، شناخت تفاوت‌های مکاتب طب سنتی با طب رایج (conventional medicine) و ارائه یک الگو برای تلفیق می‌باشد.
یکی از مکاتب مهم طب سنتی که در مهد تمدن‌های بشری رشد یافته و همواره صادر کننده علم، طبیب و دارو به نقاط مختلف دنیا بوده است، مکتب طب سنتی ایرانی ـ اسلامی است. این مکتب طبی با سابقه چند هزار ساله، پس از ظهور اسلام، در بستر چارچوب عقیدتی این دین، رشد یافت و به بالندگی رسید. جهان‌بینی توحیدی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی الهی، پایه تکامل این علم تجربی بوده است. این مکتب، تفاوت‌هایی با طب رایج دارد. شاید بتوان این موارد را در دو دسته مبانی و روش‌ها ارزیابی کرد. مبانی طب، اگرچه به طور مستقیم در چگونگی برخورد پزشک با بیمار دیده نمی‌شود، ولی قطعاً در نوع روش‌های مورد استفاده، مؤثر خواهد بود. در روش‌ها شاید به طور کلی، بتوان توجه بیشتر در استفاده از طبیعت بیرونی در درمان و حفظ سلامتی را وجه مشخصه طب سنتی ایران، نسبت به طب رایج دانست.
در بررسی شباهت یا تفاوت این دو مکتب طبی در بحث مبانی، می‌توان این مبانی را به دو دسته تقسیم کرد. قسمتی از مبانی را «مبانی بنیادین طب» نام‌گذاری کرد. منظور از آن، مفاهیمی مانند جهان‌بینی، معرفت‌شناسی و انسان‌شناسی است که تعاریف متفاوت آن در اعتقادات دانشمندان یک علم، می‌تواند بر جهت‌گیری آن علم تأثیر بگذارد. این مبانی با واسطه‌هایی در فروع علم طب و روش‌های ارائه شده، تأثیر می‌گذارند. 
دسته دوم از مبانی، می‌تواند «مبانی داخل علم طب» باشد. اگرچه این مبانی، منشأ گرفته از مبانی بنیادین طب می‌باشند، اما پیوستگی کامل با فروع و روش‌های جاری در مکتب طب سنتی دارند. به عبارت دیگر با این تعریف، این مبانی، واسطه بین مبانی بنیادین با روش‌های مورد استفاده در طب می‌باشند.
با توجه به مبانی داخل علم طب از دیدگاه طب سنتی، وجه افتراق اساسی آن با طب رایج در چند محور قابل بیان است.
الف) مفهوم قوه مدبّره یا طبیعت بدن انسان
دیدگاه طب اسلامی ـ ایرانی: در دیدگاه طب سنتی، وحدت موجود در موجودات، یک وحدت ذاتی است و نه وحدت اعتباری. به عبارت دیگر، کل، حیثیتی دارد که آن را نمی‌توان صرفاً همان جمع جبری حیثیات و خصوصیات اجزا دانست. یعنی کل می‌تواند به عنوان کل، خاصیتی داشته باشد که در هیچ یک از اجزای آن نباشد. لذا برای شناخت یک پدیده، باید علاوه بر توجه به اجزا، کل آن را هم با حالت تعادل آن مقایسه کرد.
از دیدگاه طب سنتی، مبتنی بر بینش توحیدی، انسان از دو جزء مادی و روحانی تشکیل شده است. روح از جنس نور است و برای اعمال حاکمیت خود بر بدن، وکیلی دارد که به این وکیل، قوه مدبره یا طبیعت بدن انسان یا به طور خلاصه «طبیعت» گفته می‌شود. طبیعت قوه‌ای است همانند نرم افزار یک رایانه که کارها را به صورت منظم انجام می‌دهد. طبیعت، طبیب اول انسان است و شأن پزشک، تنها کمک به طبیعت است.
به عنوان مثال اگر غذای مسمومی توسط انسان خورده شود، طبیعت پس از فهمیدن آن، سعی در دفع غذا به شکل قی (استفراغ) می‌کند. در دیدگاه طب سنتی ایران، در صورتی که خطری متوجه مریض (ناشی از قی) نباشد (فشار خون بالا و احتمال پارگی عروق چشم) نباید در این مورد، سعی در از بین بردن حالت تهوع کرد، بلکه باید با انجام تدابیری، به بدن کمک کرد که قی را به راحتی انجام دهد. از طرف دیگر با رساندن مایعات (هیدره کردن) و اتخاذ روش‌هایی، سعی کرد که عوارض قی به حداقل برسد. یا مثلاً اگر در هنگام عفونت‌های تنفسی فوقانی، آبریزش بینی ایجاد شد، تا حد امکان به جای سعی در قطع آبریزش، سعی در آسان کردن تحمل آن نمود. البته نکته‌ای که وجود دارد این است که طبیعت، قوت و ضعف می‌پذیرد. چنانکه گاهی ممکن است در زمینه‌ای به افراط برود.
وظیفه پزشک، پس از شناخت دقیق افعال طبیعت بدن انسان، کمک به تقویت و جلوگیری از ضعف آن و در صورت نیاز، اصلاح خروج آن از حالت اعتدال است. طب سنتی چگونگی کمک به طبیعت بدن انسان را به طبیب می‌آموزد. نکته مهمی که از این دیدگاه حاصل می‌شود، نگاه سلامت محور به طب (با واسطه تقویت طبیعت) است. این نگاه از ابتدا تا انتهای این دانش جاری است. به عنوان مثال در تعریف علم طب، آن را دانشی می‌دانند که «سلامتی آدمیان را نگاه دارند» (اولویت حفظ سلامتی) و پس آن گفته می‌شود «و چون رفته بود باز آرد از روی علم و عمل» (درمان). با این دیدگاه حکما، عامل حفظ سلامتی را در تقویت طبیعت می‌دانند. آنگاه با تقسیم‌بندی عوامل داخلی و خارجی مرتبط با سلامتی، آنها را در شش اصل تقسیم نموده‌اند که شامل هوا، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، حرکت و سکون و ورزش، خواب و بیداری، حالات روحی، پاکسازی بدن از فضولات و حفظ مواد ضروری بدن می‌باشد.
[bookmark: _GoBack]دانشمندان طب سنتی برای هر یک از این موارد که اصول حفظ الصحه یا ستة ضروریه یا شش اصل ضروری حیات انسان نیز خوانده می‌شود، دستورات کاملی ارائه نموده‌اند. به عنوان مثال رازی فقط در مورد ارتباط زمان خوردن میوه‌ها با وعده‌های غذایی رساله‌ای تدوین نموده است. لذا فایده طبیب، بیشتر در زمان سلامتی است تا با ارائه دستورات لازم، سعی در حفظ سلامتی بنماید. این دیدگاه در درمان نیز موثر است. به طوری که طبق نظر حکمای طب سنتی، حتی در بحث درمان بیماران نیز، قبل از ورود به دارو و کارهای دستی (ماساژ و جراحی و فصد و حجامت)، حتماً باید تدابیر زندگی بیمار را پرسید و آنها را تا حد امکان تصحیح نمود.
نکته مهم دیگر، زمان تشخیص است. در تشخیص بیماری‌ها در طب سنتی، علاوه بر اینکه باید تا حد امکان عضو مبتلا را شناخت، باید به علائم سایر اعضا نیز توجه کرد. علاوه بر این باید فارغ از آسیب‌شناسی اعضا، وضعیت کل بدن را نیز با حالت تعادل آن مقایسه کرد. برای هر کدام از مفاهیم ارائه شده، تعاریف و مصادیق مشخصی وجود دارد که در ذیل مباحث مبانی علاج و نیز درمان‌های جزئیه (درمان تک تک اعضا) در مورد آن بحث می‌شود.
دیدگاه طب جدید: بر خلاف دیدگاه طب سنتی، فرض فلسفی نهفته در طب رایج، بر مبنای بینش مکانیستی دکارت، این است که کل هیچ حیثیت مستقل از اجزای خود ندارد و خاصیت آن، جمع جبری خاصیت‌های اجزا است. برای شناخت یک کل، آن را تا آنجا که ممکن است به اجزا تقسیم کرده و شناخت کل را از شناخت اجزا آغاز می‌کنند و آنگاه خاصیت کل را از جمع‌بندی خاصیت اجزا به دست می‌آورند. اعمال تام و تمام ریاضیات بر طبیعت نیز بر همین طرز تلقی استوار است.
در این دیدگاه برای شناخت بیماری، سعی می‌شود تا حد امکان به عمق سلول و یا حتی مولکول‌ها رفت و نقطه معیوب را یافت و آنگاه با طراحی مکانیسمی که آن نقطه معیوب را اصلاح می‌کند، به درمان بیماران پرداخت. تخصصی شدن علم طب از نتایج این دیدگاه است که البته تا جایی منجر به پیشرفت و ترقی آن شده است. ساخت ابزارهای تشخیصی دقیق که با کمک آنها بتوان نقاط معیوب را با دقت بالایی یافت، نتیجه این نوع نگاه به انسان و طب است. البته شاید عوارض زیاد درمان‌ها با این شیوه نگاه و نیز ناتوانی در پیشگیری و درمان بیماری‌های مزمن را نیز از نتایج آن دانست. علاوه بر این با این دیدگاه، طب رایج، درمان محور است و نسبت به طب سنتی، توجه بسیار کمتری بر اصول حفظ سلامتی دارد.
شبهه‌ای که شاید مطرح شود، این است که در طب رایج هم شاخه‌هایی با عنوان روان‌شناسی یا روان‌پزشکی وجود دارد که با بعد فرامادی انسان مرتبط است. در جواب باید گفت که امروزه روان‌شناسی غربی، بیش از آنکه شناخت روان و روح (بعد فرامادی انسان) باشد، بیشتر رفتارشناسی است. از طرف دیگر در روانپزشکی، بیش از آنکه رفتارها و مسائل فرامادی (که به هیچ وجه قابل انکار نیست) به بعد روحی انسان منتسب گردد، به ابزار مادی از جمله حرکت واسطه‌های شیمیایی از قبیل اپی نفرین و نوراپی نفرین و دوپامین ارتباط داده می‌شود.
سوال دیگر این می‌تواند باشد که در طب رایج به سیستم اتونوم و هورمون‌های درون ریز اعتقاد داشته و بسیاری از اعمال بدن انسان، به آن منتسب می‌شود. لذا این مفاهیم می‌تواند کارکرد عینی‌تر مفهوم طبیعت را داشته باشد. این نکته صحیح بوده و قطعاً این سیستم‌ها، ابزار مورد استفاده قوه مدبره بدن برای تدبیر آن هستند. ولی در طب رایج هر کدام از این سیستم‌ها، اگرچه دارای نظم خاص دانسته شده که با سیستم‌های دیگر ارتباط دارند، ولی این ارتباط بیش از یک ارتباط ماشینی در نظر گرفته نمی‌شود. در حالی که طب سنتی معتقد است که بدن صرفاً مانند موتور یک ماشین نیست که سیستم‌های مختلف داشته و هر کدام ضمن ارتباط با هم، مستقل عمل می‌کنند. طب سنتی معتقد است که یک سیستم هوشمند یکپارچه، کل بدن را اداره می‌کند و برای این اداره کردن، از سیستم‌های مختلف موجود مانند سیستم اتونوم، هورمونها و دستگاه قلبی عروقی استفاده می‌کند.
نکته دیگر این‌که لزوماً همه دانشمندان پزشکی غرب لائیک و لامذهب نیستند. بلکه ممکن است بسیاری از آنها معتقدترین و مذهبی‌ترین افراد جامعه خود باشند. بحث بر این است که چارچوبی که علم پزشکی رایج غربی در آن متولد و رشد یافته است، چارچوبی سکولار می‌باشد که با جهان‌بینی اومانیستی، معرفت‌شناسی حس‌گرایانه و تعریفی صرفاً مادی از انسان شکل گرفته و اثری از بعد روحانی (به عنوان جزیی از موضوع علم طب ـ انسان) در آن نیست.
ب) وجود تفاوت‌های فردی
دیدگاه طب اسلامی ـ ایرانی: دومین ویژگی طب سنتی این است که در این مکتب، خصوصیات فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانی هر انسان را منحصر به فرد دانسته و متناسب با این ویژگی‌ها، تدابیر لازم برای هر فرد را در نظر می‌گیرند. اما چون صدور دستورالعمل به تعداد ابنای بشر ممکن نیست، بر مبنای ویژگی‌هایی که در همه انسان‌ها مشترک است، افرادی که از نظر این خصوصیات با هم شباهت دارند، در نه دسته طبقه‌بندی می‌کنند که به هر کدام از این طیف خصوصیات، یک مزاج گفته می‌شود. برای قرار دادن انسان‌ها در هر کدام از این طیف‌های نه گانه، در شرح حال و معاینه فیزیکی ده دسته خصوصیات در نظر گرفته می‌شود که شامل این موارد است: ملمس، سحنه، رنگ بدن، مو، خواب و بیداری، بزرگی و کوچکی اعضا، کیفیت مواد دفعی بدن، چگونگی تاثیرپذیری از کیفیات چهارگانه، افعال صادر شده از بدن و حالات نفسانی.
بر مبنای مزاج تعیین شده برای هر فرد، توصیه‌ها و تدابیر لازم ارائه می‌گردد. به عنوان مثال در زمینه تدابیر حفظ الصحه، بخشی از این دستورات عمومی می‌باشد. اما بخش دیگری از این تدابیر متناسب با مزاج افراد بوده و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. علاوه بر مزاج کل بدن، هر یک از اعضای بدن انسان نیز مزاج خاصی دارد که در حالت بیماری، خصوصیات عملکردی آن را با حالت تعادل مورد مقایسه قرار داده و بر این مبنا، دستورات لازم برای رساندن آن به حالت اعتدال، ارائه می‌گردد. 
نکته‌ای که باید اضافه کرد این است که حکما علاوه بر انسان‌ها، برای همه موجودات این عالم (از حیوانات و گیاهان و جمادات که به هر یک از آنان یک مفرده می‌گویند) نیز مزاج قائل‌اند که بر مبنای اصول و قواعدی در امر حفظ سلامتی و درمان انسان‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند. در این دیدگاه هر فرد در هر بیماری، درمان خاص خود را دارد که ممکن است تا حدی با درمان همان بیماری در فرد دیگر، متفاوت باشد. به عبارت دیگر پزشک با دانستن مبانی مزاجی فرد و تعاریف بیماری‌های اعضا، در مورد هر بیمار به صورت اختصاصی تصمیم‌گیری می‌کند. در این دیدگاه ضمن توجه به عضو، سعی می‌شود بیمار درمان شود و نه فقط بیماری. البته نکته مهم این است که تمام بیماری‌هایی که ممکن است انسان با آن مواجه شود، لزوماً مزاجی نیست و انواع مختلف بیماری‌های دیگر نیز برای انسان قابل تعریف است که در مباحث کلیات طب، مورد بحث قرار می‌گیرد.
دیدگاه طب جدید: در دیدگاه طب رایج همه انسان‌ها به دلیل داشتن اعضا و جوارح یکسان، سری سازی شده تصور می‌شوند. لذا اگر مثلاً دارویی در 70 درصد مردم امریکا پاسخ درمانی داشته است، لزوماً و عیناً، قابل تجویز به مردم افریقا و اسیا هم هست. شاید از این هم بتوان تعریف را بالاتر برد. از آنجا که تعریف انسان در فلسفه غرب، حیوان ناطق است، می‌توان تا حدود زیادی اثر درمانی را که در موش و خوکچه هندی یافت، به انسان تعمیم داد. تذکر این مسأله بیجا نیست که همواره در طول تاریخ برای سنجش اثرات و عوارض داروها، از مطالعات حیوانی استفاده می‌شده است. ولی هیچگاه (به جز در یک صد سال اخیر) اثرات درمانی را از حیوان به انسان تعمیم نمی‌داده‌اند. به عنوان مثال گیاه بیش، گیاهی سمی برای انسان و کشنده است، اما به راحتی به عنوان غذا توسط نوعی موش مصرف می‌شود که علت آن می‌تواند حرارت مزاجی بالاتر موش نسبت به انسان باشد. 
البته اشتباه و عوارض فراوانی که از این نگاه ناشی شد، مورد دقت دانشمندان در دهه‌های اخیر قرار گرفته است و پیدایش علوم omics که به تفاوت‌های فردی در تجویز غذا یا دارو قائل است، دریچه‌های جدیدی را به روی علم پزشکی گشوده است. ایده person-based medicine یا individualized medicine و یا personalized medicine زمینه‌های جدیدی است که با در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی، به دنبال حداکثر اثربخشی درمان‌ها می‌باشد. در این دیدگاه، تجویز دارو و غذا متناسب با تفاوت‌های فردی افراد در نظر گرفته شده و نقش هر یک از این مسائل در بروز ژنی، مورد توجه قرار می‌گیرد.
ج) اتخاذ شیوه‌های متفاوت
دیدگاه طب اسلامی ـ ایرانی: در طب اسلامی شیوه‌های درمانی به گونه‌ای بود که اولاً داروهای طبیعی تجویز می‌شد. لذا استفاده از آنها زیان‌ جانبی در بر نداشت. ثانیاً شیوه‌های درمان به گونه‌ای طراحی می‌شد که عوامل بیماری (میکروب یا ویروس) به خارج از بدن منتقل می‌شد نه اینکه نابود شوند. بر این اساس، ضمن بازگشت سلامتی به جسم، حفظ محیط زیست نیز می‌شد چنانچه حقّ حیات موجودات زنده به رسمیت شناخته شده به منظور تندرستی انسان، موجود زنده دیگری نابود نمی‌گردید.
دیدگاه طب جدید: استفاده از داروهایی که در پزشکی نوین تجویز می‌شوند اولاً آثاری زیان‌بار و گاهی مرگ‌بار در پی دارند. ثانیاً پزشکان حاضرند برای زنده نگه‌داشتن انسان، موجودات زنده دیگر را از بین ببرند در عین حال که به محیط زیست نیز صدمات شدیدی وارد می‌شود. حقّ حیات موجودات زنده در طب نوین به رسمیت شناخته نمی‌شود و اگر از یک پزشک سوال شود چرا عامل بیماری که خود موجودی زنده است باید از بین برود، پاسخی معقول ارائه نمی‌گردد. به نظر می‌رسد از بین بردن میلیاردها موجود زنده به منظور حفظ بقاء انسان، از خودخواهی بشر نشأت می‌گیرد.
3) زرّین‌نامۀ رضوی
اقبال روزافزون جهان به ویژه ایرانیان به طب اصیل سنّتی و بازگشت به طبیعت سالم، لزوم واکاوی طب اسلامی و وحیانی را ضروری می‌سازد. آموزه‌های قرآن در ارتباط با تغذیه و بهداشت کم نیست. از این گذشته پیشوایان بزرگ جامعه بشری، همواره بر ضرورت تغذیه صحیح و شیوه درست زندگی پای فشرده‌اند. واکاوی‌های پی در پی در حوزه متون دینی ما را با هزاران فراز و آموزه در ارتباط با طب، تغذیه و زندگی سالم آشنا می‌سازد.
در میان سلسلۀ معصومان بیش از همه پیامبر اکرم، مولا علی، امام باقر، امام صادق و امام رضا در عرصه پزشکی و بهداشت افاضه فرموده‌اند. آن بزرگان بر حسب مقتضیات زمان به تبیین حقایق درباره علم الابدان پرداخته‌اند. بی شک تا پیش از اسلام، در هیچ آیینی نسخه‌های طبی و آموزه‌های بهداشتی به صورت مدوّن تا این اندازه نبوده است. پزشکان سایر ملل به این حقیقت گواهی داده‌اند. از آن جهت آموزه‌های طبی معصومان و امامان متمایز و ژرف است؛ زیرا که به سرچشمه فیّاض الهی متصل است. رسایی، کوتاهی، روانی و سادگی آموزه‌ها و توصیه‌های پزشکی معصومین: بیشترین غنا را برای جهان اسلام در حوزه طب و بهداشت فراهم نمود.
متن طب الرضا به باور بزرگان دوره خلافت مأمون مانند یوحنای ماسویه، جبرئیل بختیشوع و صالح بن بهلمۀ هندی، شایسته‌ترین و عمیق‌ترین متن طبی بوده است. درست است که متن این رساله کوتاه بوده و در زمان قدیم صادر شده است اما به خاطر اتصال آن به مبدأ الهی، امروزه می‌تواند به عنوان پژوهشی ژرف در حوزه طب و بهداشت سرآمد متون باشد.
رساله‌ای در باب تندرستی و رعایت صحّت بدن خطاب به مأمون عباسی از حضرت رضا به دست ما رسیده است. این رساله در تاریخ با عنوان «رسالة ذهبیه» یا «رسالة المُذهَّبة» معروف شده است. مأمون دستور داد متن این رساله شریفه را با آب زر نوشتند و آن را به عنوان یک دستورالعمل لازم الاجرا به همه سازمان‌های دولتی خلافت ابلاغ نمود. رساله ذهبیه بهترین امکان را در دست‌یابی به سلامت فراگیر و صحیح در اختیار بشر قرار می‌دهد. بی تردید این متن پر معنا را می‌توان «حکمت‌نامه سلامت» یا «زرین‌نامه بهداشت» نامید و دانست.
این رساله رسا و شیوا از نفیس‌ترین و گرانبهاترین مواریث اسلامی و بشری در دانش پزشکی است که در ابعاد وسیع نگاشته شده است. اما آنچه در این رساله گران‌سنگ قابل توجه می‌نماید، طب پیشگیری است. مضامین زرّین نامه رضوی پنجره‌ای فراروی بشر می‌گشاید تا برای انسان واماندۀ دوران مدرن، زندگی را معنا کند.
یک) ساختار
حضرت رضا در آغاز به اصلی مهم در پزشکی اشاره می‌نماید و آن اینکه هیچ بنده‌ای به بیماری مبتلا نمی‌گردد مگر آنکه خداوند دوایی برای درمان او نهاده باشد. آن امام همام اولین شخصیتی است که جسم را به مملکتی کوچک و کامل تشبیه می‌نماید که پادشاه آن قلب و کارگزارانش عروق و اعصابند. یاورانی در این حکومت دست اندرکارند که عبارتند از دست‌ها، پاها، چشم‌ها، زبان و گوش‌ها. خزانه آن معده می‌باشد. سپس امام با تمثیلات عالی، وظایف هر یک از اعضای بدن را تشریح می‌نماید.
در ادامه، آن حضرت تدبیر عالم جسم را براساس طبایع انسان‌ها و مزاج‌های آن‌ها تبیین می‌نماید. رهنمودهای آن حضرت در کیفیت میل به غذا و نوشیدنی‌ها به لحاظ کمیّت و کیفیت در ادامه این رساله قرار دارد. امام در بخش دیگر به روش تهیه نوع خاصی از نوشیدنی که دارای فواید بسیاری است و به عنوان دسر بعد از غذا استفاده می‌شود، می‌پردازد. امام رضا در وصف آب شیرین از سایر دانشمندان پیشی گرفته اوصاف آن را به دقت بیان می‌کند. آن حضرت به تأثیرات منفی افراط در مصرف بعضی از مواد غذایی نظیر تخم مرغ و گوشت خام اشاره می‌کند و مراقبت‌های فصول را تبیین می‌نماید. حضرت ثامن الحجج سپس به مهم‌ترین نماد بهداشت فردی یعنی حمام اشاره فرموده سودمندی تدهین و استحمام را برای بدن تشریح می‌نماید.
در بخش‌های دیگر حکمت‌نامه رضوی این مباحث آمده است؛ عدم حبس ادرار، تشریح مسائل جنسی، کیفیت خوابیدن، دستگاه گوارش، نحوه سفر، قوای جسمانی، حجامت، فصد و علل بروز برخی بیماری‌ها. نکته پایانی در زرّین‌نامه جاودانه سلامت و بهداشت، تأکید امام در التزام به آموزه‌ها و رهنمودهای ارائه شده است.
دو) تاریخ صدور
برخی از منابع تاریخی معتبر به تاریخ دقیق صدور رسالۀ ذهبیه اشاره نکرده‌اند ولی تشخیص تقریبی زمان صدور این رساله امکان‌پذیر است. ابن ابی جمهور در سندی متقن تقریرنامه را روایت کرده اینگونه می‌نویسد:
صدور این نامـه بعد از احضـار امـام علی بن موسی الرضـا از مدینـه ـ یعنی بین سال 201 تا 203 هـ . ق ـ می‌باشد.[footnoteRef:283] [283: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص307.
] 

زمانی که مأمون عباسی تشریح اصول حفظ صحت بدن را از امام درخواست کرد و تبیین بهداشت غذا و داروهای گیاهی را از آن حضرت خواستار شد و پیاپی درخواست‌های خویش را تکرار نمود، امام در پاسخ آن رساله را ابلاغ فرمود. این رساله، طب اسلامی را به اوج رساند و به منزله آخرین مرحله تکمیل کننده طب اهل‌بیت ابلاغ شد.
سه) نسخه‌ها
تمام نسخه‌های خطی رسالۀ ذهبیه در کتابخانه عمومی مرحوم حکیم در نجف اشرف در گنجینه‌های خطی موجود و از گزند حوادث مصون مانده است.[footnoteRef:284] این نسخه‌ها عبارتند از: [284: ‌. دریایی، نامه زرّین سلامت، ص19.
] 

نسخه نخست: نسخه‌ای خطی که رمز آن در پاورقی متن اصلی کتاب با حرف (أ) مشخص گردیده و آن قدیم‌ترین نسخه مورد تحقیق می‌باشد. این نسخه را عبدالرحمان بن عبدالله کرخی نگاشته و تألیف آن را در 19 ذی حجّه سال 715 هـ.ق به پایان رسانده است.
نسخه دوم: نسخه دوم که عبدالواسع بن حاج محمد حسین مهماندوسی نگاشته و تألیف آن در روز جمعه پنجم ربیع الاخر سال 1116 ق پایان یافته است.
نسخه سوم: نویسنده این نسخه ناشناخته است و از نسخه‌های قرن یازدهم هجری قمری است.
نسخه چهارم: مرحوم علامه مجلسی (متوفی 1111 هـ . ق) در کتاب بحارالانوار (ج 14، ص554، چاپ سنگی ایران) نسخه‌ای دیگر به خط علی بن عبدالعالی کرکی را نقل کرده است.
گفتنی اینکه بیشتر به نسخه نقل شده از علامه مجلسی در بحارالانوار اعتماد می‌شود. علامه مجلسی در ابتدای نقل روایت رساله ذهبیه چنین آورده است:
این رساله را به خط شیخ اجل، افضل، علامه کامل در فنون علوم و ادب، مروّج مذهب و دین، نورالدین علی بن عبدالعال کرکی یافتم.[footnoteRef:285] [285: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص306.
] 

چهار) اعتبار سند رساله
رساله ذهبیه یا طب الرضا از اصول معروفه و مورد اعتماد است. شیخ منتجب‌الدین در کتاب الفهرست نقل کرده است که سید فضل‌الله بن علی راوندی بر آن شرحی نگاشته و آن را «ترجمه العلوی للطب الرضوی» نامیده است. ابن شهرآشوب در معالم العلما در شرح حال محمد بن حسن بن جمهور قمی نوشته است که او ناقل رساله ذهبیه امام رضا در علم طب است. شیخ طوسی در الفهرست همین مطلب را ذکر نموده و سند خود را به رساله ذکر می‌نماید. مرحوم مجلسی در مجلّد السماء و العالم از مجموعه بحارالانوار، سند خود را به رساله ذهبیه به دو صورت ذکر می‌کند:
یکی وجاده‌ای به خط شیخ اجل نورالدین علی بن عبدالعالی کرکی و دیگری وجاده‌ای تألیف یکی از افاضل که ظاهراً نام آن برای مرحوم مجلسی نامعلوم است. در وجاده دوم نیز دو طریق ذکر می‌کند:
طریق اول: موسی بن علی بن جابر سلامی از شیخ سدیدالدین یحیی بن محمد بن علیان خازن از ابومحمد حسن بن محمد بن جمهور از محمد بن جمهور از حضرت رضا.
طریق دوم: هارون بن موسی التلعکبری از محمد بن هشام بن سهل از حسن بن محمد بن جمهور از محمد بن جمهور از حضرت رضا.
این رساله در بحارالانوار، مجلد 59 کتاب السماء و العالم، از صفحه 306 تا صفحه 327 نقل شده است و مرحوم مجلسی از صفحه 328 تا 356 به تبیین عبارات مشکل این رساله می‌پردازد.
براساس متن این روایت، امام رضا مأمون را در چندین مورد با عنوان «یا امیرالمومنین» خطاب نموده است. با توجه به آن که «امیرالمومنین»، لقب خاص حضرت علی است این مسأله ایجاد شک می‌کند. بنابراین، باید به سایر روایات حضرت رضا مراجعه کرد و نحوه خطاب‌های آن حضرت را با مأمون مورد بررسی قرار داد. در عیون اخبارالرضا و علل الشرائع، شیخ صدوق روایات معتنابهی از آن حضرت برای ما به یادگار گذاشته است؛ از جمله در باب 35 عیون اخبارالرضا رساله‌ای است که امام به مأمون در مورد اسلام یا اسلام خالص می‌نگارد. در این حدیث، امام بر امامت اثنی عشر احتجاج می‌نماید و هیچ گونه تقیه‌ای نیز در کار نمی‌باشد. اما حضرت مأمون را با عنوان امیرالمؤمنین خطاب نکرده‌اند.[footnoteRef:286]  [286: ‌. صدوق، عیون اخبارالرضا، ج2، ص122.
] 

در روایت دیگری نیز که در باب 23 عیون آورده شده، امام رضا در مجلس مأمون و بنا به درخواست او در مورد تفسیر آیه شریفه «ثمّ أورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سپس این کتاب را به آن بندگان خود که (آنان را) برگزیده بودیم، به میراث دادیم.[footnoteRef:287]» سخن می‌گویند.[footnoteRef:288] در این حدیث نیز امام به هیچ وجه مأمون را با عنوان امیرالمومنین مورد خطاب قرار نداده‌اند. [287: ‌. فاطر/32.
]  [288: ‌. همان، ج1، ص229.
] 

امّا روایات دیگری در عیون ملاحظه می‌شود که امام به امیرالمؤمنین خطاب کرده‌اند:
عَلَيْكَ‏ التَّدْبِيرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ عَلَيْنَا الدُّعَا؛ تصمیم با تو است ای امیر مؤمنان و وظیفه ما دعا کردن است[footnoteRef:289]. [289: ‌. همان، ج2، ص160.
] 

بنابراین نمی‌توان در این مورد که امام رضا مأمون را با عنوان یا «امیرالمومنین» مورد خطاب قرار داده‌اند یا خیر، نظری ابراز داشت.
پنج) ویژگی‌ها
نامة زرّین رضوی دارای ویژگی‌های متنوع و چشم‌گیری است. این خصیصه‌ها موجب شده است این رساله به عنوان یک متن کهن طبی با بسیاری از کتب و رساله‌های پزشکی متفاوت گردد. این رساله عمدتاً معطوف به مسأله پیش‌گیری و حفظ صحت جسم است. ضمن بیان ویژگی‌ها می‌توان به تفاوت‌ها نیز پرداخت.
اگر رساله ذهبیه منسوب به حضرت رضا را به عنوان یک متن طبی مورد مطالعه قرار دهیم، در می‌یابیم که این رساله با رسالات و کتبی که در این زمینه نگاشته شده است تفاوت‌های عمده‌ای دارد. این رساله، عمدتاً معطوف به مسأله پیشگیری و حفظ سلامتی است که در کتب طب سنتی تحت عنوان حفظ الصحه ذکر می‌شده و در کتب مختلف طبی جایگاه ویژه‌ای داشته و حکما رساله‌های مجزایی نیز در این باب نگاشته‌اند. لکن، رساله ذهبیه با همه آنچه ما در این مجال مورد بررسی قرار دادیم متفاوت است. این تفاوت‌ها را می‌توان در دو بخش تفاوت در متد و اسلوب نگارش رساله و تفاوت در محتوای و ماهیت مطالب جای داد.
الف) شیوه نگارش
اول) فصل‌بندی
در اکثر کتب یا رساله‌ها، برای حفظ صحت شش اصل اساسی بیان می‌شود که با تدبیر هوا شروع و با اطعمه و اشربه، خواب و بیداری، حرکت و سکون، احتباس و استفراغ ادامه و با اعراض نفسانی به پایان می‌رسد. این اصول، به عنوان ستّه ضروریه سلامتی شناخته می‌شوند. روش علی بن عباس اهوازی در کامل الصناعه، جرجانی در ذخیره و اغراض، عقیلی خراسانی در کتاب خلاصة الحکمه و گیلانی در حفظ الصحه چنین است.
زکریای رازی در المنصوری فی الطب می‌گوید:
پایه‌های نخستین تندرستی است برای درستی و به اندازه بودن جنبش و آرامش، خوراک و نوشیدنی‌ها و بیرون راندن پس مانده‌ها و گزینش درست خانه و پیگیری رویدادهای بد و توجه به خواست‌های روانی و نگاهداشت عادت‌ها.[footnoteRef:290] [290: . رازی، المنصوری فی الطب، ترجمه محمدابراهیم ذاکر، ص245.
] 

وی، در گفتار چهارم که به عنوان پاسداشت تندرستی ترجمه شده است عبارات فوق را آورده و به همین ترتیب، مطالب فوق را به طور منظم شرح می‌دهد.
اما شاید نتوان مطالب موجود در رساله ذهبیه را فصل‌بندی کرد. در این رساله، ترتیب ستّه ضروریه رعایت نشده است و حتی به برخی از آن‌ها اشاره نشده است. عناوین مشهور ذکر شده نیز در ابتدای هر فراز از سخن به روشی که روش معمول اطبا است، نیامده است.
در ابتدای رساله، سخن از علاج پذیری هر بیماری می‌آید در حالی که دأب اطبا این عبارت مربوط به بحث حفظ الصحه نیست و در مبحث معالجات باید طرح شود. سپس مثالی جهت فهماندن نحوه عملکرد بدن (فیزیولوژی) ذکر می‌شود و به نحوه عملکرد و فیزیولوژی برخی از اندام مانند حنجره اشاره می‌شود و در ادامه منشأ فرح و حزن بیان می‌شود که جای هیچ کدام از آن‌ها طبق روش اطبا در مبحث حفظ الصحه نیست. سپس با تشبیه بدن به زمین پاکیزه، اهمیت توجه به اغذیه و اشربه یادآوری می‌شود و از این طریق، وارد مبحث تغذیه می‌شوند و در مورد حجم و کیفیت غذا و دفعات تغذیه سخن گفته می‌شود. سپس وارد تدبیر فصول سال می‌شوند بر خلاف روش اطبا که ذکر فصول را در مبحث هوا بیان می‌کنند.
در همین مبحث، بر خلاف شیوه رایج که پرداختن به خصوصیات هر فصل است، به خصوصیات هر ماه و تدبیر هر یک از ماه‌ها می‌پردازند. بعد از آن، بحث شراب حلال را پیش می‌کشند و روش تهیه آن را توضیح می‌دهند و خواص آن را می‌شمارند.
سپس مجدداً وارد بحث هوا و تأثیر آن بر مزاج می‌شوند. در ادامه طبایع اربعه (دم، صفرا، سودا و بلغم) را مطرح و جایگاه هر یک در بدن را بیان می‌کنند. ناگهان روند بحث عوض می‌شود و خاصیت خواب و روش درست خوابیدن مطرح می‌شود. در همین حین به تخلی اشاره شده بهداشت دندان مطرح می‌شود.
سپس تغییرات ناشی از سن مطرح و خصوصیات هر سنی برشمرده می‌شود. به طور عجیبی بحث در اینجا خاتمه می‌یابد و در ادامه، بحث حجامت و فصد مطرح می‌شود. بحث در باب حجامت نیز بیش از آنچه که در کتب اطبا مورد توجه قرار گرفته است، مطرح می‌شود.
پس از اتمام، وارد بحث تغذیه می‌شوند و از غذاهایی که با هم نباید خورد و توصیه‌هایی در باب تغذیه سخن به میان می‌آید. در لابه‌لای بحث تغذیه، نکاتی در باب جماع مطرح می‌شود. پس از اتمام مبحث تغذیه، سخن از حمام و روش آن می‌شود.
سپس راه پیشگیری از چند بیماری خاص بیان می‌شود. در همین حین، چند قاعده کلی در درمان غلبه بلغم، صفرا و سودا و ریح بیان می‌شود. در ادامه، تدبیر مسافر بیان می‌شود و در لابه‌لای این بحث، مبحث انواع آب‌ها و تدبیر آب بیان می‌شود. در حالی که روش اطبا آن است که در کنار بحث اغذیه، اشربه را بیان می‌کنند. در آخر رساله هم مبحث جماع مطرح می‌شود.
همان‌طور که مشاهده می‌کنیم فصل‌بندی رایجی که در نوشتار همه اطبا در این مبحث رعایت می‌شود، رعایت نشده است و شاید نتوان فصل‌بندی دقیقی را به رساله تحمیل کرد. روش نگارش این رساله با روش بیان قرآن و خطب نهج البلاغه بیشتر شباهت دارد تا نوشتار اطبا. در قرآن نیز اسلوب گویش، یک فصل‌بندی مشخص را برنمی‌تابد. قرآن دارای فصل توحید، فصل نبوت و فصل معاد نیست. مطالب را درهم آمیخته و پیوسته با هم بیان می‌نماید. مثلاً توحید را مطرح می‌کند و در این حین، داستانی را بیان و در حین آن، نبوت و معاد را پیش می‌کشد. در لابه‌لای آن‌ها، احکام و اخلاق هم می‌گوید. در خطبه‌های نهج‌البلاغه هم همین اسلوب مشاهده می‌شود. گاهی یک خطبه با توحید شروع می‌شود و با خلقت انسان و ملائکه ادامه می‌یابد و با مسائل اجتماعی و اخلاقی پایان می‌یابد.
رسالة ذهبیه نیز چنین اسلوبی دارد و نمی‌توان آن را در قالب‌های خاص اطبا و حکما گنجاند. این عدم فصل‌بندی به معنای پراکنده‌گویی نیست بلکه وقتی شما از ابتدا تا آخر آن را مطالعه می‌کنید مطالب را کاملاً پیوسته و مرتبط با هم می‌یابید اما تغییر در لحن و موضوع در رساله، انسان را به یاد تغییر لحن‌های قرآن و تغییر ناگهانی در صحنه‌های قصه‌های قرآنی می‌اندازد.
دوم) فرا طب
در این رساله مباحثی مطرح شده است که خارج از موضوع طب می‌باشد و می‌توان آنها را فراطب یا مبانی طب نامید.
● هر دردی درمانی دارد؛
● تشبیه بدن به یک مملکت و توضیح عملکرد اعضای مختلف؛
● بیان جایگاه غلبه هر خلط در بدن؛
● بیان مزاج سنی؛
● تفصیل حجامت و فصد و بیان جزئیات آن‌ها؛
● بیان اصول درمان اخلاط مختلف.
ب) تفاوت در محتوا
اول. شروع رساله با این عبارت است:
أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَبْتَلِ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ بِبَلَاءٍ حَتَّى جَعَلَ لَهُ دَوَاءً يُعَالِجُ بِهِ وَ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنَ الدَّاءِ صِنْفٌ مِنَ الدَّوَاءِ وَ تَدْبِيرٌ وَ نَعْتٌ؛ خدا هيچ بنده‏اى را دردى نداده جز اينكه برايش داروئى كه آن را درمان كند نهاده و براى هر رسته از درد رسته‏ايست از دارو و تدبير و شرحى است[footnoteRef:291]. [291: ‌. مجلسي، بحارالانوار، ج59، ص309.
] 

در این عبارت، به کار بردن لفظ الله تعالی و عبد و بحث ابتلاء مومن نمی‌تواند ناشی از گفتمان خارج از اسلام باشد و این نوشتار، نمی‌تواند ترجمه‌ای از کتب یونانی، فارسی یا هندی که مکاتب عمده و اصلی طب آن روزگار را تشکیل می‌دادند، باشد. 
علاوه بر این، باید در نظر داشت که مترجمان اصلی بیت الحکمه مأمون که از خاندان بختیشوع و نیز حنین بن اسحاق بودند، همگی نصرانی بودند و چنین عباراتی که در واقع به گفتمان‌های ناب اسلامی بر می‌گردد، از چنین نویسندگان و مترجمانی بر نمی‌آید.
بیان عبارت دقیق و بسیار صریح که خداوند برای هر بیماری درمانی قرار داده است، به عنوان یک اصل طبی مهم می‌تواند مطرح شود و در کتب اطبا و حکماء و مشاهیر به چشم نمی‌خورد. این عبارت، مشابه تعبیر رسول اکرم  است که می‌فرمایند:
فَمَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً؛ خدا دردى نداده جز آنكه با آن درمانى داده است[footnoteRef:292]. [292: .‌ مجلسي، بحارالانوار، ج59، ص65 و 73.
] 

روایتی دیگر از حضرت صادق رسیده است:
أَنْزَلَ اللهُ الدَّاءَ وَ أَنْزَلَ الشِّفَاءَ وَ مَا خَلَقَ اللهُ دَاءً إِلَّا جَعَلَ لَهُ دَوَاءً؛ خدا درد داده و شفاء داده، و هيچ دردى نيافريده جز اينكه داروئى براى آن نهاده است[footnoteRef:293].  [293: ‌. همان، ص66 .
] 

بنابراین، عبارت رساله حضرت ثامن الحجج است همان عباراتی است که از آبا گرامش نقل شده است.
دوم. حضرت در بخشی که به غذا خوردن اشاره می‌کنند، نام اجداد طاهرینش را می‌برد و می‌فرماید:
وَ كَذَا أَمَرَ جَدِّي مُحَمَّدٌ .
چند سطر پایین‌تر مجدداً چنین اشاره‌ای وجود دارد:
وَ نَعُودُ إِلَى قَوْلِ الْأَئِمَّةِ فِي صِفَةِ شَرَابٍ يَحِلُّ شُرْبُهُ وَ يُسْتَعْمَلُ بَعْدَ الطَّعَامِ.
به کار بردن چنین عباراتی در کتب اطبا بی معنی است. این عبارات نه از جالینوس و بقراط است و نه از بختیشوع و جبرئیل و ابن ماسویه و حنین بن اسحاق که همگی نصرانی بوده‌اند و نه از علی بن ربن طبری، اهوازی، رازی و بوعلی.
روش اطبا از قرون دوم و سوم تا این اواخر نیز ارجاع و استناد به قول پیامبر و امام نبوده است. چنانکه می‌بینید که در کتب مهم طبی به قول پیامبر و ائمه استناد نمی‌شود مگر موارد بسیار نادری. نکته مهم آن است که حضرت از پیامبر به عنوان جدّ خویش یاد می‌کنند.
سوم. پرداختن به خصوصیات ماه‌های مختلف و ذکر تدابیر آن‌هاست. در تمام کتب طبی مهم و رسائل مربوط به حفظ صحت فصلی تحت عنوان تدابیر فصول آمده است.
طبری در فردوس الحکمه در گفتار پنجم از گونه نخست درباره چهار فصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان و تدابیر آن‌ها سخن گفته است. به عنوان مثال، در باب فصل بهار می‌گوید:
در بهاران باید از خوراکی‌های معتدلی چون جوجه و تیهو و تذرو و تخم مرغ نیم برشته بهره گیرد.[footnoteRef:294] [294: ‌. طبری، فردوس الحکمه، ص128.] 

وی حدوداً چهار صفحه در مورد فصول سخن می‌گوید اما به هیچ وجه وارد بحث ماه‌های مختلف نمی‌شود.
رازی در المنصوری نیز همین روش را دارد. تدبیر هر فصل را بدون اشاره به ماه‌های مختلف آن بیان می‌کند. به عنوان نمونه، می‌گوید:
بهتر است در بهار پیش از گرم شدن هوا به رگ زدن و خون‌گیری از تن و به کار بردن روان کننده‌ها روی آورند.[footnoteRef:295] [295: ‌. رازی، المنصوری فی الطب، ترجمه محمدابراهیم ذاکر، ص272.
] 

مجوسی در کامل الصناعه در مبحث «فی الطبایع فصول السنه» در ابتدا به ماه‌های مختلف فصول اشاره می‌کند اما صرفاً زمان آغاز و پایان هر ماه را بیان می‌کند. به عنوان مثال، در باب ماه‌های بهار می‌گوید:
فَالشَّهرُ الأوَّلِ هُوَ دُخولُ الشَّمسِ الحملِ اوّلُه الیومُ السابع عشر مِنْ نیسان[footnoteRef:296]. [296: ‌. مجوسی، کامل الصناعة الطبیة، ج1، ص432.
] 

وی، ابتدا خصوصیات نجومی و تقویمی فصول و ماه‌های آن را بیان می‌کند و سپس، امزجه فصول چهارگانه را مورد بحث قرار می‌دهد و تدابیر مربوط به هر فصل را بیان می‌کند اما وارد خصوصیات و تدبیر تک تک ماه‌ها نمی‌شود.
بوعلی در قانون نیز بحث فصول را ذیل عنوان انتقالات آورده است و به صورت بسیار خلاصه به بحث در باب فصول و تدبیر آن پرداخته است اما به ماه‌های مختلف فصل اصلاً اشاره‌ای نکرده است.
اما در رسالة ذهبیه بر خلاف همه متون مهم طب سنتی، بحث فصول با جزئیات ماه‌های مختلف بیان شده است. آن حضرت برای ماه اول بهار که آذار باشد استعمال غذاهای لطیف و گوشت‌ها و تخم مرغ نیم برشت را توصیه و از خوردن سیر و پیاز و ترشی پرهیز می‌دهند و توصیه به مصرف مسهل و فصد و حجامت می‌کنند.
اما در ماه دوم بهار که نیسان است توصیه می‌شود غذاهای بریان شده و غذاهایی که در آن سرکه استفاده شده است مصرف شود. در ماه سوم بهار یعنی ایار توصیه می‌شود گوشت‌های غلیظ مثل کله و گوشت گاو استفاده نشود. توصیه به عدم مصرف آب ناشتا در ماه نیسان و دخول در حمام در اول روز در ماه ایار مطالبی است که در کتب طبی با این دقت مورد توجه واقع نشده است. پرهیز دادن از پیاز و سیر و ترشی در ماه آذار نیز از این دست است.
در فردوس الحکمه که نزدیک‌ترین کتاب مهم پزشکی به زمان امام رضا است و در زمان متوکل نگاشته شده است، در مورد تدابیر تابستان، توصیه به مصرف گوشت گوساله شده و گفته شده است:
به تابستان باید غذاهایی را خورد که طبیعتی سرد داشته باشند مانند گوشت گوساله پخته شده در سرکه زیرا گوشت این حیوان خنک‌تر از گوشت گوسفند است.[footnoteRef:297] [297: ‌. طبری، فردوس الحکمه، ص128.
] 

در حالی که در رساله ذهبیه برای ماه اول تابستان به مصرف گوشت بز، بزغاله، پرنده‌ها و ماهی توصیه شده است.
4) اعتدال مزاج
یکی از مهمترین مبانی طب سنتی و اسلامی، مزاج‌های چهارگانه و اخلاط اربعه می‌باشد. روش صحیح تغذیه در مکتب طب قدیم جایگاه مهمی داشت. تغذیه به مسأله مزاج ارتباط مستقیم دارد و معیار اصلی سلامتی و تندرستی است. شناخت مزاج‌ها و بهداشت جسم در روایات طبی اهل بیت به صورت برجسته مطرح است. حضرت رضا در جای جای رسالۀ ذهبیه به انواع مزاج‌ها و متعادل نگاه داشتن آن برای حفظ صحت جسم تأکید دارند. مناسب است به دو نمونه اشاره شود:
بدان که قوّت نفس تابع مزاج‌های بدن آدمی است. و مزاج بدن نیز تحت تأثیر و شرایط جوّی است که با تغییر و تحوّل هوا در مکان‌های مختلف تغییر می‌یابد. هنگامی که هوا سرد یا گرم باشد، مزاج بدن‌ها نیز تغییر می‌کند و نمود این تغییر در صورت واضح و آشکار است؛ زیرا خداوند متعال بدن‌ها را بر پایۀ چهار طبع بنا نموده است: خون، بلغم، صفراء و سوداء. دو تای آن‌ها گرم و دو تای دیگر سرد هستند. بین دو تای آن‌ها نیز تفاوتی وجود دارد؛ یکی گرم و خشک و دیگری گرم و تر، یکی سرد و خشک و دیگری سرد و تر.[footnoteRef:298] [298: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص338.
] 

نمونه دیگر را می‌توان در حدیث ذیل یافت. حضرت علی بن موسی الرضا می‌فرماید:
طبایع چهارند؛ یکی بلغم که دشمنی است ستیزه جو و دیگر خون که بنده‌ایست و بسا که بنده آقایش را کشته، سوم باد که شاهی است و باید با او سازش کرد و دیگر مرّه است. هیهات، هیهات زمانی که چون بلرزد هر چه بر آنست بلرزاند.[footnoteRef:299] [299: ‌. صدوق، عیون اخبارالرضا، ج2، ص79 ؛ صدوق، علل الشرائع، ج1، ص106؛ مجلسی، بحارالانوار، ج58، ص295.
] 

روش زندگی و تغذیه در طب سنتی اسلامی برای حفظ سلامت مادران، پدران، کودکان و افراد کهنسال و بازگرداندن سلامتی به تن رنجور بیماران و دردمندان می‌باشد.[footnoteRef:300] [300: ‌. ناصری، دهکده سلامتی، ص59 ـ 52 .
] 

اصول روش تغذیه در مکتب طب سنتی ایران بر یک جمله استوار است: بر هر فرد لازم است تغذیه‌ای مخصوص به خود براساس مشخصات فردی خویش داشته باشد.[footnoteRef:301] [301: ‌. ابن سینا، قانون در طب، ترجمه عبدالرحمن شرفکندی، ص51 ؛ جرجانی، ذخیره خوارزمشاهی، ص122؛ اخوینی، هدایة المتعلمین فی الطب، ص18.
] 

یک) ارکان چهارگانه
بدن انسان از چهار ماده اصلی به نام چهار رکن ساخته شده است که عبارتند از خاک، آب، هوا و آتش. قابل ذکر است این ارکان با آب و خاک و هوا و آتشی که در اطراف ما وجود دارد متفاوت است. هر کدام از این ارکان دارای کیفیت خاص خود می‌باشد. خاک، سرد و خشک، آب، سرد و تر، هوا، گرم و تر و آتش، گرم و خشک است. (جدول 1)
	4 رکن
	خاک
	آب
	هوا
	آتش

	کیفیت‌های اولیه
	سرد و خشک
	سرد و تر
	گرم و تر
	گرم و خشک



جدول 1 ـ کیفیت‌های اولیه 4 رکن تشکیل دهنده جهان مادی و بدن انسان
دو) مزاج‌های چهارگانه
اگر بدن انسان از مقادیر متناسب خاک، آب، هوا و آتش ترکیب شده باشد، مزاج معتدل بوجود می‌آید و اگر یکی بر دیگری برتری داشته باشد مزاج‌های چهارگانه اصلی یعنی مزاج سوداوی، بلغمی، دموی و صفراوی ایجاد می‌شود که در جدول (2) رابطه هر مزاج با کیفیت مربوطه خلاصه گردیده است. در شخص سوداوی سردی و خشکی، در انسان بلغمی سردی و تری، در فرد دموی گرمی و تری و نهایتاً در شخص صفراوی گرمی و خشکی غلبه دارد. این کیفیات یعنی سردی، گرمی، تری و خشکی موجب بروز علایمی در فرد می‌گردند.
	4 رکن
	خاک
	آب
	هوا
	آتش

	کیفیت‌های اولیه
	سرد و خشک
	سرد و تر
	گرم و تر
	گرم و خشک

	مزاج‌های اصلی
	سوداوی
	بلغمی
	دموی
	صفراوی



جدول 2ـ کیفیت‌های غالب در مزاج‌های مختلف
سه) نشانه مزاج‌های مختلف
در ذیل بعضی از علائم و نشانه‌های شایع مزاج‌های چهارگانه صفراوی، دموی، بلغمی و سوداوی مورد بررسی قرار گرفته است.
الف) صفراوی مزاج‌ها
این افراد دارای مزاج گرم و خشک می‌باشند. چهره این افراد و سفیدی چشم آنان کم یا زیاد به زردی می‌زند، دهان و بینی آنان خشک است و زبان آنان خشک و زبر و گاهی تلخ می‌شود. عطش آنان زیاد و اشتهایشان کم است. لاغر هستند و مطالب را سریع درک می‌کنند، سر آنها کلاه نمی‌رود. بیخوابی و سبک بودن خواب یکی از مشکلات آنان است. تحریک پذیر هستند و زود عصبانی و مضطرب می‌گردند. پوست آنان گرم و خشک و بی حالت است. دور چشم آنان به علت از دست دادن رطوبت گود می‌افتد. خارش پوست و وزوز گوش در آنها شایع است. سردرد بخصوص در هوای گرم و هنگام عصبانیت بعضی از آنها را آزار می‌دهد و گاهی دچار گزگز اندام‌ها می‌شوند. هنگام لمس، اندامهای آنها گرم است و از هوای خنک لذت می‌برند. 
اولین ادرار صبحگاهی آنها پررنگ و گاهی سوزان است. گرمی و خشکی در این افراد در فصل تابستان شدت می‌یابد. افراد صفراوی مزاج در سن جوانی دچار بیشترین مشکلات در سلامتی خود می‌شوند و بخصوص بیشتر این مشکلات در فصل تابستان بروز می‌نماید.
ب) دموی مزاج‌ها
مزاج این افراد گرم و تر است و رنگ چهره آنان قرمز و پر خون می‌باشد. سر و اندامها سنگین بوده و معمولاً کسل هستند. خواب زیاد و احساس سنگینی دارند و در فصل بهار این حالت تشدید می‌شود. دهان دره، کش و قوس بدن و کشیدن دستها به اطراف جزء عادات آنان می‌باشد. این افراد معمولاً خوش اخلاق و اهل بگو بخند هستند و در دیگران ایجاد نشاط می‌نمایند. شجاع و فرمانبردار هستند ولی مطالب جدید را راحت درک نمی‌کنند و زود فراموش می‌کنند. مزه دهان آنان شیرین و پوست و زبان و چشم آنان قرمز است. خونریزی از نقاط مستعد مثل بینی و لثه در آنان شایع است. در محل فصد و حجامت احساس خارش دارند. در فصل بهار این علائم بیشتر دیده می‌شود.
ج) بلغمی مزاج‌ها
مزاج این افراد سرد و تر است. این افراد چهره سفید دارند، پوست آنان سرد و نرم و شفاف است ولی گاهی اوقات به علت رطوبت زیاد پوست آنان در ناحیه زیر چشم و زیر گلو دچار چین خوردگی می‌شود. آب دهان زیاد، تشنگی و عطش کم، نرم بودن گوشت اندام‌ها، تنبلی، آروغ ترش و ریفلاکس[footnoteRef:302] از علائم دیگر افراد بلغمی می‌باشد. حرکات این افراد کند است و حوصله انسان از پر حوصلگی آنان سر می‌رود، آرام حرف می‌زنند و در راه رفتن معمولاً عقب می‌مانند و زود خسته می‌شوند. ماست و دوغ و سردیجات دشمن آنان می‌باشد. خوش خوابی، کند فهمی، افت حافظه، کم رنگی ادرار صبحگاهی و زبان نرم با پرزهای تحلیل رفته و گاهی پوشیده از بار سفید از علائم افراد این گروه می‌باشد. در فصل زمستان بیماری‌های بلغمی شدت پیدا می‌کند. [302: ‌. بازگشت مواد و اسید از معده به مری.
] 

د) سوداوی مزاج‌ها
مزاج این افراد سرد و خشک است. چهره این افراد تیره است و پوستشان خشک و بی طراوت. سیاهی خون و غلظت آن هنگام حجامت از علائم دیگر آنان است. زیادی فکر و خیال و نگرانی نسبت به مطالبی که در اطرافشان می‌گذرد و خواب‌های آشفته و تیره و تار از مشکلات این افراد است. بعلت سرعت فکر، در بین این افراد شاعران و سیاستمداران بیشتری یافت می‌شود ولی در صورتی که روش زندگی و تغذیه این افراد تصحیح نشود مشکلات روحی روانی جدی برای آنها بروز می‌کند. افسردگی و گوشه‌گیری و کم جوشیدن با دیگران یکی دیگر از خصوصیات افراد سوداوی است. سوزش سر معده و زیر جناغ، گرفتگی در عضلات پشت ساق پا، گرفتگی در ناحیه گلو بصورت یک حلقه، اشتهای کاذب و خرده خواری، پر مویی و بروز لکه‌های تیره در پوست در این افراد شایع است. این افراد در فصل بهار از وضعیت تعادل بهتری برخوردار می‌شوند و در فصل پائیز بیماری‌هایشان شدت پیدا می‌کند.
چهار) مزاج فصل‌ها
فصل بهار گرم و تر است و بیماری‌های دموی در آن شدت می‌یابد و بهتر است در این فصل حجامت انجام شود. فصل تابستان گرم و خشک است و بیماری‌های صفراوی مانند بی خوابی در آن افزایش می‌یابد و استفاده از غذاهای سرد و تر مانند هندوانه و خیار مناسب است. فصل پائیز سرد و خشک و فصل زمستان سرد و تر است و درد مفاصل معمولاً در آن تشدید می‌شود. (جدول 3)
	فصل
	بهار
	تابستان
	پاییز
	زمستان

	کیفیت
	گرم و تر
	گرم و خشک
	سرد و خشک
	سرد و تر



جدول 3 ـ کیفیت فصل‌های مختلف
پنج) مزاج دوره‌های سنّی و مزاج زن و مرد
تا 30 سالگی سن رشد است و مزاج گرم و تر می‌باشد. از 30 تا 40 سالگی سن جوانی یا شباب است و گرمی و خشکی بر بدن غلبه دارد. از 40 تا 60 سالگی را سن جا افتادگی یا کهولت گویند و مزاج آن سرد و خشک است، این افراد مستعد بیماری‌های سوداوی مانند بواسیر و واریس و اختلالات فکری هستند و بخصوص در فصل پائیز علائم آنان تشدید می‌شود. از 60 سال به بعد را سن پیری گویند که مزاج آن سرد و تر است و مستعد درد و ورم مفصلی هستند و در زمستان‌ها بیماری‌های آنها تشدید می‌یابد. مزاج زنان سردتر از مزاج مردها می‌باشد و به همین علت خانم‌ها بیشتر دچار درد مفاصل می‌شوند. (جدول 4)
	سن
	رشد
(30-0)
	جوانی
(40-30)
	جا افتادگی
(60-40)
	پیری
(00-60)

	مزاج غالب
	گرم و تر
	گرم و خشک
	سرد و خشک
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جدول 4 ـ مزاج افراد در سال‌های مختلف
شش) اخلاط چهارگانه
غذایی که می‌خوریم تحت تأثیر ترشحات دهان و معده و جویدن دندان‌ها و حرکات دستگاه گوارش به یک ماده شبیه به سوپ جو بنام کیلوس معدی تبدیل می‌شود، سپس این ماده سوپ مانند توسط عروق ماساریقا به کبد رفته و آنجا نیز تحت اثر حرارت کبدی تبدیل به کیموس کبدی می‌شد. کیموس کبدی خود شامل چهار خلط به نام سودا، بلغم، دم و صفرا (جدول 5) می‌باشد. تعادل این اخلاط نقش بسیار مهمی در حفظ سلامتی انسان دارد. برای تعادل این اخلاط تغذیه صحیح لازم است و تکرار استفاده از غذاهای غیر مناسب، تعادل اخلاط و نهایتاً تعادل مزاج را بر هم می‌ریزد و موجب بروز بیماری می‌گردد. 
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جدول 5 ـ اخلاط اربعه
نتیجه‌گیری
دانش طب در اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد. نظام طب اسلامی سامانه‌ای جامع و پویاست که در شرایط قدیم و جدید می‌تواند برای هر فردی خدمات پزشکی ارائه نماید. این سامانه که از رهنمودهای قرآن آغاز شد با طب النبی استمرار یافت و از طریق احادیث طبی اهل بیت به سامان رسید. در میراث اسلامی رهنمودها و آموزه‌های فراوانی جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت انسان وجود دارد. در دوران تمدن طلایی اسلام، نظام جامع پزشکی شامل اصول پیش‌گیری، نسخه‌های درمانگرانه، بیان خواص گیاهان، بیان فلسفه احکام، اندام شناسی، روان‌شناسی بیمار، انجام جراحی‌های فراوان، ایجاد مراکز داروشناسی، راه‌اندازی بیمارستان‌های تخصصی و عرضۀ خدمات پزشکی ارائه شده است.
طب ایرانی ـ اسلامی از جمله سامانه‌های طب سنتی است که در کنار نظام‌های طبی سایر ملل هویتی مستقل یافت. طب سنتی، چه به صورت شفاهی و چه به شکل مکتوب، در قالب صدها کتاب و رساله به کمال رسید. این مجموعه امروز در اختیار بشر قرار گرفته است. گفتنی اینکه طب سنتی و اسلامی از جهات مختلف با پزشکی جدید تفاوت‌هایی دارد.
یکی از متون گران‌سنگ طبی، رسالۀ ذهبیه یا زرین نامه رضوی است که از حضرت ثامن الحجج به یادگار مانده است. این رساله در باب تندرستی و رعایت صحت بدن خطاب به مأمون نگاشته شده و به شکلی کاملاً تخصصی و دقیق ابلاغ گردیده است. امروزه نسخه‌های متعددی از این رساله شریفه در اختیار ماست که مهمترین آن روایتی است که علامه مجلسی در جلد 59 بحارالانوار عرضه داشته است.



فصل سوم 
خوراکی‌ها، بایسته‌ها و نسخه‌ها 
تکامل و پیشرفت مادی و معنوی انسان در گرو سلامتی جسم و روح است. مهمترین عامل در راستای تأمین سلامت جسمی، تغذیه سالم است. خوراک از نیازهای ضروری و اولیه بشر است. 
تندرستی و سلامتی یکی از نعمت‌‌هایی بزرگ الهی است. خالق جهان و انسان، این موهبت را از طریق اسباب و علل در اختیار بشر گذاشت. مهمترین سبب و عامل سلامتی جسم و اندام، رعایت بهداشت غذا و تغذیه است. معمولاً آدمیان برای سلامتی خود، چندان اهمیتی قائل نیستند. آنگاه که بیماری‌‌های مختلف بروز نماید و عافیت خود را از دست دهیم، اهمیت تندرستی آشکار شده به منظور رهایی از بیماری از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. پس معقول آن است که قبل از آنکه این نعمت خدادادی را از کف دهیم، تمام تلاش خود را برای حفظ آن بکار گیریم. به بیان دیگر در مسأله غذا و تغذیه، ‌ضروری است اصل پیشگیری را سرلوحة رفتار خویش قرا دهیم تا هزینه‌‌های مختلف بیماری را پرداخت ننمائیم. 
پژوهش‌‌های مختلف نشان داده‌‌اند که چنانچه فردی از الگوی تغذیه سالم پیروی کند و فعالیت‌‌های مستمر بدنی داشته باشد، به جز این که از سلامت جسمانی برخوردار خواهد بود، در امور روانی و روحی و نیز فعالیت‌‌های اجتماعی نشاط لازم را خواهد داشت. 
علم تغذیه به ما نشان می‌‌دهد که مراعات نمودن اصول تغذیه سالم در تمام مراحل زندگی، از جنین تا کهنسالی، جاری است و افراد یک جامعه تنها از این طریق می‌‌توانند شاداب و با نشاط باشند. داشتن تغذیه سالم به همراه فعالیت‌‌های ورزشی روزانه می‌‌تواند در کنترل وزن، افزایش قدرت عضلاتی، به تأخیر انداختن خستگی، پیشگیری از آسیب‌‌های جسمی و افزایش توانمندی‌‌های روانی و روحی تأثیرگذار باشد. این امر به انسان کمک می‌‌کند تا در فعالیت‌‌های روزانه موفق بوده از آسیب‌‌های جسمی، روانی و اجتماعی دور بماند. 
1) غذا چیست؟ 
به طور کلی می‌‌توان گفت که غذا دارای دو اصطلاح است؛ اصطلاح عام و اصطلاح خاص. مناسب است هر کدام از این دو اصطلاح برسی شود. 
اصطلاح خاص: هر گاه ماده‌‌ای وارد بدن شود و یکی از نیازهای طبیعی بدن را تأمین نماید، غذا نامیده می‌‌شود .این ماده می‌‌تواند از طریق دهان یا تزریق یا جذب مخاط باشد. هر چند غذا معمولاً‌از طریق دهان به بدن راه پیدا می‌‌کند امّا آنچه مهم است این که این ماده تازه وارد، نیازی از جسم را مرتفع نماید. 
در برابر، سم قرار دارد. اگر ماده‌‌ای وارد بدن شود و در اندام ایجاد اختلال و بی‌‌نظمی نماید، سم محسوب می شود. البته این امر می تواند نسبی باشد. مثلاً‌اگر بر اثر فعالیت شدید جسمی در گرما، مقداری از نمک بدن از طریق تعریق از دست برود، باید فوراً‌ جایگزین شود. در غیر این صورت، انسان به ناراحتی‌‌های متعدد از جمله دردهای عضلانی مبتلا خواهد شد. امّا اگر کسی دچار افزایش فشار خون  باشد، مصرف نمک اضافه برای وی به منزلة سمّ است. 
به جز غذا و سم، مادة دیگری نیز وجود دارد. اگر ماده‌‌ای وارد بدن شود و این ماده برای برطرف‌‌کردن بی‌‌نظمی یا اختلال به کار رود، آن ماده دارو خواهد بود. البته امروزه بسیاری از داروهای شیمیایی (سم مفید) به حساب می‌‌آیند؛ چرا که اگر اختلال خاصی را درمان کند،  زیان‌‌های جانبی پدید خواهد آورد. برخلاف شیوه‌‌های درمانی در طب سنتی که یا بی‌‌ضررند یا زیان‌‌های آن‌‌ها اندک بوده مخرّب نیستند. 
اصطلاح عام: غذا در وسیع‌‌ترین کاربرد به معنای تمام پدیده‌‌هایی است که به وجود انسان راه پیدا می‌‌کند. در این کاربرد، هوا غذا محسوب می‌‌شود. همچنین تمام دیده‌‌ها و شنیده‌‌ها غذا به حساب می‌‌آیند. اگر انسان دارای پنج حس است و هر حس یکی از مجاری ورودی  انسان را شکل می‌‌دهد، تمام اموری که از طریق حواس پنج گانه در انسان وارد می‌‌شود، خوراک بشر بوده آدم با آن تغذیه می‌‌کند.
اجازه دهید به انسان به گونه‌‌ای دیگر بنگریم؛ می‌‌توان انسان را دارای سه بُعد دانست و برای او سه جنبه فرض کرد: ورودی، پردازش و خروجی. در این تلقّی فن‌‌آورانه پدیده‌‌های فراوانی به درون انسان و حریم خصوصی بشر وارد می‌‌شود. سپس مغز و فکر انسان نسبت به آن ورودی‌‌ها براساس عوامل مختلفی نظیر سابقه‌‌های ذهنی، ویژگی‌‌های خُلقی و شرایط جسمی، پردازش صورت می‌‌دهد و در نهایت از خود واکنشی نشان می‌‌دهد. این واکنش و عکس العمل چه از طریق گفتار باشد و چه از طریق حرکات بدن، خروجی به حساب می‌‌آید. نکته جالب اینکه آسان‌‌ترین روش برای مدیریت خروجی‌‌های انسانی، تنظیم ورودی‌‌های اوست. بر همین اساس، قرآن کریم با شیوه‌‌ای بسیار دقیق جهت رعایت بهداشت جنسی جامعه، مکانیزمی تأثیرگذار پیشنهاد می‌دهد. قرآن کریم می‌فرماید:
قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى‏ لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبيرٌ بِما يَصْنَعُون* وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ؛ به مردان با ايمان بگو: ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند، كه اين براى آنان پاكيزه‏تر است، زيرا خدا به آنچه مى‏كنند آگاه است. و به زنان با ايمان بگو: ديدگان خود را [از هر نامحرمى‏] فرو بندند و پاكدامنى ورزند[footnoteRef:303]. [303: ‌ نور/30 و 31.
] 

2) نقش غذا در سلامتی 
شاید امروزه رابطه غذا و سلامتی چندان برای انسان‌‌ها آشکار نباشد. به همین دلیل الگوی تغذیه سالم چندان رعایت نمی‌‌شود و مردم بیش از آنکه به دنبال تغذیه سالم باشند، غذایی را انتخاب می‌‌کنند که دارای مزة بهتری باشد یا مثلاً در رستوران لوکس آن را تناول کنند. 
لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که بدن انسان از میلیون‌‌ها سلول تشکیل شده است. این سلول‌‌ها از موادی ساخته شده‌‌اند که از طریق غذا به بدن انسان رسیده است. هر روز تعدادی از این سلول‌‌ها فرسوده شده از بین می‌‌روند. این سلول‌‌ها باید جایگزین شوند و غذا در این رابطه اساسی‌‌ترین نقش را ایفا می‌‌کند. به تعبیری غذا «بدل ما یتحلل» بوده جانشین سلول‌‌های فرسوده بدن می‌‌شود. غذا به جای سلول‌‌های از بین رفته اندام می‌‌نشیند. در واقع، غذا بدن را می‌‌سازد. 
کودکان و نوجوانانی که در حال رشد هستند، با دریافت غذا‌‌های مناسب، فرایند رشد آنان تأمین می‌‌شود و تمام اندام آنها، از مغز تا پوست و مو، رشدی متوازن خواهند داشت. امّا اگر کودک یا جوان دچار سوء تغذیه باشد، اختلالی در بدن ایجاد خواهد شد.
تمام نیازهای بدن از طریق غذا تأمین می‌‌شود، اگر غذای کافی به انسان نرسد و آدمی مبتلا به سوء تغذیه شود، ساخت ابزارهای دفاعی بدن مختل می‌‌شود، تنظیم حرارت بدن دچار اختلال می‌‌گردد، انرژی‌‌های لازم برای فعالیت‌‌های جسمی تأمین نمی‌‌شود، اندام انسان به صورت متعادل رشد نمی‌‌کند و عوامل بیماری‌‌زا وارد بدن شده انسان را در شرایط بیماری یا مرگ قرار می‌‌دهند. 
کافی است به نمونه‌‌ای توجه کنیم؛ مغز کودک در دو سال اول زندگی به حداکثر رشد می‌‌رسد. در صورتی که کودک در این سنین پروتئین‌‌های لازم را دریافت نکند رشد مغز مختل خواهد شد و اشکالی اساسی در مغز پدید می‌‌آید؛ زیرا که بعد از دو سالگی چنین فرصتی برای تکامل مغز وجود ندارد. نکته مهم‌‌تر اینکه شرایط جسم در روح و روان انسان تأثیر مستقیم و سریع دارد. اگر جسم انسان بیمار شود یا به بی‌‌نظمی گرفتار آید، طبعاً‌ روح و روان انسان هم درگیر خواهد شد، از رشد بازمی‌‌ماند. پس می‌‌توان گفت غذا هم جسم می‌‌سازد هم روح. این اصل را می‌‌توان از طریق مبانی فلسفی نیز اثبات کرد[footnoteRef:304]. [304: ‌. شیرازی، الاسفار الاربعه، ج8. 
] 

3) تغییر الگوی تغذیه در ایران 
الگوی تغذیه در ایران نسبت به سال‌‌ها و دهه‌‌های پیش تفاوت‌‌های اساسی کرده است. فروشگاه‌‌های بزرگ مواد غذایی، رستوران‌‌ها، فست‌‌فودها و کافی‌‌شاپ‌‌ها در چند دهه پیش سابقه‌‌ای نداشتند. بسیاری از غذاهایی که امروزه مصرف می‌‌کنیم، از قهوه و گوشت برزیلی گرفته تا پیتزاهای ایتالیایی چیزهایی است که پدران و مادران ما چندان آنها را نمی‌‌شناسند. 
عادات غذایی ما نیز تغییر کرده است؛ اغلب روی میز و گاهی ایستاده غذا می‌‌خوریم، در هنگام غذا خوردن تلویزیون هم تماشا می‌‌کنیم، مواد مصرفی به صورت بسته‌‌بندی در سبد غذایی ما جا گرفته است. بیشتر غذاها نظیر برنج‌‌های ژنتیکی، خیارهای گلخانه‌‌ و مرغ‌‌های هورمونی دستکاری شده‌‌اند. امروزه گوشت‌‌ها عموماً ‌به صورت منجمد بوده بعد از گذشت زمانی طولانی به سر سفره‌‌ها می‌‌رسند. 
در بسیاری از پدیده‌‌های وارداتی و مواد غذایی نیز رکورددار شده‌ایم؛ ما در مصرف نوشابه‌‌های گازدار در مقام نخست جهان ایستاده‌‌ایم. در رابطه با محصولات کشاورزی سرانه مصرف مرکبات در جهان شانزده کیلوگرم است در حالی که این رقم در ایران 57 کیلوگرم می‌‌باشد. سالانه 150 هزار تن پرتقال و نارنگی از کشورهای مصر، ترکیه، قبرس و پاکستان وارد می‌‌کنیم. گوشت‌‌های منجمد برزیلی حدود 50 سال است که سهم عمده‌‌ای از غذاهای ما را به خود اختصاص داده است. میزان واردات گوشت طی دورة بیست سالة اخیر هزار برابر شده است. مصرف گوشت در ایران بیشتر از چین، اتحادیه اروپا و هند شده است. سرانه مصرف گوشت گوساله در ایران طی چهار سال اخیر بالغ بر 41 درصد افزایش یافته است.
در قدیم، شهرها و روستاهای ایران غذاهای محلی خاصی داشتند غذاهای محلی در هر منطقه با روشی خاص و با استفاده از مواد طبیعی فراهم می‌‌شد. این غذاها شاید در منطقه‌‌ای دیگر استفاده نمی‌‌شد یا حتّی با مزاج آنها سازگار نبود. به همین دلیل در هر منطقه‌‌ای شغل‌های خاصی نیز پدید می‌‌آمد. اجداد ما حداقل روزی یک بار دور هم گرد می‌‌آمدند و با یکدیگر غذا می‌خوردند. آنان بر سر سفره‌‌ای واحد می‌‌نشستند و بدون این که خیره به تلویزیون باشند یا در شبکه‌‌های اجتماعی مشغول ردّ و بدل کردن علقه‌‌های گروهی خویش باشند، با دلی شاد و لبی خندان مشغول تناول غذا بودند. ایرانیان قدیم به صورت متعادل غذا می‌‌خوردند و غذای اصلی آنان را غلّه و حبوبات تشکیل می‌‌داد. آنها از بیرون غذا سفارش نمی‌‌دادند و طبخ غذا یکی از وظایف روزانه اهالی خانه بود.
وضعیت این گونه بود تا این که ناصر الدین شاه در سال 1889 م برای نخستین بار وارد فرنگستان شد و برای نخستین بار با پدیده‌‌ای به نام ساندویچ آشنا شد. بعد از آن ایران به تدریج رنگ و بوی فرنگی به خود گرفت و کم کم ساندویچ، قهوه و ژامبون به ایران راه یافت. 
این همه حاکی از یک حقیقت است و آن این که خوراکی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها تغییر کرده‌‌اند، عادات غذایی ما به کلی متحوّل شده است، نظام اقتصاد غذایی در ایران دگرگون شده است، ما ایرانیان با غذاهای سنتی چندان توجه نمی‌‌کنیم، در بسیاری از موارد وارد کننده مواد غذایی شده‌‌ایم، در واردات گوی سبقت را از کشورهایی نظیر چین و هند ربوده‌‌ایم، استفاده از غذاهای سنتی و محلی را کنار گذاشته‌‌ایم، وعده‌‌های غذایی ما تغییر کرده است، مواد غذایی استفاده شده دگرگون شده است و حتّی امروزه کمتر یک دختر جوان حاضر است چندین ساعت در آشپزخانه برای پختن غذایی خوشمزه و خانگی وقت صرف کند. در یک جمله ایران در مقولة غذا و تغذیه در حال گذار و گذر از سنّت به جامعه مدرن و غربی است. 
4) جامعه‌شناسی غذا 
تا پیش از این غذا و تغذیه در حوزه پژوهش‌‌های جامعه‌‌شناسی راه نداشت. بررسی غذا به عنوان یکی از حوزه‌‌های جامعه‌‌شناسی عمدتاً‌ از دهة هشتاد میلادی رشدی سریع پیدا کرد. شاگردان مارکس، سروکین، وبلن و دورکیم در چندین دهة اخیر پدیدة غذا و تغذیه را مد نظر قرار داده مطالعات بحث انگیز پیرامون آن انجام داده‌‌اند[footnoteRef:305]. [305: ‌. ویلیامز و جرموو، جامعه‌شناسی غذا و تغذیه؛ اشتهای اجتماعی، ترجمه هما زنجانی­‌زاده، ص130-70.
] 

شرکت مک دونالد با تأسیس رستوران‌‌های زنجیره‌‌ای در آمریکا و سایر نقاط جهان، فرهنگ فست فود را بر جهانیان تحمیل کرد. مک دونالدی شدن غذا باعث شد مصرف غذا بر پایه گسترش تشریفات و غذاهای بیرونی شکل گیرد. این شرکت با شعار «راحت بخر و ببر» موجب شد وعده‌‌های غذایی افزایش یابد، مواد غذایی تغییر کند و نیز روابط اجتماعی به هنگام غذا خوردن متحوّل شود. گذشته از این که غذایی همگن برای سلایق مختلف تجویز می‌‌شود. 
رشد جمعیت با رعایت تولید مواد غذایی ارتباط معنادار پیدا کرده است. شکل‌گیری فن‌‌آوری‌‌های نوین مواد غذایی و استفاده از سموم و کودهای شیمیایی آثاری شوم و مخرّب در پی داشته است. با انحصاری‌‌شدن تولید مواد غذایی استراتژیک، غذا و نیز گرسنگی بُعد سیاسی و جهانی به خود گرفت. امروزه بعضی از دولت‌های قدرتمند به غذا به عنوان یک سلاح نگاه می‌‌کنند. فرهنگ جهانی تغذیه موجب شده است تا ذائقة غذایی مردم  تغییر کند و جهان به سمت سلیقه و ذائقة غذایی واحدی برود. امروزه صنعت کشاورزی دست‌خوش تحوّلات بنیادی شده است. دغدغه‌‌های زیست محیطی و آلودگی شهرهای صنعتی از دیگر پیامدهای فرهنگ نوین تغذیه و غذا در جهان است. پدیدة گرسنگی در جهان توسعه یافته، ارتباط تنگاتنگ با غذا دارد. 
غذای آینده و آینده غذا از مسائل دیگر جامعه‌‌شناسی غذاست. خورندگان غذا در آینده با عرضة غذاهای پزشکی و ژنتیکی مواجه خواهند شد. بر این اساس،‌سلامتی تعریفی جدید به خود می‌‌گیرد. مسأله تجارت غذا، بازرایابی، ابعاد پزشکی غذا و غذاهای کارکردی از دیگر پدیده‌‌های نوین در حوزه جامعه‌شناسی غذاست. 
 امروزه انتخاب یک غذا، شام خوردن در یک رستوران مدرن و داشتن عادات غذایی خاص، نشانه‌‌ای از منزلت یا طبقه اجتماعی است. مثلاً‌افراد ثروتمند در فلان منطقه‌‌ به فلان رستوران‌‌ها می‌‌روند و بیشتر فلان غذاها را سفارش می‌‌دهند. از سوی دیگر افراد پایین‌‌تر یا اصلاً‌ رستوران نمی‌‌روند یا به گونه‌‌ای غذاهای خویش را انتخاب می‌‌کنند که جایگاه اجتماعی‌‌شان را نشان می‌‌دهد. به عبارت دیگر انتخاب غذا و داشتن عادات غذایی در خلأ اجتماعی صورت نمی‌‌گیرد. این امر بدین معناست که غذا و جایگاه اجتماعی با یکدیگر پیوند دارد و غذا، هویت اجتماعی انسان را معین می‌‌کند. 
امروزه بیرون غذا خوردن، موضوعی بسیار جالب شده است. بیرون غذا خوردن با مسائلی نظیر مواد غذایی، وعده‌‌های غذایی، احساسات انسان‌‌ها، آشپزی خانگی، چاغی و لاغری، پدیده‌‌های نوین پزشکی و مسأله سرگرمی پیوند خورده است. انواع مختلفی از مکان‌‌های خارج از منزل نظیر کافه‌‌ها، رستوران‌‌ها، استیک هاوس‌ها، اسنک‌‌فروشی‌‌ها، پیتزا‌‌فروشی‌‌ها، قهوه‌‌خانه‌‌ها، چای‌‌خانه‌‌ها، بستنی‌‌فروشی‌‌ها، ساندویچ‌‌فروشی‌‌ها، بوفه‌‌ها و رستوران‌‌های سرپایی وجود دارد که انسان‌‌ها را از خانة خود بیرون می‌‌کشند و به داشتن روابط اجتماعی خارج از خانه تشویق می‌‌کنند. تدارک خانگی غذا در جهان جدید از بین رفته است. حتّی امروزه آشپزخانه‌‌ها در معماری نوین هویتی کاملاً جدید و متمایز به خود گرفته است. 
5) روان‌‌شناسی غذا 
غذا می‌‌تواند در خلق و خوی انسان تأثیرگذار باشد. روان انسان از نوع غذا و عادات غذایی تأثیر می‌‌پذیرد؛ زیرا جسم و روح در یکدیگر تأثیر متقابل داشته با همدیگر تکامل می‌‌یابند.این امر در آموزه‌‌های دینی بسیار مورد اهتمام قرار گرفته است. نمونه‌‌هایی قابل ذکر است. 
نمونه نخست: قرآن کریم به گروهی از یهود اشاره می‌‌کند که مرتکب کارهای زشتی نظیر جاسوسی و تحریف آیات قرآن شده‌‌اند. سپس به این حقیقت اشاره می‌‌کند که آنان دلی پاک ندارند.[footnoteRef:306] امّا بلافاصله ناپاکی درون آنان را به حرام‌‌خواری آنها پیوند می‌‌دهد. این امر نشان می‌‌دهد که خوردن حرام با آلودگی قلبی ارتباطی نزدیک دارد. قرآن کریم می‌‌فرماید:  [306: ‌. مائده/41.
] 

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْت؛ پذيرا و شنواى دروغ هستند [و] بسيار مال حرام مى‏خورند[footnoteRef:307]. [307: ‌. مائده/42.
] 

نمونه دوم: از جمله حالات منفی انسان کینه توزی و دشمنی است. شیطان نهایت تلاش خو درا می‌‌کند تا دشمنی‌‌ها، کینه‌‌ها و غفلت‌‌ها در میان پیروانش افزایش یابد. یکی از ابزارهای شیاطین، شراب خواری است. لذا حالت درونی اخلاقی می‌‌تواند تحت تأثیر یک نوشیدنی، وضعیت منفی پیدا کرده انسان‌‌ها را از یکدیگر دور سازد. قرآن کریم می‌‌فرماید: 
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فىِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَ عَنِ الصَّلَوةِ  فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُون؛ همانا شيطان مى‏خواهد با شراب و قمار، ميانِ شما دشمنى و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد. پس آيا شما دست برمى‏داريد؟[footnoteRef:308] [308: ‌. مائده/91.
] 

نمونه سوم: حضرت رضا در ارتباط با عدس و تأثیر آن در حالت روحی چنین فرمود: 
عَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ مُقَدَّسٌ وَ إِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَ يُكْثِرُ الدَّمْعَةَ وَ إِنَّهُ قَدْ بَارَكَ فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيّاً آخِرُهُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ؛ عدس بخورید که مبارک و مقدس است و قلب را رقّت می‌‌دهد و اشک را جاری و زیاد می‌‌سازد و هفتاد پیغمبر از آن برکت یافته‌‌اند که آخرین آنها عیسی فرزند مریم می‌‌باشد[footnoteRef:309].  [309: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص188.
] 

نمونه چهارم: حضرت ثامن الحجج به یکی از فواید چغندر اشاره می‌‌کند: 
خوردن چغندر عقل را استحکام می‌‌بخشد و خون را تصفیه می‌‌کند[footnoteRef:310]. [310: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص327.
] 

6) جایگاه غذا و تغذیه در آموزه‌های اسلامی 
آیات قرآن کریم به وفور درباره خوراکی‌‌ها، آشامیدنی‌‌ها و آداب آنها سخن به میان آورده است. مسائل بهداشتی و پزشکی در این کتاب آسمانی چمشگیر است. آنگاه که قرآن کریم به مصالح و حکمت‌‌های احکام اشاره می‌‌کند، امور مربوط به بهداشت برجسته است. اهتمام قرآن به امور پزشکی و بهداشتی تا بدان اندازه است که مهمترین مشوّق دانشمندان در دوران تمدن اسلامی شد تا علم پزشکی را به اوج رساند و در این راستا گوی سبقت را از دیگر نظامات پزشکی معاصر برباید. 
از سوی دیگر پیامبر گرامی اسلام‌ به مسائل طبی و سلامت عمومی مسلمانان توجه ویژه‌‌ای نمود. رفتارهای طبی آن پیامبر آسمانی به گونه‌‌ای شاخص و چشمگیر بود که عرب جاهلیت را تشویق به رعایت اصول اولیه بهداشت نمود. طب النبی شاهکار جهان اسلام است که در ادامه طب الصادق، طب الرضا، طب الائمه و طب المعصومین را پدید آورد. فرهیختگان جهان اسلام با الهام از پیشوایان دین به علم پزشکی روی آوردند و هزاران خدمات طبی ارائه کردند. 
غور در بیکرانه آیات، مسائل جالبی را در ارتباط باخوردن، آشامیدن و رعایت بهداشت غذا پیش رو قرار می‌‌دهد؛ از امور پاکی که ما روزی شما کردیم بخورید[footnoteRef:311]، از رزق خدا بخورید و بیاشامید[footnoteRef:312]، از آنچه در زمین است و حلال و طیب می‌‌باشد بخورید[footnoteRef:313]، از خوراکی‌‌های حلال و طیب که رزق شماست بخورید[footnoteRef:314]، از آنچه ذبح شرعی شده است بخورید[footnoteRef:315]، از محصولات و ثمره‌‌های باغ‌‌ها بخورید[footnoteRef:316]، بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید[footnoteRef:317]، از روئیدنی‌‌های زمین بخورید و به دیگران بخورانید[footnoteRef:318]، کسانی که مال یتیم می‌‌خورند در بطن خود آتش می‌‌خورند[footnoteRef:319]، کسانی که غیبت می‌‌کنند گوشت برادر خویش را می‌‌خورند[footnoteRef:320]، خداوند چارپایان را آفرید تا از گوشت آنها بخورید[footnoteRef:321]، می‌‌توانید از گوشت پرندگان بخورید[footnoteRef:322]، خداوند دریا را برای انسان‌‌ها مسخّر نمود تا از گوشت آن بخورند[footnoteRef:323]، خداوند از نخل و زیتون و انار میوه‌‌های متنوعی برای خوردن انسان‌‌ها فراهم نمود[footnoteRef:324] و خداوند درون برخی حیوانات شیری قرار داد تا از ‌آنها بنوشید[footnoteRef:325]. [311: ‌. بقره/57.
]  [312: ‌. بقره/60.
]  [313: ‌. بقره/168.
]  [314: ‌. مائده/88، اعراف/160، نحل/114، طه/81، سبأ/15.
]  [315: ‌. انعام/118.
]  [316: ‌. انعام/141.
]  [317: ‌. اعراف/31.
]  [318: ‌. حج/28.
]  [319: ‌. نساء/10.
]  [320: ‌. حجرات/12.
]  [321: ‌. غافر/79.
]  [322: ‌. فاطر/12.
]  [323: ‌. نحل/14.
]  [324: ‌. انعام/141.
]  [325: ‌. نحل/66.
] 

مناسب است به برخی از آیات اشاره شود. قرآن کریم می‌‌فرماید: 
يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فىِ الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين؛ اى مردم، از آنچه در زمين است حلال و پاكيزه را بخوريد، و از گامهاى شيطان پيروى مكنيد كه او دشمن آشكار شماست[footnoteRef:326]. [326: ‌. بقره/168.
] 

قرآن کریم اشاره می‌‌فرماید: 
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ اشْكُرُواْ لِلهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُون؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از نعمتهاى پاكيزه‏اى كه روزى شما كرده‏ايم، بخوريد و خدا را شكر كنيد اگر تنها او را مى‏پرستيد[footnoteRef:327]. [327: ‌. بقره/172
] 

قرآن مجید اشاره می‌‌کند: 
وَ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا  وَ اتَّقُواْ اللهَ الَّذِى أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُون؛ و از آنچه خداوند روزىِ شما گردانيده، حلال و پاكيزه را بخوريد، و از آن خدايى كه بدو ايمان داريد پروا داريد[footnoteRef:328]. [328: ‌. مائده/88.
] 

در آیات یاد شده و نیز آيات مشابه نکات جالبی وجود دارد که می‌‌توان به اهم آنها اشاره کرد.
یک) رزق
کلمه رزق از واژه‌هایی است که در آیات و روایات کاربرد فراوانی دارد و به صورت گسترده بر زبان‌ها جاری است. مناسب است درنگی در معنای دقیق آن داشته باشیم. معانی ذیل برای لفظ رزق بیان شده است:
● رزق چیزی است که بتوان در آن تصرف نمود و کسی نتواند مانع آن شود. اگر کسی به صورت قانونی و شرعی وسیله‌ای در اختیار داشت به‌گونه‌ای که بتواند در آن تصرف نماید و کسی نتواند از این تصرف جلوگیری کند، به آن وسیله، رزق گفته می‌شود.[footnoteRef:329] [329: ‌. طوسی، التبیان، ج6، ص407 و ص434؛ طبرسی، مجمع البیان، ج1، ص22 و ج2، ص477؛ کاشانی، زبدةالتفاسیر، ج1، ص47.
] 

خواجه نصیرالدین طوسی نیز به معنای مزبور اشاره دارد.[footnoteRef:330] [330: ‌. حلی، کشف المراد، ص142.
] 

● رزق عطای جاری است. هرگاه خداوند به انسان عطیه‌ای دهد که دوام و استمرار داشته باشد به آن رزق اطلاق می‌گردد.[footnoteRef:331] [331: ‌. طوسی، التبیان، ج5، ص429 و ج9، ص254؛ آلوسی، روح البیان، ج16، ص161؛ ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج5، ص137؛ طباطبایی، المیزان، ج10، ص151.
] 

● هر نعمتی که خداوند به انسان بدهد، رزق است و انسان می‌تواند از آن بهره‌برداری نماید.[footnoteRef:332] [332: ‌. حسینی شیرازی، تقریب القرآن، ج4، ص370.
] 

● المیزان ذیل آیه‌ای از سوره زمر[footnoteRef:333] تحلیلی در باب معناشناسی لفظ رزق ارائه می‌دهد. رزق دارای کاربردهای مختلفی است؛ عطاء، هر آنچه که سلطان به دیگران بدهد، غذا و هر عطیه‌ای که به انسان داده شود. سپس معنای رزق توسعه یافته و شامل تمام چیزهایی می‌شود که برای انسان نافع و سودمند بوده دارای بعد معنوی باشد. از آنجا که تمام اموری که در خزائن خداست رحمت بوده برای انسان سودمند است، به هر پدیده‌ای در جهان هستی می‌توان با چشم رزق و نعمت نگریست. لذا رزق، خَیر و نعمت هم مصداق بوده به هر جزئی از عالم اطلاق می‌شود؛ زیرا که تمامی آنها عطایای الهی است.[footnoteRef:334] [333: ‌. زمر/52. أَ وَ لَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ  إِنَّ فىِ ذَالِكَ لاَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُون؛ آيا ندانسته‏اند كه خداست كه روزى را براى هر كس كه بخواهد، گشاده يا تنگ مى‏گرداند؟ قطعاً در اين [اندازه‏گيرى‏] براى مردمى كه ايمان دارند نشانه‏هايى [از حكمت‏] است.
]  [334: ‌. طباطبایی، المیزان، ج3، ص142.
] 

بر اساس معنای اول رزق معادل «امکان تصرف» فرد در یک پدیده است بدین معنا که اگر چیزی رزق باشد می‌توان در آن تصرف نمود. رزق در توصیف دوم «عطای جاری» است. در بیان سوم رزق معادل «نعمت‌های الهی» است و بر اساس تبیین علامه طباطبایی رزق به «شئ سودمند» اطلاق می‌گردد. چهار معنای مزبور را می‌توان به یک معنا باز گرداند؛ زیرا از یکسو عطایای خدا چیزی جز نعمت‌های او نیست. از سوی دیگر نعمت‌های خدا برای انسان نافع و مفید است و از طرف سوم تمام تصرفاتی که انسان در یک پدیده انجام می‌دهد به لحاظ کسب منفعت است. بنابراین روح معنای رزق در یک کلمه خلاصه می‌شود: نفع. پس ملاک رزق مفید بودن، سودمندی، منفعت داشتن و افادة عملی است. در این صورت، می‌توان گفت رازق بودن خدا بدین معنا است: جهانی برای انسان آفرید که تمامی عناصر آن در اختیار بوده برای آدمی سودمند و مفید می‌باشد. پس رزق برابر است با شئ مفید. ملاک رزق، سودمندی اشیاء است و خداوندِ رزّاق، جهان را به‌گونه‌ای آفرید که تمامی اجزایش برای انسان مفید است.
از تحلیل معنای رزق می‌توان به مفهوم دیگری منتقل شد. تعدادی از آیات مربوط به رزق، با لفظ اکل به معنای خوردن قرین شده‌اند. مرور دو نمونه از آیات حقایق جالبی را در اختیار می‌گذارد:
کُلُواْ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ إِنَّهُ لَکمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ؛ از آنچه خدا روزيتان كرده است بخوريد، و از پى گامهاى شيطان مرويد كه او براى شما دشمنى آشكار است[footnoteRef:335]. [335: ‌. انعام/142.
] 

تفاسیر به نکات جالبی اشاره کرده‌اند:[footnoteRef:336] [336: ‌. طبرسی، مجمع البیان، ج4، ص508؛ شیبانی، نهج البیان، ج2، ص299؛ فیضی دکنی، سواطع الالهام، ج2، ص270؛ شبّر، الجوهر الثمین، ج2، ص324؛ مراغی، تفسیر المراغی، ج8، ص53؛ طنطاوی، الوسیط، ج5، ص197.
] 

● از آنجا که خداوند نسبت به تمام روزی‌ها امر به خوردن کرده است، بدست می‌آید که استفاده از روزی‌های خدا مباح است و بهره‌برداری از آنها حلال. هیچ کس حق ندارد بهره‌برداری از رزق‌های الهی را منع نماید یا برای استفاده از آنها محدودیت قائل شود.
● شایسته نیست انسان روزی خدا خورد و گام در مسیر شیطان بگذارد، که در این صورت، با خدا دشمنی نموده است.
● اکل به معنای انتفاع یا نفع بردن است. لذا هرگونه استفادة انسان از اشیاء، اکل یا خوردن محسوب می‌شود.
فَکُلُواْ مِمَّا رَزَقَکمُ اللهُ حَلالاً طَیّبًا وَاشْکرُواْ نِعْمَتَ اللهِ إِن کُنتُمْ إِیّاهُ تَعْبُدُونَ؛ پس، از آنچه خدا شما را روزى كرده است، حلال [و] پاكيزه بخوريد، و نعمت خدا را ـ اگر تنها او را مى‏پرستيد ـ شكر گزاريد[footnoteRef:337]. [337: ‌. نحل/114.
] 

تمامی نکات پیش‌گفته در این شریفه نیز به چشم می‌آید. نکتة مهم اینکه اکل یا خوردن به معنای استفاده نمودن، تمتع بردن و بهره‌برداری است. خداوند از انسان‌ها خواسته تا از تمامی روزی‌های او که حلال و پاکیزه است استفاده کنند و نسبت به نعمت‌هایش سپاس‌گزارند تا از این طریق خدا را بندگی کنند.
اگر اکل یا خوردن به معنای هرگونه انتفاع یا بهره‌برداری باشد حقایقی آشکار می‌گردد:
● خوردن معمولاً در باب غذا بکار می‌رود. در صورتی که معنای «خوردن» عمومیت یابد و معادل هرگونه استفاده و بهره‌برداری باشد، معنای «غذا» هم توسعه یافته شامل تمام چیزهایی می‌شود که وسیله بهره‌برداری انسان است. به بیان دیگر اکل و نیز غذا دو کاربرد خواهند داشت؛ خاص و عام. در اصطلاح قرآنی عموماً این دو واژه به معنای عام و کلی به کار رفته‌اند.
اگر غذا به معنای عام استعمال گردد شامل تمام اموری می‌شود که برای انسان‌ها مفیدند. اکسیژنی که انسان مصرف می‌کند غذا است، صوتی که انسان می‌شنود غذاست، مناظری که به انسان شادی و نشاط می‌دهند غذا هستند، طعم‌ها و بوها می‌توانند غذا باشند، تمام ابزارها و وسایلی که انسان‌ها را در نیل به اهدافشان یاری می‌دهند غذا هستند، قرآن به عنوان کتابی سودمند برای روح و جسم غذا محسوب می‌شود. در صورتی که بسیار وسیع بنگریم تک تک اجزای عالم که رزق یا شئ مفید می‌باشند، غذا محسوب شده آدمیان می‌توانند از آنها به نفع خویش استفاده برند و آنها را بخورند. پس غذا برابر رزق و اکل معادل استفاده از آن است. رزق‌های خدا، خوراک بشر و عناصر هستی، غذای انسان‌اند.
● در این دسته آیات از حرف «مِن» به معنای بعض استفاده شده است. خداوند می‌فرماید: از بعضی از روزی‌های خدا استفاده کنید؛ زیرا تمام رزق‌های خدا در دنیا نمی‌گنجند و لازم است جهان یا جهان‌های فراخ‌تر و وسیع‌تری باشد تا رزق‌های بیکران او را در برگیرد.
دو) طیّب
بیشترین وضعی که برای رزق و خوراکی‌ها در میان آیات قرآنی به چشم می‌آید ویژگی طیّب می‌باشد. وصف طیّب در قرآن برای موصوف‌های متعددی بیان شده است که عبارتنداز: نسا،[footnoteRef:338] نفس،[footnoteRef:339] مؤمنین،[footnoteRef:340] سرزمین،[footnoteRef:341] گفتار،[footnoteRef:342] غنیمت،[footnoteRef:343] ذریه،[footnoteRef:344] مسکن،[footnoteRef:345] باد،[footnoteRef:346] درخت،[footnoteRef:347] زندگی[footnoteRef:348] و رزق.[footnoteRef:349] [338: ‌. نساء/3.
]  [339: ‌. همان/4.
]  [340: ‌. رعد/29.
]  [341: ‌. اعراف/58.
]  [342: ‌. حج/24.
]  [343: ‌. انفال/69.
]  [344: ‌. آل عمران/38.
]  [345: ‌. توبه/72.
]  [346: ‌. یونس/22.
]  [347: ‌. ابراهیم/24.
]  [348: ‌. نحل/97.
]  [349: ‌. بقره/57.
] 

بیشترین کاربرد واژه طیّب در ارتباط با رزق مطرح شده است. به طور کلی می‌توان گفت طیّب مقابل خبیث بکار می‌رود و در صورتی که به عنوان وصفی برای رزق استعمال شود دارای معانی ذیل خواهد بود:[footnoteRef:350] [350: ‌. طبرسی، مجمع البیان، ج7، ص39؛ میبدی، کشف الاسرار، ج3، ص211؛ بغدادی، لباب التأویل، ج3، ص89؛ کاشانی، زبدة التفاسیر، ج2، ص314؛ نخجوانی، الفواتح الالهیه، ج1، ص62؛ فیضی دکنی، سواطع الالهام، ج3، ص268؛ آلوسی، روح البیان، ج8، ص550؛ طباطبایی، المیزان، ج17، ص346؛ حسینی شیرازی، تقریب القرآن، ج2، ص10.
] 

● رزقِ طیّب، رزقی است که در آن «ضرر و زیانی» نباشد. پس ملاک طیّب بودن، بی‌ضرر بودن است.
● رزقِ طیّب به رزقی اطلاق می‌گردد که «لذیذ» و گوارا بوده در آن لذتی برای استفاده‌کننده نهفته باشد. بیشترین تعریفی که برای طیّب در تفاسیر آمده است اشاره به معنای لذت دارد.
● رزقی طیّب است که از طریق سعی و تلاش و به اصطلاح «کدّیمین» بدست آید و موجب تقویت جسم و نیروهای جسمانی گردد. هر آنچه غذای جسم یا روح باشد و برای بدن رشد و نموی ایجاد کند، رزقِ طیّب خواهد بود.
● رزقِ طیّب، به رزقی اطلاق می‌گردد که دارای «طهارت» باشد. پاکی یا طهارت ابعاد مختلفی دارد که منبع رزق، ابزار رزق، محل رزق، نحوه فراهم‌سازی رزق و شیوه استفاده از آن را شامل می‌شود.
● تمام نعمت‌های خدا نظیر میوه‌ها، حبوبات، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها رزق طیّب‌اند. پس ملاک طیّب، «نعمت» است.
● رزق‌های متنوعی که با طبیعت انسان «سازگار» است، رزق طیّب می‌باشد. طبعاً خوراک‌هایی که برای انسان اشتهاآور و مطبوع باشد رزق طیّب به حساب می‌آید. شریعت رزق‌هایی را برای انسان طیّب اعلام کرده است که طبع انسان از آنها کراهت نداشته بدان رغبت داشته باشد.
● رزق «حلال»، طیّب بوده مورد اهتمام خدا می‌باشد:
وَ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيِّبًا  وَ اتَّقُواْ اللهَ الَّذِى أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُون؛ و از آنچه خداوند روزىِ شما گردانيده، حلال و پاكيزه را بخوريد، و از آن خدايى كه بدو ايمان داريد پروا داريد[footnoteRef:351]. [351: ‌. مائده/88.
] 

گفتنی اینکه اگر به لحن آیات رزق که همراه با لفظ طیّب به کار رفته است دقت کنیم در آن نکته‌ای جالب می‌یابیم.[footnoteRef:352] خداوند می‌توانست به انسان روزی‌های ناپاک بدهد اما تمام رزق‌های خدا پاک بوده بی‌ضرر، لذت‌بخش و سازگار با جسم و جان آدمی است. انسان‌ها هرگاه رزق خدا دریافت می‌کنند با تمام وجود از آنها لذت می‌برند، پاکی را در آنها می‌بینند، غرق در نعمت‌های خدا می‌شوند و درون خود رغبتی نسبت به آنها احساس می‌کنند. خداوند طبیعت و محصولات آن را به‌گونه‌ای آفرید که با تمام ابعاد و شئون آدمی سازگار است. چنانکه جسم و جان آدمی را هم به‌گونه‌ای خلق نمود که با طبیعت و فرآورده‌های آن مناسبت و ملائمت دارد. لذا اصل «ملائمت» طرفینی است و به‌گونه‌ای طراحی شده است که انسان و جهان همدیگر را جذب کرده هیچگونه فاصله‌ای را برنمی‌تابند. [352: ‌. طباطبایی، المیزان، ج9، ص54.
] 

زیباکردار را عاشق است،[footnoteRef:353] هر کس رفتاری زیبا انجام دهد آن را مضاعف کرده توسعه می‌دهد،[footnoteRef:354] پیامبرش را الگویی زیبا برای بشر قرار داد[footnoteRef:355] و تمام نام‌هایش زیبا است.[footnoteRef:356] [353: ‌. همان.
]  [354: ‌. انعام/160.
]  [355: ‌. احزاب/21.
]  [356: ‌. طه/8.
] 

حال اگر خالق جهان زیباست، تمام آفریده‌هایش زیباست و به زیباترین وجه ممکن با انسان‌ها رفتار می‌کند. پس جهان سراسر زیبا است و در آن جز حسن، کمال و بهاء چیزی نیست و اگر کسی زشتی می‌بیند عیب از خود اوست و باید نگاه و بینش خود را اصلاح نماید تا واقعیت را دریافت کند. اگر نگاهی واقع‌بین شد و حقایق را آنگونه که هستند دریافت نمود جز زیبایی نمی‌بیند. بیانِ زیبایِ حاملِ بلای عظیم، شاهدی بر این مدعا است؛ آنجا که زینب کبری فرمود: جز زیبایی ندیدم و این است سرّ روز واقعه:
مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلاً؛ جز زیبایی چیزی ندیدم[footnoteRef:357]. [357: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج45، ص116.
] 

سه) حلال
از جمله ویژگی‌های رزق، حلال بودن است؛ حلال به معنای مختلف بکار رفته است:[footnoteRef:358] [358: ‌. نخجوانی، الفواتح الالهیه، ج1، ص441؛ سیوطی، الدر المنثور، ج1، ص203؛ ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج5، ص192؛ طباطبایی، المیزان، ج12، ص346؛ حسینی شیرازی، تقریب القرآن، ج2، ص10.
] 

● حلال به معنای «مباح» بوده به رزقی اطلاق می‌گردد که به لحاظ مصرف بدون اشکال باشد.
● اگر در روزی «اسراف» نشود، به آن رزق حلال گفته می‌شود.
● رزقی که از طریق «دزدی یا غصب» حاصل نیاید، رزق حلال نام دارد.
نیز آسمانی‌اند و ریشه در عوامل سماوی دارند:
وَ فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُم وَ مَا تُوعَدُون؛ و روزی شما و آنچه وعده داده شده‌اید در آسمان است[footnoteRef:359]. [359: ‌. ذاریات/22.
] 

منبع اصلی روزی بشر در آسمان است و رزق انسان در آسمان مقرر شده به زمین سرازیر می‌گردد. این امر را به‌گونه‌های مختلف می‌توان تصویر نمود:[footnoteRef:360] [360: ‌. شیبانی، نهج البیان، ج5، ص70؛ آلوسی، روح المعانی، ج14، ص11؛ ابن عجیبه، البحر المدید، ج5، ص471؛ طباطبایی، المیزان، ج18، ص375؛ حسینی شیرازی، تقریب القرآن، ج5، ص236.
] 

● مهم‌ترین عاملی که در حیات بشر نقش دارد «بارانی» است که از آسمان نازل می‌شود. به راستی اگر باران نمی‌بارید، زمینِ خشک و تفتیده چگونه به حیات خویش و اهل زمین ادامه می‌داد؟ ریشه تمام روئیدنی‌ها، گیاهان، درختان، سبزه‌ها، گل‌ها و نشاط زمین باران است.
● رزق زمین و زمینیان نخست در آسمان معین و «مقدّر» می‌گردد. اصولاً مقدّرات عالم در لوح آسمان مستور گشته سپس در زمین قرائت می‌گردند. تدبیر زمین در آسمان صورت می‌گیرد و سپس به زمین نازل می‌گردد. البته تدبیر رزق انسان‌ها بر اساس عملکرد و رفتار آنها تنظیم می‌شود.
چهار) آسمان منشأ تدبیر زمین
اگر نگاهی کلی به آیات داشته باشیم، بدست می‌آید که آسمان جایگاه مهمی در مسأله «تدبیر» دارد؛[footnoteRef:361] با نزول باران از آسمان زمین زنده شده زمین ثمرات خویش را از آسمان عرضه می‌کند،[footnoteRef:362] آسمان درب‌های خود را بر روی مستکبرین نمی‌گشاید،[footnoteRef:363] اگر جمعی با ایمان و تقوا گردند برکات از آسمان نازل می‌شود،[footnoteRef:364] با سنگ‌های آسمانی ظالمین تنبیه می‌شوند،[footnoteRef:365] انسان‌ها با استغفار و توبه به نعمت‌های آسمانی دست می‌یابند،[footnoteRef:366] خداوند ستارگان را در آسمان وسیلة زینت قرار داد،[footnoteRef:367] آسمان گنبد آهنینی است که زمین را حفظ می‌کند،[footnoteRef:368] خلقت آسمان به خاطر نیل به هدفی مقدس است،[footnoteRef:369] خداوند هفت آسمان را تسویه نمود،[footnoteRef:370] آسمان‌ها غیبی دارند که خداوند به آن آگاه است،[footnoteRef:371] در خلقت آسمان‌ها برای صاحبان عقل نشانه‌هایی است،[footnoteRef:372] خداوند ملکوت آسمان‌ها را به ابراهیم نشان داد،[footnoteRef:373] هر آنچه در آسمان‌ها است برای خدا سجده می‌کند،[footnoteRef:374] هر آنچه در آسمان‌ها است تسبیح‌گوی خداست[footnoteRef:375] و خزائن آسمان‌ها برای خداست.[footnoteRef:376] [361: ‌. واژه آسمان در قرآن دارای چهار معنا است: جهت بالا، منطقه ابرها که دورتر از سطح زمین است، قشر متراکم هوای اطراف زمین یا جو و کرات آسمانی. (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج1، ص166 ـ 165).
]  [362: ‌. بقره/22.
]  [363: ‌. اعراف/40.
]  [364: ‌. همان/96.
]  [365: ‌. همان/162.
]  [366: ‌. هود/52.
]  [367: ‌. حجر/16.
]  [368: ‌. انبیاء/32.
]  [369: ‌. ص/28.
]  [370: ‌. بقره/29.
]  [371: ‌. همان/33.
]  [372: ‌. آل عمران/190.
]  [373: ‌. انعام/75.
]  [374: ‌. رعد/15.
]  [375: ‌. نور/41.
]  [376: ‌. منافقون/7.
] 

یکی از کارکردهای آسمان این است که رزق زمین و زمینیان را فراهم می‌کند. روزی انسان‌ها در آسمان مقدر شده به تدریج به اهل زمین نازل می‌گردد و در جان و دهان آنها قرار می‌گیرد. از آنجا که رزق‌رسانی یکی از ابعاد مسأله تدبیر و ربوبیت است، باید دانست که اصلی وجود دارد و آن اینکه آسمان مدبّر زمین است و تدبیر جهان خاکی از عوالم بالا صورت می‌پذیرد. خداوند با کمال صراحت بیان داشته است که تدبیر زمین در آسمان‌ها مقرر گشته به سمت سرزمین خاک و آب نازل می‌شود و سپس به سوی آسمان باز می‌گردد:
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلىَ الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فىِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّون؛ کار [جهان] را از آسمان [گرفته] تا زمین اداره می‌کند آنگاه [نتیجه و گزارش آن] در روزی که مقدارش آن چنانکه شما [آدمیان] برمی شمارید هزار سال است به سوی او بالا می‌رود[footnoteRef:377]. [377: ‌. سجده/5.
] 

واژه «تدبیر» از ریشة «دَبر» به معنای پشت بدین معنا می‌آید:[footnoteRef:378] چیزی را بعد از چیز دیگر قرار دادن، به‌گونه‌ای که میان آنها رابطه‌ای باشد. تدبیر امور یعنی حادثه‌ای را بعد از حادثه‌ای قرار دهیم به‌گونه‌ای که سلسله‌ای متصل و منسجم شکل گیرد. تدبیر بدین معنا است: توالی حوادث، تسلسل امور و اظهار عناصر هستی یکی بعد از دیگری. البته در صورتی که تدبیر در ارتباط با خدا مطرح باشد، در آن اتقان و حکمت نیز لحاظ می‌شود. بر این اساس، معنای شریفه مزبور چنین است: خداوند آسمان‌ها و زمین را آفرید، حوادث زمین را در آسمان‌ها مقدّر و مقرّر نمود و بر اساس حکمت خویش حوادث زمین و زمینیان را از آسمان‌ها نازل نمود. [378: ‌. راغب اصفهاني، المفردات، ج1، ص307؛آلوسي، روح المعاني، ج11، ص119؛ طباطبايي، الميزان، ج16، ص247.
] 

البته به این نکته مهم باید توجه داشت که تقدیر و تدبیر حوادث در آسمان بی ارتباط با رفتارهای آدمیان نیست و این خودِ انسان‌ها هستند که نقش‌آفرین اصلی در تدبیر امور خویش از آسمان می‌باشند. در حقیقت، مسأله تدبیر اینگونه انجام می‌شود که انسان‌ها اعمالی انجام می‌دهند، عمل آنها در تدبیرشان تأثیرگذار است، تدبیر آنها در آسمان مقدر می‌شود و سرانجام از آسمان به سمت آنها سرازیر گشته زندگیشان را شکل می‌دهد.

احکام اهل زمين در آسمان مقدر شده به تدريج نازل می‌گردد.
البته احکام انسان‌ها بر حسب اعمالشان تدبير می‌شود.

اگر پرسیده شود که تدبیر آسمان نسبت به زمین چگونه انجام می‌گردد؟ پاسخ این است که توسط «نیروهای کائناتی». در آسمان عوامل و اسبابی است که تدبیر امور دنیا را انجام می‌دهند. این عوامل عهده‌دار تقدیر، تدبیر و فراهم‌سازی حوادث و رویدادهای اهل زمینند، جنود الهی بوده از جنس ملائکه می‌باشند:[footnoteRef:379] [379: ‌. طبرسي، مجمع البيان، ج18، ص510؛ بيضاوي، انوار التنزيل، ج4، ص219؛ کاشاني، زبدة التفاسير، ج5، ص314؛ نخجواني، فواتح الالهيه، ج2، ص140.
] 

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا؛ و کار [بندگان] را تدبير می‌کنند[footnoteRef:380]. [380: ‌. نازعات/5.
] 

مدیریت زمین از عالم بالا هدایت می‌شود. این سیارة منجمد بعد از خلقت رها نشده و لحظه به لحظه در تمام شئون اداره می‌گردد. ادارة زمین دو سو دارد؛ از یکسو رفتار و اعمال انسان‌ها در امر تدبیر زمین نقش مستقیم ایفا می‌کند و از سوی دیگر مدیریت زمین، در عالم فوق تقدیر می‌گردد. عالم بالا جهانی است مسلط و قاهر که نسبت به زمین «چیرگی و احاطه» دارد و پیداست که عالم محیط، اداره عالم محاط را بر عهده داشته باشد. همانگونه که در آفرینش همه چیز از اوست، در تدبیر هم همه امور از عوالم فوق آغاز شده به سوی او باز می‌گردد. برنامه‌ها، نقشه‌ها و احکام از آنجا نازل می‌گردند و به همانجا عروج می‌نمایند. آسمان، مرکز مديريت زمين است. و هيچ کس نمی‌تواند مدعي مديريت اهل زمين باشد. انسان‌هاي آسماني مي‌توانند در مسأله تدبير زمين دخالت داشته باشند.
هرگاه سخن از اصالت آسمان و تدبیر زمین باشد، مفهومی دیگر رخ می‌نماید: آنچه در زمین است فرع است و اصل آن را باید در گنجینه‌های خدا جستجو نمود:
وَإِن مِّن شَيءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ؛ و هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه‏هاى آن نزد ماست، و ما آن را جز به اندازه‏اى معين فرو نمى‏فرستيم[footnoteRef:381]. [381: ‌. حجر/21.
] 

هستی سرچشمه‌ای دارد که در اختیار خداست و تنها بخشی از آن به دست انسان‌ها می‌رسد. منابع پدیده‌های عالم در گنجینه‌های خداست و انسان‌ها به اندازه معینی از آنها دریافت می‌کنند. خداوند زمین را آفرید، آن را گستراند، در آن کوه‌هایی برافراشت، از هر چیز جفت آفرید، نیازهای بشر را از زمین رویانید، تمامی اسباب زندگی را فراهم نمود، با باران زمین و انسان را سیرآب کرد، با بادها ازواج را بارور نمود و بر اساس حکمت خویش بهترین تدبیر را برای زمینیان مقدر ساخت. در این میان انسان‌ها باید به نکاتی عطف توجه کنند: اولاً سرچشمه‌های همه چیز در گنجینه‌های خدا بوده در دست او است. پس به غیر او چشم امید نداشته باشند، ثانیاً هر آنچه برای اهل زمین لازم باشد به تدریج به دست آنها خواهد رسید، ثالثاً بخشی از امور آسمانی به زمین رسیده در اختیار انسان قرار می‌گیرد نه کل آن و رابعاً پدیده‌های آسمانی در زمین به تدریج آشکار می‌شوند و تمامی منابع دنیا هنوز برای انسان کشف نشده است. امکانات زمین برای همه است و چون همگان هنوز نیامده‌اند امکانات آن آهسته آهسته ظهور می‌کند و با بروز نیازهای جدید آشکار می‌گردد. همة منابع هستي در گنيجنه‌های خداست و تنها بخشي از آن به تدريج در اختيار انسان‌ها گذارده می‌شود. با مصرف کردن امکانات زمين، از منابع طبيعت کاسته نمي‌شود بلکه امکاناتِ سرشارِ جديدي از آسمان براي زمينيان سرازير می‌گردد.
پنج) غذاهای غیرمجاز 
مرور آیات قرآن به ما نشان می‌‌دهد که برخی از خوراکی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها بر انسان ممنوع شده است؛[footnoteRef:382] مردار، خون، گوشت خوک و آنچه که به نام غیر خدا ذبح شده باشد، آنچه که بر اثر خفه‌‌گی یا سقوط از بلندی یا شاخ‌‌زدن مرده باشد، حیوانی که توسط درنده‌‌ای دریده و خورده شده باشد، آنچه که در پیشگاه بتان ذبح شده باشد و حیوانی که گوشتش به قید قرعه قمار تقسیم شود.  [382: ‌. بقره/173؛ مائده/3؛ نحل/115.
] 

هر کدام از موارد یاد شده حکمت‌‌ها و مصلحت‌‌هایی دارد. به طور کلی می‌‌توان گفت حرام کردن برخی خوراکی‌‌ها در اسلام یکی از خدمات مهم بهداشتی است که به فرهنگ بشریت شده است. در این جهت هم انسان مصون مانده و هم محیط زیست از آلودگی در امان مانده است. 
در قرآن آیه‌‌ای است که به اصلی مهم اشاره می‌‌کند: هر آنچه پاک (طیب) باشد حلال و هر آنچه پلید (خبیث) باشد حرام است. در این شریفه ملاک حلال و حرام، پاکی و پلیدی آمده‌‌ است. از آنجا که طیب و خبیث به معنای مطبوع و منفور می‌‌باشند، طبعاً با سرشت و طبیعت آدمیان در ارتباطند. این امر نشان می‌‌دهد که خوراکی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها ارتباطی با سرشت و نهاد آدمیان دارند. قرآن کریم می‌‌فرماید: 
يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَات؛  براى آنان چيزهاى پاكيزه را حلال مى‏گرداند[footnoteRef:383]. [383: ‌. اعراف/157.
] 

یکی از مسائلی که در باب رزق و خوراکی‌ها مطرح است اینکه آیا رزق مختص به حلال است یا شامل حرام نیز می‌شود؟ در این رابطه دیدگاه‌های مختلفی پدید آمده و هر کدام استدلال‌هایی ارائه نموده‌اند:
الف) دیدگاه‌ها
در این رابطه دو دیدگاه پدید آمده است:[footnoteRef:384] [384: ‌. حلی، کشف المراد، ص341؛ کاشانی، زبدة التفاسیر، ج2، ص14.
] 

دیدگاه اول: مجبّره یا اشاعره را اعتقاد بر این است که رزق شامل حلال و حرام می‌شود. تمام حلال‌ها یا حرام‌هایی که انسان‌ها می‌خورند و از آنها استفاده می‌کنند رزق می‌باشد. در این نظر، رزق شامل حرام نیز شده آن را دربرمی‌گیرد.
دیدگاه دوم: نظر علمای امامیه این است که حرام رزق نیست و رزق تنها شامل حلال می‌گردد. بر این اساس، هر آنچه از طریق حرام بدست آید، رزق محسوب نمی‌گردد. معتزله در این مسأله با امامیه همراهی کرده‌اند.
ب) استدلال‌ها
متفکران شیعه استدلال‌هایی فراهم نموده‌اند. آنان یا به صورت عقلی یا از دل آیات دلایلی به نفع دیدگاه خود برگرفته بیان کرده‌اند:[footnoteRef:385] [385: ‌. طوسی، التبیان، ج7، ص315؛ کاشانی، زبدة التفاسیر، ج1، ص47؛ ابن عاشور، التحریر و التنویر، ج25، ص137؛ طباطبایی، المیزان، ج3، ص140.
] 

استدلال نخست: در بسیاری از آیات، رزق با انفاق همراه شده است و پیداست که انفاق از مال حرام جایز نیست و انفاق‌کننده قابل ستایش نمی‌باشد.
استدلال دوم: در بیشتر آیات، رزق به صورت مستقیم به خدا منسوب شده است. از سوی دیگر پرواضح است که امر حرام، قابل انتساب به خدا نیست.
استدلال سوم: می‌دانیم که خداوند به فحشا و حرام امر نمی‌کند (اعراف/28)، چنانکه به عدالت دستور داده است (نحل/90). بنابراین رزق، حرام را در بر نمی‌گیرد:
يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از آنچه به شما روزى داده‏ايم انفاق كنيد[footnoteRef:386]. [386: ‌. بقره/254.
] 

ممکن است سؤالی ذهن را درگیر کند؛ در مباحث پیشین گفته شد که تمام امکانات عالم و هر آنچه در جهان وجود محقق شده است رزق می‌باشد. اما در اینجا رزق را محدود به حلال نمودیم و حرام را رزق ندانستیم. مگر امور حرام از اجزای عالم نیست و مخلوق خدا نمی‌باشد؟
پاسخ این است که مخلوقات و عناصر عالم دو بعد دارند؛ ارتباط آنها با خدا و ارتباط آنها با انسان. هر آنچه در جهان وجود دارد از آن جهت که منسوب خدا بوده مخلوق او می‌باشد، رزق است. لذا رزق جامع و شامل بوده همة کائنات و خلایق را دربرمی‌گیرد. اما اگر انسان چیزی را از راه نادرست تحصیل نماید، آن امر حرام بوده برای وی رزق نخواهد بود. در نگاه دوم، دست انسان دخالت دارد و آدمی از شیوه‌های ناروا و آلوده چیزی را به دست آورده است. بنابراین هر چیزی «در ارتباط با خدا» رزق بوده پاک است. اما گاهی چیزی «نسبت به انسان» ناروا و حرام بوده برای او رزق محسوب نمی‌شود.
شش) اهداف 
در خلال آیات قرآن کریم به دنبال طرح مسأله خوردن و آشامیدن، اهدافی بیان شده است. این اهداف شامل موارد متعددی می‌‌گردد؛ در زمین عصیان و فساد نکنید[footnoteRef:387]، ایمان به آیات الهی پیدا کنید[footnoteRef:388]، از گام‌‌های شیطان پیروی نکنید[footnoteRef:389]، تقوا پیشه سازید[footnoteRef:390]، اهل بخشش باشید[footnoteRef:391]، عمل صالح انجام دهید[footnoteRef:392]، شکر کنید[footnoteRef:393]، در راه های الهی طی طریق کنید[footnoteRef:394] و اسراف نکنید[footnoteRef:395]. از آنجا که بیشترین سرانگشت تأکید بر مسأله اسراف نشانه رفته است، مناسب است مفهوم اسراف تحلیل شود. دربارة ماهیت اسراف، بیان‌‌های مختلفی مطرح شده است[footnoteRef:396].  [387: ‌. بقره/60.
]  [388: ‌. انعام/118.
]  [389: ‌. انعام/142.
]  [390: ‌. انفال/69.
]  [391: ‌. حج/28.
]  [392: ‌. مؤمنون/51
]  [393: ‌. سبأ/15
]  [394: ‌. نحل/69.
]  [395: ‌. اعراف/31؛ انعام/141؛ نساء/6؛ غافر/28.
]  [396: ‌. طوسی، التبیان، ج3، ص12؛ طبرسی، مجمع البیان، ج2، ص855؛ بغدادی، لباب التأویل، ج1، ص306؛ بیضاوی، انوارالتنزیل، ج3، ص121؛ کاشانی، زبدة التفاسیر، ج1، ص573؛ نخجوانی، الفواتح الالهیة، ج1، ص128؛ حقّی بروسوی، روح البیان، ج3، ص108؛ ابن عجیبه، بحر المدید، ج2، ص34.
] 

● اسراف یعنی تجاوز از مقداری که مقتضای حکمت است. 
● اسراف، نادیده انگاشتن حقّ و تمایل بدست باطل است. 
● اسراف، انجام خطا یا نسیان امر صواب است. 
● اسراف، تجاوز از روی حدّ اعتدال و میانه‌‌روی است. 
● اسراف، رفتن به سمت افراط یا تفریط است. 
به دست می‌‌آید که معنای اصلی اسراف، تجاوز از اعتدال و رفتن به سمت افراط یا تفریط است. خداوند مسرفین را دوست ندارد و آنان در دنیا و آخرت معذّبند: 
وَ كَذَلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِن بِأَيَاتِ رَبِّهِ  وَ لَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقَى؛ و اين گونه هر كه را به افراط گراييده و به نشانه‏هاى پروردگارش نگرويده است سزا مى‏دهيم، و قطعاً شكنجه آخرت سخت‏تر و پايدارتر است[footnoteRef:397]. [397: ‌. طه/127.
] 

7) غذا و مزاج 
یکی از نکات جالبی که در روایات رضوی به چشم می‌‌خورد، ارتباط میان غذا و مزاج است. مناسب است به نمونه‌‌ای اشاره شود: 
ثَلَاثَةٌ يَزِدْنَ فِي الْحِفْظِ وَ يَذْهَبْنَ بِالْبَلْغَمِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ الْعَسَلُ وَ اللُّبَانُ؛ سه چیز است که حافظه را زیاد می‌‌کند و بلغم را از بین می‌‌برد؛ قرائت قرآن، خوردن عسل و خوردن کُندر[footnoteRef:398].  [398: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص38؛ مجلسی، بحارالانوار، ج89، ص199؛ حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج3، ص66؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج25، ص25.
] 

امام رضا به جز اینکه برای انسان طبایع چهارگانه را برای انسان در نظر گرفته‌‌اند، غذاها را نیز دارای طبایع مختلف می‌‌دانند. آن حضرت در رسالة ذهبیه ضمن اشاره به غذاهای مختلف، طبایع غذایی را بیان می‌‌کنند: 
غذاهای با طبع سرد را در فصل تابستان (هنگام بروز گرما) و غذاهای با طبع گرم را در فصل زمستان (هنگام بروز سرما) و غذاهای با طبع معتدل را در فصول بهار و پاییز به میزان تحمّل و اشتهایت تناول کن. در ابتدا از مواد غذایی سهل الهضم و سبک که مورد نیاز بدنت می‌‌باشد (مانند سوپ، شوربا و آش) برحسب عادات غذایی خود و شرایط اقلیمی محلی که در آن زندگی می‌‌کنی و براساس تلاش و نیاز بدن و جدول زمانی خاص.[footnoteRef:399] [399: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص311.
] 

حضرت رضا جدولی را برای خوردن غذا در وعده‌‌های مختلف ارائه می‌‌دهند. این جدول زمانی شامل ساعت خوردن و اصول کلی تغذیه می‌‌باشد. این جدول زمانی طبایع مختلف غذایی و نیز انسانی را دربرمی‌‌گیرد. امام هشتم شیعیان فرمود: 
جدول زمانی که باید روزانه در خوردن غذا رعایت کنی به قرار ذیل است: روزانه یک مرتبه وقتی که هشت ساعت از روز گذشته باشد (یک وعدة غذایی) یا سه وعده غذا در مدت دو روز؛ یک مرتبه اول روز (صبحانه)، یک بار پایان روز (شام) و یک مرتبه، روز بعد هنگامی که هشت ساعت از صبح گذشته باشد (ناهار) و آن روز نیازی به مصرف شام پیدا نخواهی کرد. [این جدول غذایی، همان آموزه‌‌ای است که پیامبر اعظم به امیرالمؤمنین علی فرمود که یک روز یک وعده و روز دیگر دو وعده غذا تناول شود]. 
زمان‌‌های تعیین شده برای خوردن غذا باید رعایت گردد و غذا در همان وقت تعیین شده بدون اینکه جلو و عقب بیفتد، میل شود. در خوردن غذا، در صورتی که هنوز میل و اشتها داری، دست از غذا بکش و نوشیدنی که در پی غذایت می‌‌نوشی باید عتیق (جا افتاده) و حلال و طیّب و طاهر و بی غش باشد[footnoteRef:400]. [400: ‌ . همان.
] 

به دلیل اهمّیت مسأله طبایع غذایی و نیز طبیعت‌‌های مختلف انسان‌‌ها، مطلوب است به تغذیه و بهداشت مزاج‌‌های مختلف و جداول آنها اشاره شود[footnoteRef:401]. [401: ‌. ناصری، دهکدة سلامتی، ص91-85.
] 

یک) تغذیه و بهداشت برای مزاج صفراوی (گرم و خشک) 
● از غذای تازه و خنک استفاده نمایید. 
● در رژیم غذایی خود بیشتر از میوه‌‌ها و سبزیجات بهره ببرید تا از گوشت. 
● مصرف آب و مایعات را افزایش دهید. 
● 7-6 ساعت خواب شبانه توصیه می‌‌شود. روزهای تابستان یک ساعت چرت پس از ناهار رطوبت کافی به بدن شما می‌‌رساند.
● در شرایطی که تحت فشار عصبی قرار می‌‌گیرید، دستور تنفس و تمرینات ذهنی آرامش‌بخش را بکار ببرید. 
● فعالیت جسمی و ورزش را در هوایِ خنکِ صبح زود یا شامگاه انجام دهید. 
● هر 12 ساعت بینی خود را با کمی روغن بادام شیرین طبیعی مرطوب کنید. 
● از هوا، محیط و فعالیت‌ها و حالت روانی که موجب افزایش گرمی و خشکی می‌‌گردند، پرهیز نمایید. 
● از مصرف بیش از اندازه چای و قهوه پرهیز نمائید. 
● فعالیت زیاد و ورزش شدید گرمی و خشکی را افزایش می‌‌دهد. 
● از بی‌‌خوابی و کم خوابی (کمتر از 5 ساعت) و دیر وقت به رختخواب رفتن خودداری کنید.
● عصبانیت، هیجانات روانی و زیاد حرف زدن، افراد صفراوی را تحت فشار قرار می‌‌دهد.
● از مصرف غذاهای گرم و خشک بخصوص در هوای گرم خودداری کنید.
افراد صفراوی مزاج در صورت عدم رعایت دستورات، استعداد بیشتری برای بروز علائم و بیماریها دارند: اضطراب و تنش فکری، میگرن، وزوز گوش، تپش قلب، اسهال خونی، هپاتیت، زردی،لک بینی و افزایش خونریزی هنگام پریود، انزال زودرس، تلخی دهان، سرفه خشک، بی‌‌خوابی، سوزش ادرار بدون علت و لاغری شدید. 
غذاها و نوشیدنی‌‌هایی که گرم و خشک هستند و برای بیماران صفراوی مزاج مناسب نیستند، بیماری‌‌های وابسته به طبع خشک و گرم را وخیم‌‌تر می‌‌نمایند. 

	غذاها
	گوشت مرغ، گوشت تمام پرندگان کوچک، تخم مرغ، میگو، گوشت شتر، سرخ‌‌کردنی‌‌ها، فسنجان شیرین، کره عسل 

	سبزیجات
	فلفل، سیر، پیاز، خردل، جعفری، فلفل قرمز، تره، شاهی، شوید وکرفس

	میو‌ه‌ها
	گردو، فندق، موز، انگور، انجیر، خرما، نارگیل و کشمش

	دانه‌های حبوبات
	نخود، سیاه دانه، بالنگو و دانه شنبلیله

	لبنیات و روغن‌ها
	روغن آفتابگران

	ادویه‌جات و چاشنی‌ها
	دارچین، میخک، جوز، گرد فلفل قرمز، رازیانه، زنجبیل، گرد فلفل سبز، دانه کرفس، زعفران، دانه خردل و سس خردل

	نوشیدنی‌ها و شیرین‌کننده‌ها
	عسل و شربت زعفران




دو) تغذیه و بهداشت برای مزاج دموی (گرم و تر) 
● 7-6 ساعت خواب شبانه کافی است. همه افراد از زود به رختخواب رفتن و زود بیدارشدن بهره می‌‌بینند ولی افراد دموی مزاج حتی المقدور این دستور را اجرا نمایند. در تابستان نیم ساعت استراحت یا چرت بعد از غذا بسیار مفید است. 
● از غذاهای با فیبر بالا استفاده نمایید تا اجابت مزاج طبیعی داشته باشید. 
● حجامت یا فصد سالی 3-2 بار برای این افراد عالی است و بهتر است این کار در فصل بهار یا تابستان انجام شود. 
● از هوا، محیط و فعالیت‌‌ها و حالات روانی که موجب افزایش گرما و رطوبت می‌‌شوند پرهز نمایند بخصوص در هوای مرطوب. 
● فعالیت زیاد و ورزشهای سخت برای آنها مفید نیست. 
● سعی کنند کمتر از 3 ساعت و بیشتر از 8 ساعت نخوابند. 
● نگرانی، خشم و هیجان بیش از اندازه نداشته باشند. 
● از مصرف مواد گرم و مرطوب خودداری کنند. 
● غذاها و نوشیدنی‌‌هایی که گرم و تر هستند و برای بیماران دموی مناسب نیستند، بیماری‌‌های وابسته به طبع گرم و تر را وخیم‌‌تر می‌‌نماید. 

	غذاها
	گوشت گوسفند، بره، بوقلمون، جگر، اردک، تخم اردک و مرغابی، گوزن، رشته فرنگی، ماکارونی، کیک‌‌ها و بیسکویت‌‌ها

	سبزیجات
	زیتون، زنجبیل، پیاز و سیر

	میو‌ه‌ها
	خرما، انبه، بادام، پسته، موز، فندق، انجیر و انگور

	دانه‌های حبوبات
	گندم

	لبنیات و روغن‌ها
	روغن کرچک، روغن زیتون و روغن آفتابگردان

	ادویه‌جات و چاشنی‌ها
	فلفل سیاه، فلفل سفید، زنجبیل خشک شده، رازیانه، نعنا، آویشن، شوید 

	نوشیدنی‌ها و شیرین‌کننده‌ها
	عصاره انبه، آب انگور، آب گرم، عسل، شکر، نمک، چای‌‌های گیاهی و اغلب غذاهای شور و شیرین




 افراد دموی در صورت عدم رعایت دستورات کلی و اختصاصی، استعداد بیشتری برای دچارشدن به بیماری‌‌ها دارا می‌‌باشند: سردرد، پرخوابی، هماتوری، خستگی، ضعف جنسی، چاقی و تپش قلب. 
سه) تغذیه و بهداشت برای مزاج بلغمی (سرد و تر) 
● سعی کنید روزی 2 وعده غذا میل کنید؛ زیرا توانایی دستگاه گوارشی افراد بلغمی کم است و لازم است حداقل حدود 12-10 ساعت فاصله بین دو وعده غذا باشد. اگر در بین وعده‌‌های غذایی احساس گرسنگی کردید مقداری میوه یا سالاد میل شود. غذاها باید سرشار از پروتئین و فیبر باشد؛ شامل تخم مرغ، گوشت، میگو و جگر. در زمستان و شبها در رابطه با مصرف غذاهای سرد احتیاط بعمل آورند. 
● از مصرف آب نیم ساعت قبل از غذا تا 2-1 ساعت پس از غذا خودداری شود. 
● ورزش و فعالیت جسمی منظم توصیه می‌‌شود. 
● راه رفتن به مدت 15-10 دقیقه پس از شام مفید است. 
● 8 ساعت خواب مناسب است. سعی کنند قبل از طلوع آفتاب از خواب برخیزند تا از تولید بلغم اضافه خودداری شود. 
● از هوا، محیط، خواب و استراحت بیش از اندازه که موجب افزایش سردی و تری می‌‌شوند، پرهیز نمایند. پوشیدن لباس مناسب و گرمای کافی بخصوص در هوای مرطوب توصیه می‌‌شود. 
● از استراحت بیش از اندازه و کم تحرکی خودداری نماید. 
● حمام گرم برای رفع بلغم توصیه می‌‌شود. 
● خوابیدن در طی روز و همچنین یک ساعت قبل از غروب بسیار مضر است وموجب افزایش بلغم می‌‌گردد و سنگینی سر و التهاب سینوس‌‌ها و کندشدن رفتارهای مغزی را موجب می‌‌شود. 
● از مصرف غذاهای سرد و تر بخصوص در هوای سرد خودداری نمایند.
● از هوا، محیط و فعالیت‌‌هایی که موجب افزایش سردی و خشکی می‌شوند، خودداری کنید. 
● از مصرف غذاهای یخ زده، مانده و کنسرو شده خودداری کنید. 
● از بی‌‌خوابی و کم‌‌خوابی خودداری نمایید.
● غم، تنهایی، تفکرات دقیق، نگرانی بیش از اندازه موجب تشدید علائم سوداوی می‌‌شوند. 
● از هوای سرد و خشک پاییز اجتناب نمایید. 
● از مصرف مواد سرد و خشک خودداری نمایید. 
غذاها و نوشیدنی‌‌هایی که سرد و تر هستند و برای بمیاران بلغمی مناسب نیستند، بیماری‌‌های وابسته به طبع سرد و تر را وخیم‌‌تر می‌‌نمایند. 

	غذاها
	گوشت گاو، ماهی، آش رشته، اسفناج و ماست

	سبزیجات
	خیار، کدو، چغندر، کاهو، اسفناج، گشنیز و گوجه فرنگی

	میو‌ه‌ها
	هندوانه، توت فرنگی، کیوی و مرکبات

	دانه‌های حبوبات
	دانه کدو تنبل، تخم خیار، تخم هندوانه، تخم کدو، تخم کاو، تخم کاسنی و نشاسته

	لبنیات و روغن‌ها
	شیر، ماست، پنیر، دانه انگور، جو و کشک

	ادویه‌جات و چاشنی‌ها
	سماق، غوره و لیمو عمانی

	نوشیدنی‌ها و شیرین‌کننده‌ها
	دوغ، لیموناد، شربت آلبالو و شربت عناب




افراد بلغمی مزاج در صورت عدم رعایت دستورات، استعداد بیشتری برای بروز علائم و بیمار‌‌یها دارند: عطسه، سردرد، کاهش حافظه، صرع، پرخوابی، آسم، سینوزیت، التهاب و بزرگ شدن لوزه‌‌ها، ضعف هضم، ریفلاکس معده به مری، خیس کردن بستر، دردها و التهاب‌‌های مفصلی، ترشحات زنانه و تأخیر در پریود. 
چهار) تغذیه و سلامت برای مزاج سوداوی (سرد و خشک) 
● از پوست خود در هوای خشک محافظت نمایید. بدین منظور پوست خود را با روغن زیتون یا روغن کنجد چرب کنید.
● 15-10 دقیه پیاده روی بعد از شام مفید است. از مایعات به اندازه کافی استفاده کنید، آب هویج و آب سیب را فراموش نکنید. 
● حمام کردن با آب ولرم و ماساژ بدن با روغن‌‌های مناسب مفید می‌‌باشد. 
● هر 12 ساعت بینی خود را با کمی روغن بادام شیرین طبیعی مرطوب کنید. 
● ورزش‌های خفیف مانند پیاده روی مناسب هستند. سفرهای کوتاه بخصوص در مناطق مرطوب و معتدل توصیه می‌‌شود. 
● دستور تنفس طبی را صبح زود و بعد از ظهرها انجام دهید. 
● حدود ساعت 10 شب به رختخواب بروید. 
● حدود 7-6 ساعت استراحت نمایید. نیم ساعت چرت بعد از ناهار نیز اشکالی ندارد. 
● از هوا، محیط و فعالیت‌‌هایی که موجب افزایش سردی و خشکی می‌شوند، خودداری کنید. 
● از مصرف غذاهای یخ زده، مانده و کنسرو شده خودداری کنید. 
● از بی‌‌خوابی و کم‌‌خوابی خودداری نمایید.
● غم، تنهایی، تفکرات دقیق، نگرانی بیش از اندازه موجب تشدید علائم سوداوی می‌‌شوند. 
● از هوای سرد و خشک پاییز اجتناب نمایید. 
● از مصرف مواد سرد و خشک خودداری نمایید. 
غذاها و نوشیدنی‌‌هایی که سرد و خشک هستند و برای افراد سوداوی مزاج مناسب نیستند، بیماری‌های وابسته به طبع سرد و خشک را وخیم‌‌تر می‌‌نمایند. 

	غذاها
	گوشت گاو و گوساله، ماهی (همه انواع)، سیرابی، پاچه، گوشت خوک، شتر مرغ، صدف، سوسیس و کالباس 

	سبزیجات
	کلم، گل کلم، سیب زمینی، گوجه فرنگی، قارچ، نخود سبز، لوبیا سبز و بادمجان

	میو‌ه‌ها
	تمام میوجات ترش، لیمو،آب لیمو، آلو، انار ترش، پرتقال، گریب فروت، توت فرنگی و تمشک

	دانه‌های حبوبات
	ذرت (بلال)، ارزن، جو، نخود فرنگی و عدس

	لبنیات و روغن‌ها
	شیر ترش سفید، ماست و کشک

	ادویه‌جات و چاشنی‌ها
	آلو، تمبر هندی، رب، آب لیمو، آب غوره و لیمو عمانی

	نوشیدنی‌ها و شیرین‌کننده‌ها
	آب‌میوه ترش، چای پررنگ، قهوه، شیرترش، یخ، ترشی، سرکه و سس‌گوجه



افراد سوداوی مزاج در صورت عدم رعایت دستورات، استعداد بیشتری برای بروز علائم و بیماری‌‌ها دارند: افسردگی، بی‌‌خوابی، لخته شدن خون، آترواسکلروز، بواسیر، نفخ، درد معده، یبوست، خشکی پوست و ترک پوست.
8) غذا و تغذیه در سیره رضوی 
نگاهی به وضع معیشت و زندگی مردم حجاز در دورة پیش از اسلام و مقایسه آن با عصر نبوی، نشان دهندة میزان تأثیر فرهنگ اسلامی در آداب و رسوم مردم در آن شرائط است. عرب قبل از اسلام از نظر تغذیه و خوراک، وضعیت اسف باری داشت. خوردن خون، حیوانات وحشی، مردار، گوشت خزندگان و حتّی گوشت انسان در میان آنان رایج بود. شعر زمان جاهلیت، پستی خوراک و غذای عرب پیش از اسلام را به خوبی نشان می‌‌دهد. جاحظ با استناد به سروده‌‌های مختلف، بیان می‌‌دارد که قبیلة بنی اسد از خوردن گوشت سگ چاق لذّت می‌‌بردند[footnoteRef:402]. وی همچنین گزارش می‌‌دهد که شخصی به نام ثوب بن شحمه گوشت زنی را خورده بود[footnoteRef:403]. در واقع، عرب جاهلیت در تغذیه فرقی میان انسان، حیوانات وحشی، حشرات و حیوانات اهلی نمی‌‌گذاشت و به هنگام نیاز هر چه برای خوردن و آشامیدن فراهم بود، استفاده می‌‌کرد[footnoteRef:404].  [402: ‌. جاحظ، البخلاء، ص301.
]  [403: ‌. همان، ص300.
]  [404: ‌. ابن خلدون، مقدمه، 262-241؛ شوقی ضیف، العصر الجاهلی، 87-64؛ زنجانی، تاریخ القرآن، ص162-151.
] 

دین اسلام به عنوان کامل‌‌ترین دین الهی، فرهنگ و آداب و رسوم جاهلیت را تحت تأثیر قرار داد. با ظهور دین خاتم، جهت‌‌گیری تغذیه در زندگی مادی اعراب اصلاحات بنیادی پیدا کرد. در این رابطه مقررات گسترده‌‌ای دربارة خوردنی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها از سوی خداوند ابلاغ شد؛ به گونه‌‌ای که تمام ابعاد و شئون زندگی را دربرمی‌‌گرفت. 
در عصر نبوی تغذیه؛ شیوه‌‌ای کاملاً‌ متفاوت پیدا کرد. رسول خدا به بیان خواص خوراکی‌‌ها و نیز جنبه‌‌های درمانی آنها پرداخت. آن بزرگوار قوانین و ضوابطی برای خوردنی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها به صورت کاملاً تفصیلی بیان داشت ونیز جنبه‌‌های درمان غذاها و گیاهان دارویی را مد نظر قرار داد. از سوی دیگر رسول خدا بایسته‌‌ها و آداب خوردن و آشامیدن را پیش روی مسلمانان قرار داد. 
در دورة حکومت امیر مؤمنان وضع اقتصادی  در جهان اسلام مناسب بود و تقریباً‌همگان به غذاهای ضروری دسترسی داشتند. در نیمه دوم قرن اول تودة مردم غذای ساده می‌‌خوردند امّا حاکمان اموی خصوصاً‌ معاویه با استخدام آشپزهای رومی، غذاهای رنگین و سفره‌‌های پر زرق و برق تدارک می‌‌دیدند. از سوی دیگر نحوة زندگی و خوراک‌‌های رنگین ایرانیان در معیشت و تغذیه عرب‌‌ها تأثیرگذار بود[footnoteRef:405]. [405: ‌. مسعودی، مروج الذهب، ج2، ص37-34؛ خرگوشی، شرف النبی، ص503-501؛ حاکم نیشابوری، المستدرک، ج2، ص449-445؛ ابن ابی شیبه، المصنّف، ج8، ص159-157؛ جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلامی، ص978-948.
] 

هر چه دامنه فتوحات گسترش می‌‌یافت، زندگی اعراب بیشتر تحت تأثیر تمدّن‌‌های مجاور قرار می‌‌گرفت. همچنین متقابلاً‌ فرهنگ و آموزه‌‌های اسلامی در سرزمین های مجاور تأثیراتی بنیادی از خود بر جای می‌‌گذاشت. در دوران امام سجاد وضع تغذیه و خوراک از گذشته بهتر شد و اعراب بیشتر با خوراک عجم‌‌ها خو گرفتند. 
از سیره و نگرش امامان برمی‌‌آید که انواع خوراکی‌‌ها در جهان اسلام وجود داشته است. در دورة امامان معصوم در فصول مختلف میوه‌‌های متنوعی نظیر انار، گلابی و سیب و نیز سبزیجات و حبوبات مصرف می‌‌شد. به این مجموعه می‌‌توان انواع شربت‌‌ها، مرباها و حلواها را نیز افزود. پیشوایان معصوم دربارة خواص میوه‌‌ها و خوراکی‌‌ها به مردم توصیه‌‌های فراوانی داشتند. آنان برای امراض مختلف نسخه‌‌های طبیعی و دارویی تجویز می‌‌نمودند. با رهنمودهای ائمه در این زمینه‌‌ها فرهنگ تغذیه در جهان اسلام آهسته آهسته شکل گرفت. ضمن این که این رهنمودها، زمینه‌‌ای بسیار مناسب برای ظهور طب اسلامی را فراهم نمود. 
بعد از طب النبی و نیز طب الصادق طب الرضا، پا به عرصه وجود گذاشت. حضرت رضا به صورت گسترده به بیان خوردنی‌‌ها، آشامیدنی‌‌ها، خواص گیاهان دارویی،شیوه‌‌های مقابله با بیماری‌‌ها و نیز عرضة نسخه‌‌های تجویزی پرداخت. در سیرة رضوی در رابطه با خوراک و تغذیه صدها حدیث پدید آمد که این مجموعه را طب الرضا نامیدند. ناگفته پیداست که در این راستا زرّین نامه رضوی یا رسالة ذهنبیه جایگاه ویژه‌‌ای دارد. 
یک) خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها و خواص آنها 
در سیرة رضوی خوردنی‌‌ها و آشامیدنی‌‌های فراوانی مطرح شده است. امام رضا برای بسیاری از خوراکی‌‌ها، خواص متنوّعی بیان فرموده است. شایان گفتن است که قبل از امام رضا بسیاری از گفتنی‌‌های پزشکی را اجداد بزرگوارش خصوصاً‌ امام صادق، حضرت علی و رسول خدا بیان کرده‌‌اند و تفاوت فاحشی میان این گفته‌‌ها دیده نمی‌‌شود. می‌‌توان خوردنی‌‌ها و آشامیدنی و نیز خواص درمانی آنها را به شرح ذیل بیان داشت. 
■ تُرُنج (اُترُج) 
ترنج ميوه‏اى است مشابه پرتقال که در تابستان و پاييز موجود است و اكنون به نام بالنگ ميان ما ناميده مى‏شود. ميوة آن داراى پوست ضخيمى است كه براى تهيه مربا به كار مى‏رود. قسمت داخل آن ترش و داراى 32 ميلى‏گرم ويتامين ث در هر يك صد گرم مى‏باشد. ترنج اقسام مختلف دارد كه شامل درختان ليمو، پرتقال، ليموشيرين، نارنج، نارنگى و اترج مى‏باشند.
از خواص آن مي‌توان به ضد تشنج، مقوى معده، باد شكن، تسهيل كننده عمل هضم، سرگيجه، درد گوش، هيسترى، فلج و سردرد اشاره نمود. پوست بالنگ را معمولا جهت تهيه عرق اترج به وسيله تقطير با بخار آب بكار مى‏برند. آب مقطر اترج داراى خاصيت قابض بوده و در درمان اسهال و به عنوان تصفيه كننده و مقوّى بكار مى‏رود. سرمه ترنج يا بالنگ براى يرقان و زردى چشم مفيد است.[footnoteRef:406] [406: ‌. نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏2، ص84-75.
] 

حضرت رضا درباره ترنج به گونه‌‌های مختلف توصیه نموده است. 
● نخوردن ترنج در شب
امام رضا فرمود: 
أَكْلُ الْأُتْرُجِّ بِاللَّيْلِ يَقْلِبُ الْعَيْنَ وَ يُوجِبُ الْحَوَلَ؛ خوردن ترنج در شب، چشم را برمی‌‌گرداند و کژ چشمی به جای می‌‌گذارد[footnoteRef:407]. [407: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص321.
] 

● آنچه ترنج را هضم می‌‌کند
امام رضا فرمود: 
الْخُبْزُ الْيَابِسُ يَهْضِمُ الْأُتْرُجَّ؛ نان خشک، ترنج را هضم می‌‌کند[footnoteRef:408]. [408: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص360؛ مجلسی، مرآة العقول، ج22، ص201.
] 

● نگاه کردن به ترنج 
امام رضا فرمود: 
أَنَّ رَسُولَ اللهِ  كَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْأُتْرُجِّ الْأَخْضَرِ وَ التُّفَّاحِ الْأَحْمَرِ؛ پیامبر خدا ‌به نگریستن به ترنج سبز و سیب سرخ، علاقه داشت[footnoteRef:409].  [409: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص360؛ مجلسی، بحارالانوار، ج16، ص267، ج63، ص178. 
] 

قرآن کریم به این میوه توجه نموده آن را در سورة یوسف آورده است: 
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا وَ ءَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنهُنَّ سِكِّينًا وَ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيهِنَّ  فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَ قُلْنَ حَاشَ لِلهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيم؛ پس چون [همسر عزيز] از مكرشان اطلاع يافت، نزد آنان [كسى] فرستاد، و محفلى برايشان آماده ساخت، و به هر يك از آنان [ميوه و] كاردى داد و [به يوسف] گفت: «بر آنان درآى.» پس چون [زنان] او را ديدند، وى را بس شگرف يافتند و [از شدت هيجان‏] دست‌هاى خود را بريدند و گفتند: «منزّه است خدا، اين بشر نيست، اين جز فرشته‏اى بزرگوار نيست.»[footnoteRef:410] [410: ‌. یوسف/31.
] 

■  بادمجان (باذَنْجان)
ميوه‏اش درشت و بيضوى و دراز اندام يا گرد كه به رنگ بنفش متمايل به سياه و سفيد و گاهى زرد و قرمز ديده مى‏شود ولى ميوه خوراكى آن هميشه بنفش سياه رنگ است. منشأ اصلى آن احتمالا در آسياى جنوبى بوده است. ذائقه‏اش بى‌مزه و مزاج آن گرم و خشك مي‌باشد. بادمجان داراى ويتامينهاى‏A, B, P, C است. صد گرم بادمجان 28 كالرى حياتى توليد مى‏كند. 
خواص آن عبارتند از: مقوى معده، مسكن دردها، مسكن ورم، تسكين درد، مفيد براي ضرب ديدگى، مدر، باز كننده عروق، باز كننده گرفتگى معده، مؤثر در دفع مواد زائد بدن. همچنين بادمجان درجه قليائيت بدن را بالا مى‏برد كه خود به هنگام مصرف زياد گوشت در وضع بدن تعادلى برقرار مى‏سازد و از ايجاد اسيد در خون جلوگيرى مى‏كند. با برگهاى بادمجان ضمادى درست مى‏كنند كه براى بواسير، سودا، دملهاى شديد و دردناك  مفيد و مصرف مى‏شود. تخم بادمجان براى نزله و تنگى نفس خوب است. بادمجان سبب گرفتگى كبد و طحال شده براى بيماري‌هاى پوستى مضر است.[footnoteRef:411] [411: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏1، ص382-373.
] 

حضرت رضا در این باره به گونه‌‌های مختلف توصیه فرمود. 
● در فصل چیدن خرما
امام رضا فرمود: 
الْبَاذَنْجَانُ عِنْدَ جَذَاذِ النَّخْلِ لَا دَاءَ فِيهِ؛ بادمجان در فصل چیدن خرما، موجب هیچ بیماری نیست[footnoteRef:412].  [412: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص526.
] 

● خواص بادمجان
امام رضا فرمود: 
اسْتَكْثِرُوا لَنَا مِنَ الْبَاذَنْجَانِ فَإِنَّهُ حَارٌّ فِي وَقْتِ الْحَرَارَةِ وَ بَارِدٌ فِي وَقْتِ الْبُرُودَةِ مُعْتَدِلٌ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا جَيِّدٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ برای ما بادمجان فراوان بیاور که در وقت سرما گرم و در وقت گرما سرد بوده و در همه وقت معتدل است و در هر حال خوبست[footnoteRef:413].  [413: ‌. حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص225.
] 

■  باقلا 
باقلا از حبوباتى است كه هم به صورت تازه و هم به صورت خشك شده مصرف مى‏شود. باقلا داراى ويتامين‌هاى A ,B ,C و همچنين املاح مختلف از جمله آهن، آهك، كلسيم و فسفر مى‏باشد. اين دانه سرشار از مواد پروتئينى است. از اين دانه گرانبها، اطباء سنتى و جديد در درمان بيماريها سود جسته و مى‏جويند. باقلا را در زمان قديم مصريها زياد مى‏كاشتند. يونانيها در قديم اين گياه را مى‏شناختند و دارا بودن فوائد طبى آن آگاهى داشتند. در بيشتر ممالك خاورميانه كه بعضى جاها براى مصرف چهارپايان و بعضى جاها به طور خوراكى است، مصرف مى‏شود. 
مزاج باقلا تقريبا معتدل است و گرايش به‏سوى سردى و خشكى دارد. براي باقلا خواصي ذكر كرده‌اند كه عبارتست از: نافع انواع ورم، سرفه، زخم، لكه‏هاى سياه صورت، جوش غرور جوانى، سختى ادرار، تنگى نفس، بلغم، ذات الريه، اسهال، قولنج كليه، دمل‌هاى كوچك، ضعف پياز مو، خونريزى، خارش و گزيدن حيوانات سمّى، از بين برنده قي، روماتيسم، سياتيك و درد مفاصل، مسكن درد، زياد كننده شير مادر، مقوى باه و ضدعفوني كننده پوست مى‏باشد. 
آرد باقلا را به شكل ضماد بر روى دمل‌هاى كوچك و بزرگ يا آبسه مى‏گذارند زخم آن را به سرعت التيام مى‏دهد. برگ و پوست آن جهت سوختگى آتش مجرب و بسيار نافع است. جوشانده برگ‌هاى باقلا براى رفع ورم سرانگشت‌هاى دست كه به اصطلاح مى‏گويند گوشه كرده است، بسيار مفيد مى‏باشد. اما در مقابل، باقلا دير هضم بوده موجب كندي ذهن و موجب نفخ مي‌گردد.[footnoteRef:414] [414: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏1، ص401-396.
] 

امام رضا فرمود: 
أَكْلُ الْبَاقِلَّى يُمَخِّخُ السَّاقَيْنِ وَ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَ يُوَلِّدُ الدَّمَ الطَّرِيَّ؛ خوردن باقلا مغز استخوان‌‌های ساق پا را استحکام می‌‌بخشد و خون تازه تولید می‌‌کند[footnoteRef:415]. [415: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص344؛ مجلسی، مرآة العقول، ج22، ص179.
] 

■  خربزه (بِطِّیخ)
خربزه ميوه‌اي است كه در تمام دنيا مشهور مي‌باشد. 90 درصد آن را آب تشكيل داده كه همراه با مواد قندى در بدن زود جذب شده انرژى توليد مى‏‌نمايد. خربزه داراي چربى كم بوده در عوض داراى مقدار زيادى پكتين و مواد معدنى چون پتاسيم، منگنز، فسفر و كلسيم مي‌باشد. مزاج آن معتدل و تر مي‌باشد. 
براي خربزه خواص متعددي ذكر كرده‌اند كه برخي از آنها عبارتند از: داروى نقرس، روماتيسم، بيماري‌هاى كبدى، موجب رشد كودكان، رفع ناراحتى سالمندان، شستشوى دهنده خون، دفع‌كننده مواد زائد در خون، مدر، رفع كننده خستگي، موجب افزايش فعاليت سلولها، برطرف كننده سياهي صورت، درمان كننده سرفه، خشونت حلق، درد سينه، سوزش ادرار، تشنگى و زياد كننده اشتها. در مرض سوزاك از تخم آن شيره يا گرد درست نموده استفاده مى‏كنند. پوست آن دفع‌كننده سنگ مثانه است. ضماد آن برطرف كننده ورم چشم مي‌باشد. اما در عوض، خربزه موجب زياد شدن اخلاط، سر درد و بدهضمى مي‌گردد. تخم آن براى مرض طحال مضر مي‌باشد.[footnoteRef:416] [416: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏2، ص426-423.
] 

حضرت رضا به گونه‌‌های مختلف در ارتباط با خواص خربزه  سخن گفته‌‌اند. 
● خواص خربزه 
امام رضا خواص این میوه را به صورت چند بیت بیان کرده‌‌اند: 
أَهْـدَتْ لَنَـا الْأَيَّــامُ بِطِّيخَــةً                 مـِنْ حُلَلِ الْأَرْضِ وَ دَارِ السَّلَامِ‏
تَجْمَعُ أَوْصَــافاً عِظَاماً وَ قَـــدْ                 عَدَدْتُــهَا مَوْصُوفَــةً بِالنِّظَــامِ‏
كَذَاكَ قَالَ الْمُصْطَـفَى الْمُجْتَبَى                  مُحَمَّــدٌ جَدِّي عَلَيـْهِ‌ السَّـــلَامُ‏
مَــاءٌ وَ حَلْـــوَاءُ وَ رَيْحَــانَـةٌ                    فَاكِهَــةٌ حُـــرْضٌ طَعَــامٌ إِدَامٌ‏
تُنَقِّي الْمَثَانَةَ وَ تُصَـفِّي الْوُجُـوهَ                    تُطَيِّـبُ النَّكْهَــةَ عَشْرٌ تَمَـــام‏
روزگاران به ما خربزه‌‌ای پیش‌‌کش داد ‌‌از زیورهای زمین و از سرای سلامت 
ویژگی‌‌های بزرگ را در خود جای داده و من ‌از این جمله، آن را آراسته به سامان یافتگی دیدم 
پیامبر ما، بندة برگزیده، چنین گفت‌‌محمد، نیای من، که بر او درود باد 
آب است و شیرینی و سبزی‌‌‌میوه و شست و شو دهنده و خوراک و خوش 
مثانه را می‌شوید و چهره را صفا می‌‌دهد ‌‌دهان را خوشبخو می‌‌سازد و این، همة ده ویژگیِ آن است[footnoteRef:417] [417: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص185؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص194؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج16، ص410.
] 

● نهی از خوردن خربزه در حالت ناشتا 
امام رضا فرمود: 
الْبِطِّيخُ عَلَى الرِّيقِ يُورِثُ الْفَالِجَ؛ خوردن خربزه در حالت ناشتا، سست اندامی برجای می‌‌گذارد[footnoteRef:418]. [418: ‌. کلینی، ‌الکافی، ج6، ص361.
] 

● میوه‌‌ای پاک
امام رضا به نقل از رسول خدا فرمود: 
بعد از آن که رسول خدا خربزه و رطب درخواست نمود و از هر دو تناول کرد، فرمود: این دو میوه‌‌های پاکند[footnoteRef:419]. [419: ‌. صدوق،‌ عیون اخبار الرضا، ج2، ص42؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص195؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج16، ص408.
] 

■  تخم مرغ (بَیض) 
تخم مرغ را بايد يك نوع غذاى ازت‏دار متراكم دانست كه 75درصد وزن آن را آب تشكيل مى‏دهد. غير از آب در تخم مرغ پروتئين، ليپيد، گلوسيد، لستين، كلسترول، مواد رنگى، مواد معدنى، مقدار زيادى فسفر و 13 ويتامين، هورمون‌ها و آنزيم‌هاى مختلف موجود است. بايد خاطر نشان كرد كه تخم مرغ يكى از قابل هضم‏ترين مواد غذايى است و همه مواد پروتئينى و چربى آن جذب بدن مى‏شود. تخم مرغ غذايى غنى، ضد كم خونى، ضد نرمى استخوان «راشيتيسم» و فاقد كلوسيد كه حتى براى بيماران كبدى مناسب است. در زرده تخم مرغ جز ويتامين ث همه ويتامين‏هاى ديگر وجود دارد. بايد توجه كرد كه تخم‌مرغ براي بيماران مبتلا به ناراحتى كيسه صفرا مضر مي‌باشد.[footnoteRef:420] [420: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏2، ص37-35.
] 

حضرت ثامن الحجج در این رابطه توصیه‌‌هایی فرموده‌‌اند. 
● خواص زرده تخم مرغ 
یکی از یاران امام رضا نزد آن بزرگوار آمد و از مشکل گوارش غذا اظهار ناراحتی کرد. آن حضرت به خوردن زرده تخم مرغ توصیه فرمود. آن فرد این کار را انجام داد و سود برد[footnoteRef:421]. [421: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص162. 
] 

● نهی از افراط در خوردن تخم مرغ 
امام رضا فرمود: 
خوردن همیشگی تخم مرغ، سبب پیدایش کنجدک (کَک مّک) در صورت می‌‌شود[footnoteRef:422]. [422: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص321.
] 

امام رضا فرمود: 
تخم مرغِ بسیار خوردن و معتادشدن به آن، بیماری طحال می‌‌آورد و ایجاد کنندة بادهایی در سر معده است. و زیاد خوردن تخم مرغ آب پز، نفس تنگی و نفس بریدگی می‌‌آورد[footnoteRef:423].  [423: ‌. همان.
] 

■  انجیر (تین) 
انجير ميوه‏اى خوش طعم و مغذّى است ولى در هر حال خشك شده آن بايد بر انواع تازه ترجيح داده شود. انجير را به علت در برداشتن مواد غذايى مختلف كه عموما براى سوخت و سازهاى بدن ضرورى مى‏باشد، از ميوه‏هاى بسيار مفيد ذكر كرده است. انجير سه نوع است: بستانى، دشتى و كوهى. درخت انجير در سه شكل متوسط، بزرگ و كوچك مى‏باشد. برگ آن عريض و شاخه‏هاى آن شيردار است. چنانكه برگ آن را بشكنند از بيخ آن شير به دست مى‏آيد. درخت آن بى‏گل، ميوه مى‏دهد و به شاخه‏هاى درخت پيوسته است. انجير داراى قند، نشاسته، مواد چرب، سلولز، مواد معدنى و آب مى‏باشد.
انجير تازه داراى 3 تا 4 درصد مواد قندى و 32 درصد مواد چرب است. انجير خشك داراى 50 درصد مواد قندى و 2 درصد مواد چرب است. مزاج انجير در درجه اول گرم و در درجه دوم تر است. براي انجير خواص متعددي ذكر كرده‌اند كه برخي از آنها عبارتند از: رقيق كننده قلب، مفيد بواسير،  نقرس، قولنج و سردى، محكم كننده استخوان، مليّن، مفيد براي بيماري هاي بلغمي، صاف كننده سينه و معده،‌ شكننده سنگ كليه و مثانه، علاج درد مفاصل، مسكّن حرارت و تشنگى، عرق‏آور، مسهل خفيف، خنك كننده دل، مسكن اعصاب و موجب فربهى. شير آن براي زخم كبد، نيش زده عقرب و رتيل مفيد است. اما در مقابل انجير تر مضر معده بوده افرادى كه مبتلا به چاقى، اختلالات گوارشى و بيمارى قند هستند، بايد از آن پرهيز نمايند.[footnoteRef:424] [424: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏1، ص278-267.
] 

امام رضا فرمود: 
انجیر، بوی بد دهان را می‌‌برد، دهان و استخوان‌‌ها را استحکام می‌‌بخشد، مو را می‌‌رویاند، درد را می‌‌برد و با وجود آن، دیگر به دارو نیازی نیست[footnoteRef:425].  [425: ‌ . برقی، المحاسن، ج2، ص554؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص185؛ حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص112.
] 

محمد بن عرفه نقل می‌‌کند در روزگار امام رضا و مأمون، در خراسان بودم. از امام رضا پرسیدم: ای پسر پیامبر خدا! دربارة انجیر، چه می‌‌گویی؟ فرمود: 
برای قولنج، سودمند است. آن را بخورید[footnoteRef:426].  [426: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص185؛ حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص169؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج16، ص403.
] 

قرآن کریم می‌‌فرماید: 
وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُون؛ قسم به انجیر و زيتون[footnoteRef:427]. [427: ‌. تین/1.
] 

■  سیر (ثُوم) 
سير و پياز از قديمى‏ترين گياهانى است كه بشر شناخته و مصرف مى‏كرد. سير گياهى است با يك پياز و مركب از پنج تا ده قطعه متورم محصور در غشاهاى نازك و ظريف، به رنگ خاكسترى مايل به سفيد است. سیر داراى ويتامين ث و ب مي‌باشد. صد گرم سير تازه، نود و هشت گرم آب و 2 گرم اكسالات و فسفات و ارسنيات‏هاى پتاسيم و كلسيم و مختصرى قند ماده (مونوز) دارا مي‌باشد. 
براي سير خواص متعددي ذكر شده است كه عبارتند از: تقويت معده، ضد عفونى كننده، معالجه آسم، سرفه، برونشيت و معالجه صرع، رماتيسم، جذام و سرماخوردگى، ضد كرم، نرم كننده سينه، ضد عفونى كننده زخم، تقويت كننده قوّه باه، مدر، پايين آورنده فشار خون پايين، مفيد براى فراموشى، مقوّى مغز، مفيد براى رماتيسم، نقرس، مؤثر بر روى دستگاه گردش خون، تقويت كننده قلب، تصفيه كننده خون، پينه و زگيل، ضد آلرژى، ضد انگل، تنظيم كلسترول خون، تحريك كننده اندام‏ها، درمان اختلالات كبدى، اختلالات غدد داخلى (تيروئيد، كليه)، نقرس و ضد عفونى كننده مجارى تنفسى. در مقابل، زياده‏روى در خوردن سير بينايى را كم كرده صفرا را زياد مى‏نمايد. گلبول‌هاى قرمز را مى‏سوزاند و افراط در استفاده كردن از آن ممكن است‏ مردان را عقيم سازد. براى كودكان شير خوار مضر بوده در بزرگان نيز با خوردن سير ممكن است نفخ شكم و درد معده ايجاد كند.[footnoteRef:428] [428: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏3، ص547-535.
] 

امام رضا دربارة خواص خوردن سیر فرمود: 
مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يُصِيبَهُ رِيحٌ فِي بَدَنِهِ فَلْيَأْكُلِ الثُّومَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ مَرَّةً؛ هر کس می‌‌خواهد بادی دامنگیر او نشود، در هر هفت روز، [یک بار] سیر بخورد[footnoteRef:429].  [429: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص325؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج16، ص433.
] 

■  نخود (حِمَّص) 
گياهى است از تيره سبزى آساها و از دسته پيچى‏ها كه يك ساله است و ارتفاع بوته‏هايش در حدود 50 سانتى‏متر مي‌باشد. داراى شاخه‏هاى نازك، برگهاى ريز و گلهاى سفيد مى‏باشد. اين گياه سرشار از ويتامين‏ها بوده  گياهش داراى طعم ترش مخصوصى است. نخود داراى گونه‏هاى مختلف مي‌باشد؛ سفيد وسياه. مزاج نخود گرم و خشك است. انواع نخود داراي خواص زيادي مي‌باشند كه برخي از آنها عبارتند از: نيروبخشي، تقويت كننده اعصاب مغز، از بين برنده ورمهاى گرم، برطرف كننده بيماريهاى ناشى از سردى، درمان ناراحتي  چشم، بهترين غذا براى ريه، نافع استسقا و يرقان، مولد خون، چاق كننده بدن، شكننده سنگ كليه و مثانه، ملين شكم و مفتح سدد كليه، از بين برنده كرم شكم، برطرف كننده بواسير خونى، مفيد سردرد، زردى صورت، بى حسى اعضا و امراض مفاصل. روغن نخود مقوى مو، تسكين دهنده درد دندان، لثه و جذام مي‌باشد. اما در مقابل، نخود توليد باد و نفخ كرده سنگين مى‏باشد و زياد خوردن آن براى رحم و مثانه زيان دارد. [footnoteRef:430] [430: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏5، ص289-286.
] 

امام رضا دربارة آثار و فوائد استفاده از نخود اینگونه فرمود: 
الْحِمَّصُ جَيِّدٌ لِوَجَعِ الظَّهْرِ؛ نخود برای کمر درد، خوب است[footnoteRef:431].  [431: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص505؛ کلینی، الکافی، ج6، ص343؛ مجلسی، مرآة العقول، ج22، ص178؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص363.
] 

■  نان (خُبْز) 
نان كامل با آرد سبوس‏دار (گندم، جو و برنج) تهيه مى‏شود. اثر ملين دارد ولى دير هضم است. نانى كه عارى از سبوس است ولى در هر حال مقدار كمى از آن را همراه دارد، علاوه بر ملين بودن، خوش طعم و مغذى است. ضماد حاصل از قسمت خميرى وسط نان، مخلوط با آب يا شير يا يك جوشانده لعاب‌دار نظير جوشانده پنيرك، ختمى يا دانه كتان، بهترين نرم كننده است و مى‏توان از آن جهت درمان آبسه‏ها، حالات التهابى ناشى از وارد آمدن ضربه و همچنين رفع جراحات، استفاده به‏عمل آورد.
كرم نان، كه از جوشاندن 125 گرم نان خوب به مدت يك ساعت در يك ليتر آب و له كردن، صاف كردن و مجددا تحت اثر گرما قرار دادن (بطورىكه غلظت حاصل كند) و سپس افزودن 30 گرم قند و 10 گرم آب بهار نارنج حاصل مى‏شود، از اغذيه بسيار خوب به حساب آمده و براى دوران نقاهت بيماران توصيه گرديده است.[footnoteRef:432] [432: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏5، ص281-280.
] 

 حضرت رضا دربارة انواع نان توصیه‌‌های مختلفی فرموده‌‌اند. 
● نان جو (خُبزُ الشَّعیر) 
امام رضا فرمود: 
برتری نان جو بر گندم، همانند برتریِ ما بر دیگر مردمان است. هیچ پیامبری نیست که برای خورندة جو دعا نکرده و برای او برکت نخواسته باشد و هیچ درونی نیست که جو بِدان درآمده و همة دردها از آن بیرون نرفته باشد. آن، خوراک پیامبران و غذای نیکان است. خداوند متعال، جز این را نخواسته است که خوراک پیامبران خویش را جو قرار دهد[footnoteRef:433].  [433: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص305.
] 

● نان برنج (خُبزُ الأَرُز) 
امام رضا فرمود: 
چیزی سودمندتر از نان برنج، به درون مسلول درنمی‌‌آید[footnoteRef:434]. [434: ‌. همان. 
] 

امام رضا فرمود: 
مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ أَنْفَعَ مِنْهُ وَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يَبْقَى فِي الْجَوْفِ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى اللَّيْلِ إِلَّا خُبْزُ الْأَرُزِّ؛ چیزی به اندازه نان برنج در درون انسان از صبح تا شب مفید نیست[footnoteRef:435]. [435: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص275؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج16، ص336.
] 

خداوند در قرآن کریم می‌‌فرماید: 
وَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَ حَبَّ الحَصِيد؛ و از آسمان، آبى پر بركت فرود آورديم، پس بدان [وسيله‏] باغها و دانه‏هاى دروكردنى رويانيديم[footnoteRef:436]. [436: ‌. ق/9.
] 

■  کاهو (خَسّ) 
كاهو سرشار از ويتامين‏هاى‏A ،B ،C ، داراى آهن، آهك، كلسيم، فسفر، منيزيم، يد، منگنز، روى، سديم و مس است.كاهو به‏علت طعم مطبوع خود بطور خام مصرف مى‏گردد و ويتامينهاى آن هيچ گونه تغييرى نمى‏كند.كلروفيل كه ماده سبز رنگ نباتات مى‏باشد، در برگ كاهو به مقدار زيادى وجود دارد. كاهو خواص متعددي مي‌باشد كه برخي از آنها عبارتند از: تسكين داده، تحريك كننده اشتها، زيادكننده هموگلوبين خون، زيادكننده شير، تقويت كننده معده و روده، رفع‌كننده يبوست، خواب‏آور، كمك‌كننده به فعاليت كبد، كنترل كننده طپش قلب، رفع‌كننده جوش صورت، دمل، كورك و آبسه سوختگى. جوشانده تخم كاهو در معالجه آسم مفيد بوده در درمان سينه پهلو مؤثر است.[footnoteRef:437] [437: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏5، ص36-34.
] 

امام رضا فرمود: 
بهترین سبزی‌‌ها کاسنی و کاهو است[footnoteRef:438].  [438: ‌. نوری، مستدرک الوسائل، ج16، ص422.
] 

■  سرکه (خَلّ) 
سركه مايعى است با بوى زننده و طعم بسيار ترش كه از خرما و مويز و شكر و عسل و انجير و امثال آن و از حبوبات مثل برنج و غيره ساخته مي‌شود. سركه هرچه تندتر باشد گرمى‏اش بيشتر است و اگر تندى ندارد سرد و تر بوده بسيار خشكاننده است. مزاج آن سرد و خشك مي‌باشد. براي سركه خواص زيادي مي‌باشد كه برخي از آنها عبارتند از: درمان كننده افتادگي زبان كوچك، درمان كننده سرفه مزمن، هضم‌كننده غذا، اشتها آور، از بين برنده کرم صفرا، برطرف كننده خون مردگى، برطرف كننده ورم جراحات، تقويت كننده مغز (به صورت استنشاق)، قابض، مسكن درد، برطرف كننده تب، برطرف كننده  تب صفراوى، ضد عفونت،  هضم‌كننده مواد غذايي و برطرف كننده سر درد. در مقابل، سركه براي بيماري‌ها و ناراحتي‌هاي عصبي ضرر دارد.[footnoteRef:439] [439: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏3، ص443-435.
] 

محمد بن علی همدانی نقل می‌‌کند مردی در خراسان نزد امام رضـا بود. در این هنگام، نزد امام سفره‌‌ای گستـردند که در آن، سرکه و نمک بود. امام با سرکه آغاز کرد. آن مرد گفت: فدایت شوم! به ما فرموده‌‌ای که با نمک آغاز کنیــم! حضرت فرمود: 
إِنَّ الْخَلَّ يَشُدُّ الذِّهْنَ وَ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ؛ سرکه، ذهن را استحکام می‌‌بخشد و عقل را افزون می‌‌کند[footnoteRef:440].  [440: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص329؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص303.
] 

امام رضا فرمود: 
نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ وَ لَنْ يَفْتَقِرَ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ الْخَلُّ؛ بهترین خورش سرکه است و خانواده‌‌ای که سرکه دارند هرگز تهی دست نمی‌‌شوند[footnoteRef:441].  [441: ‌. صحیفة الرضا، ص50؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج16، ص363.
] 

امام رضا به نقل از امیرالمؤمنین می‌‌فرماید: 
كُلُوا خَلَّ الْخَمْرِ مِمَّا فَسَدَ وَ لَا تَأْكُلُوا مَا أَفْسَدْتُمُوهُ أَنْتُمْ؛ شرابی را که سرکه شده بخورید، ولی سرکة شرابی را که شما آن را فاسد کرده‌‌اید، مخورید[footnoteRef:442]. [442: ‌. صدوق، ‌عیون اخبار الرضا، ج2، ص40؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ص190؛  مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص534 و ج 76، ص178.
] 

■  انار (رُمّان) 
انار درختچه‏اى است كه پوست آن خاكسترى و برگ‌هايش بيضوى و گل‌هايش تا حدودى بزرگ و قرمز است. ميوه آن مشهور است و داراي اقسام مختلف مي‌باشد. بيشتر در ايران، بين النهرين و شمال آفريقا مى‏رويد. انار داراى مواد تانن، اسيد تانيك، نوعى منّ، تانى سيت و پليترين است. مزاج انار سرد و تر است. براي انار خواص متعددي مي‌باشد كه برخي از آنها عبارتند از: رفع ترشحات موضعى در زخمها، شادى‏آور، مدر، مفيد براي بيماريهاى صفراوى، بيماريهاى دستگاه ادرارى، محكم كننده لثه‏ها، جلوگيري‌كننده از خونريزى، جلوگيرى از سرماخوردگى (نوع ترش آن)، مفيد براي ناراحتى‏هاى كبد، از بين برنده اوره و كلسترول، دفع‌كننده سموم بدن، متعادل كننده خون، اشتها آور و تقويت كننده معده.[footnoteRef:443] [443: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏1، ص258-252.
] 

حضرت رضا دربارة تناول‌‌کردن انواع انار نکاتی را بیان فرمود. 
● فوائد انار 
امام رضا فرمود: 
كُلُوا الرُّمَّانَ فَلَيْسَتْ فِيهِ حَبَّةٌ تَقَعُ فِي الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنَارَتِ الْقَلْبَ وَ أَخْرَسَتِ الشَّيْطَانَ أَرْبَعِينَ يَوْماً؛ انار بخورید؛ زیرا هر دانه‌‌ای از انار که در معده قرار می‌‌گیرد قلب را نورانی می‌‌کند و شیطان را تا چهل روز از دل می‌‌راند[footnoteRef:444].  [444: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص545؛ صدوق، ‌عیون اخبار الرضا، ج2، ص35.
] 

امام رضا به نقل از پیامبر اسلام فرمود: 
هیچ اناری نیست مگر این که دانه‌‌ای از بهشت درون اوست. پس من دوست دارم هیچ یک از دانه‌‌هایش از دست نرود[footnoteRef:445].  [445: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص155.
] 

امام رضا فرمود: 
حَطَبُ الرُّمَّانِ يَنْفِي الْهَوَامَّ؛ هیزم انار، خزنده‌‌ها را براندازد (یعنی ضد حشرات است)[footnoteRef:446]. [446: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص545؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص163.
] 

امام رضا فرمود: 
به کودکانتان انار بدهید که زودتر زبان باز کنند[footnoteRef:447].  [447: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص155.
] 

● خواص انار شیرین 
امام رضا فرمود: 
أَكْلُ الرُّمَّانِ الْحُلْوِ يَزِيدُ فِي مَاءِ الرَّجُلِ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ؛ خوردن انار شیرین سبب زیادشدن نطفه مرد می‌‌گردد و موجب نیکوشدن فرزند می‌‌شود[footnoteRef:448].  [448: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص355؛ مجلسی، مرآة العقول، ج22، ص194.
] 

● خوردن انار و بو کردن آن 
امام رضا از پیامبر اکرم اسلام نقل می‌‌فمراید: 
مَنْ أکَلَ رُمّانَةً حَتّی یَشُمَّها، أَنَارَ اللهُ قَلْبَهُ أرْبَعِینَ لَیلَةً؛ هر کسی اناری را قبل از خوردن بوی کند خداوند قلبش را تا چهل شب نورانی می‌‌نماید[footnoteRef:449]. [449: ‌. قزوینی، موسوعة الامام رضا، ج6، ص551.
] 

● خوردن انار با پیه آن
امام رضا از جد بزرگوارشان حضرت علی نقل می‌‌فرماید: 
كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغُ الْمَعِدَةِ؛ انار را با پیه بخورید زیرا که پیه انار دباغی‌‌کنندة معده است[footnoteRef:450].  [450: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص43.
] 

● خلال‌کردن با چوب درخت انار
امام رضا دربارة خلال‌‌کردن با چوب انار اینگونه فرمود: 
لَا تَخَلَّلُوا بِعُودِ الرُّمَّانِ وَ لَا بِقَضِيبِ الرَّيْحَانِ فَإِنَّهُمَا يُحَرِّكَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ؛ با چوب انار و شاخه ریحان خلال نکنید که رگ جذام را به حرکت آورد[footnoteRef:451].  [451: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص152؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص436؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج16، ص319.
] 

● خوردن انار ترش و شیرین 
امام رضا فرمود: 
انار ترش و شیرین (املیس) بمک، چرا که انسان را نیرو می‌‌دهد و خون را زنده می‌‌سازد[footnoteRef:452].  [452: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص320؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج13، ص88.
] 

قرآن کریم می‌‌فرماید: 
وَ هُوَ الَّذِى أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَ غَيرَ مَعْرُوشَاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُختَلِفًا أُكُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَ غَيرَ مُتَشَابِهٍ  كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ ءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  وَ لَا تُسرِفُواْ  إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسرِفِين؛ و اوست كسى كه باغ‌هايى با داربست و بدون داربست، و خرمابن، و كشتزار با ميوه‏هاى گوناگون آن، و زيتون و انار، شبيه به يكديگر و غير شبيه پديد آورد. از ميوه آن ـ چون ثمر داد ـ بخوريد، و حق [بينوايان از] آن را روز بهره‏بردارى از آن بدهيد، و [لى‏] زياده‏روى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست ندارد[footnoteRef:453].  [453: ‌. انعام/141.
] 

■  مویز (زَبِیْبَةٌ حَمْراء) 
انگور در انواع سياه، سرخ، سبز، سفيد و زرد مى‏باشد. بهترين آن سبز، شيرين، رسيده، بزرگ دانه و تازه آن است كه از انگور عسگرى مى‏سازند. كشمش از انگور تهيه مي‌گردد و بهترين و پُر خاصيت‏ترين آن كشمش سبز است كه در سايه خشك شده باشد و پُر گوشت باشد. مزاج آن گرم و خشك مي‌باشد. براي كشمش خواص متعددي مي‌باشد كه عبارتند از: مفيد براي طپش قلب، تقويت كننده قلب، باز كننده دمل، درمان كچلى و قارچ سر.[footnoteRef:454] [454: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏5، ص56.
] 

امام رضا فرمود: 
مَنْ أَكَلَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ زَبِيبَةً حَمْرَاءَ عَلَى الرِّيقِ لَمْ يَجِدْ فِي جَسَدِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ؛ هر کس صبح پیش از آنکه چیزی بخورد بیست و یک دانه مویز سرخ بخورد هرگز در بدن خود ناخوشی نیابد[footnoteRef:455].  [455: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص41.
] 

امام رضا فرمود: 
إِنَّ الزَّبِيبَ يَشُدُّ الْقَلْبَ، وَ يَذْهَبُ بِالْمَرَضِ، وَ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ، وَ يُطَيِّبُ النَّفَسَ؛ کشمش دل را تقویت می‌‌کند و بیماری را می‌‌برد و گرمی را خاموش و نفس را پاک می‌‌نماید[footnoteRef:456].  [456: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص152.
] 

امام رضا فرمود: 
هر کس که می‌‌خواهد به حافظه‌‌اش افزوده شود، صبحگاهان در حالت ناشتا، هفت مثقال مویز بخورد[footnoteRef:457].  [457: ‌. همان، ج59، ص324.
] 

■  مُشکک (سُعد) 
مشکک یا مشک زمین، گیاهی است از تیرة جگن‌‌ها که دارای سابقة زیرزمینی بسیار خوش بوی و معطّر است و به طور خودرو در مزارع می‌‌روید؛ سُعد، سُعد کوفی، طپلاق، مشت مشکک قرقرون و مشک زیر زمین، نام‌‌های دیگر آن هستند[footnoteRef:458].  [458: ‌. معین، فرهنگ فارسی، ذیل واژه.
] 

ابراهیم بن نظام نقل می‌‌کند دزدان مرا گرفتند و در دهانم پالودة داغ ریختند تا آن که دهانم پخت. پس از آن، دهانم را با یخ، پُر کردند و در نتیجه دندانهایم سست شد. پس از چندی، امام رضا را در خواب دیدم. از این پیشامد به نزد ایشان، اظهار ناراحتی کردم. فرمود: از مشکک، بهره جوی؛ چرا که، در این صورت، دندان‌‌هایت ثابت خواهند ماند. 
هنگامی که ایشان به خراسان آورده شد. به من خبر رسید که بر ما نیز خواد گذشت. به استقبال ایشان رفتم و به ایشان سلام کردم و حال خویش را و این که ایشان را در خواب دیده بودم و ایشان مرا به استفاده از مشکک سفارش فرموده بود، با ایشان در میان نهادم. فرمود: اکنون در بیداری، تو را بدان سفارش می‌‌کنم. من نیز از آن بهره جستم و دندان‌‌هایم به وضع پیشین بازگشت[footnoteRef:459].  [459: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ج1، ص416.
] 

■ بِهْ (سَفَرْجَل) 
بِهْ درختى از تيره گل سرخيان جزو دسته سيب‌ها كه پشت برگ‌هايش كرك‏دار است، ميوه‏اش زرد و خوشبو و كرك‏دار است. در ميوه‏اش مواد غذايى بسيار جمع مى‏شود. مزاج بِهْ سرد و خشك مى‏باشد. به، داراي خواص متعددي مي‌باشد كه مي‌توان به برخي آنها اشاره كرد. به، داروي اسهال، خونريزى، ترشحات زنانه، ضعف بدن، سوختگى، سرمازدگى، تركهاى پوستى، مورچگى، يرقان، سرفه، خارش از گرمى، غم و اندوه، ضعف روح و نفس، زكام، خشونت حلق و زبان، وسواس، ضعف قلب و مغز، سوزش ادرار، سقط جنين، برونشيت و سل مى‏باشد. در مقابل، به دليل قابض بودن موجب ايجاد انسداد می‌گردد.[footnoteRef:460]    [460: ‌. نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏1، ص504-499.
] 

امام رضا فرمود: 
یک بِهْ، به پیامبر هدیه شد. پیامبر دست خود را بر بِه زد و آن را قطعه قطعه کرد. ایشان، بِه را بسیار دست داشت. آن را خورد و به کسانی از اصحاب که در محضر ایشان بودند نیز داد. سپس فرمود: بر شما باد بِه؛ چرا که قلب را جلا می‌‌دهد و سنگینی سینه را برمی‌‌دارد[footnoteRef:461].  [461: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص549؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ص172؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص169.
] 

امام رضا از جدشان امیرالمؤمنین نقل می‌‌فرماید: 
روزی بر رسول خدا وارد شدم. پیامبر خدا در دستش یک بِه بود که هم خود از او می‌‌خورد و هم به من می‌‌داد. و می‌‌فرمود: ای علی بخور؛ زیرا این هدیة خداوند جبار به من و توست. سپس امیر مؤمنان فرمود: از خوردن آن بِهْ، لذّت فراوانی بردم. سپس رسول خدا فرمود: ای علی! هر کس سه روز بِه تناول کند ذهنش با صفا می‌‌شود، درونش از حلم و علم پر می‌‌گردد و از کید شیاطین در امان می‌‌ماند[footnoteRef:462].  [462: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص73؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ص162؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج25، ص169.
] 

امام رضا فرمود: 
بر شما باد خوردن به؛ زیرا که عقل را زیاد می‌‌کند[footnoteRef:463].  [463: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص550؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص171.
] 

■ شکر (سُکَّر) 
شكر به دو صورت تهيه مي‌شود؛‌ از چغندر قند و از نيشكر. مزاج شكر عموما گرم وتر است. خواص شكر عبارتند از: نرم كننده، زداينده و شستشو دهنده، نرمى بخش سينه، ملين، درمان‌كننده قولنج، برطرف كننده ورم و از بين برنده‏ برفك دهان. در مقابل، شكر باعث تشنگي شده و مصرف زياد آن سبب اسهال مي‌گردد[footnoteRef:464] . [464: ‌. نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏4، ص165-161.
] 

امام رضا دربارة ارتباط شکر طبرزد و بلغم اینگونه فرمود: 
السُّكَّرُ الطَّبَرْزَدُ يَأْكُلُ الْبَلْغَمَ أَكْلاً؛ شکر طبرزد، بلغم را به کلی از میان می‌‌برد[footnoteRef:465].  [465: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص333؛ حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص87 (مجلسی اظهار می‌­دارد که مقصود از طبرزد، چیزی است که به نبات نامور شده است. البته می­‌تواند قند هم باشد؛ مجلسی، بحارالانوار، ج66، ص298).
] 

■ چغندر (سِلق) 
چغندر گياهى دو ساله، پهن، چيندار و سبزه تيره است.چغندر از دو جزء يكي ريشه و ديگري برگ ها تشكيل شده است. برگهاى چغندر مقدار زيادى مواد قندى نشاسته‏اى بويژه سلولز و 2 درصد مواد سفيده‏اى و ناچيزى املاح داشته و هر صد گرمش 22 كالرى حرارت ايجاد مى‏نمايد. همچنين داراي مقدار زيادى ويتامين آ. ب. ث در آن مي‌باشد. رنگ اصلى چغندر سرخ، زرد و سفيد است. برخي خواص آن عبارتند از: ملين، مدر، مسكن بعضى دردها، خارج كننده بلغم، درمان درد مفاصل، نقرس، درمان لقوه، سردرد و سوختگى آتش. مبتلايان به سوء هاضمه نمى‏توانند آن را به خوبى تحمل نمايند.[footnoteRef:466] [466: ‌. نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏2، ص296-291.
] 

حضرت ثامن الحجج ویژگی‌‌ها و خواص متعددی برای چغندر بیان فرمود. امام رضا به محمد بن ابی نصر فرمود: 
فَعَلَيْكَ بِالسِّلْقِ فَإِنَّهُ يَنْبُتُ عَلَى شَاطِئِ الْفِرْدَوْسِ وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْأَدْوَاءِ وَ هُوَ يُغَلِّظُ الْعَظْمَ وَ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَوْ لَا أَنْ تَمَسَّهُ أَيْدِي الْخَاطِئِينَ لَكَانَتِ الْوَرَقَةُ مِنْهُ تَسْتُرُ رِجَالاً؛ بر تو باد چغندر؛ زیرا بر کرانه‌‌های فردوس می‌‌روید و شفای دردها در آن است. استخوان درشت می‌‌کند، گوشت را می‌‌رویاند و اگر دستان گناهکاران به آن نمی‌‌رسید، هر برگ از آن برای پوشش چند مرد بسنده می‌‌کرد[footnoteRef:467].  [467: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص519؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص217.
] 

امام رضا در بیان فایده‌‌های چغندر فرمود:
يَشُدُّ الْعَقْلَ وَ يُصَفِّي الدَّمَ؛ عقل را استحکام می‌‌بخشد و خون را تصفیه می‌‌کند[footnoteRef:468].  [468: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص519؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص217.
] 

امام رضا فرمود: 
لَا تَخْلُوَنَّ جَوْفَكَ مِنَ الطَّعَامِ وَ أَقِلَّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ وَ لَا تُجَامِعْ إِلَّا مِنْ شَبَقٍ وَ نِعْمَ الْبَقْلَةُ السِّلْقِ[footnoteRef:469]؛ شکم را از غذا خالی مگذار و آب کم بیاشام و جز با میل و تحریک شدید جماع مکن و چغندر چه خوب گیاهی است. [469: ‌. طبرسی، ‌مکارم الاخلاق، ص181؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص217؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج16، ص423. 
] 

امام رضا فرمود: 
أَطْعِمُوا مَرْضَاكُمُ السِّلْقَ يَعْنِي وَرَقَهُ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً وَ لَا دَاءَ مَعَهُ وَ لَا غَائِلَةَ لَهُ وَ يُهْدِئُ نَوْمَ الْمَرِيضِ وَ اجْتَنِبُوا أَصْلَهُ فَإِنَّهُ يُهَيِّجُ السَّوْدَاءَ[footnoteRef:470]؛ به بیمارانتان، چغندر (یعنی برگ آن را) بدهید؛ زیرا که در آن درمان است و هیچ بیماری به همراه ندارد و هیچ عارضه‌‌ای در آن نیست و خواب بیمار را آرام می‌‌سازد؛ امّا از خود چغندر بپرهیزید؛ زیرا که سودا را تحریک می‌‌کند.  [470: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص369.
] 

امام رضا فرمود: 
أَنَّ السِّلْقَ يَقْمَعُ عِرْقَ الْجُذَامِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفَ الْمُبَرْسَمِ مِثْلُ وَرَقِ السِّلْقِ؛ چغندر، رگ جذام را به کلّی از میان می‌‌برد. هیچ چیز به درونِ گرفتار به بِرسام[footnoteRef:471] در نیامده است که همانند برگ چغندر باشد.[footnoteRef:472]  [471: ‌. بِرسام، التهابی است که در پردة میان کبد و قلب عارض می­شود. دهخدا، لغت­نامه، ذیل واژه.
]  [472: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص369.
] 

■ روغن 
حضرت رضا با اشاره به انواع روغن‌‌ها، خواص هر یک را برمی‌‌شمرد. 
● روغن زیتون (زَیْت) 
روغن زيتون كه از ميوه زيتون تهيه مي‌گردد مايعى به رنگ زرد روشن مايل به سبز تا زرد طلايى است و حالت زلال، شفاف و چسبنده دارد. روغن زيتون علاوه بر مصارف تغذيه اثر نرم كننده، ملين و صفرابر داشته از آن در دفع سنگهاى صفراوى، رفع يبوستهاى مزمن، قولنج‏ و مسموميت از سرب استفاده مي‌گردد. همچنين تسكين دهنده دردهاى روماتيسمى مي‌باشد.[footnoteRef:473] [473: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏3، ص128-126.
] 

امام رضا به نقل از پیامبر فرمود: 
عَلَيْكُمْ بِالزَّيْتِ فَإِنَّهُ يَكْشِفُ الْمِرَّةَ وَ يُذْهِبُ الْبَلْغَمَ وَ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَذْهَبُ بِالضَّنَى وَ يُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ يُطَيِّبُ النَّفْسَ وَ يَذْهَبُ بِالْغَمِّ؛ بر شما باد به روغن زیتون، زیرا معده را پاک می‌‌کند و بلغم را زدوده و اعصاب را تقویت می‌‌کند و بیماری فرسوده کننده را از بین می‌‌برد و اخلاق را نیکو ساخته و روح را آرامش می‌‌دهد و اندوه و غم را می‌زداید[footnoteRef:474].  [474: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص35؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص151؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج25، ص23.
] 

امام رضا فرمود: 
نِعْمَ الطَّعَامُ الزَّيْتُ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يُصَفِّي اللَّوْنَ وَ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَذْهَبُ بِالْوَصَبِ وَ يُطْفِئُ الْغَضَبَ؛ روغن زیتون غذای خوبی است، دهان را خوشبو می‌‌گرداند و بلغم را می‌‌برد و رنگ رخساره را صفا و روشنی می‌‌بخشد. اعصاب را قوی می‌‌سازد و رنج و درد را برطرف می‌‌کند و آتش غضب را فرو می‌‌نشاند[footnoteRef:475].  [475: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص190؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص183.
] 

قرآن کریم می‌‌فرماید: 
وَ زَيْتُونًا وَ نَخْلاً؛ و زيتون و درخت خرما[footnoteRef:476]. [476: ‌. عبس/29.
] 

قرآن کریم می‌‌فرماید: 
اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ  الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَ لَا غَرْبِيَّةٍ يَكاَدُ زَيْتُهَا يُضىِ‏ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ  نُّورٌ عَلىَ‏ نُورٍ  يَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيم؛ خدا نور آسمانها و زمين است. مَثَلِ نور او چون چراغدانى است كه در آن چراغى، و آن چراغ در شيشه‏اى است. آن شيشه گويى اخترى درخشان است كه از درخت خجسته زيتونى كه نه شرقى است و نه غربى، افروخته مى‏شود. نزديك است كه روغنش- هر چند بدان آتشى نرسيده باشد- روشنى بخشد. روشنى بر روى روشنى است. خدا هر كه را بخواهد با نور خويش هدايت مى‏كند، و اين مثلها را خدا براى مردم مى‏زند و خدا به هر چيزى داناست[footnoteRef:477]. [477: ‌. نور/35.
] 

● روغن گاو (سَمَن) 
روغن حيوانى طبيـعى از كره حاصل شده از شير گاو، گاوميش، بز و گوسفند تهيه مى‏گردد كه به آسانى بدست مى‏آورند و داراى ويتامين‏هاى‏A ,D و مواد مغذى است.روغن حيوانى بعضى از اسيدها را دارا مي‌باشد. روغن گاو براي بدن بسيار مفيـد، مغذي، كاهش دهنده كلسترول خون و مورد استـفاده در درمان‌هاي مختلف مي‌باشد.[footnoteRef:478] [478: ‌  نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج3، 124-123  و 130 وج 5، ص90.
] 

امام رضا فرمود: 
هر کس می‌‌خواهد از درد نشیمنگاه در امان بماند و بادهای بواسیر به او زیان نرساند، هر شب، هفت خرمای بَرْنی[footnoteRef:479] با روغن گاو بخورد و بیضه‌‌های خود را با روغن زنبک خالص، چرب کند[footnoteRef:480].  [479: ‌. بَرنی؛ نوعی خرمای مرغوب که زرد رنگ است. زییدی، تاج العروس، ج18، ص51.
]  [480: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص324. 
] 

● پیه (شَحْم) 
امام رضا نقل می‌‌فرماید که در نزد نبی مکرم اسلام در مورد گوشت و پیه صحبت شد، حضرت فرمود: 
پاره‌‌ای از گوشت و پیه وارد معده انسان نمی‌‌شود. جز این که در آن مکان سلامتی و شفا پدید می‌‌آید و بیماری از آنجا خارج می‌‌شود[footnoteRef:481].  [481: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص41؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص58.
] 

قرآن کریم می‌‌فرماید: 
وَ عَلىَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ  وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ  ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ  وَ إِنَّا لَصَادِقُون؛ و بر يهوديان، هر [حيوان‏] چنگال دارى را حرام كرديم، و از گاو و گوسفند، پيه آن دو را بر آنان حرام كرديم، به استثناى پيه‏هايى كه بر پشت آن دو يا بر روده‏هاست يا آنچه با استخوان درآميخته است. اين [تحريم‏] را به سزاى ستم كردنشان، به آنان كيفر داديم، و ما البتّه راستگوييم[footnoteRef:482]. [482: ‌. انعام/146.
] 

■ پوره (سَوِیق[footnoteRef:483])  [483: ‌. در فارسی قدیم به سویق، پِست گفته می­‌شد امّا امروزه به آن قاووت یا پوره می‌­گویند. از هفت چیز سَوِیق می­‌سازند: گندم، جو، کُنار، سیب، کدو، دانه انار و شلغم. در صورتی‌که در روایات همراه با قیدی نباشد به معنای سَوِیق گندم است. مجلسی، بحارالانوار، ج66، ص283.
] 

ابو هاشم جعفری نقل می‌‌کند که در محضر امام رضا بودم. به سختی تشنه شدم؛ امّا از هیبت ایشان ترسیدم که در مجلس ایشان، آب بطلبم. امام خود، آبی طلبید و جرعه‌‌ای از آن نوشید و سپس فرمود: ای ابوهاشم! بنوش؛ چرا که سرد و خوب است. نوشیدم. سپس دیگر بار، تشنه شدم. 
امام به خدمتگزار نگریست و فرمود: نوشابه‌‌ای از آب و مقداری سویق و شکر برایش بیاور. آنگاه فرمود: سویق را مطروب کن و قدری شکر رویش بپاش. 
پس از آن فرمود: ای ابوهاشم! بنوش؛ چرا که عطش را از میان می‌‌برد[footnoteRef:484].  [484: ‌. راوندی، الخرائج و الجرائح، ج2، ص660.
] 

امام رضا فرمود: 
سَویق، چه نیکو خوراکی است! اگر گرسنه باشی، سیر می‌‌کند و اگر سیر باشی غذایت را گوارش می‌‌دهد[footnoteRef:485].  [485: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص305.
] 

ابراهیم بن بسطام نقل می‌‌کند: امام رضا در روزگاری که در میان ما بود، کسی را نزدمان فرستاد و سَوِیق خواست. ما برای ایشان مقداری سَوِیق مرطوب فرستادیم. امام آن را برگرداند و برایم پیغام فرستاد که: 
سَوِیق، چون خشک باشد و ناشتا خورده شود، حرارت را خاموش می‌‌کند و تلخه را فرو می‌‌نشاند؛ امّا چون تَر باشد، این اثر را ندارد[footnoteRef:486].  [486: ‌. همان، ص307.
] 

عبیدالله بن ابی عبدالله نقل می‌‌کند که امام رضا از خراسان به مدینه نامه نوشت که در آن چنین آمده است: 
لَا تَسْقُوا أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ السَّوِيقَ بِالسُّكَّرِ فَإِنَّهُ رَدِيٌّ لِلرِّجَالِ؛ به ابا جعفر ثانی [محمد بن علی] قاووت همراه شکر ندهید؛ زیرا برای مردها بد است[footnoteRef:487].  [487: ‌. همان؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص284.
] 

امام رضا فرمود: 
السَّوِيقُ لِمَا شُرِبَ لَهُ؛ قاووت مفید است برای هر چه که بقصد آن نوشند[footnoteRef:488].  [488: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص488؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص276.
] 

علی بن سلیمان نقل می‌‌کند که نزد امام رضا گوشت کلّه خوردیم. پس قاووت خواست، گفتم شکم من که پر شده، فرمود: 
إِنَّ قَلِيلَ السَّوِيقِ يَهْضِمُ الرُّءُوسَ وَ هُوَ دَوَاؤُهُ؛ اندکی سویق کله‌‌ها را هضم می‌‌کند و داروی آنهاست[footnoteRef:489]. [489: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص163؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص78.
] 

■ عسل
عسل مايعى است كه زنبور عسل آن را تهيه مي‌كند. از جهت غلظت غليظ بوده به رنگ زرد روشن تا قرمز مايل به قهوه‏اى مي‌باشد. در صورت تازه بودن نور را از خود عبور مى‏دهد. عسل داراى بوى مشخص و طعم شيرين و كمى اسيد مى‏باشد. در عسل مواد ازت دار و اسيدهاى مختلف آلى و مواد معطّر و مواد معدنى از قبيل: پتاسيم، سديم، كلسيم، مس، كوبالت، منگنز، آهن و فسفر به قدر كافى موجود است. با عسل غذايى است كه تمام آنچه بدن انسان بدان نياز دارد در آن موجود است. عسل داراي خواص متعددي مي‌باشد كه مي‌توان به مقوّى بودن، مغذّى بودن، درمان كننده بيماريهاى ريه، برونشيت، فشار خون، زخم معده، زخم اثنا عشر، اغتشاشات كبدى، سوختگى، لكه‏هاى پوست، انواع گلو درد، خونريزى، سستى اندام و عضلات، استسقا، يرقان، ورم طحال، قولنج روده، مسموميت غذايى و شكننده سنگهاى كليه و مثانه اشاره كرد.[footnoteRef:490] [490: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج4، 356-354.
] 

امام رضا فرمود: 
أَنَّ لِلْعَسَلِ دَلَائِلَ يُعْرَفُ بِهَا نَفْعُهُ مِنْ ضَرَرِهِ  وَ ذَلِكَ أَنَّ مِنْهُ مَا إِذَا أَدْرَكَهُ الشَّمُ‏ عَطِسَ  وَ مِنْهُ مَا يُسْكِرُ وَ لَهُ عِنْدَ الذَّوْقِ حِرَافَةٌ  شَدِيدَةٌ فَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ مِنَ الْعَسَلِ قَاتِلَةٌ؛ بدان که عسل را سه نشانه است که خوب و بدش بدان شناخته شوند، برخی بویش تشنگی آورد و برخی مستی آورد و دهن را بسوزاند و اینها عسل کشنده‌‌اند[footnoteRef:491].  [491: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص324.
] 

امام رضا فرمود: 
إِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الْبَرَكَةَ فِي الْعَسَلِ وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ قَدْ بَارَكَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ نَبِيّاً؛ خداوند برکت را در عسل قرار داد و در آن شفاء بیماری‌‌هاست و هفتاد پیامبر از آن برکت گرفتند[footnoteRef:492]. [492: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص166.
] 

امام رضا فرمود: 
عَلَيْكُمْ بِالْعَسَلِ وَ حَبَّةِ السَّوْدَاءِ؛ عسل را همراه سیاه دانه استفاده نمایید[footnoteRef:493]. [493: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص293.
] 

امام رضا فرمود: 
فِي الْعَسَلِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ مَنْ لَعِقَ لَعْقَةَ عَسَلٍ عَلَى الرِّيقِ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ يَحْسِمُ الصُّفْرَةَ وَ يَمْنَعُ الْمُرَّةَ السَّوْدَاءَ وَ يُصَفِّي الذِّهْنَ وَ يُجَوِّدُ الْحِفْظَ إِذَا كَانَ مَعَ اللُّبَانِ الذَّكَرِ؛ در عسل،‌ درمان هر دردی است. هر کس ناشتا یک انگشت از آن را بلیسد، این عسل، بلغم [وی] را پایان می‌‌دهد، صفرا را فرو می‌‌نشاند، تلخة سیاه (زرداب) را مانع می‌‌شود، ذهن را صفا می‌‌بخشد و اگر با کُندر خورده شود حافظه را نکو می‌‌سازد[footnoteRef:494].  [494: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص261 و ج 63، ص293.
] 

امام رضا فرمود: 
إِنْ يَكُنْ فِي شَيْ‏ءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ حَجَّامٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ؛ اگر در چیزی شفا باشد، پس در نیشتر حجامت کننده و در شربت ساختة از عسل است[footnoteRef:495]. [495: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص35. 
] 

امام رضا فرمود: 
ثَلَاثَةٌ يَزِدْنَ فِي الْحِفْظِ وَ يَذْهَبْنَ بِالْبَلْغَمِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ الْعَسَلُ وَ اللُّبَانُ؛ سه چیز حافظه را زاید کرده و بلغم را از بین می‌‌برد؛ قرائن و خواندن قرآن، عسل و کندر[footnoteRef:496].  [496: ‌. همان، ص38.
] 

امام رضا به نقل از پیامبر خدا فرمود: 
لَا تَرُدُّوا شَرْبَةَ الْعَسَلِ عَلَى مَنْ أَتَاكُمْ بِهَا؛ اگر کسی شربت عسل برای شما آورد آن را رد نکنید[footnoteRef:497]. [497: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص36؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص290؛ حویزی، نور الثقلین، ج3، ص66.
] 

امام رضا فرمود: 
هر که می‌‌خواهد در همة زمستان از سرماخوردگی دور بماند، هر روز سه لقمه شهد بخورد[footnoteRef:498].  [498: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص324.
] 

قرآن کریم در مورد عسل می‌‌فرماید: 
وَ أَنهارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى؛  و جويبارهايى از انگبينِ ناب[footnoteRef:499].  [499: ‌. محمد/15.
] 

همچنین قرآن کریم می‌‌فرماید: 
وَ أَوْحَى‏ رَبُّكَ إِلىَ النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ  ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا  يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ  إِنَّ فىِ ذَلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون؛ و پروردگار تو به زنبور عسل وحى (الهام غريزى) كرد كه از پاره‏اى كوه‏ها و از برخى درختان و از آنچه داربست [و چفته‏سازى‏] مى‏كنند، خانه‏هايى براى خود درست كن، سپس از همه ميوه‏ها بخور، و راههاى پروردگارت را فرمانبردارانه، بپوى. [آن گاه‏] از درون [شكم‏] آن، شهدى كه به رنگهاى گوناگون است بيرون مى‏آيد. در آن، براى مردم درمانى است. راستى در اين [زندگى زنبوران‏] براى مردمى كه تفكر مى‏كنند نشانه [قدرت الهى‏] است[footnoteRef:500]. [500: ‌. نحل/69-68.
] 

■ تره (کُرَّاث) 
تره گياهى است خودرو كه در بيابان‌ها، دشت‏ها و دامن كوه‌ها مى‏رويد. گل و برگ و پياز آن شبيه به نرگس است و آن را سرخ كرده مى‏خورند. خواص تره بسيار زياد است كه برخي آنها عبارتند از: اشتهاآور، دفع سرفه و يبوست، درمان بواسير، جوش‌هاى صورت، آبسه، ورم لوزه‏ها، زگيل، ميخچه، زنبور زدگي، يبوست كودكان و بادهاى غليظ معده.[footnoteRef:501] [501: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏2، ص106 -101.
] 

داوود بن ابی داوود نقل می‌‌کند که مردی امام رضا را در خرسان دیده که تره را از باغ، همان گونه که هست، می‌‌چیند و می‌‌خورد. چون به ایشان گفتند: این، ممکن است فضولاتی به همراه داشته باشد، فرمود: 
چیزی از آنها به این نمی‌‌چسبد و این سبزی، برای درمان بواسیر، خوب است[footnoteRef:502].  [502: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص365.
] 

یحیی بن سلیمان نقل می‌‌کند و امام رضا را در باغی در خراسان دیدم در حالی که تره می‌‌خورد. به ایشان گفتم: فدایت شوم! مردم بر این باورند که هر روز یک قطره از بهشت، بر کاسنی فرو می‌‌ریزد. فرمود:
اگر هر روز از بهشت بر کاسنی یک قطره فرو می‌‌ریزد، تره، در آب بهشت یکسره غوطه‌‌ور است[footnoteRef:503].  [503: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص318.
] 

■ کُندر (لُبان و کُنْدُر) 
درختچه‏اى است كوچك پُر شاخه، برگهاى آن مركّب و متشكل از 7- 15 برگچه. با شاخى كه در تنه درختچه مولد كندر ايجاد مى‏كنند، شيرابه سفيد رنگى كه صمغ رزينى كندر است از آن خارج مى‏شود. كندر سبب تقويت مغز شده  براى خوره مفيد است. از ديگر خواص كندر مي‌توان به تسكين دهنده درد اشاره كرد.[footnoteRef:504] [504: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج5، ص70-69.
] 

امام رضا فرمود: 
فراوان کُندُر بخورید. آن را در دهان نگه دارید و نیک بجوید. برای من جویدن آن، دوست داشتنی‌‌تر است؛ زیرا که آن بلغم معده را پاک می‌‌کند، عقل را استحکام می‌‌بخشد و غذا را گوارا می‌‌سازد[footnoteRef:505].  [505: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ج1، ص423.
] 

امام رضا فرمود: 
به زنان باردارتان، کندر نر بدهید، در این صورت، اگر آنچه در شکم زن است. پسر باشد، بیدار دل، آگاه و دلیر می‌‌گردد و اگر دختر باشد، روی و خویِ وی نکو می‌‌شود و سرین او سترگ و نزد همسرش بهره می‌‌یابد[footnoteRef:506].  [506: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص23.
] 

امام رضا فرمود: 
مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلَّا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِالْبَدَاءِ أَنْ يَفْعَلَ اللهُ مَا يَشَاءُ وَ أَنْ يَكُونَ فِي تُرَاثِهِ الْكُنْدُرُ؛ خداوند هیچ پیامبری نفرستاد، مگر به حرام بودن مسکرات و اقرار کردن به این که خداوند هر چه که بخواهد می‌‌کند و بودن کندر در میراث او[footnoteRef:507].  [507: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص15؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص443؛ حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج1، ص669.
] 

معمّر بن خلاد نقل می‌‌کند حضرت در خراسان چون نماز صبح را اقامه می‌‌نمود تا طلوع خورشید در محل نماز خود می‌‌نشست تا آفتاب طلوع می‌‌کرد، بعد ظرف مسواکی می‌‌آوردند و حضرت مسواکها را یکی یکی برمی‌‌داشت و پی در پی مسواک می‌‌نمود، بعد مقدرای کندر می‌‌جوید، بعد قرآن می‌‌خواست و تلاوت می‌‌فرمود[footnoteRef:508].  [508: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص305.
] 

■ گوشت (لَحْم) 
گوشت ضعف بدن را برطرف كرده تب بر مي‌باشد. اگر پيه و گوشت را با هم كوبيده و روى چشم بگذارند درد چشم را تسكين مي‌دهد. خوردن گوشت حافظه را زياد مي‌نمايد.[footnoteRef:509] [509: ‌. نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج5، ص152-151.
] 

حضرت رضا ضمن اشاره به انواع گوشت‌‌ها، خواص آنها را نیز بیان می‌‌کنند. 
● گوشت چهارپایان 
امام رضا فرمود: 
لَا آكُلُ لُحُومَ الْبَخَاتِيِّ وَ لَا آمُرُ أَحَداً بِأَكْلِهَا؛ من از گوشت شتران بختی نمی‌‌خورم و به کسی هم نگویم که بخورد[footnoteRef:510].  [510: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج62، ص179.
] 

از امام رضا در مورد گوشت قاطر، اسب و الاغ سؤال شد. امام فرمود:
لَا تَأْكُلْهَا؛ از گوشت آنها نخورید[footnoteRef:511].  [511: ‌. طوسی، تهذیب الاحکام، ج9، ص42.
] 

یکی از یاران امام رضا نقل می‌‌کند در مجلسی نزد حضرت علی بن موسی الرضا بودیم که صحبت از بعضی از گوشت‌‌ها شد. یکی از یاران گفت: هیچ گوشتی نزد ما بهتر از گوشت بز نیست. امام نگاهی به او کرد و فرمود: 
لَوْ خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُضْغَةً هِيَ أَطْيَبُ مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَى بِهَا إِسْمَاعِيلَ؛ اگر خداوند، گوشتی خوش‌‌تر از گوشت میش آفریده بود همان را فدیة اسماعیل می‌‌ساخت[footnoteRef:512]. [512: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص310.
] 

سعد بن سعد نقل می‌‌کند که به حضرت رضا عرض کردم خانواده من گوشت بز می‌‌خورند ولی از گوشت گوسفند استفاده نمی‌‌کنند. حضرت سؤال کرد چرا؟ گفتم می‌‌گویند این گوشت تلخه سیاه سردرد و دیگر دردها را تحریک می‌‌کند. امام فرمود: 
لَوْ عَلِمَ اللهُ شَيْئاً أَكْرَمَ مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَى بِهِ إِسْمَاعِيلَ؛ اگر خداوند چیزی را بهتر از میش می‌‌دانست آن را فدیه اسماعیل می‌‌ساخت[footnoteRef:513].  [513: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص468.
] 

امام رضا فرمود: 
وَ الْإِكْثَارُ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْوَحْشِ وَ الْبَقَرِ يُورِثُ تَغَيُّرَ الْعَقْلِ وَ تَحَيُّرَ الْفَهْمِ وَ تَبَلُّدَ الذِّهْنِ وَ كَثْرَةَ النِّسْيَانِ؛ و زیاد خوردن گوشت گاو و حیوانات وحشی موجب کمی عقل و سرگردانی فهم و بلاهت ذهنی و زیادی نسیان می‌‌گردد[footnoteRef:514].  [514: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص322.
] 

● گوشت پرندگان 
زکریا بن آدم می‌‌گوید از امام علی بن موسی الرضا در مورد خوردن گوشت مرغ دریایی سؤال کردم. حضرت در پاسخ فرمود: 
إِذَا كَانَ يَلْتَقِطُ غَيْرَ الْعَذِرَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ اگر خوراکش مدفوع حرام گوشتان نباشد مانعی ندارد[footnoteRef:515].  [515: ‌. صدوق، الفقیه، ج3، ص206.
] 

امام رضا در مورد گوشت کلاغ دو رنگ فرمود: 
إِنَّهُ لَايُؤْكَل‏؛ گوشت این کلاغ خوردنی نیست[footnoteRef:516].  [516: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص246.
] 

● گوشت حیوانات دریایی
امام رضا در پاسخ نامه‌‌ای که در آن از خوردن ماهی بدون پوست سؤال شد. حضرت در پاسخ فرمود: 
إِنَّ مِنَ السَّمَكِ مَا يَكُونُ لَهُ زَعَارَّةٌ فَيَحْتَكُّ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ فَتَذْهَبُ قُشُورُهُ وَ لَكِنْ إِذَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ يَعْنِي ذَنَبَهُ وَ رَأْسَهُ فَكُلْهُ؛ بعضی از انواع ماهی خود را به هر چیزی می زنند، این حرکت سبب می شود تا پوست‌هایش از بدنش جدا شود. اما در صورتی که سر و دمش متفاوت باشد قابل خوردن بوده حلال گوشت می‌باشد[footnoteRef:517]. [517: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص221.
] 

امام رضا فرمود: 
باید از این بپرهیزی که تخم مرغ و ماهی را همزمان در معده گردآوری؛ زیرا که هرگاه این دو با یکدیگر گرد آیند، قولنج، باد بواسیر و دندان‌درد به وجود آورند[footnoteRef:518].  [518: ‌. طبّ الرضا، ص63.
] 

● خواص گوشت 
امام رضا فرمود: 
أَنَّ أَكْلَ اللَّحْمِ يَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ أَكْلَهُ بِالْبَيْضِ يَزِيدُ فِي الْبَاهِ؛ خوردن گوشت شنیدن و دیدن را افزایش می‌‌دهد و خوردن آن با تخم مرغ باه را افزایش می‌‌دهد[footnoteRef:519].  [519: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج62، ص280.
] 

امام رضا فرمود: 
عَلَيْكُمْ بِاللَّحْمِ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاءَ خُلُقُه؛ شما را به خوردن گوشت سفارش می‌‌کنم؛ زیرا عضلات را فربه می‌‌کند و هر کس چهل روز خوردن گوشت را ترک کند بد خلق می‌‌شود[footnoteRef:520].  [520: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص41.
] 

امام رضا فرمود که در پیش نبی مکرم اسلام صحبت از گوشت و پیه شد. حضرت فرمود: 
لَيْسَ مِنْهُمَا بَضْعَةٌ تَقَعُ فِي الْمَعِدَةِ إِلَّا أَنْبَتَتْ مَكَانَهَا شِفَاءً وَ أَخْرَجَتْ مِنْ مَكَانِهَا دَاءً؛ هیچ لقمه‌‌ای از گوشت یا دنبه وارد معده نگردد مگر آن که در جای خود شفا حاصل کند و درد را از میان بردارد[footnoteRef:521].  [521: ‌. همان.
] 

حسین بن خالد یکی از یاران امام رضا نقل می‌‌کند. به امام عرض کردم، مردم می‌‌گویند هر کس سه روز گوشت نخورد خلق و خوی او بد می‌‌گردد. حضرت در پاسخ فرمود:
كَذَبُوا وَ لَكِنْ مَنْ لَا يَأْكُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً تَغَيَّرَ خُلُقُهُ وَ بَدَنُهُ وَ ذَلِكَ لِانْتِقَالِ النُّطْفَةِ فِي مِقْدَارِ أَرْبَعِينَ يَوْماً؛ دروغ می‌‌گویند ولی هر که چهل روز گوشت نخورد خلق و بدنش تغییر کند؛ زیرا انتقال نطفه از حالی به حالی در 40 روز است[footnoteRef:522].  [522: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص309.
] 

یونس بن بکر می‌‌گوید امام رضا فرمود: چرا رنگت زرد شده؟ گفتم کسالت و ضعف عارضم گشته، فرمود: گوشت بخور. خوردم، پس از یک هفته حضرت مرا به همان حال دیدار کرد. فرمود: مگر نگفتم گوشت بخور. عرضه داشتم در آن روز که شما به من امر فرمودید جز گوشت چیزی نخوردم. فرمود: گوشت را چگونه درست کردی؟ گفتم به صورت پخته. فرمود: کباب کن و بخور. بعد از یک هفته حضرت به دنبال من فرستاد که خون در صورتم دویده بود. فرمود: خوب شدی[footnoteRef:523].  [523: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص164.
] 

● بهترین‌ها 
امام رضا فرمود: 
سَيِّدُ طَعَامِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ وَ سَيِّدُ شَرَابِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ الْمَاء؛ بهترین و بالاترین خوراکی‌‌ها چه در دنیا و چه در آخرت گوشت است. و بهترین آشامیدنی‌‌ها در این دنیا و آن دنیا آب است[footnoteRef:524].  [524: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج22، ص35.
] 

امام رضا فرمود: 
سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُزُّ؛ بهترین و بالاترین خوراکی‌‌ها چه در دنیا و چه در آخرت گوشت است پس از آن برنج[footnoteRef:525].  [525: ‌. همان.
] 

امام رضا در مورد خرید گوشت به غلامشان فرمودند: 
إشْتَرِ لَنَا مِنَ اللَّحْمِ الْمَقَادِيمَ وَ لَا تَشْتَرِ [لَنَا  ] الْمَآخِيرَ فَإِنَّ الْمَقَادِيمَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَى وَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَذَى‏؛ از گوشت اعضاء پيشين براى ما بخر نه اعضاء پسين، زير اعضاء پيشين به چراگاه نزديكترند و از فضولات دورترند[footnoteRef:526]. [526: ‌. راوندی، الدعوات، ص140؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص75؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج16، ص350. 
] 

● فلسفة احکام 
امام رضا در پاسخ سؤالات یکی از شیعیان به نام محمد بن سنان این چنین نگاشت: 
حق تعالی گوشت گاو و گوسفند و شتر را حلال کرد؛ زیرا این حیوانات زیاد بوده و وجودشان ممکن است و نیز گاو وحشی و غیرش را از انواع حیوانات وحشی مأکول اللحم حلال فرمود زیرا غذایی که می‌‌خورند نه حرام بوده و نه مکروه و از طرفی  این حیوانات نسبت به هم مضرّ نبوده چنانچه به انسانها نیز ضرری وارد نکرده مضافاً ‌به این که در آفرینش آنها هیچ زشتی و قباحتی دیده نمی‌‌شود[footnoteRef:527].  [527: ‌. صدوق، علل الشرائع، ج2، ص561.
] 

امام رضا فرمود: 
تمام پرندگان درنده و حیوانات وحشی درنده حرام هستند؛ زیرا مردار و گوشت انسان‌‌ها و قاذورات و اشباه اینها را می‌‌خورند. لذا خداوند عزّوجلّ نشانه‌‌هایی را جهت امتیاز حیوانات وحشی از حلال گوشت و پرندگان حلال از حرام گوشت آنها قرار داده چنانچه پدرم در همین باره فرمود: هر حیوان درنده‌‌ای که صاحب دندان نیش بوده و هر پرنده‌‌ای که چنگال داشته باشد حرام گوشت است. چنانچه هر پرنده‌‌ای که سنگدان دارد گوشتش حلال می‌‌باشد. و فارق و امتیاز دیگری که بین پرندگان حلال و حرام می‌‌باشد این است که در فرموده پدرم به آن اشاره شده و آن حضرت فرموده‌‌اند: هر پرنده‌‌ای که در وقت پرواز بالش را تکان دهد آن را بخور که حلال بوده و آنچه از پرندگان که هنگام پرواز بالشان را صاف نگاه می‌‌دارند نخور که حرام گوشت هستند. 
سپس امام فرمودند: 
خرگوش حرام بوده زیرا به منزلة سنّور (نوعی گربه) است و همان طوری که حیوانات درنده وحشی و سنّور چنگال  دارند خرگوش نیز دارای چنگال می‌‌باشد. مضافاً‌ به این که ذاتاً‌ خرگوش قذر و خبیث است و از این گذشته در وصف آن گفته‌‌اند همچون زنان خون حیض می‌‌بیند؛ زیرا از جمله ممسوخات است و این خود یکی از عوامل قذر و خبیث بودنش محسوب می‌‌شود[footnoteRef:528].  [528: ‌. همان، ص482.
] 

امام رضا فرمود: 
خوک به خاطر این حرام شده که حیوانی است بسیار کریه و زشت، حق تبارک و تعالی این زشتی را وسیله پند و عبرت خلایق و سبب خوف و بیم مردمان و نشانه وقوع مسخ بر خلقتش قرار داده است. و دلیل دیگر بر حرمتش آن است که غذای این حیوان ناپاک‌‌ترین، ناپاکی‌‌هاست و علل بسیار دیگر. و همچنین بوزینه نیز حرام است زیرا همچون خوک از ممسوخات بوده و حق تعالی زشتی این حیوان را نیز وسیله عبرت خلایق و نشانه وقوع مسخ بر خلقتش قرار داده است. ناگفته نماند که حقّ عزّوجلّ یک شباهتی از انسان در این حیوان گذارده تا مردم بدانند که این موجود از مخلوقاتی است که مورد غضب و سخط الهی واقع شده است[footnoteRef:529].  [529: ‌. همان، ص484.
] 

امام رضا فرمود:
گوشت مردار حرام است؛ زیرا که در آن چیزهائی (میکروب) است که موجب فاسدکردن و آفت‌‌رساندن به بدن‌‌ها است، و خداوند خواسته است که بردن نام مبارکش در هنگام ذبح حیوان سبب حلال بودن آن شود و میته نام خدا بر آن برده نشده است. و نیز خواسته که این خود فرق بین حلال و حرام باشد[footnoteRef:530].  [530: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص94.
] 

قرآن کریم می‌‌فرماید: 
وَ مِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا؛ و از هر یک [دریا شیرین و شور] گوشتی تازه می‌‌خورید[footnoteRef:531].  [531: ‌. فاطر/12.
] 

■ ماش 
گياهى است علفى، يك ساله، دو ساله و چند ساله به بلندى نيم تا يك متر. ساقه آن زاويه‏دار، خزنده و كم و بيش پوشيده از كُرك، برگهاى آن مركب زوج، داراى 3- 5 جفت برگچه كه منتهى به پيچك مى‏شوند. دانه‏هايش كوچك و مدور اندكى كشيده با پوست تيره و مغزش سفيد است. مزاج ماش كمى سرد و خشك است و پوست كنده آن معتدل است. ماش داراي خواصي مي باشد كه عبارتند از: مقوى اعصاب، مقوي نيروى ديد چشم، درمان سردردهاى گرم، تبهاى گرم و حاد، درمان بيماريهاي كليه، مسكن حرارت و التهاب صفرا، قابض، درمان سرفه و درمان لكه‏هاى پيسى.[footnoteRef:532] [532: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج5، ص198-195.
] 

امام رضا فرمود: 
خُذِ الْمَاشَ الرَّطْبَ فِي أَيَّامِهِ وَ دُقَّهُ مَعَ وَرَقِهِ وَ اعْصِرِ الْمَاءَ وَ اشْرَبْهُ عَلَى الرِّيقِ وَ اطْلِهِ عَلَى الْبَهَق‏؛ قدری ماش تازه را در فصل برداشت آن بردار و همراه با برگش بکوب سپس بفشر تا آبش گرفته شود. این آب را در حالت ناشتا بخور و بر قسمت‌‌های بهک زدة پوست بمال[footnoteRef:533].  [533: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص187.
] 

یکی از اصحاب امام رضا در مورد درمان بیماری بهق[footnoteRef:534] سؤال نمود. حضرت دستور داد که ماش را بپزد و به عنوان غذایش قرار دهد. آن فرد می‌‌گوید این کار را مدتی انجام دادم و بیماری‌‌ام خوب شد[footnoteRef:535].  [534: ‌. نوعی بیماری‌ همانند پیسی می‌باشد که در این بیماری سفیدی برخلاف رنگ پوست، بر آن ظاهر می‌­شود (فیومی، مصباح المنیر، ص64).
]  [535: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص187.
] 

■ کاسنی (هندباء) 
گياهى است علفى پايا از تيره مركبان كه در حقيقت سردسته اين تيره است. ارتفاعش حدود 50 تا 100 سانتى‏متر است و آن بر اثر كشت‏هاى متوالى تا 2 متر نيز مى‏رسد. كاسني داراى برگ‏ها و ساقه‏هاى گوشتى سفيد، نرم، ترد و آبدار هستند. ساقه‏اش خشن و برگهايش پوشيده از كُرك است. برگهاى اين گياه بسيار تلخ است.  اين گياه در اكثر نقاط بحر الرومى و آسياى صغير و شمال آفريقا و ايران به فراوانى مى‏رويد و به صورت مختلف مصرف مى‏شود. مزاج كاسني سرد و تر است. از خواص كاسني مي‌توان به این موارد اشاره نمود: تقويت كننده، تب‏بر، تصفيه كنندگي خون، ضد يبوست، اشتهاآور، مقوّى معده، مليّن، مدرّ، تقويت كننده دستگاه گوارش، كنترل كننده قند خون، فعال كننده كبد و كليه، تقويت كننده قلب، ضد استفراغ و ضد اسهال‌هاى ساده.[footnoteRef:536] [536: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج5، ص24-19.
] 

امام رضا فرمود: 
عَلَيْكُمْ بِأَكْلِ بَقْلَةِ الْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهَا تَزِيدُ فِي الْمَالِ وَ الْوَلَدِ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْثُرَ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ فَلْيُدْمِنْ أَكْلَ الْهِنْدَبَاءِ؛ بر شما باد به خوردن کاسنی، زیرا که کاسنی سبب زیادت در مال و فرزند می‌‌گردد. و هر کس دوست دارد که مال و فرزند پسرش زیاد شود مداومت به خوردن کاسنی داشته باشد[footnoteRef:537].  [537: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص207.
] 

امام رضا فرمود: 
الْهِنْدَبَاءُ شِفَاءٌ مِنْ أَلْفِ دَاءٍ وَ مَا مِنْ دَاءٍ فِي جَوْفِ الْإِنْسَانِ إِلَّا قَمَعَهُ الْهِنْدَبَاء؛ کاسنی درمان هزار درد است. هیچ دردی در درون انسان نیست مگر این که کاسنی آن را درهم می‌‌کوبد[footnoteRef:538].  [538: ‌. کلینی، ‌الکافی، ج6، ص363.
] 

امام رضا فرمود: 
[کاسنی] تب را ریشه کن می‌‌کند و سر درد را برطرف می‌‌نماید[footnoteRef:539].  [539: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص363؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ص178؛ مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص215.
] 

امام رضا فرمود: 
عَلَيْكُمْ بِأَكْلِ بَقْلَتِنَا الْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهَا تَزِيدُ فِي الْمَالِ وَ الْوَلَدِ؛ بر شما باد که از سبزی ما، کاسنی بخورید؛ زیا که کاسنی مال و فرزند را زیاد می‌‌کند[footnoteRef:540].  [540: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص509؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص207.
] 

یکی از یاران امام رضا نقل می‌‌کند که امام را در خراسان ملاقات کردم در حالی که مشغول خوردن تره بود. گفتم: قربانت، مردم روایت می‌‌کنند که هر روز قطره‌‌ای از بهشت بر روی کاسنی می‌‌چکد. حضرت در پاسخ من فرمود: 
اگر بر روی کاسنی یک قطره از بهشت می‌‌چکد، تره در آب بهشت غوطه‌‌ور است[footnoteRef:541].  [541: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص513؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص204.
] 

امام رضا فرمود: 
مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ يُقَطَّرُ عَلَى الْهِنْدَبَاءِ قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ، فَكُلُوهُ وَ لَا تَنْفُضُوهُ؛ هیچ بامدادی نیست مگر این که قطره‌‌ای از بهشت بر روی کاسنی می‌‌چکد. بخوریدش و تکانش ندهید[footnoteRef:542].  [542: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص210 و ج 77، ص149.
] 

■ موز 
برگ درخت موز پهن و دراز و به برگ اختر مى‏ماند و از روييدنيهاى گرمسيرى است. به‏علاوه ويتامينهايى كه در ساير ميوه‏ها موجود است از قبيل ويتامينA ،B1، B2، C ،B6، P در آن نيز موجود است. موز داراي خواصي مي‌باشدكه برخي از آنها عبارتند از: درمان كننده سوء هاضمه، يبوست، تقويت كودكان، مفيد براي  قلب، كليه، درمان كم‏خونى، ملين، برطرف كننده سوزش سينه، گلو و درمان درد مفاصل.[footnoteRef:543] [543: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏5، ص244-243.
] 

یحیی صنعانی می‌‌گوید روزی در مکه به خدمت امام رضا رسیدم. ایشان مشغول پوست کندن یک موز بود و به فرزندش می‌‌داد[footnoteRef:544].  [544: ‌. کلینی، ‌الکافی، ج6، ص360.
] 

■ گلابی (اِجَّاص) 
گلابى داراى ويتامينهاى‏C ,B ,A وPP و عناصر آهن، كلسيم، فسفر، منيزيم، پتاسيم و منگنز است. گلابى به نام ميوه بى‏آزار مشهور شده و هميشه پزشكان گلابى و سيب را حتى در بيشتر بيماري‌هايى كه از خوردن ميوه ممنوع بودند، تجويز كرده‏اند. مي‌توان براي گلابي خواصی را ذكر نمود: درمان كم‏خونى، ضعف عمومي، زياد كننده بزاق، درمان رعشه، تسكين دهنده اعصاب، ادرارآور، درمان‌كننده ورم مثانه، روماتيسم، نقرس، فشارخون، سوء هاضمه، ملين و مسهل قوى، تقويت كننده اعصاب، تصفيه خون، فعال كننده كليه‏ها، درمان كننده سل، نشاط آور، تقويت‏كننده قواى فكرى، محرك عضله قلب و منعقد كننده خون.[footnoteRef:545] [545: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏5، ص112-108.
] 

یکی از یاران حضرت رضا به نام زیاد قندی بیان می‌‌کند که بر آن حضرت وارد شدم در حالی که در دستش گلابی سیاه بود. سپس آن حضرت فرمود: 
إِنَّهُ هَاجَتْ بِي حَرَارَةٌ وَ أَرَى الْإِجَّاصَ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ يُسَكِّنُ الصَّفْرَاءَ وَ إِنَّ الْيَابِسَ يُسَكِّنُ الدَّمَ وَ يُسَكِّنُ الدَّاءَ الدَّوِيَّ وَ هُوَ لِلدَّاءِ دَوَاءٌ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ‏؛ حرارت مزاج بر من غالب گشته و اجاص حرارت را فرو می‌‌نشاند، و صفراء را تسکین می‌‌دهد و خشک آن خون را آرام می‌‌کند و باذن خداوند داروی بیماری است[footnoteRef:546].  [546: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص175؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص137.
] 

■ کرفس
كرفس گياهى است داراى ساقه‏هاى سفيد بلند شبيه ريواس، برگهايش بريده و در پختن برخى خوراكي‌ها بكار مى‏رود. كرفس جزء سبزيجاتى است كه ساقه و برگ آن مورد استفاده قرار مى‏گيرد. مواد معدنى پتاسيم، سديم، منيزيم، كلر، فسفر، گوگرد وآهن در كرفس موجود است. مزاج كرفس گرم و خشك مي‌باشد. خواص كرفس عبارتند از: مسكن دردها، اصلاح كننده مثانه، كبد، پاك‌كننده خون، درمان كننده بيماري‌هاي ريوى، گرفتگى صدا، تقويت كننده، مدرّ، اشتهاآور، خنك، ضد روماتيسم، نقرس، امراض قلبى و ضعف معده.[footnoteRef:547] [547: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏5، ص50-48.
] 

امام رضا فرمود: 
أَنْتُمْ تَشْتَهُونَهُ وَ لَيْسَ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِيَ تَحْتَكُّ بِهِ؛ شما آن را (کرفس را) دوست دارید و جانوری نیست جز که خود را به آن بساید[footnoteRef:548].  [548: ‌. کلینی، ‌الکافی، ج6، ص366؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج25، ص193.
] 

■ اسپند (سَذَاب) 
اسپند گياهى است علفى، پايا، به ارتفاع حدود 30 تا 40 سانتى‏متر. از مشخصات اين گياه آن است كه ظاهرى بوته مانند، پر برگ، به رنگ سبز زيبا و برگ‌هايى با تقسيمات باريك، دراز و نامنظم دارد. ميوه‏اش كروى و محتوى دانه‏هاى متعدد و سياه رنگ مى‏باشد. قسمت مورد استفاده آن، دانه گياه است. اين گياه از تيره سدابيان بوده مورد استفاده طبى دارد. مزاج اسپند گرم و خشك مى‏باشد. اسپند داراي خواص گوناگوني مي‌باشد كه برخي از آن عبارتند از: درمان جذام، ترس، نفخ، صرع، فلج، جنون، استسقا، يرقان، قولنج، سياتيك، سودا و بلغم، ضعف باه، سرعت انزال، ضعف دوران حاملگى، آسم، لاغرى، سختى حيض و ادرار، كمر درد، كرم و كم‌خوابى، از بين برنده خلط‌هاى سفت و چسبنده، ملطف، مدر شير، بول و حيض.[footnoteRef:549] [549: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏1، ص149-147.
] 

امام رضا فرمود: 
السَّذَابُ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ غَيْرَ أَنَّهُ يَنْثُرُ (يُنَتِّنُ) مَاءَ الظَّهْرِ؛ اسپند عقل را زیاد می‌‌کند؛ امّا آب کمر را خشک می‌‌کند[footnoteRef:550].  [550: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص180.
] 

■ سیب (تُفّاح) 
مزاج سيب درختي گرم و بعضي از انواع آن سرد و خشك مى‏باشد. سيب داراي خواص متعددي مي‌باشد كه برخي از آنها عبارتند از: كاهش فشار خون، از بين بردنده اسيد اوريك، مفرح، مقوى كبد، درمان اسهال، روشن‌كننده رنگ صورت، نافع دردهاى پشت‏ و پهلو و زير شكم، نافع تسكين دردهاى نقرسى، حبس بول، تحريكات كليه و مثانه، رفع تبخال، دردهاى رماتيسمى، درمان سرفه و زكام و سرماخوردگى، مقوّى چشم، ضدعفونى‏كننده روده، درمان ضعف قلب، نقرس و تصفيه كننده خون.[footnoteRef:551] [551: ‌‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏3، ص524-519.
] 

امام رضا خواص متعددی برای خوردن سیب بیان فرمود: 
التُّفَّاحُ نَافِعٌ مِنْ خِصَالٍ مِنَ السِّحْرِ وَ السَّمِّ وَ اللَّمَمِ وَ مِمَّا يُعْرَضُ مِنَ الْأَمْرَاضِ وَ الْبَلْغَمِ الْعَارِضِ وَ لَيْسَ مِنْ شَيْ‏ءٍ أَسْرَعَ مَنْفَعَةً مِنْه‏؛ سیب برای چند چیز سودبخش است: سحر و زهر و جنون و بلغم و هیچ چیز از آن زودتر نفع نبخشد[footnoteRef:552].  [552: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص173.
] 

امام رضا به نقل از جدش حضرت امیر بیان فرمود که سیب یکی از میوه‌‌های بهشتی است[footnoteRef:553].  [553: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص122؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج25، ص33.
] 

■ نمک (مِلح) 
نمك داراى انواع متعددي مانند: نمك اندرانى، سياه، زجاجى، دريايى، رشيدى، طبرزد، فرنگى، تلخ و هندى مى‏باشد. مزاج نمك گرم و خشك است. از نمك براي درمان موارد ذيل استفاده مي‌گردد: بيماري‌هاى نقرس، دمل‌ها، گوشت زياد پلك، لكه‏هاى سياه خونى، نيش عقرب، قارچ سمى، مسهل بلغم، مقوى هوش و از بين برنده ترش‌كردن معده.[footnoteRef:554] [554: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏5، ص308-307.
] 

محمد بن علی همدانی بیان می‌‌کند که در محضر حضرت رضا در خسان بودم و برای آن حضرت غذا آوردند. سر سفره سرکه و نمک را دیدم و امام با نمک شروع کرد و فرمود: 
نمک ذهن را باز و عقل را زیاد می‌‌کند[footnoteRef:555].  [555: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص487.
] 

امام رضا بیان می‌‌فرماید که روزی رسول خدا به علی بن ابی طالب اینگونه فرمود: 
عَلَيْكُمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً مِنْهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ الْجُنُونُ؛ بر تو باد به نمک؛ زیرا آن شفای هفتاد بیماری است که کوچک‌‌ترین آنها جذام و پیسی و دیوانگی است[footnoteRef:556].  [556: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص42؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج25، ص27؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص397.
] 

■ کدو (دُبّاء و قَرْع) 
گياهى است بالا رونده و علفى و داراى برگهاى ساده و خشن است و برخى از برگها به‏صورت پيچكهايى درمى‏آيند كه گياه بدان وسيله به تكيه‏گاه مى‏چسبد. ميوه اين گياه حجيم مى‏شود و درون ميوه، دانه‏هاى زيادى قرار مى‏گيرند. كدو داراي خواصي مي‌باشد كه مي‌توان به برطرف كننده التهاب معده، سردرد، رفع بيخوابى، خشكي مغز، درد گوش، هذيان، بيخوابى، سرفه، درد سينه، التهاب صفراوى، درد گلو، يرقان،‏ محل زخمها، بواسير،  نرم كننده سينه و خنك كننده اشاره نمود.[footnoteRef:557] [557: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏5، ص47-44.
] 

امام رضا به نقل از جدش رسول گرامی اسلام فرمود: 
کدو غذای لذیذی است و رسول خدا کدو را خیلی دوست می‌‌داشت و آن را از اطراف ظرف غذا جمع می‌‌کرد و نیز در یک مهمانی برای حضرتش کدو آوردند، حضرت در ظرف غذا می‌‌گشت و کدوها را پیدا می‌‌کرد و تناول می‌‌نمود[footnoteRef:558].  [558: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص229.
] 

امام رضا نه نقل از پیامبر اکرم فرمود: 
إِذَا طَبَخْتُمُ الطَّعَامَ فَأَكْثِرُوا الْقَرْعَ فَإِنَّهُ يُسِرُّ الْقَلْبَ الْحَزِينَ؛ کدو در غذا زیاد بریزید که دل غمگین را خوشحال می‌‌گرداند[footnoteRef:559]. [559: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص177؛ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص36.
] 

امام رضا فرمود: 
بر شما باد خوردن کدو، زیرا آن بر قدرت مغز می‌‌افزاید[footnoteRef:560].  [560: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص36 و ص 41.
] 

■ آب (ماء)
آب جسم مرطوب سيّال و عنصرى از عناصر بسيطه (آب، هوا، خاك، آتش) و از اجزاى مواليد ثلاثه (نباتات، جمادات، حيوانات) است. آب بر حسب اماكن و جريان و مزه انواع مختلف دارد. انواع آب، منحصرند در آب باران، آب چشمه‏ها، قنات، چاهها و گداخته از برف و يخ كه ممكن است جارى يا راكد باشند.[footnoteRef:561] [561: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏1، ص28-25.
] 

حضرت رضا در مورد ویژگی‌‌های آب بیان‌‌های مختلفی فرموده‌‌اند. 
● آب خنک 
امام رضا فرمود: 
أَنَّهُ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ يُسَكِّنُ الصَّفْرَاءَ وَ يَهْضِمُ الطَّعَامَ وَ يُذِيبُ الْفَضْلَةَ الَّتِي عَلَى رَأْسِ الْمَعِدَةِ وَ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى؛ آب سرد حرارت را بنشاند و صفرا را آرام کند و خوراک را هضم کند و کفی که بر سر معده می‌‌آید را آب نماید و تب را ببرد[footnoteRef:562]. [562: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص261 و ج 63، ص458؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج17، ص28. 
] 

● بهترین‌ها 
امام رضا فرمود: 
سَيِّدُ شَرَابِ‏ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ الْمَاءُ؛ بهترین نوشیدنی دنیا و آخرت آب می‌‌باشد[footnoteRef:563].  [563: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص35؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص58.
] 

● آب جوشیده 
امام رضا فرمود: 
الْمَاءُ الْمُسَخَّنُ إِذَا غَلَّيْتَهُ سَبْعَ غَلَيَاتٍ وَ قَلَّبْتَهُ مِنْ إِنَاءٍ إِلَى إِنَاءٍ فَهُوَ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى وَ يُنْزِلُ الْقُوَّةَ فِي السَّاقَيْنِ وَ الْقَدَمَيْن؛ آب ولرم چون هفت جوش بزند و از ظرفی به ظرفی بریزد تب را می‌‌برد و به ساق‌‌ها و پاها نیرو بخشد‏[footnoteRef:564].  [564: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص147؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص451.
] 

خداوند در قرآن کریم فرمود: 
هُوَ الَّذِى أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  لَّكمُ مِّنْهُ شَرَابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُون؛ اوست كسى كه از آسمان، آبى فرود آورد كه [آب‏] آشاميدنى شما از آن است، و روييدنى [هايى‏] كه [رمه‏هاى خود را] در آن مى‏چرانيد [نيز] از آن است[footnoteRef:565]. [565: ‌. نحل/10.
] 

■ انگور (عِنَب) 
درختچه‏اى بالا رونده است كه به كمك پيچك‏هاى خود به سهولت از موانع و درختان مجاور بالاتر مى‏رود. ساقه آن گره‏دار و برگهايش متناوب است. ميوه آن گوشتدار و پس از رسيدن داراى طعم شيرين ملايم است و رنگهايش به تناسب نژادهاى مختلف متفاوت مى‏گردد. منشأ آن، نواحى مختلف آسيا بوده است ولى امروزه در منطقه وسيعى از كره زمين بخصوص نواحى معتدل پرورش مى‏يابد. مزاج انگور رسيده گرم و تر مى‏باشد.
انگور داراي خواص متعددي مي باشد كه مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود: ملين، درمان بد هضمى، خونريزى معده، صفرا، ضعف بدن، نقرس، فشار خون، زيادى اوره، روماتيسم، سنگ كليه، ورم روده، احتقان كبد، چاقى، انسداد مجراى طحال و كبد، استسقا، امراض ريوى، يرقان، سرفه، خونريزي‌هاى رحمى، خون‌دماغ، اسهال، تبخال، ورم پلك چشم، سياه‌سرفه و سل ريوى.[footnoteRef:566] [566: ‌. نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏1، ص283-280.
] 

امام رضا از حضرت علی نقل فرموده است که انگور یکی از میوه‌‌هایی است که از بهشت نازل شده است[footnoteRef:567].  [567: ‌. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج25، ص33؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص122.
] 

خداوند در قرآن کریم فرمود: 
وَ جَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَاب؛ و باغ‌هایی از انگور[footnoteRef:568].  [568: ‌. انعام/99.
] 

■ گل سوسن (زَنَبق) 
زنبق داراى ساقه زير زمينى و گل‌هاى رنگين معطر است. ساقه‏اش ساده و بسيار كم منشعب مى‏شود، برگ‌هايش بدون دمبرگ و شبيه شمشير و مانند غلافى ساقه را در بر گرفته‏اند. خواص زنبق عبارتند از: قابض، مدر، مسهل قوى، خلط آور، بند آورنده خون، تصفيه كننده خون، درمان ناراحتى‏هاى آميزشى، كبدي، بيماريهاى استسقا، درمان بيماريهاى مثانه، ناراحتى‏هاى پس از زايمان، تب، بيماريهاى ريه، آسم، سياه سرفه، گريپ، درد طحال، كبد، رحم، بواسير و التيام زخمها.[footnoteRef:569] [569: ‌. نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏3، ص499-494.
] 

شخصی از سردرد شدید رنج می‌‌برد تا این که به حالت غش می‌‌افتاد. از حضرت رضا درمان آن را طلب کرد. امام رضا فرمود: 
از گرد گل سوسن بعد از غذا استفاده کن، به اذن خدا عافیت برایت حاصل می‌‌شود[footnoteRef:570].  [570: ‌. حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص196؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج1، ص431.
] 

■ ترید آبگوشت (ثَرید) 
امام رضا به نقل از نبی مکرم اسلام فرمود: 
إِذَا أَكَلْتُمُ الثَّرِيدَ فَكُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الذِّرْوَةَ فِيهَا الْبَرَكَةُ؛ هرگاه ترید، طعام شما بود از کنار ظرف بخورید؛ زیرا برکت در وسط ظرف است[footnoteRef:571].  [571: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص34؛ راوندی، الدعوات، ص141، مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص415؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج24؛ ص 367.
] 

■ حلیم گندم (هَرِیسه) 
هريسه (حليم) طعامى است كه از گندم و گوشت مرغ تهيه مي‌شود. از خواص اين غذا مي توان به فربه كننده بدن، مقوى عصب، مفيد براي سينه و خشونت آن اشاره کرد.[footnoteRef:572] [572: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏5، ص334.
] 

امام رضا از جدّش رسول خدا اینگونه روایت می‌‌کند: 
من از نظر نیروی جسمی در به‌جای آوردن نماز شب و همبستری با عیال ناتوانی پیدا کردم (در این حال) دیگچه‌‌ای غذا از آسمان فرود آمد و از آن قدری خوردم و ناتوانیم برطرف شد و قدرت چهل مرد را در حمله و درآویختن و جماع پیدا کردم و آن هریسه بود[footnoteRef:573].  [573: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص36.
] 

■ عدس 
گياهى است علفى يك ساله، ارتفاع بوته آن كوتاه حدود يك وجب. گلهاى آن كوچك به رنگ سفيد با رگه‏هاى به رنگ بنفش دارد. دانه‏هايش كمى از ماش درشت‏تر و به رنگ سفيد مايل به زردى مي‌باشد. همچنين به حالت وحشى و خودرو در مناطق آسياى غربى و يونان و ايتاليا وجود دارد و در تمام مناطق مديترانه‏اى كاشته مى‏شود. در مورد خواص آن مي‌توان گفت: آب پوست پخته آن مليّن بوده مغز آن قابض مى‏باشد. غرغره آب عدس پخته براى زخمهاى دهان، گلو و ديفترى مفيد است. صفرا را از بين برده تشنگى را زايل مى‏كند.[footnoteRef:574] [574: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏5، ص345-342.
] 

امام رضا فرمود: 
عَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ وَ مُقَدَّسٌ وَ إِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَ يُكْثِرُ الدَّمْعَةَ وَ إِنَّهُ قَدْ بَارَكَ فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيّاً آخِرُهُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ؛ بر شما باد خوردن عدس؛ زیرا که عدس پاکیزه و مبارک است[footnoteRef:575].  [575: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص41؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ص188؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص257.
] 

قرآن کریم فرمود: 
وَ إِذْ قُلْتُمْ يَمُوسىَ‏ لَن نَّصْبِرَ عَلىَ‏ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخرِجْ لَنَا مِمّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَ قِثَّائهَا وَ فُومِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا  قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْنىَ‏ بِالَّذِى هُوَ خَيرٌ  اهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ  وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ بَاءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ  ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كاَنُواْ يَكْفُرُونَ بِايَاتِ اللهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيرِ الْحَقِّ  ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّ كَانُواْ يَعْتَدُون؛ و چون گفتيد: «اى موسى، هرگز بر يك [نوع‏] خوراك تاب نياوريم، از خداى خود براى ما بخواه تا از آنچه زمين مى‏روياند، از [قبيل‏] سبزى و خيار و سير و عدس و پياز، براى ما بروياند.» [موسى‏] گفت: «آيا به جاى چيز بهتر، خواهان چيز پست‏تريد؟ پس به شهر فرود آييد، كه آنچه را خواسته‏ايد براى شما [در آنجا مهيا] ست.» و [داغ‏] خوارى و نادارى بر [پيشانى‏] آنان زده شد، و به خشم خدا گرفتار آمدند چرا كه آنان به نشانه‏هاى خدا كفر ورزيده بودند، و پيامبران را بناحق مى‏كشتند اين، از آن روى بود كه سركشى نموده، و از حد درگذرانيده بودند[footnoteRef:576]. [576: ‌. بقره/61.
] 

■ تربچه (فُجل) 
ترب و تربچه با آنكه اثر اشتهاآور دارند چون اصولاً دير هضم مى‏باشند، نبايد به مقدار زياد بخصوص مبتلايان به ناراحتيهاى معدى مصرف شود، زيرا ممكن است ايجاد ناراحتى نمايد. ترب به شدت ادرارآور و محرك كار كليه‏ها است. تربچه سلول‌هاى كبدى را به ساختن و ترشح صفرا تحريك مى‏كند و در نتيجه حركات دودى روده را نيز زياد كرده از پيدايش يبوست جلوگيرى مى‏كند[footnoteRef:577]. [577: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏2، ص58.
] 

امام رضا فرمود: 
الْفُجْلُ أَصْلُهُ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ لُبُّهُ يَهْضِمُ وَ وَرَقُهُ يُحَدِّرُ الْبَوْلَ تَحْدِيراً؛ تربچه ریشه‌‌اش بلغم را ریشه کن می‌‌کند و غذا را هضم می‌‌نماید و برگش ادرارآور است[footnoteRef:578].  [578: ‌. طوسی، الامالی، ص362؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص230؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج25، ص32.
] 

■ سبزی (بَقل) 
سبزى اسم مخصوصى براى سبزيهاى خوراكى مى‏باشد و جزء مهمى از غذاى انسان مى‏باشد، البته مطلقا تمام گياهان را سبزى مى‏گويند لكن در روايات يا در موضوع غذا، سبزى به آن گفته مى‏شود كه غذاى روزانه انسان محسوب مى‏شود. سبزى يك غذا و جوهر مهم حيات بشر و حيوان بوده سبزى خوارى موجب روشنى هوش و تقويت دماغ مى‏گردد .[footnoteRef:579] [579: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏3، ص399- 396.
] 

شخصی به نام احمد بن هارون می‌‌گوید بر حضرت رضا وارد شدم در حالی که ایشان غذا طلب فرمود و همراه با آن سبزی نبود. آن حضرت دست از خوردن کشید و به خادم خویش فرمود: 
من غذایی که با آن سبزی نباشد نمی‌‌خورم[footnoteRef:580].  [580: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص167.
] 

قرآن کریم می‌‌فرماید: 
وَ إِذْ قُلْتُمْ يَمُوسىَ‏ لَن نَّصْبِرَ عَلىَ‏ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخرِجْ لَنَا مِمّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَ قِثَّائهَا وَ فُومِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا  قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْنىَ‏ بِالَّذِى هُوَ خَيرٌ  اهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ  وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ بَاءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ  ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كاَنُواْ يَكْفُرُونَ بِايَاتِ اللهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيرِ الْحَقِّ  ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّ كَانُواْ يَعْتَدُون؛ و چون گفتيد: «اى موسى، هرگز بر يك [نوع‏] خوراك تاب نياوريم، از خداى خود براى ما بخواه تا از آنچه زمين مى‏روياند، از [قبيل‏] سبزى و خيار و سير و عدس و پياز، براى ما بروياند.» [موسى‏] گفت: «آيا به جاى چيز بهتر، خواهان چيز پست‏تريد؟ پس به شهر فرود آييد، كه آنچه را خواسته‏ايد براى شما [در آنجا مهيا] ست.» و [داغ‏] خوارى و نادارى بر [پيشانى‏] آنان زده شد، و به خشم خدا گرفتار آمدند چرا كه آنان به نشانه‏هاى خدا كفر ورزيده بودند، و پيامبران را بناحق مى‏كشتند اين، از آن روى بود كه سركشى نموده، و از حد درگذرانيده بودند[footnoteRef:581]. [581: ‌. بقره/61.
] 

■ خرما (تَمر) 
خرما ميوه‏اى مشهور است و درخت آن نر و ماده مى‏باشد. نر آن گل و خوشه برمى‏آورد و ميوه نمى‏آورد. بر خلاف ماده آن و در خوشه‏هاى گل هر دو نوع گرد مى‏باشد و آن غبار را كشن خرما مى‏گويند. در ابتداى ظهور خامى گرد نر را بر ماده مى‏زنند و ميوه آن بزرگ و شيرين و شاداب و تخم آن كوچك مى‏گردد و از ابتداى پيدايش تا انتها و كمال رسيدگى ميوه آن هفت مرتبه مقرر كرده‏اند و هر مرتبه به نام خاص موسوم است: اول را طلع و ليغ، دوم را بلح، سوم را حلال، چهارم را بسر، پنجم را قسب، ششم را رطب و هفتم را تمر مى‏گويند. خرما دراي خواص زيادي مي‌باشد كه مقوى، چاق‌كننده، نافع فالج، لقوه، سردى كبد، نرم‌كننده مفاصل، نرم كننده سينه و ريه، درد كمر و مقوى كليه مي‌باشد.[footnoteRef:582] [582: ‌ نوراني، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامى، ج‏2، ص483- 472.
] 

امام رضا از جدّش حضرت علی روایت فرمود: 
كَانَ رَسُولُ اللهِ  إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ يَطْرَحُ النَّوَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ ثُمَّ يَقْذِفُ بِهِ؛ پیغمبر اکرم چون خرما تناول می‌‌نمود هستة آن را از دهان مبارکش بر پشت کف دستش می‌‌افکند بعد از آن می‌‌انداخت[footnoteRef:583].  [583: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص41؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص125؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج25، ص26.
] 

امام رضا از رسول خدا نقل می‌‌کند: 
كُلُوا التَّمْرَ عَلَى الرِّيقِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ الدِّيدَانَ فِي الْبَطْنِ؛ خرما را در صبح پیش از آنکه چیزی خورده باشید، بخورید؛ زیرا که کرم‌‌های شکم را می‌‌کشد[footnoteRef:584].  [584: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص48؛ راوندی،‌ الدعوات، ص148؛ مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص165؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج25، ص28.
] 

سلیمان بن جعفر جعفری نقل می‌‌کند خدمت حضرت رضا رسیدم. جلو آن حضرت خرمای بَرْنی بود که با کمال اشتها مشغول خوردن بود. فرمود: سلیمان بیا بخور. من جلو رفتم و خوردم و عرض کردم فدایت شوم چنین می‌‌بینم که خیلی با علاقه از این خرما می‌‌خوری. فرمود: آری، خرما را دوست دارم. عرض کردم. چرا؟ فرمود: 
زیرا پیغمبر اکرم خرمایی بود. امیرالمؤمنین نیز به خرما علاقه داشت. امام حسن همچنین و حضرت حسین نیز همان طور بود. زین العابدین چنین بود. حضرت باقر هم به خرما علاقه داشت و حضرت صادق نیز چنین بود. پدرم موسی بن جعفر هم خرمایی بود. من هم به خرما علاقه دارم. شیعیان ما نیز خرما را دوست می‌‌دارند؛ زیرا آنها از سرشت ما آفریده شده‌‌اند. ولی دشمنان ما علاقه به شراب دارند؛ زیرا آنها را از شعله آتش آفریده‌‌اند[footnoteRef:585].  [585: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص345؛ مجلسی، بحارالانوار، ج49، ص102؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج25، ص136.
] 

خداوند در قرآن کریم می‌‌فرماید: 
وَ النَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيد؛ و درختان تناور خرما كه خوشه [هاى‏] روى هم چيده دارند[footnoteRef:586]. [586: ‌. ق/10.
] 

با تأمل در خوردنی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها نکاتی به دست می‌‌آید. 
نکتة نخست: در جدول خوراکی‌‌ها که از امام هشتم به دست ما رسیده است، چهل و یک خوردنی و آشامیدنی وجود دارد که عبارتند از: ترنج، بادمجان، باقلا، خربزه، تخم مرغ، انجیر، سیر، نخود، نان، کاهو، سرکه، انار، مویز، مُشکَک، بِه، شکر،‌چغندر، روغن زیتون، پوره، عسل، تره کُندر، گوشت، ماش، کاسنی، موز، گلابی، کرفس، اسپند، سیب، نمک، کدو، آب، انگور، گل سوسن، ترید آب گوشت، حلیم گندم، عدس، تربچه، سبزی و خرما. 
نکتة دوم: در صورتی که معیار را کمیّت قرار دهیم، دامنه مأثورات رضوی در باب خوراکی‌‌ها بدین شرح است؛ 
● گوشت (22 حدیث) 
● انار (9 حدیث) 
● عسل (8 حدیث) 
● پوره و کاسنی (هر کدام 6 حدیث) 
● چغندر (5 حدیث) 
● روغن زیتون و کُنْدُر (هر کدام 4 حدیث) 
● ترنج، خربزه، تخم مرغ، نان، سرکه، مویز، بِه، آب، کدو و خرما (هر کدام 3 حدیث) 
● بادمجان، انجیر، تره، ماش، سیب و نمک (هر کدام 2 حدیث) 
● باقلا، سیر، نخود، کاهو، مشکک، شکر، موز، گلابی، کرفس، اسپند، انگور، گل سوسن، ترید آبگوشت، حلیم گندم، عدس، تربچه و سبزی (هر کدام یک حدیث) 
نکتة سوم: حضرت رضا در بسیاری از موارد به بیان خواص و ویژگی‌‌های خوراکی‌‌ها می‌‌پردازد. رویکرد اصلی امام، رهایی از بیماری و رفتن به سمت سلامت است. ناگفته پیداست که بیان خواص خوراکی‌‌ها در اوضاع و احوال، نشانگر بلندای علم امام و معرفت الهی اوست. 
نکتة چهارم: حضرت ثامن الحجج در برخی از موارد بیان خوراکی‌‌ها را از طریق شعر نیز به مخاطبین منتقل نموده است؛ مانند خواص خربزه. 
نکتة پنجم: یکی از اصولی که آن حضرت دربارة ‌خوردنی‌‌ها مورد تاکید قرار داده، رعایت اعتدال است؛ مانند تخم مرغ و گوشت. 
نکتة ششم: امام هشتم شیعیان، خواص خوراکی‌‌ها را دو گونه بیان می‌‌کند؛ خواص مادّی و خواص معنوی. آن حضرت در برخی از موارد مانند خوردن انار به خواص معنوی نیز اشاره می‌‌فرماید. 
نکتة هفتم: برخلاف تصوّر عموم، امام رضا به خوردن گوشت تشویق کرده است تا جایی که فرمود هر کس چهل روز گوشت نخورد، بد خُلق خواهد شد. 
نکتة هشتم: به لحاظ کیفی بیشترین تأکید آن حضرت در میان خوراکی‌‌ها نان، کاسنی، آب، خرما، انار، به و تره می‌‌باشد؛ زیرا که در این پنج مورد سخن از بهشت و خوراکی آسمانی است. 
نکتة نهم: اگر به جدول خوراکی‌‌ها بنگریم، نکته‌‌ای جالب به دست می‌‌آید و آن این که حضرت رضا امر فرموده است که هر کس در هر فصلی از سال که باشد از تمام خوراکی‌‌های آن فصل استفاده کند. بدن انسان به میوه‌‌ها، سبزی‌ها گوشت‌‌ها و غلاّت و حبوبات نیاز دارد. اگر انسان به صورت متعادل در هر فصل سال، از خوراکی‌‌های آن فصل استفاده نماید، نیازهای طبیعی بدن تأمین شده سلامتی حاصل می‌‌شود. پس یکی از اصول سلامتی این است که در هر فصل، به صورت متعادل از تمام خوراکی‌‌ها استفاده شود. 
دو) بایسته‌های خوردن و آشامیدن (آداب) 
تأمل و تعمّق در روایاتی که از حضرت ثامن الحجج به دست ما رسیده است، گویای آن حقیقت است که آن حضرت برای خوردن و آشامیدن، آداب و قواعدی را بیان نموده است. به عبارت دیگر حضرت رضا به جز آنکه خوردنی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها را بیان فرمود، برای خوردن و آشامیدن نیز آدابی را توصیه فرموده است. این آداب طیف وسیعی را شامل می‌‌شود. 
■ شستن دست قبل از طعام 
مردی نزد حضرت علی بن موسی الرضا از شستن دستش قبل از اطعام امتناع نمود. حضرت فرمود: 
إغْسِلْهَا فَالْغَسْلَةُ الْأُولَى لَنَا وَ أَمَّا الثَّانِيَةُ فَلَكَ؛ [دستت را] بشوی که شستن اول از برای ما است و شستن دوم از برای خودت[footnoteRef:587].  [587: ‌. اربلی، کشف الغمه، ج2، ص307 (حدیث دیگری در این رابطه از امام رضا وارد شده است: شخصی دربارة‌شستن دست قبل از اطعام از آن ‌حضرت سؤال کرد. امام رضا فرمود: این چیزی است که ملوک آن را پدید آوردند. مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص356. شاید بتوان گفت که این تعبیر به معنای نهی از شستن دست قبل از غذا نیست، بلکه بدین معناست که پادشاهان این سنّت را گذارده‌­اند و ما هم آن را تأیید می­‌کنیم. به بیان دیگر این از آداب امضائی اسلام است.)
] 

■ شروع کردن با نمک یا سرکه 
ابن محمود که از یاران حضرت رضا می‌‌گوید: روزی آن حضرت از ما دربارة شروع نمودن غذا سؤال نمود. هر کس جوابی داد. سپس آن بزرگورا همه را نفی نمود و فرمود: 
غذا را با نمک شروع کنید[footnoteRef:588].  [588: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص592؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج11، ص460.
] 

محمد بن علی همدانی بیان می‌‌کند که روزی در محضر حضرت رضا بودیم، برای آن حضرت غذا آوردند و با آن غذا سرکه و نمک بود. آن بزرگوار با سرکه غذای خود را آغاز نمود[footnoteRef:589].  [589: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص303.
] 

■ کامل خوردن میوه
یاسر خادم امام رضا نقل می‌‌کند روزی غلامان حضرت رضا مشغول میوه خوردن بودند و نیم خورده میوه را می‌‌انداختند. حضرت رضا به آنها فرمود: 
سبحان‌الله اگر شما بی‌‌نیاز هستید گروهی هستند که به این میوه احتیاج دارند. بدهید به کسانی که احتیاج دارند[footnoteRef:590]. [590: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص441؛ کلینی، الکافی، ج6، ص297؛ مجلسی، بحارالانوار، ج49، ص102.
] 

■ پرهیز از خوردن در بازار 
از امام رضا سؤال شد: سفله کیست؟ حضرت در پاسخ فرمود: 
السَّفِلَةُ الَّذِي يَأْكُلُ فِي الْأَسْوَاقِ؛ سفله کسی است که در بازار می‌‌خورد[footnoteRef:591].  [591: ‌. ابن ادریس، السرائر، ج3، ص576؛  مجلسی، بحارالانوار، ج72، ص301؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج24، ص395.
] 

■ اجتناب از پرخوری
امام رضا از جد بزرگورا خود امیرالمؤمنین علی نقل می‌‌کند که روزی ابوجحیفه خدمت نبی مکرم اسلام رسید در حالی که آروغ ‌می‌‌زد. حضرت به او فرمود: 
جلو آروغت را بگیر (یعنی کمتر بخور)؛ زیرا بیشتر آنان که در دنیا پر می‌‌خورند در قیامت گرسنگی می‌‌کشند[footnoteRef:592].  [592: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص38؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج25، ص25؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص332.
] 

امام رضا از جدش نبی مکرم اسلام نقل می‌‌کند: 
لَيْسَ شَيءٌ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ مِنْ بَطْنٍ مَلآنَ؛ هیچ چیز نزد خدا منفورتر از مکروهتر از پرخوری نیست[footnoteRef:593].  [593: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص36؛ حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج2، ص20؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص333.
] 

■ پرهیز از خوردن غذای داغ 
امام رضا به نقل از امیرالمؤمنین علی فرمود: برای پیامبر طعامی آوردند، حضرت انگشتی در آن فرو برد و آن را سخت گرم یافت. فرمود: 
دَعُوهُ حَتَّى يَبْرُدَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بَرَكَةً وَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُطْعِمْنَا الْحَارَّةَ؛ آن را رها کنید تا سرد شود، زیرا آن برکتش افزون‌‌تر است و خداوند طعام داغ روزی ما نفرموده است[footnoteRef:594].  [594: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص40، مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص401؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج25، ص25.
] 

■ خوردن آب در حالت ایستاده
حضرت ثامن الحجج نقل می‌‌نماید که علی آب ایستاده آشامید و سپس فرمود: 
هکذا رَأَيْتُ النَّبِيَّ فَعَلَ؛ این چنین دیدم که رسول خدا عمل نمود[footnoteRef:595]. [595: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص66؛ مجلسی، بحارالانوار، ج26، ص269.
] 

■ دوری از خوردن آب در بین غذا 
امام رضا فرمود: 
کسی که می‌‌خواهد به آزار شکم مبتلا نشود در بین طعام آب نیاشامد؛ زیرا آشامیدن آب میان غذا بدن را مرطوب و معده را ضعیف می‌‌گرداند در نتیجه عروق خاصی غذا را نمی‌‌گیرد. ریختن آب روی طعام معده را دچار اختلال می‌‌کند[footnoteRef:596].  [596: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص323.
] 

■ خوردن شیر به صورت مضمضه
امام رضا می‌‌فرماید که هر گاه پیامبر خدا شیر میل می‌‌نمود، دهانش را مضمضه می‌‌کرد و می‌‌فرمود: 
به درستی که شیر دارای چربی و روغن زیادی است[footnoteRef:597].  [597: ‌. همان، ج63، ص355.
] 

■ تشویق به کم خوردن 
امام رضا فرمود: 
لَوْ أَنَّ النَّاسَ قَصَّرُوا فِي الطَّعَامِ لَاسْتَقَامَتْ أَبْدَانُهُم؛ اگر مردم غذا کم بخورند بدنشان با استقامت گردد[footnoteRef:598]‏.  [598: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص362؛ مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص142 و ج 78، ص212.
] 

عبدالسلام بن صالح هروی می‌‌گوید که حضرت علی بن موسی الرضا کم خوراک بود[footnoteRef:599].  [599: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص136.
] 

■ خوردن انگور به صورت دانه دانه 
امام رضا به نقل از جد بزرگوارش پیامبر اکرم می‌‌فرماید:
كُلُوا الْعِنَبَ حَبَّةً حَبَّةً فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَ أَمْرَأُ؛ انگور را حبه حبه بخورید؛ زیرا که این لذیذتر و گواراتر است[footnoteRef:600].  [600: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص35؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ص164؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص147.
] 

■ خوردن با اشتها و لذّت
سلیمان جعفری نقل می‌‌کند خدمت امام رضا رسیدم. ایشان با اشتها در حال خوردن خرمای بَرنی بود. از ایشان سؤال نمودم. می‌‌بینم که این خرما را با اشتها میل می‌‌کنید. حضرت در پاسخ من فرمود: 
نَعَمْ إِنِّي لَأُحِبُّهُ؛ آری، خرما را دوست دارم[footnoteRef:601].  [601: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص346؛ مجلسی، بحارالانوار، ج49، ص102؛ مجلسی، مرآة العقول، ج22، ص182.
] 

■  به کار نگرفتن غلامان به هنگام غذا خوردن 
نادر خادم نقل می‌‌کند که حضرت رضا هر وقت یکی از ماها غذا می‌‌خورد از او کاری نمی‌‌خواست تا غذایش تمام شود[footnoteRef:602].  [602: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص298؛ مجلسی، بحارالانوار، ج49، ص102؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج24، ص267.
] 

■ گردآوردن همگان برای غذا خوردن 
یاسر خادم امام رضا می‌‌گوید روش آن حضرت در هنگام صرف غذا این بود که همه را سر یک سفره می‌‌خواند و فرو نمی‌‌گذاشت هیچ کوچک و بزرگ و مهتر و کهتری را حتّی تیمارگر اسب و حجامت کن را مگر آن که او را بر سر سفره حاضر می‌‌ساخت[footnoteRef:603].  [603: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص159.
] 

■ بخشش قبل از خوردن
معمّر بن خلاد می‌‌گوید قبل از غذاخوردن امام رضا ظرفی را می‌‌خواستند و از بهترین غذایی که برای حضرتش آورده بودند داخل آن ظرف قرار می‌‌داد. سپس می‌‌فرمود که برای مساکین و فقرا ببرند[footnoteRef:604].  [604: ‌. کلینی، الکافی، ج4، ص12؛ حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج5، ص582؛ مجلسی، بحارالانوار، ج66، ص363.
] 

■ خالی نبودن شکم از غذا
امام رضا فرمود: 
لَا تَخْلُوَنَّ جَوْفَكَ مِنَ الطَّعَامِ وَ أَقِلَّ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ؛ شکم را از غذا خالی مگذار و آب کم بیاشام[footnoteRef:605].  [605: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص181؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص217.
] 

■ عدم اسراف 
امام رضا در مورد کسانی که نیم خورده میوه خود را دور می‌‌انداختند، فرمود: 
سُبْحَانَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ اسْتَغْنَيْتُمْ فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يَسْتَغْنُوا أَطْعِمُوهُ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ؛ سبحان‌الله اگر شما بی‌‌نیازید، مردمانی هستند که نیازمندند. بدهید به کسانی که احتیاج دارند[footnoteRef:606].  [606: ‌. الکافی، ج6، ص297؛ مجلسی، بحارالانوار، ج49، ص102.
] 

■ خوردن غذا در شب 
امام رضا فرمود:
شکم پر، خواب آرام‌‌تری می‌‌آورد و دهان را خوشبو می‌‌کند[footnoteRef:607].  [607: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص422؛ کلینی، الکافی، ج6، ص288؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص344.
] 

■ خوردن غذا در بیابان 
امام رضا فرمود:
مَنْ أَكَلَ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ خَارِجاً فَلْيَتْرُكْهُ لِطَائِرٍ أَوْ سَبُعٍ؛ هر کس در بیابان یا خارج از منزل غذا بخورد ریزه‌‌های آن را برای پرندگان و حیوانات طبیعت رها نماید[footnoteRef:608].  [608: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص445؛ کلینی، الکافی، ج6، ص301؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص429؛ و ج 109، ص248.
] 

■ نبریدن نان با چاقو 
امام رضا فرمود: 
لَاتَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ، وَ لكِنْ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ؛ نان را با کارد نبرید، آن را بشکنید[footnoteRef:609].  [609: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص304؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص274؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج24، ص392.
] 

■ رعایت اعتدال
امام رضا فرمود: 
هر کس در غذا خوردن زیاده‌‌روی نماید نفع نمی‌‌برد و موجب ضرر می‌‌شود. و کسی که به اندازه غذا میل نماید از آن غذا نفع می‌‌برد. همچنین در خوردن آب رعایت اعتدال لازم است. پس ای مأمون روش تو باید این چنین باشد که روزانه به اندازه کفایت غذا بخوری. قبل از این که کاملاً سیر شوی و در حالی که هنوز میل به غذا داری دست از غذاخوردن بردار؛ زیرا در صورتی که این چنین عمل نمایی برای معده و بدنت بهتر است و برای عقلت پسندیده‌‌تر می‌‌باشد و برای تنت سبک‌‌تر[footnoteRef:610].  [610: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص311.
] 

■ استراحت بعد از غذا 
امام رضا فرمود: 
إِذَا أَكَلْتَ فَاسْتَلْقِ عَلَى قَفَاكَ وَ ضَعْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى؛ هرگاه غذا خوردی پس از آن بر پشت بخواب و پای راستت را بر روی پای چپت قرار بده[footnoteRef:611].  [611: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص147.
] 

■ شروع کردن با غذاهای سبک
امام رضا فرمود: 
وَ ابْدَأْ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ بِأَخَفِّ الْأَغْذِيَةِ الَّتِي يَغْتَذِي بِهَا بَدَنُكَ بِقَدْرِ عَادَتِكَ وَ بِحَسَبِ طَاقَتِكَ وَ نَشَاطِك‏؛ در آغاز خوردن، غذاهای سبک بخور به اندازه توان و اشتهایت[footnoteRef:612].  [612: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص311.
] 

■ رعایت رژیم غذایی
امام رضا فرمود: 
اگر انسان‌‌ها رژیم غذایی مناسب را رعایت می‌‌نمودند، بدن‌‌ها آن استقامت پیدا می‌‌کرد[footnoteRef:613].  [613: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص362؛ مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص142 و ج 78، ص212.
] 

امام رضا فرمود: 
بهترین دارو رعایت پرهیز غذایی است و معده خانه بیماری‌‌هاست[footnoteRef:614].  [614: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص260.
] 

امام رضا فرمود: 
مهمترین پرهیز غذایی مداراکردن با بدن است[footnoteRef:615].  [615: ‌. همان، ص141 و ص 260.
] 

امام رضا فرمود: 
نهایت رژیم غذایی چهارده روز است. رژیم غذایی به معنای نخوردن نیست بلکه به معنای زیاد نخوردن است[footnoteRef:616].  [616: ‌. همان، ص141 و ص 261.
] 

سه) نسخه‌ها و تجویزها 
در فرمایشات حضرت رضا بخش دیگری هم قابل رسش است. آن حضرت به جز اینکه دربارة خوراکی‌‌ها، آشامیدنی‌‌ها، فوائد آنها و بایسته‌‌های خوردن و آشامیدن سخنان نغز و بدیعی را ارائه کرده است، نسخه‌‌هایی را نیز در عالم پزشکی به منصة ظهور رسانده است. به بیان دیگر حضرت ثامن الحجج هم در باب پیشگیری داد سخن داده است و هم در زمینة درمان، نسخه‌‌هایی را تجویز نموده است. ناگفته پیداست که بخش پیشگیری از اهمیت و گسترة بیشتری برخوردار است. 
در عصر رضوی بیماری‌‌های مختلفی نظیر یرقان، فلج، لقوه، سل، بواسیر، عقرب‌گزیدگی، جذام و بیماری‌های صفراوی وجود داشته است. امام هشتم نسبت به تک تک بیماری‌‌های رایج و نیز با توجه به مزاج فرد بیمار، نسخه‌‌هایی را تجویز نموده است. به جز این، آن حضرت نسخه‌‌هایی را به صورت کلی ارائه نموده است. یکی از نکات قابل توجه این که نسخه‌‌ها دوگونه‌‌اند؛ نسخه‌‌های مادّی و نسخه‌‌های معنوی. حضرت ثامن الحجج به شیوه‌‌های درمان‌گرانه معنوی نیز توجه نشان داده است، بیماری‌‌ها  و نسخه‌‌ها به شرح ذیل می‌‌باشند. 
■ مریض 
امام رضا درباره پرهیزنمودن مریض فرمود: 
لَيْسَ الْحِمْيَةُ مِنَ الشَّيءِ تَرْكَهُ إِنَّمَا الْحِمْيَةُ مِنَ الشَّيءِ الْإِقْلَالُ مِنْهُ؛ پرهیزکردن ترک چیزی به کلی نیست، همانا پرهیز، کم بکاربردن چیزی است[footnoteRef:617].  [617: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج1، ص309؛ صدوق، معانی الاخبار، ص238؛ اربلی، کشف الغمة، ج2، ص309؛ مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص140.
] 

■ بلغم 
امام رضا فرمود: 
شکر طبرزد بلغم را یکباره می‌‌خورد[footnoteRef:618].  [618: ‌. برقی، المحاسن، ج2، ص501؛ کلینی، الکافی، ج6، ص333؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص297؛ حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص88.
] 

امام رضا فرمود: 
سه چیز قدرت حافظه را می‌‌افزاید و بلغم را می‌‌زداید؛ قرائت قرآن، خوردن عسل و جویدن کندر[footnoteRef:619].  [619: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص41؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ص165؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص444.
] 

امام رضا به خالد قماط فرمود: 
هلیله زرد یک مثقال، ‌خردل دو مثقال و عاقر قرحا یک مثقال را با هم نرم بکوب و ناشتا با آن مسواک کن و دندان‌‌ها را بشوی که بلغم را براندازد و بوی دهان را خوش کند و دندان‌‌ها را سخت کند ان شاء الله تعالی[footnoteRef:620].  [620: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص204؛ حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص37.
] 

■ فلج و لقوه 
صالح بن عبدالرحمان می‌‌گوید که به امام رضا شکوه کردم از فالج و لقوه که دچار خاندانم شدند. فرمود: تو کجائی از داروی پدرم. گفتم آن چیست؟ فرمود: داروی جامع[footnoteRef:621]: یک حبه آن را با آب مرزنجوش به بینی او بکش که به خواست خدا خوب شود[footnoteRef:622].  [621: ‌. در روایتی از امام نهم داروی جامع را اینگونه توصیف نموده است، زعفران، عاقرقرحا، سنبل، قاقله، بنک، خربق سفید، فلفل سفید  به طور مساوی با هم مخلوط کرده نرم بکوب و با پارچه حریر ببند و با دو برابر وزن همه عسل کف گرفته معجون کن. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص247.
]  [622: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص246؛ حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص200.
] 

امام رضا خطاب به مأمون فرمود: 
سر شب نزدیک زنها مرو...؛ زیرا موجب قولنج و فالج می‌‌گردد[footnoteRef:623].  [623: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص327.
] 

■ درد طحال؛ سپرز (وَجَع طُحال) 
سهل بن مخلّد می‌‌گوید خدمت حضرت علی بن موسی الرضا رسیدم. عرض کردم که به خاطر درد طحال (سپرز) شب را نخوابیدم و روز هم به خاطر درد زیادش به خود پیچیدم. فرمود: تو کجایی از داروی جامع. جز اینکه فرمود یک قرص آن را بگیر و با آب سرد و کف سرکه بخور. و من عمل کردم بدان چه فرمود و آن دردی که داشتم بحمدالله آرام شد[footnoteRef:624].  [624: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص247؛ حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص201.
] 

■ درد پهلو (وَجَع جَنْب) 
یکی از شاگردان مکتب امام رضا به نام محمّد بن سلیمان نقل می‌‌کند که به امام هشتم شکوه کردم از دردی در هر دو پهلوی راست و چپم. فرمود: تو کجائی از داروی جامع که داروی مشهوریست. سپس فرمود: اما برای پهلوی راست، یک قرص بگیر و با آب زیره خوب بپز و امّا برای پهلوی چپ با آب ریشه کرفس خوب بپز. گفتم: ای پسر رسول خدا یک مثقال بگیرم یا دو مثقال؟ فرمود نه، بلکه وزن یک قرص تا درمان شوی به خواست خدای تعالی[footnoteRef:625].  [625: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص247 و 248؛ حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص202.
] 

■ اسهال (مَبطُون) 
احمد بن اسحاق نقل می‌‌کند که من با امام رضا بسیار همنشین بودم و گفتم: ای فرزند رسول خدا سه شب است که پدرم دچار اسهال شده شکمش بند نمی‌‌آید. فرمود: تو کجائی از داروی جامع؟ گفتم: این دارو را نمی‌‌شناسم. فرمود: نزد احمد بن ابراهیم تمّار است. یک قرص بگیر با آب آس بپز و به پدرت بده که همان ساعت خوب شود. می‌‌گوید نزد او رفتم و تعدادی زیادی از آن دارو را از وی گرفتم و یکی را به پدرم دادم. در همان ساعت آرام شد[footnoteRef:626].  [626: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص248؛ حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص202.
] 

■ مسلول 
امام رضا فرمود: 
مَا دَخَلَ فِي جَوْفِ الْمَسْلُولِ شَيْ‏ءٌ أَنْفَعُ لَهُ مِنْ خُبْزِ الْأَرُزِّ؛ در درون مسلول چیزی سودمندتر از نان برنج نیست[footnoteRef:627].  [627: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص305؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص274؛ حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص58.
] 

امام رضا برای درمان سل دعایی را فرموده‌‌اند: 
يَا اللهُ يَا رَبَّ الْأَرْبَابِ وَ يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ وَ يَا إِلَهَ الْآلِهَةِ وَ يَا مَلِكَ الْمُلُوكِ وَ يَا جَبَّارَ السَّمَاوَاتِ‏ وَ الْأَرْضِ اشْفِنِي وَ عَافِنِي مِنْ دَائِي هَذَا فَإِنِّي عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ أَتَقَلَّبُ فِي قَبْضَتِكَ وَ نَاصِيَتِي بِيَدِك‏.
حضرت در ادامه می‌‌فرماید: 
این دعا را سه مرتبه می‌‌خوانی خداوند ان شاء الله تعالی به حول و قوة خودش تو را کفایت می‌‌کند[footnoteRef:628].  [628: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج92، ص20.
] 

■ سرفه (سُعال) 
محمد بن عبدالسلام نقل می‌‌کند که با گروهی از مردم خراسان نزد امام رضا رفتیم و سلام دادیم و حضرت پاسخ ما را داد. هر کدام خواهشی کردند و امام حاجت هر کدام را برآورد. آنگاه به من نگاه کرد و فرمود: تو هم نیاز خود را بخواه. گفتم ای فرزند رسول خدا! من به تو از سرفه سخت شکایت دارم. فرمود: تازه است یا کهنه؟ گفتم. هر دو فرمود: 
فلفل سفید یک جزء، ابرقیون دو جزء، خربق سفید یک جزء، سنبل یک جزء، قاقله یک جزء، زعفران یک جزء و بنگ یک جزء را بگیر و بکوب و از پارچة حریر بگذران و با دو برابر وزن همه عسل آب کرده خمیر کن. برای سرفه کهنه و نو یک قرص با آب رازیانه هنگام خواب خورده شود و آبش نیم گرم باشد نه سرد. این دارو سرفه را از اصلش از بین ببرد[footnoteRef:629].  [629: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص181؛ حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص193.
] 

■ دل درد (مَغْصا) 
مردی نیز امام هشتم از دل درد کهنه‌اش شکوه کرد. از حضرت خواست تا به درگاه خداوند عزّوجلّ برایش دعا کند که از بس که دارو گرفته درمانده شده سودی نبرده است. بلکه درد و فشار بیشتر غالب شده است. امام لبخندی زد و فرمود: وای بر تو، البته دعای ما به درگاه خدا مقامی دارد و من از خدا خواهم که به حول و قوه‌‌اش به تو تخفیف دهد. امّا اگر کارت سخت شد و درد به تو پیچید یک دانه گردو بگیر و داخل آتش بینداز. زمانی که متوجه شدی مغز آن برشته شده و آتش آن را دگرگون کرده است. پوست آن را جدا کن و بخور که فوراً آرام می‌‌شود. آن مرد گفت: به خدا یک بار بیشتر این کار را نکردم که دل دردم به خواست خدای عزّوجلّ آرام شد[footnoteRef:630].  [630: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص176؛ حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص205.
] 

■ بواسیر و بادها 
معمّر بن خلاّد نقل می‌‌کند که امام هشتم شیعیان بسیار به من می‌‌فرمود: این دارو را بگیرم و می‌‌فرمود: در آن منافع بسیار است. من دربارة بادها و بواسیر آن را آزمودم و به خدا خلافی نداشت. دارو این است: هلیله سیاه، بلیله و املج به مقدار مساوی از هر یک می‌‌کوبی و از پارچه حریر ردّ می‌‌کنی و به همان مقدار بادام سبز که عراقی‌‌ها آن را مقل ازرق می‌‌دانند می‌‌گیری و بادام را در آب تره به مدت سی شب می‌‌خیسانی تا آب داخل آن شود. وانگه این داروها را در آن می‌‌ریزی و سخت خمیر می‌‌کنی تا آمیخته شوند. پس آنها را به اندازه عدسی به صورت حبه درمی‌‌آوری. البته دستت را با روغن بنفشه یا روغن خیری یا شیره چرب می‌‌کنی که نچسبد و در سایه آنها را خشک می‌‌کنی. اگر تابستان است یک مثقال از آن می‌‌گیری و در زمستان دو مثقال. و از ماهی و سرکه و تره پرهیز کن که این درمان تجربه شده است[footnoteRef:631].  [631: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص201؛ حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص6.
] 

امام رضا می‌‌فرماید: 
هر کس می‌‌خواهد درد پایین تنه و درد بواسیر نکشد هر شب هفت عدد خرمای بَرنی با روغن گاو بخورد و میان بیضه‌‌های خود را با روغن زنبق خالص روغن مالی نماید[footnoteRef:632].  [632: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص324.
] 

■ زگیل (ثَآلِیل) 
علی بن نعمان نقل می‌‌کند که به امام هشتم عرضه داشتم فدایت گردم من زگیل بسیاری در بدن دارم که اسباب ناراحتی من شده از شما می‌‌خواهم چاره‌‌ای برای رفع آن به من یاد دهی که مفید باشد. فرمود: برای هر کدام از آنها هفت دانه جو بردار و بر هر یک هفت بار إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَة را تا جملة هَبَاءً مُّنبَثًّا[footnoteRef:633]، و آیه مبارکه وَ يَسْئلُونَكَ عَنِ الجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا* فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا* لَّا تَرَى‏ فِيهَا عِوَجاً وَ لَا أَمْتاً[footnoteRef:634] را قرائت کن و بدان بدم. آنگاه دانه دانه برگیر و هر یک را بر زگیلی بسای و سپس همه را در یک پارچه آب نخورده‌‌ای بریز و به سنگی ببند و در جای تاریکی بیاویز. علی بن نعمان گفت: من این دستور را عمل کردم و روز هفتم نگریستم چیزی باقی نبود و مثل کف دستم صاف شده بود و سزاوار است این کار را در آخر ماه که ماه در هیچ جای زمین پیدا نیست، انجام شود[footnoteRef:635].  [633: ‌. واقعه/6-1.
]  [634: ‌. طه/107-105.
]  [635: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص50؛ حویزی، تفسیر نورالثقلین، ج3، ص392؛ مجلسی، بحارالانوار، ج92، ص92.
] 

■ ضعیف بودن چشم (ضَعف البَصَر) 
امام رضا فرمود: 
مَنْ أَصَابَهُ ضَعْفٌ فِي بَصَرِهِ فَلْيَكْتَحِلْ سَبْعَةَ مَرَاوِدَ عِنْدَ مَنَامِهِ مِنَ الْإِثْمِدِ أَرْبَعَةً فِي الْيُمْنَى وَ ثَلَاثَةً فِي الْيُسْرَى فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يَنْفَعُ اللهُ بِالْكُحْلَةِ مِنْهُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ سَنَةً؛ هر کس چشمش ضعیف شود. به هنگام خواب هفت میل از سرمه سنگ بکشد؛ چهار میل به چشم راست و سه میل در چشم چپ؛ زیرا که مژه‌‌ها را می‌‌رویاند و چشم را جلا می‌‌دهد و خداوند به سرمه فایدة سی ساله می‌‌دهد[footnoteRef:636].  [636: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص46.
] 

■ پیسی و جذام (بَرَص و جُذام) 
امام رضا فرمود: 
عَلَيْكُمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً مِنْهَا الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ الْجُنُونُ؛ بر شما باد خوردن نمک؛ زیرا نمک باعث درمان هفتاد بیماری است. از آن جمله جذام، پیسی و جنون است[footnoteRef:637].  [637: ‌. صحیفة الرضا، ص78؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج16، ص310.
] 

امام رضا فرمود: 
الْحِنَّاءُ بَعْدَ النُّورَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ؛ حنا بستن پس از نوره‌‌کشیدن موجب جلوگیری از مرض جذام و پیسی است[footnoteRef:638].  [638: ‌. صدوق، عیون اخبار الرضا، ج2، ص48؛ مجلسی، بحارالانوار، ج73، ص89.
] 

■ سردرد (صُدَاع) 
امام رضا در مورد درمان سر درد فرمود: 
فَلْيَخْضِبْ بِالْحِنَّاءِ؛ [برای سردرد] به حنا خضاب کنید[footnoteRef:639].  [639: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص374.
] 

امام رضا فرمود: 
دَهِّنِ الْحَاجِبَيْنِ بِالْبَنَفْسَجِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ؛ دو ابرو را با روغن بنفشه چرب کن که سردرد را ببرد[footnoteRef:640].  [640: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص222.
] 

امام رضا در مورد یکی از خادمان که به تب و سردرد مبتلا شده بود فرمود که کاسنی را بکوبند و آرد نمایند سپس آن را بر روی کاغذی بگذارند و روی آن روغن بنفشه بریزند و روی سر بیمار بگذارند. پس از این حضرت فرمود: به درستی که این دارو تب را از بین می‌‌برد و سردرد را رفع می‌‌نماید[footnoteRef:641]. [641: ‌. حرّ عاملی، وسایل الشیعه، ج25، ص183.
] 

■ سرمای سر (بَردُ الرَأس) 
علی بن یقطین می‌‌گوید که به امام هشتم نوشتم که در سرم سرمای سختی است. هنگامی که باد به آن می‌‌خورد نزدیک است که بیهوش شود. حضرت در پاسخ نامه من نوشت: 
عَلَيْكَ بِسُعُوطِ الْعَنْبَرِ وَ الزَّنْبَقِ بَعْدَ الطَّعَامِ تُعَافَى مِنْهُ بِإِذْنِ اللهِ جَلَّ جَلَالُه‏؛ پس از اینکه غذا خوردی از انفیه عنبر و سوسن استفاده کن باذن خداوند جل جلاله سلامت می‌‌شود[footnoteRef:642].  [642: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص143.
] 

■ سفیده پوست (بَهَق) 
شخصی از ناراحتی سفیده پوست خدمت حضرت علی بن موسی الرضا شکوه نمود. حضرت در پاسخش امر کرد که ماش را بپزد و آبش را سر کشد و آن را در خوراک خود سازد[footnoteRef:643].  [643: ‌. کلینی، الکافی، ج6، ص344؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص256.
] 

در روایتی دیگر از امام رضا برای درمان این بیماری چنین آمده است: 
خُذِ الْمَاشَ الرَّطْبَ فِي أَيَّامِهِ وَ دُقَّهُ مَعَ وَرَقِهِ وَ اعْصِرِ الْمَاءَ وَ اشْرَبْهُ عَلَى الرِّيقِ وَ اطْلِهِ عَلَى الْبَهَق؛ ماش تازه را در فصلش با برگ آن بکوب و آبش را بگیر و ناشتا بخور و بر لکه‌‌های بدن بگذار[footnoteRef:644]‏.  [644: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص187؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص256.
] 

■ یرقان 
مهران بلخی نقل می‌‌کند که در خراسان خدمت امام رضا رفت و آمد داشتیم. روزی یکی از جوانان ما از بیماری یرقان به آن حضرت شکایت کرد. حضرت فرمود: خیار با ذرنج را بگیر و پوست کن و پوستش را با آب بپــز و سه روز ناشتا هـر روز نود ویک مثقال بنوش. پس این ماجرا آن جوان به ما خبر داد که دو مرتبه این دارو را برای بیمارش استفاده نمود و به اذن خداوند تعالی خوب شده است[footnoteRef:645].  [645: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص101؛ حرّ عاملی، وسایل الشیعه، ج3، ص183.
] 

■ عقرب گزیدگی 
امام حسن عسکری در مورد کسی که دچار عقرب گزیدگی شده بود فرمودند که از دواء جامع که داروی امام رضا می‌‌باشد به او بدهید[footnoteRef:646].  [646: ‌. حرّ عاملی، الفصول المهمة، ج3، ص198.
] 

■ تب (حُمَّی) 
از امام رضا نقل است که موسی بن جعفر بیمار شد و پزشکان بر بالین حضرت حاضر شدند و عجائبی برایش وصف کردند. فرمود: به کجاها می‌‌روید؟ بر سیّد این داروها اکتفا کنید که هلیله و رازیانه و شکر است. در سه ماهه تابستان ماهی سه بار و در زمستان ماهی سه روز و هر روزی سه بار و به‌جای رازیانه مصطکی باشد. کسی که این را استفاده نماید، به جز بیماری مرگ بیمار نگردد[footnoteRef:647].  [647: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص99؛ حرّ عاملی، وسایل الشیعه، ج3، ص55.
] 

امام رضا در مورد یکی از خادمان که به تب و سردرد مبتلا شده بود. فرمود که کاسنی را بکوبند و آرد نمایند سپس آن را بر روی کاغذی بگذارند و روی آن روغن بنفشه بریزند و روی سر بیمار بگذارند. سپس آن حضرت فرمود: 
به درستی که این دارو تب را از بین می‌‌برد و سردرد را رفع می‌‌نماید[footnoteRef:648].  [648: ‌. حرّ عاملی، وسایل الشیعه، ج25، ص183.
] 

امام رضا دربارة ‌درمان تب می‌‌فرماید:
أَنَّهُ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى[footnoteRef:649]؛ آب سرد تب را مي‌برد[footnoteRef:650]‏.  [649: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص261 و ج 63، ص458.
]  [650: ‌. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص187؛ مجلسی، بحارالانوار، ج63، ص256.
] 

■ زکام 
امام رضا فرمود: 
وَ مَن أَرادَ رَدْعَ الزُّكامِ في الشِّتاءِ أَجمَع فَليَأكُل كُلَّ يَومٍ ثَلاثَ لُقَمِ شَهدٍ؛ هر که می‌‌خواهد در زمستان زکام نشود هر روز سه لقمه عسل بخورد[footnoteRef:651].  [651: ‌.  مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص324. 
] 

■ حرارت صفراءِ (لَعَبَ الصّفْراء)
امام رضا فرمود: 
آب سرد... صفراء را بنشاند[footnoteRef:652].  [652: ‌. همان، ص261.
] 

امام رضا فرمود: 
هر که خواهد شراره صفراء را خاموش نماید، هر چیز تر و سردی بخورد و تنش را آسایش دهد و کم حرکت نماید و به کسی که دوستش دارد زیاد نگاه نماید[footnoteRef:653].  [653: ‌. همان، ص325.
] 

امام رضا فرمود: 
مَنْ لَعِقَ لَعْقَةَ عَسَلٍ عَلَى الرِّيقِ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ يَحْسِمُ الصُّفْرَةَ وَ يَمْنَعُ الْمُرَّةَ السَّوْدَاءَ؛ کسی که یک انگشت عسل ناشتا بخورد باعث می‌‌گردد که بلغم از بین برود و صفرا را بکشند و خلط سوداء را از بن کند[footnoteRef:654]. [654: ‌. همان، ص261.
] 

■ قولنج 
امام رضا در رسالة ذهبیه خطاب به مأمون فرمود: 
سه شب نزدیک زن‌ها مرو...؛ زیرا موجب قولنج و فالج می‌‌گردد[footnoteRef:655]. [655: ‌. مجلسی، بحارالانوار، ج59، ص327.
] 

■ خواب (نَوم) 
امام رضا فرمود:
أَنَّ النَّوْمَ سُلْطَانُ الدِّمَاغِ وَ هُوَ قِوَامُ الْجَسَدِ وَ قُوَّتُه‏؛ خواب سلطان مغز است و مغز مایه تن و نیروی آن می‌‌باشد[footnoteRef:656]. [656: ‌. همان، ص317.
] 

■ نقرس
امام رضا فرمود:
فَلَا تَقْرَبِ النِّسَاءَ مِنْ‏ أَوَّلِ‏ اللَّيْلِ‏ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ النِّقْرِسُ؛ سر شب نزدیک زنها مرو به دليل اينكه موجب نقرس می‌گردد[footnoteRef:657]. [657: ‌. همان، ص327.
] 

نتیجه‌گیری 
بی‌‌شک بهداشت و سلامت افراد جامعه اهمیّت بسزایی دارد. مسأله بهداشت و سلامت گرچه امروزه جایگاه مهمی یافته است امّا آیات و احادیث به صورت گسترده در این زمینه آموزه‌‌های جامعی را مطرح کرده‌‌اند. واژه بهداشت از دو کلمه «به» به معنای نیک و «داشت» به معنای نگه‌‌داری آمده است. سازمان بهداشت جهانی تعریفی از بهداشت با مؤلفه‌‌های مختلف ارائه کرده است. سلامتی به معنای عدم وجود بیماری است و بیماری به اختلال‌‌ها یا آسیب‌‌هایی اطلاق می‌‌گردد که در بدن یا روان پدید آید. 
مسأله سلامت و بهداشت پیشینه‌‌ای طولانی در جهان دارد. ریشه‌‌هایی با عظمت مسأله یاد شده را می‌‌توان در ایران به ویژه بعد از اسلام ملاحظه کرد. قرآن کریم و احادیث معتبر طیف گسترده‌‌ای از مفاهیم مرتبط با بهداشت را نظیر طهارت،  سلامت، عافیت، شفا، نظافت، قوّت و مرض را پیش کشیده است. از سوی دیگر بسیاری ازروایات در باب فلسفه احکام و نیز نسخه‌‌های تجویزی در حوزه خوردنی‌‌ها و آشامیدنی‌‌ها با مسأله تندرستی ارتباط دارد. 
تأمّل در روایات رضوی به ما می‌‌گوید بدن جایگاه مهمّی دارد. از سوی دیگر در جهان مدرن با اهمیّت بدن مواجه می‌‌شویم. ناگفته نماند که میان این دو نگاه تفاوت‌‌های ظریف و دقیقی وجود دارد. جهان مدرن با پیش‌‌کشیدن نگرش مدیریت بدن و نیز جامعه‌‌شناسی بدن، از بُعد روحانی غفلت ورزید و نگاهی تک ساحتی به انسان نمود. شایل گفتن است می‌‌توان تمام مسائل بهداشت ارا در دو بخش فردی و عمومی خلاصه کرد. این نکته را نیز باید افزود که مفهوم و نیز تعبیر مدیریت بدن در جهان اسلام برای نخستین بار در کلمات نورانی حضرت رضا مطرح شده است.
دانش طب در اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد. نظام طب اسلامی سامانه‌ای جامع و پویاست که در شرایط قدیم و جدید می‌تواند برای هر فردی خدمات پزشکی ارائه نماید. این سامانه که از رهنمودهای قرآن آغاز شد با طب النبی استمرار یافت و از طریق احادیث طبی اهل بیت به سامان رسید. در میراث اسلامی رهنمودها و آموزه‌های فراوانی جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت انسان وجود دارد. در دوران تمدن طلایی اسلام، نظام جامع پزشکی شامل اصول پیش‌گیری، نسخه‌های درمانگرانه، بیان خواص گیاهان، بیان فلسفه احکام، اندام شناسی، روان‌شناسی بیمار، انجام جراحی‌های فراوان، ایجاد مراکز داروشناسی، راه‌اندازی بیمارستان‌های تخصصی و عرضۀ خدمات پزشکی ارائه شده است.
طب اسلامی ـ ایرانی از جمله سامانه‌های طب سنتی است که در کنار نظام‌های طبی سایر ملل هویتی مستقل یافت. طب سنتی چه به صورت شفاهی و چه به شکل مکتوب، در قالب صدها کتاب و رساله به کمال رسید. این مجموعه امروز در اختیار بشر قرار گرفته است. گفتنی اینکه طب سنتی و اسلامی از جهات مختلف با پزشکی جدید تفاوت‌هایی دارد.
یکی از متون گران‌سنگ طبی، رسالۀ ذهبیه یا زرین نامه رضوی است که از حضرت ثامن الحجج به یادگار مانده است. این رساله در باب تندرستی و رعایت صحت بدن خطاب به مأمون نگاشته شده و به شکلی کاملاً تخصصی و دقیق ابلاغ گردیده است. امروزه نسخه‌های متعددی از این رساله شریفه در اختیار ماست که مهمترین آن روایتی است که علامه مجلسی در جلد 59 بحارالانوار عرضه داشته است.
غور در روایات رضوی به ما نشان می‌دهد که آن حضرت دربارة خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، خواص آنها، بایسته‌ها یا آداب خوردن و آشامیدن و نیز نسخه‌ها و تجویزها بیان‌های فراوانی ایراد نموده‌اند. اگر خداوند داروی هر دردی را در طبیعت نهاده است پس بهترین راه درمان هر دردی، مراجعه به طبیعت و استفاده از شیوة طبیعی است.
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